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مهرورزانه‌شان 


پیشکش مترجم به 

حقیقت گنوس و انجیل حقیقی. 
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او که انجیل تولدش 
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یادداشت موّلف 


همکاران «3e‏ 
جای بسی خوشحالی است که کتاب مورد استقبال دوستان و خوانندگان 
در ایران قزار گرفته» و تشکر فراوان از استاد میبدی که کتاب را ترجمه 

کرده است. 


ارادتمند 
الین پیگلز, استاد تاریخ دانشگاه پرینستون 


ر مترجم 


ریشه‌شناسی دو 4515 Gnostic‏ و Gospel‏ ' 


الف. 5515 Gnosticism‏ که گاهی با حرف اول بزرگ نوشته می‌شود از Silo‏ 
Gnostic‏ می‌آید که در لاتین باستان Gnosticus‏ و در lig‏ 
Gnostikos‏ تلفظ می‌شود. این یک مکتب عرفانی است که به gnos-ti-‏ 
قبایل مختلف 
(قبل از مسیحیت) و کشورهای مسیحی‌شدة جدید دارد که اساساً معتقدند 
ماده پلید Cosi!‏ و رهایی با عزفان حاصل می‌شود. 

نوسیس یا دانش عرفانی Gnosis‏ دانش متحصل از رازهای روحانی است و 
آن را sb‏ در gignoskein às‏ جست که به صورت تحت‌اللفظی به معنای 


0 موسوم شده است و اشاره به اندیشه و ریاضت ویژ 


!2 
«دانش» مشتق شده و معنی اصطلاحی آن آگاهی باطنی از حقیقت روحانی است 
که توسط عرفای باستان وضع شده و برای رستگاری ضروری است. 
ب. gospel $5l;‏ اسم است و از انگلیسی باستان با تلفظ godspel‏ وارد 
انگلیسی میانه شده است و تجزية آن به این صورت است: 
.god=good+spell=tale‏ 
و معانی آن عبارتند از: 
۱. این کلمه اغلب با حرف اول بزرگ نوشته می‌شود و به معنی پیسام 
مسیح» قلمرو خداوند و رستگاری است. 


1. Webster, Noah, "Webster's new collegiate dictionary" (1949). 


دوازده | انجیل‌های کنوسی 


۲. باز هم با حرف اول بزرگ. یکی از اولین چهار کتاب عهد جدید و 

گویای حیات» مرگ و رستاخیز عیسای مسیح است. همچنین به معنی 

Aas مدرک‎ se bes: 

۲ تفسیر پیام مسیح 

با حرف اول بزرگ نوشته می‌شود و به معنای یک درس قرائت 
کلیسایی از یکی از انجیل‌های عهد جدید است؛ 

ply -‏ یا تدریس یک آموزگار مذهبی است؛ 


- چیزی پذیرفته به منزلة یک حقیقت پاک و معصوم یا به عنوان یک 
Jol‏ راهتماء مثل اصول‌الدین» است؛ این واژه در معنای صفتی به 
دو صورت است: abel:‏ انجیل بودن یا تطابق با انجیل, یعنی 
انجیلی؛ و مشخص‌شده با تأکید ویژه يا با حرارت و التهاب بر 
انجیل. مثل یک ملاقات گرم «meeting a gospel)‏ 

f‏ سرودهای مذهبی با منشأً امریکایی که ترکیبی است از اصول 
مسیحیان انجیلی و سرودهای پارسایی عمومی و مشخص‌شده توسط 
ملودی‌های ساده یا آهنگ‌های موزون ساده و polie‏ سرودهای عامیانه 
روخاتی و گاه‌گاهی موسیقی جاز JE)‏ یک آوزه‌خوان کلیسایی C‏ بر این 
اساس. اسم فاعل این واژه از gos-peler‏ ساخته می‌شود؛ به معنی 
کسی که انجیلی را تفسیر يا Bes‏ ی كته ینااکسی که SU‏ انجیتل 
مربوط به نماز را می‌خواند یا با آواز دسته‌جمعی می‌سراید. 

در ترجمۀ این کتاب سعی شده است به cle‏ گئوستیک‌ها از گنوسیان 
استفاده شود. گتوستیسیسم مذاهب و فرقه‌های گوناگونی را دربرمی‌گیرد 
که اکثر آن‌ها از فرقه‌های مسیحی بودند. البته برخی از فرقه‌های گنوسی 
پیش از مسیحیت هم وجود داشتند و بعضی از آن‌ها از قبیل مانویت و 
فرقة صبی‌ها با همة تأثیرپذیری از مسیحیت. مسیحی نبودند. 


فرقه‌های گنوستیکی 
yp‏ اساس .نگارش:دايرة المعارف مصاحب. گنوشتیلیسم فرقههای متفددی 
دارد و تقسیم‌بندی آن کار آسانی نیست. بعضی از محققتان ادیسان 


1. a gospel singer 


پیشگفتارمترجم | سیزده 


کوشیده‌اند که فرقه‌های گنوستیکی را به دو دستة موافق و مخالف بهودیت 
تقسیم کنند. برخی دیگر این فرقه‌ها را به سه دستة متمایل ابه بهودیت و 
متمایل به مسیحیت و متمایل به ادیان جاهلی تقسیم ,کرده‌اند. یکسی از 
دین پژوهان فرقه‌های گنوستیکی را بر طبق وطنشان» به گنوستیک‌های 
مصره سوریه و آسیای صغیر قسمت کرده است. بر طبق یک تقسیم 
yall cm‏ دیگوه کنوستیک ها یکی ibis lai e y‏ 
تقسیم wiles‏ تقسیمی که پژوهشگزان ادیان آن را قبول کرده‌اند, تقسیم 
گنوستیک‌ها به دو فرقة بزرگ «بی‌نام» و Gabby‏ است. مقصود از فرقه‌های 
بی‌نام فرقه‌هایی است که نام بنیان گذار آن‌ها معلوم نیست. گرچه هر 
فرقه‌ای نام خاصی دارد؛ و مقصود از فرقه‌های انام فرقه‌هایی است که نام 
بنیان گذارشان معلوم است. والنتینوس در قرن دوم میلادی می‌زیست و از 
مردم مصر بود. او در اسکندریه تعلیم یافت و همان‌جا به دين مسیح 
wag‏ بعد به روم رفت و در آن‌جا از طرف کلیسای روم تکفیر شد آیین 
گنوستیکی والنتینوس عمیق‌ترین و موثرترین آیین گنوستیکی مسیحی 


بوده است. 
dv‏ 
Lum‏ 
ista‏ گنوسی یا گتوستیک ree oe‏ 
گنوستی‌سیسم کنوستیک یا گنوسی onus‏ 
متمابل به ادیان جاه 
bate‏ 
گنوستیکی متمایل به بهودیت :€ 
shun‏ 
"mn‏ 
mm‏ 
یام 


پژوهش نویسنده دربارة گنوستیسیستم و مسیحیت adl‏ در این PES‏ 
عمیق است همچنان که دررمقدمة خوده منابع تحقیقش را بیان کرده 
است. در این قسمت نگاهی کوتاه به تحقیق نویسنده داریم. 

وت پژوهش نویسنده عمدتاً منابع مسیحی گنوسی و مبنای پژوهش 

oo E وس فا‎ nga SÎ 

ذهبی گنوسی او قصد دارد که تشان دهد چگوته اشکال گنوسی 


چهاره /نجیل‌های گنوسی 


مسیحیت با مذهب ارتدوکس ارتباط دارد و این پژوهش دربارة ریشه‌های 
مسیحیت به ما چه می‌گوید. 
یحیان گنوسی بدون شک عقایدی را بیان کردند که مسیحیان 

ga‏ کش از بیاق آن‌ها نفرت داشتندء ملثلاً رخ از og Gal‏ گنوسی 
پرسشن می کنند که Langs, plist Ly]‏ کارهنا و مرگ از گنتاه سرچشمه 
نمی‌گیرد؟ که به عقیدة مسیحیان ارتدوکس به آفرینش؛ که در آغاز کامنل 
بون افیا aluo‏ ر ن SiS‏ ھکر à PE E‏ 
می کنندا که bj las‏ به عنوان[ Decani fn aae aec s jg‏ مون 
پیهنهاه:ملی کد Mig Af aS‏ وتا نا دی ilg colada‏ 
واقعی. 

مسیحیان ارتدو کش دریافتند که مسیح:نه به عنوان یک انسان؛ elo)‏ را 
از این جهان روشنایی هدایت می کرد. بلکه به منزلة تکامل «خداوند» به 
شهود انسانی - شهود جسمانی نزول کرد تا آن را تقدیس کند و نوعی 
تنوع شهود را بیان می کرد؛ آن‌ها در مورد رابطة خود با افراد دیگر بیشتر 
گتو E‏ آبودند؛ چتان" که گنوسیان اصرار داشتند: که ase Ln‏ 
السان"مربوطا به احناشتی:دروئی اسنت؟ارتت و کس oy] Lj Lea‏ نظ را مخالف 
بودند و با تذکار داستان pol‏ و حوا توضیح می‌دادند که بشریت شر را در 
تخلف نظم طبیعی GAS‏ کرد. اکنون که کشفیات" نجع حمادی چشم‌انداز 
جدیدی دربارة این روند ay‏ ما ارائه داده است. درمی‌يابيم که چرا افراد 
خلاق در همه قرن‌ها از al‏ یو هرقلیون گرفتته عا یلاگ زامبرانند. 
داستایفسکی؛تولستوی و نیچه در حواشی ارتدوکسی ماندند: Lag)‏ همه 
مجذوب شخصیت مسیح بودند: تولد» زندگی» تعالیم. مرگ و رستاخیز او, 
همه آن‌ها پیوسته برای بیان تجربه‌های خاص خود از نشانه‌های مسیحی 
استفاده. و با این حال ade‏ نمادهای ارتدوکس شورش می کردند. امروزه 
بشیاری"از مردم با ان کا ھم نظ ر کا تمی‌توانند a o‏ حجیت کاب 


Suporte) ماو بای‎ sur dO dcos 


حجیت از کجاست و چه چیزی به آن 


وعیت می‌بخشد؟ تمام 
Cela Rey,‏ قدیمی :45 در Ue‏ متیحیت مورک بت scd eia aos‏ 
erase OBI‏ نونک 2 HES sh‏ دراب تسار کت ونان در 


پیشگفتان مترجم Syel‏ 


کشیشی و اسقفی چه می‌توان گفت؟ مسیح که بود؟ رابطة او با مومتانش 
چگونه بود؟ شباهت‌های yur‏ سنیحیت و دیگرادیان جهان چیست؟ 

این که من بخش cote‏ از این بحث را به آیین گنوسی اختصاص دادم 
آن گونه که ممکن است به نظر بیاید به این معنی نیست که از بازگشت به 
آیین گنوسی حمایبت می‌کنم یا در مقاببل مسیحیت ارتدوکس از آن 
«طرفداری» می‌کنم. بنده به عنتوان یک مورخ معتقدم کشفیات نجع 
cali prole‏ هیجانانگیز است؛ چون سدارک و شنواهدی کته از اینن 
کشفیات به دست aul ge‏ چشم‌انداز جدیدی برای فهم چیزهای بسیار 


جالب ایجاد می کند. مورخ فقط حمایت نمی‌کند. بلکه به رر ارک 
می‌پردازد و مثلاً می خواهد تلاشی در کشف کیفیت آغاز مسیحیت داشته 


باشد. همچنین به عنوان عاشق مسائل دینی فکر می‌کننم کشف مجدد 
مباحثی که مسیحیت اولیه را به خود مشغول داشت. آگاهی ما را نسبت به 
مسئلة اصلی این بحث افزايش می‌دهد: حجیت و اعتبار مزاجع دینتی از 
کجاست؟ برای یک مسیحی این پرسش روشن‌تر است: اعتبار تج 
چه ربطی به اعتبار مورد ادعای کتب مقدس, آداب و مناسک و روحانیست 
دارد؟ 

اکنون منبع مرجعیت مذهبی چیست؟ برای مسیحیان پرسش شکل 
خصوصی‌تری می‌گیرد: رابطة بین مرجعیت. تجربة شخصی و آنچه او برای 
مقدسان. تشریفات مذهبی و روحانی leol‏ می‌کند چیست؟ 


با تحقیقات جاری بی‌شماری که در این زمیته انجام شده است؛ نویسنده 
بیان می‌کند که این طرح ضرورتاً خلاصه و ناقص است. 

هر کسی که بخواهد تحقیق خود را به صورت مفصل‌تر پی گیرد. باید 
متبع باارزش نجع حمادی پروفسور اسکولر را پیدا کند و نقدهایی را که 
در سی شال اخیر دزبارة متون نجع حمادی انتشار یافته است مرور کند. 

وقتی محمدعلی آن کوزة پر از پباپیروس زا روی پرتگاه نجع حمادی 
شکست. از این که طلا پیدا نکرده بود» مأیوس AS‏ زیرا نمی‌توانست تصور 
کند کشف تصادفی؛او چه پیامدهای.مهمی دارد. این متون گنونسی اگر 
هزار سال پیش کشف می‌شد. قطعاً به سبب بدعت گذارانه بودن سوزانده 


1. D. M. Scholer 


شانزده / انجیل‌های گنوسی 


می‌شد. ولی تا قرن بیستم پنهان باقی ماندند و امروز تجربة فرهنگی: 
دیدگاه جدیدی دربارة موضوع این,متون.به ما داده است. ما امروز آن‌ها را 
با دید متفاوتی می‌خوانیم. ما آن‌ها را «دیوانگی و کفرگویی» نمی‌دانيم. 
بلکه مثل مسیحیان قرون اولیه این متون را جایگزین قدرت‌مندی برای 
سنت ارتدوکس مسیحی می‌بینیم. امروز است که می‌توانیم پرسش‌هایی را 
که این تون مقابل ماقرا می‌دهت» مطالعه کنیم. 

این کتاب برای دانشجویان رشتة ادیان و عرفان» عرفان اسلامی و تطوف 
و عرفان در مقطع کارشناسی. کارشناسی ارشد و دکتری می‌تواند مفید و 
راهگشا باشد. 

کوشش مترجم بر آن بوده که ترجمة کتاب با امانت, دقت و وسنواس و 
بدون اعمال نظر به انجام برسد و در هیچ موردی صحت و درستی ترجمه, 
قربانی ویرایش زبانی و فنی نشود. 

تمام توضیحاتی, که در,پاورقی, آمده است از مرجم است. و در اصل 
کتاب بیان نشده است: 


ترجمۀ این اثر کار دشوار و زمان‌بری بود امیدوارم بتواند خدمت شایانی 
در مسیر پژوهش‌های حوز؛ گنوسیه باشد. 

در پایان بر خود فرض می‌دانم از هم کسانی که مرا در ترجمۀ اینن 
GES‏ یاری, کردند. اشک رتو قدردانی کنم. نخست استاد. گرامی آقای.دکتسر 
بهزاد سالکی که زحمت ویرانتاری این GES‏ را کشیدند؛ بعد آقای دکتر 
ule‏ شهبازی که راهنمایی‌های ارزنده‌ای ارائه کردند؛ سپس پروفسور 
جهانگیر باقری که اصل نسخة کتابانجیل‌های کنوسی را ازابریتانیا ارسال 
کردنده همچنین آقای محمدرضا عبداللهی‌پور: همکار و دوست صمیمی, که 
در حل مشکلات ترجمة OLS‏ راهگشای ما بودند؛ همین طور آقای بهروز 
صفرزاده که کل متن را بنا بر نظر انتشارات علمی و فرهنگی ویرایش نهایی 
کردند؛ سرانجام آقای حمید هاشمی کهندانی دستیار پژوهش‌های مربوط 
ALS, cuia‏ کمزاگز تلاش‌های تب als BLES is N‏ تالیش 


کیفیت به دشت خوانندگان نمی‌رسید. سلامتی و عمر همة این عزیزان و 
بزر گواران دراز باد. 


تقدیر و تشکر 


نگارش این کتاب سال‌ها پیش با هدف کشف ارتباط oe‏ دیین و سیاست 
در صدر مسیحیت آغاز شد. چهار فصل اول با نگارشی فنی‌تر در نشریات 
علمی به چاپ رسیده‌اند (منابع دفیق آن‌ها قبل از پی‌نویس‌های هر بخش 
آمده است». 

در تألیف این کتاب عموماً از ترجمه‌های عرضه‌شده در کتابخانه نجع 
حمادی» ویراستۀ جیمز رابینسون ! (چاپ بریل هلند. که در بریتانیا هم 
توزیع می‌شود)» استفاده کرده‌ام؛ اما گاه ترجمه را به ضرورت شفافیت. 
یکدستی یا تفسیر تفییر داده‌ام Ses)‏ ضبط قبطی وازۀ یونانی 78۸810014 
نه «کمال», بلکه «استیفا» ترجمه کرده‌ام که به نظرم دقیق‌تر است؛ در 
موازد دیگر آن‌جا که واژة قبطی Lae i aL mpope‏ وا انی 
05 است. من آن را «انسانیت» ترجمه کردقام نه «مردا). در 
مورد ډو متنء از ترجمه‌های گوناگون استفاده کرده‌ام (توضیح در زیر). 

خوانندگان توجه کنند که در عبارات منقلول از متون کهن» هر جا متن 
افنادگی داشته و پژوهشگران آن را بازسازی کرده‌اند.وژه‌های بازسازی‌شده درون 
[] آمده‌اند؛ اما واژه‌های درون ( ) را مترجمان برای شفاف‌سازی متن افزوده‌ند. 


از:تمامتدوستان و همکارانم که دست‌نوشته‌هنای:هرا خواندند و نقد 


1. James ۱۷۰ 


هجده | انجیل‌های گنو 


کردند ممنونم: تر yey‏ جان گیجر." دنیس گرو" هاورد es‏ جورج 
EOS‏ ن میکس مورتون اسمیت." برای سایر راهتمایی‌ها 2 نقدها, 
ofp‏ نکته‌هایی در مقدمه بای از مریلین هران زو ام ایو RUM‏ 
پیرسون» " خیلس anaes‏ ریچارد اوگاست و جیمز رابینسون"! 
تشکر کنم. همچنین سپاسگزارم از بتتلی لیت و las:‏ - ( از 
ترجمذ رساله "در باب Pestle,‏ را به من داد و از جیمز My‏ به‌خاطر 
این که اجازه داد از ترجمة مکاشفه پطرس "۱ استفاده کنم. 

از بنیاد oss Last,‏ لیتا oles “ope‏ کوگنهايم EE FAN‏ 
gyal Wicks ANTE‏ دامن دا خر 5 رقف تون DELE‏ همین طور 
از رئیس و معاون کالج بارناردآجکلین متفلد! vos Hes E‏ " که با یک 
سال مرخصی من موافقت کردند. از bad‏ برانتی S‏ لیتا a‏ به‌خاطر 
تشویق‌هایشان در طول پروژه بسیار ممنونم. US‏ حاضر osa‏ ویرایش 
عالی جیسون اپستاین." Sales‏ و سردبیر رندوم هاوس؛ هی 
بسیار مفید جان براکمن؛" و کار دقیق و دلسوزانة کانی بودلیس۳ 
Gob‏ و باربرا ویلسون"" در نسخه‌پردازی به سرانجام نمی‌رسید. 

در بایان می‌خواهم از همسرم به خاطر تشویق‌های مهرورزانهاش در 
جریان تألیف این کتاب تشکر کنم. 


1. Peter Berger 
3. Dennis Groh 

5. George MacRae 

7. Morton Smith 

9. Marvin Meyer 

11. Gilles Quispel 

13. James M. Robinson 

15. Treatise on Resurrection 
17. Apocalypse of Peter 

19. Lita A. Hazen Foundation 
21. Jacqueline Mattfeld 

23. Lydia Bronte 

25. Jason Epstein 

27. John Brockman 

29. Barbara Willson 


2. John Gager 
4. Howard Kee 

6. Wayne Meeks 

8. Marilyn Harran 

10. Birger Pearson 

12. Richard Ogust 

14. Bentley Layton 

16. James Brashler 

18. Rockefeller Foundation 
20. Guggenheim Foundation 
22. Charles Olton 

24. Lita A. Hazen 

26. Random House 

28. Connie Budelis 


دربارة نویسنده 


إلین پیگلز در ۱۲ فورية سال ۱۹۴۲ در پالوآلتو" در کالیفرنیا به دنیا آمد 
و در سال ۱۹۶۴ درجة کارشناسی و در سال ۱۹۶۵ کارشناسی ارشد راز 
دانشگاه استنفورد دریافت کرد. وی در سال ۱۹۷۰ دکتری خود را در رشتةً 
دین‌شناسی در دانشگاه هاروارد یه پایان رساند. زمانی که در این دانشگاه 
بود. به عضویت گروهی درآمد که بر روی دست‌نوشته‌های یافت‌شده در 
نجع خمّادی کار می‌کرد. پس از اتمام دکتری» تا زمان انتقالش به دانشگاه 
پرینستون در سال ۱۹۸۲ عضو هیئت علمی کالج برنارد در دانشگاه کلمبیا 
شد و از سال ۱۹۷۵ ریاست دپارتمان دین در DLS‏ مذکور را برعهده 
داشت 

دو زویداد غمناک مرگ فرزند در آوریل سال ۱۹۸۷ پس از تحمل پنج 
سال بیماری» و مرگ همسر" در ژوئن ۱۹۸۸ در صعود به ارتفاعات. آگاهی 
معنوی الین پیگلز را ژرف‌تر کرد و همین امر سبب نوشتن کتاب Lis‏ 
شیطان" در سال ۱۹۹۵ شد. او در این کاب بیان می‌کند که مسیحیان 
ا یت از neat‏ کیان uss, mest‏ تا مالقا Jos‏ 
جمله دیگر فرقه‌های مسیحی و نیز بهودیان, را دیو L‏ شیطان جلوه دهند. 


1. Elaine Pagels 2. Palo Aito 
3. Heinz Pagels 4. The Origin of Satan 


EU 


پیگلز کتاب انجیل‌ما ی کنوسی را در سال ۱۹۷۹ تألیف کرد. این SES‏ 
فروش بسیار خوبی داشت و جوایز زیادی کسب کرد که برای رعاینت 
اختصار به ذکر آن‌ها نمی‌پردازيم» و یکی از صد کتاب برتر OF‏ بیستم در 
جهان شد. یک daga‏ مسیحی این SES‏ راایکی از پتجاه کتاب برتر قر 
بیستم در جهان به شمار آورد. هارولد بوم در مجلة pce‏ 

; ب, کتابی است همیشته 


"در توصیف این کتاب مینوی 
خواندنی» دارای اطلاعات Gree‏ و بسیار وسوسه‌انگیز است». 

خانم پروفسور پیگلز در سال ۱۹۷۵ پس از Als‏ رساله‌های پولس و 
مقايسة آن‌ها با آیین گنوسی و کلینای اولینه» کتاب پولش کنوسی را 
این نظریه می‌پردازد که پولس رسول در 
واقع یکی از منابع گنوسی بوده است. مطالعاتی که او درسارة 
ت‌نوشته‌های نجع حمادی calo plas!‏ مبنایی برای تألیف GES‏ حاضر: 
یعنی انجیل‌های گنوسی, در سال ۱۹۷۹ شد. این OES‏ برای ALT‏ تصویری 
روشن از BELLS‏ نجع حمادی بسیاز asks‏ است. 


نوشت. وی در این کتاب به تب 


پیگلز در سال ۱۹۸۲ برای تدریس درس تاریخ مسیحیت اولیه در 
دانششگاه پریتشتون gaan‏ آبه کار شهب "کمک ادشتیازش مک آزتور" BES‏ 
KS ipo!‏ و مارد را در سال ۱۹۸۸ GES BVH‏ به گزارش مربوظ 43 
آفرینش و نقش آن در تحول نگرش‌های جنسیتی در غرب مسیحی 
می‌پردازد. پیگلز در هر دو OES‏ مذکور به صورت ویژه‌ای نگرش‌های 
گوناگون تاریخ مسیحیت در باب زن را مطرح می‌کند. 
پیگلز در LS‏ پرفروش خود. فراسوی او انجیل سر agr‏ "در سال 
۳ به ادعاهای obs‏ آدر طفق دارا بوذن حقیقت واپنتین پزداختله و 
انجیل توما را با انجیل یوحنا مقایسه می‌کند: با مطالعة دقیق این دو اثر 


لوم می‌شود که تأکید یوحنا بر این است که عیسی «نور جهان» استت و 


1. Harold Bloom 

2. Washington Post Book World 

3. The Gnostic Paul: Gnostic Exegesis of The Pauline Letters 
4. MacArthur 

5. Adam, Eve And the Serpent 

6. Beyond Belief: The Secret Gospel of Thomas 


دربارة نویسنده | بیست و یک 


حال آن که انجیل توما بیان می‌کند: «نوری در هریک از افراد وجود دارد که 
کل جهان را نورانی می‌کند. اگر این نور ندرخشد. جهان تاریک می‌شود». 
به دید پیگلز انجیل توما به‌همراه دیگر تعالیم کتب خفیه روشنگر این 
مطلب‌اند که عیسی خدا نبود» بلکه معلمی بود که می‌خواست پرده از آن 
نور الهی بردارد که در درون هر فردی وجود دارد. به اعتقاد او انجیل یوحنا 
در وا و پاسخ به انجیل توما نوشته شده است. 
دکتر Gall‏ پیگلز علاوه بر کب oss dcs‏ یادداشت‌ها مقالات و آثار 
گران‌سنگ دیگری بالغ بر چهل عنوان دارد که برای رعایت اختصار به ذکر 
اثر برتر ESI‏ م ی کنیم: مکاشفات بینش‌هاء نبوت و سیاست د رکتاب 
مکاشفه ' در سال ۲۰۱۲ پول سگنوسی: تفسیرهای گنوسی رساله‌های 
E 4 DES Y‏ 
پولس در سال ۱۹۹۲ و خونش یهودا: انجیل یهودا و شک لگیری 
مسیحیت " در سال Ye‏ 
پا 


ت‌های توضیحی افزودة مترجم است. 


1. Revelation, Visions, Prophecy, and Politics in The Book of Revelation 
2. The Gnostic Paul: Gnostic Exegesis of The Pauline Letters 
3. Reading Judas: The Gospel of Judas and The Shaping of Christianity 


مقدمه 


در دسامبر ۱۹۴۵ دهقان عربی:در مصر علیا کشف باستان‌شناختی 
شگفت‌آوری کرد. شایعات بسیاری دربارة این کشف JSS‏ گرفت. شاید از 
آن رو که تصادفی بود و فروش یافته‌اش در بازار سیاه غیرقانونی بود. حتی 
هویت GIS‏ سال‌ها ناشناخته ماند. عده‌ای می‌گفتند درپی خون‌خواهی 
بوده و عده‌ای دیگر می گفتند این GAS‏ را نزدیک شهر جع حمّادی" در 
جبل الطارف" انجام داده است. کوهی که بیش از ۱۵۰ غار دارد. برخی از 
این غازهای,طبیعی,حدود: ۴۳۰۶ ,شال (eim stes‏ در اوایل سلسلف ششم 
پادشاهان مصرء به‌دست مردم حفاری و رن گ‌آمیزی شتد و به‌عنوان گور 
مورد استفاده قرار گرفت. 

سی سال بعد 995 کاشف محمد علی gel‏ ماوقع را چنین بینان 
کرد. او و برادرانش. کمی پیش از آن که به خون‌خواهی پدر برخیزند, 


۱ لجع (Nag "۲۱9۳۳080 gots‏ شهری است در مصر علیا که در دوران باستان 
چنوبوسکیون (XAVOBOOKIOV)‏ به معنای چراگاه غازها تامیده می‌شد. این شهر در استان LB‏ 
در هشتاد کیلومتری شمال غرب شهر uxor). aS‏ قرار دارد. 
۲ جیل الطارف ( 21-727۴ (abal‏ کوهی در مصر در نزدیکی شهر الأقصر است که گور 
منظقه در مصر Le‏ قیه‌های بسیاری دارد و معبد 
هاتشیسوت Hatshepsut)‏ در آن واقع شده است. 

3. Muhammad ‘Ali al-Samman 


ual Ad بت‎ ibt aus 


Y‏ انجیل‌های گنوسی 


روزی شترانشان را زین کردند و به قصد حفر خاک و یافتن ES‏ خاک 
نرمی که برای حاصلخیز کردن زمین به‌کار می‌بردند ‏ به جیل رفتند. 
هنگام حفر زمین در اطراف تخته‌سنگی بزرگه به خمرة سفالی سرخی به 
ارتفاع تقریباً یک متر برخوردند. محمد علی تردید داشت که خمره را 
بشکند. زیرا فکر می کرد شاید جن یا روحی در آن باشد؛ در عین حال قکر 
کرد شاید هم طلا در آن La Sh‏ کلنگ خود Vl,‏ برد و جره را 

ت و در داخلش سیزده جلد کتاب پاپیروس جلدچرمی یافت. به 
خانه‌اش در القصر" برگشت و کتاب‌ها و برگ‌های پراکندة پاپیروس را روی 
پوشالی که بر زمین نزدیک اجاق روی هم ريخته شده بود انداخت. مادر 


محمد. ام احمد." بعدها گفت که آن شب مقدار زیادی از پاپیروس‌ها را 
همراه پوشال‌هایی که برای روشن کردن آتش استفاده ممی‌کرد در اجاق 
بود. 

چند هفته wie‏ محمد علی و برادرانش با کشتن احمد اسماعیل" انتفام 
پدرشان را گرفتند. مادر به پسرانش هشدار داده og)‏ که کلننگ‌هایشان را 
تیز نگه iai Jo‏ وقتی فهمیدند دش مق ؛پذارشان نزدینک «zal‏ فرصت را 
غنیمت شمردند. به سراغش رفتند» «دست و پایش را قطع sia S‏ 


سینه‌اش را شکافتند و قلبش را درآوردند و به‌عنوان آخرین مرحلة 
خون‌خواهی, آن را خوردند "۳ 

محمد علی از ترس این که پلیس برائ تحقیق دربارة قتل به خانه‌شان 
doa‏ و Laks‏ را کشف GUS‏ از کشیشتی ay‏ نام Ga Sill‏ باسیلیوش 
عبدالمسیح" درخواست کرد که یکی‌دو جلد از کتاب‌ها زا برای اوابه امانت 
نگه دارد. وقتی محمد علی و بزادرانش به ell‏ قتل تحت بازجویی بودند. 
راغب "معلم؛تاریخ gl‏ منطقه"یکین از WOES‏ رادید و حدش زد که Sub‏ 


1. sabakh 

(al-Qasr) paill ۲‏ شهرکی است در واحة داخله در بیابان‌های غربی pes‏ که جزتی از بیابان 

لیبی هستند. می‌گویند این Shed‏ را سلاطین ایوبی در سدة دوازدهم مبلادی بر ویرانه‌های 

اراضی رومی‌نشین سابق بنا کردهاند واه Loe alis‏ هفت منطقة مسکوتی دارد که القصر 
یکی از آن‌هاست: 

3. 'umm-Ahmad 4. Ahmed Ismà il 

5. A-Qummus Basillyus Abd al-Masih 


6. Raghib 


ارزشمند باشد. راغب یکی از کتاب‌ها را از AN‏ باسیلیوس گرفت و برای 
یکی از دوستانش در قاهره فرستاد تا ببیند آیا چیز ارزشمندی است یا نه. 

نسخه‌های خطی در بازار سیاه قاهره به دست دلالان آثار باستانی 
خرید و فروش شد و توجه مقامات دولت yas‏ را جلب کرد. خواهیم دید 
که طن مسلیری بسیار پرشاجرا: قامات دولت "یک جلد از کتاب‌ها را 
خریداری و ده نسخه و نیم دیگر از کل مجموعة سیزده جلد چرمی 
نسخه‌های خطی را مطنادره کنرده و در موزة قبط ی( مصر به امانت 
گذاشتند؟ اما بخش[آبزرگین از این لیزده نسخه e A as‏ مستن 
فوق‌العاده مهم. قاچاقی از مصر خارج و در امریکا به معرض فروش گذاشته 
شد. خبر این مجموعه به‌زودی به گوش پروفسور خیلس کویسپل. مورخ 
cys‏ برجستة دانشگاه اوترخت "هلد رسید. کویسپل که از این کشف به 
Sua] dans‏ بود؛ بهآمنتگولان بنياد “Sign‏ 93 زوزیخ توصیه کرد این نسنخة 
خطی را خریداری کنند؛ ولی وقتی موفق,شد نسخه را بخرد» دید چنید 
صفحه ازمتن افتاده است. به همین دلیل 55 je‏ سال:۱۹۵۵,به مصر سفر 
کرد تا آن‌ها را در موزة قبطی wily‏ هنگامی که به قاهره رسید. فوراً به 
موزة قبطی رفت. عکس‌های برخی از این متون را امانت گرفت. و برای 
خواندن آن‌ها شتابان به هتل خود بازگشت. کویسپل با خواندن سطر اول 
از متن غرق در شگفتی bg asd‏ ناباوری خواند: «این‌ها کلمات سری‌اند که 
عیسای زنده.تقریر کرد و برادر دوقلوی او یهودا توما" آن‌هبا Ducal‏ 


1. Coptic Museum 
پژوهشگر و مدرش تاریخ صدر مسیحیت.‎ (Gilles Quispel) خیلس کویسپل‎ ۲ 
وآقع در شرق این کشور.‎ ada چهارمین شهر بزرگ‎ (Utrecht) اوترخت‎ ۳ 

4. Jung Foundation 
یکی از حواریون مسیح بود که پس از مرگ وی" به هند‎ (Judas Thomas) توما‎ Iss ۵ 


رفت وافرادی را به Gud‏ خود خواند که "هتوز هم ادر ای کشور هستند. در توضیح.ابرادر 


دوقلوی مسیح» باید گفت انجیل ری EN)‏ انجیل"متی (۱۳:۵۵) چهار نفر از حواریون 
یعتی یعقوب البار, برناباه شمعون قانوی و یهودا توما را برادران مسیح می‌تامند و خواهرانی نیز 
برای وی برمی‌شمرند: به نظر می‌رنسد این افراد به‌خاطر ارتباط نزدیک و یر سییل eun)‏ 
s oholi‏ خواهران شمرده می‌شوند. اکثر بتا Joly‏ اعتقادی باکرگی 
cal‏ مریم هی گویند مسیح هرگز خواهر و برادر تنی تداشته است: شاید اقرادی قوم و خویش او 
از ازدواج با مریم بوده‌اند. ولی در میان 


بوده یا فرزندان Thy‏ پیش 


گروه‌هاتی AREA d$‏ این افراد هم از طلب یوسف و رحم مریم متولد شده‌اند. 


۴ انجیل‌های گنوسی 


کویسپل می‌دانست که همکار او هانری شارل پوئش؛' با استفاده از 
یادداشت‌های پژوهشگر فرانسوی دیگری به نام ژان دورس " در دهة :۱۸۹۰ 
این سطور آغازین را با قطعاتی از یک متن یونانی به نام انجیل توما" یکی 
شف کل این متن پرسش‌های تازه‌ای را مطرح می کرد: 
آیا gens‏ رهمان,طور که T Lal za cp‏ میی‌کند»بزادری,دوقل و az tls‏ 
ES aded‏ رش وی ار cee ica‏ و dics‏ 
عنوان» این اثر انجیل به روایت توما بود. اما برخلاف انجیل‌های age‏ جدید 
این متن خود را یک انجیل ری معرفی می‌کرد. کویسپل همچنین 
دریافت این .متن حاوی:بستیاری از اقوال مشهور, عهد جدید است» اما ایسن 
اقوال در بافت نامتعارف انجیل توما معاتی متفاوتی را القا می‌کنند. کویسپل 
متوجه شد عباراتی در این متن هست که با نن شناخته‌شده مسیجی 
کاملاً فرق دارد: Sa‏ «عیسای زنده» در این متن اقوالی دارد که مثل 
en a‏ 
کوان های Oe!‏ ذن رازآلود و گیراست: 
عیسی فرمود: «اگر آن‌چه را در باطن دارید ظاهر کنید. آن‌چه ظاهر 
می‌سازید رستگارتان خواهد کرد. و اگر آن‌چه را در باطن دارید ظاهر 
نسازید» آن‌چه ظاهر نمی‌کنید تباهتان می‌کند». D‏ 


دانسته است. اما 


یسپل در دست داشت یعن ی انجیل وما فقط یکی از ۵۲ 
متنی بود که در نجع حمادی پیدا شد. در همان مجلدی که ین کاب 
وجود دارد متنی به نا انجیل فیلیپ * هم هست که اقوال و افعالی را به 
(uie‏ نت لس das‏ که با آن چه در bE CUT gas age‏ 55 


همراه [منجی] مریم مجدلیه است. اما مسیح دوست داشت] او را بیش 
از تمام حواریون و عادت داشت که (اغلب] [دهانش را ببوسد. سایر 


۱. هانری شارل پوئش «Henri Charles Puech)‏ پژوهشگر قرانسوی. صاحب کرسی تاریخ 
ادیان کل د فرانس بین سال‌های ۱۹۵۲ تا 1۹۷۲ 
Y‏ ژان دورس ean Doresse)‏ 25,24 و پاپیروس‌شناس فرانسوی که نخستین مرکز 
باستان‌شناسی اتیوبی را نیان نهاد. 
Gospel of Thomas‏ .3 
۴ کوان (koan)‏ عبارتی»:سقالی by‏ کفت وگومی,است. cita aS‏ می aS‏ 
lashes‏ زا ipeo alij‏ 
Gospel of Philip‏ .5 


آحواریون آزرده‌خاطر بودند 
دوستش می‌داری؟ه منجی به آن‌ها پاسخ داد و گفت: «چرا شما را به قذر 


G 


P PET او‎ 


گفته‌های دیگری در این مجموعه هست که عقاید متداول مسیحیت, 
نظیر تولد مسبح از زن باکره یا رستاخیز جسمانی, را بدفهمی خام‌اندیشانه 
می‌داند و نقد می‌کند. در همین مجلد آپوکریفای یوحن (آپوکریفا یعنی 
کات مخفی) هم هست که ادعا می‌کند «اسرار و مسائلی که در.سکوت 
مخفی مانده است» را افشا می کد که,عیسی به خواری خود یوحنا 
PEERS)‏ 

بعدها محمد علی گفت برخی از متون را گم کرده» دور انداخته یا در 
آتش,سوزانده است. اما همان چیزی هم که باقی مانده شگفت‌انگیز است: 
جدود ۵۲ متن از صدر مسیحیت شامل مجموعه‌ای از انجیل‌های مسیحی 
اولیه که تاکنون ناشناخته بود. علاوه بر انجیل توما و انجیل فیلیپ. این 
پافته‌ها Jolt‏ انجیل حقیقت " و انجیل مصریان " بود که این مورد آخری 
خود را «[ کتاب مقدس] [egy]‏ ببزرگ نادیدنی» معرفی می‌کنند, ۳ 
نوشته‌هایی هم هست که به پیروان عیسی نسبت داده می‌شوده نظیر 
آپوکریفای یعقوب البار:"مکاشفة پولس, "نام پطرس به فیلیپ و مکاشفة 

۸ 

پطرس. 

به‌زودی روشن,شد که آن‌چه محمد علی در ard‏ حمادی BES‏ کرده 
متونی قبطی است که جدود ۱۵۰۰ سال پیش از روی متونی قدیمی‌تر 
ترجمه شده است. هتون اصلی به یونانی. یعنی.به زبان ee‏ جدیید؛.بوده 
است: دورس» پوئش و کویسپل می‌گویند قسمتی از یکی از آن‌ها حدود 

۰ سال پیش به‌وسیلة باستان‌شناسانی به‌عنوان پاره‌هایی از نسخة یونانی 
اضلی انجیل توما کشف شده بود. ^ 


1. Apocryphon of John 2. Gospel of Truth 

3. Gospel of Egyptians 

4. "the [sacred book] of the Great Invisible [Spirit]" 

5. Secret Book of James 6. Apocalypse of Paul 
7. Letter of Peter to Philip 8. Apocalypse of Peter 


EET 


SE s di‏ و کک ot sian‏ ناجیه ای بح تقد ابر 
پابیروسی که pes cle‏ کردن جله‌های چرمی به کار رفتته است و نیز 
پررسی متن قبطی, تاریخ نوشتن laol‏ را حدود سال ۳۵۰ تا ۴۰۰م برآورد 


SENE ar pet Oo 
می‌کند. اما پژوهشگران بر سر تاریخ متون اصلی اختلاف نظر بسیاری‎ 
adiens As jun aun وهی‎ nos esee 
Eus کیش رکون :کر نود‎ Seal ciao gobi pl حون‎ satis ans 


۰ می‌نویند بدعت‌گذاران «افتخار می کنند که or e Rc eso‏ از 
Lajas gl‏ هشت در تیار ears‏ 9 وشکایت Se‏ 355 کته در زان آو 
ای نوشته‌ها: از گل تا روم ویونان و آسیای cuis‏ دنت به دستت 
می‌گردد: 

کویسپل و همکارانش که نخستین بارانجیل توما را منتشر کردند 
می‌گفتند متن اصلی آن متعلق به سال ۱۴١‏ م اننت. ۲ عده‌ای می‌گفتند 
از آن‌جا که این انجیل‌ها بدعت‌آمیزند. بعد از انجیل‌های عهد جدید نوشته 
شده‌انه که عربوط به سال‌های ۶ تا ۳۱۶ م هد اما ss‏ $5235 
هلموت کویستره" استاد دانشگاه هاروارد» اشاره کرده انت که مجموعة 
اقوال انجیل توماء اگرچه در خدود سال ۱۴۰ م eee‏ آوری شده. KLE‏ 
سنت‌های قدیمی‌تر از انجیل‌های age‏ جدید «مربوط به نیمة دوم قرن (Ss!‏ 
(۵۰ تا 2۱۰۰) را هم در خود داشته باشد. یعنی هم‌قدمت با انجیل‌های 
ds‏ متی. لوقا و یوحنا یا حتی قدیمی‌تر از آن‌ها. OY‏ 

پژوهشگرانی که دربارة یافته‌های نجع حمادی Gated‏ می‌کردند. 
دریافتند که بعضی از این متون Us‏ نسل بشر زا کاملاًمتفاوت با داستثان 
متفاال نتفر یداش بیان el ua soa‏ معا ک واه sees‏ د اکا 


۱ ایرنایوس jJ drenaeus)‏ آبای کلیسا:و Shay‏ صدر مشیحیت" دز bas‏ ادوم میلادی در 
منطقة لوگدوتوم. (Lugdunum)‏ است که بخشی از.امیراتوری روم بود: او در عمل با یک 
رپ (Polycarp)‏ مرید یوحنا انجیلی op‏ ایرنایهس همت خود را 
کرد که از نظر او در آن bss‏ تهدیدی جدی برای کلیسای 


مسیحی به حساب می‌آمدند. 

(Gaul) J£ Y‏ کشوری باستانی است در منطقه‌ای که امروزه فرانسه نامیده می‌شود: 

cada Y‏ کویشتز «Helmut Koester)‏ استاد آلماتی دانشگاه هاروارد و متخصص تفسیر 
en‏ و تازیخ مسیحیت: 


4. Testimony of Truth 


ات عدن ' را از زبان مار بیان می‌کند! در این جا مباره که از je‏ در 
ادبیات: گنوسی ol‏ حکمت الهین است. آدم و حوا D;‏ متقاعدا می‌کند:قا از 
معرفت برتخوردار شوند» glee‏ که WS‏ آن‌ها راابه مرک تهدید م ی AAS‏ 
و حسودانه می‌کوشد آن‌ها را از نیل به معرقت بازدارد و وقتی به ol‏ دست 
می‌یابند. آنان را از بهشت بیرون می‌رانند. UU‏ در ioa‏ دیگری با عنوان 
مرموز «تندر؛ ذهن کامل» شعر فوق‌العاده‌ای از زبان قدرت موّنث الهی بیان 
مشود 

زیرا من اولین و آخرینم. 

من آن بزرگ‌ذاشته و آن خوازشده‌ام: 


من آن روسپی و آن مقدسم. 
Spam idus‏ ناكام 


پس این متون«گوناگون Jal‏ انتل‌های سری«اشتعار و توصتیفات 
شبه‌فلسفی دربارة Lite‏ جهان» اسطوره‌هاء جادو و دستورالعمل‌هایی برای 
تجربة عرفانی است: x‏ 

چرا این شتون ذفن؛شدتد؟ ولچرا کمابیش Ye t‏ سال ناشتناخته 
da asian‏ نطو مب gn aio‏ اعام ردن اکن PEE ER E‏ 
ضخره‌های نج حمادی بخشتی از تلاشیسرنوشت‌ساز در y USOS aly‏ 
مسیحیت در دوران آغازین بوده است. مسیحیان راست کیش در اواسط 
قرن دوم متون نجع حمادی و oa‏ مشابه را که در دوران آغازین 
حسیحیت ail)‏ بودند مصداق بذعت دانستند و محکوم کردند. ما از دیرباز 

دانستیم بسیاری از پیروان اولية مسیح از نظر مسیحیان دیگر 
cea,‏ گذارنده: اما aye Lagar‏ ذرباره‌شان می‌خانستیم ,ازمنابعی به :دست ما 
apy ode,‏ کک مخالفانعنان در محکومیت آن‌هنا نوشتته Sy‏ | 


1. Garden of Eden 2. Adam and Eve 


A‏ انجیل‌های گنوسی 


ایرنایوس. که در حدود سال ۱۸۰م سرپرستی کلیسای لیون را برعهده 
داشت. پنج جلد کتاب با عنوان تخریب و واژگون یآن‌چه به‌دروغ علم 
می‌خوانند نوشت که با این قول او شروع می‌شود: 
عقاید کسانی را که بدعت تعلیم می‌دهند جلو رویتان می‌گذارم.. تا نشان 
دهم سخنانشان چقدر پوج و خلاف واقع امک > من این کار زا آمی‌کنيم.. 
تا به تمامی کسانی که با آن‌ها ارتباط دارید توصیه کنید از gal‏ ورطۀ 
دیوانگی و کفر به مسیح اجتناب کنند. 09 


او به‌ویژه انجیل مشهور به انجیل حقیقت را «آکنده از کف رگویی» 
می‌داند و محکوم می‌کند. OP‏ آیاایرنایوس به همان انجیل حقیقت که در 
نجع حمادی GAS‏ شده است اشاره می‌کند؟ کویسپل و همکارانش که 
نخستین بار انجیل حقیقت را چاپ کردند به این سوال پاسخ مثبست 
می‌دهند؛ اما یکی از منتقدان می‌گوید سطر آغازین انجیل حقیقت ( که با 
واژه‌های «انجیل حقیقت» آغاز می‌شود) عنوان متن نیست. بلکه جملات 
نخست متن اصلی است. ۳ اما می‌دانیم ایرنایوس دست کم یکی از متون 
SACRAS‏ در,نجع تحمادی: topo plis aul uino‏ وا آدنستاویز حملات 
خود علیه این «بدعت» می‌سازد. پنجاه سال بعد هیپولیتوس. معلم رومی: 
Lo,‏ بزرگ دیگری به نام ردی بر همه بدعت‌ها " نوشت تا «کفرگویی‌های 
شرورانة بدعت‌گذاران را افشا و رد کنده. ٩۸‏ 


‘The Destruction and Overthrow of Falsely So-called Knowledge .Y‏ این 
کثاب در das‏ دوم مسیحیت نوشته شده است و مختضراً به یونانی 01060600۷ ۷۵76 و به 
لاتینی Adversus haereses‏ خوانده می‌شود.. مخاطب اصلی کتاب الثوتروس 
Eleutherus)‏ نام دارد که در سال ۱۸۰م اسقف روم بوده است و به همین دلیل تصور می‌رود 
این کتاب"متعلق به Baca‏ دوم باشد. اصل کتاب تا حد زیادی از بین رفته است» ولی جلد چهارم 
و پنجم به صورت ترجمة ارمنی و یک کپی کامل به زبان لاتینی از آن به دست ما رسیده که 
با قاصلة کمی بی از نوشته شدن GES‏ اصلی age‏ شده انك 
۲ هیپولیتوس Hippolytus)‏ روحانی معظم کلیسایی. شاگرد ایرتایوس: که عده‌ای را دور 
خود گرد آورد تا با اسقف روم رقایت کند و از این ناراضی بود که می‌دید کلیسای روم می‌کوشد 
با باز کردن دایرة اعتقادات گروهی از GUS‏ راهم دخیل در مدار مسیحیت کند. عده‌ای 
می‌گویند وی به شهادت از دنیا رفت. 

3. Refutation of All Heresies 


کسانی که این تبرد را adde‏ بدعت به راه انداختنده ناخواسته به قدرت 
قانع کنندة آن هم معترف بودند؛ با اين حال اسقف‌ها غالب شدند. وقتی 
امپراتور کنستانتین .در سدة چهارم به اتن دین درآمد و مسیحیت دين 
رسمی شد, اسقف‌های مسیخی که تا دیروز تحت پیگرد پلیس بودند. امروز 


بر آن‌ها انی می کردند. داشتن کتاب‌هایی که بدعت‌آمیز خوانده شده 


بودند مجازات به‌همراه داشت. نسخه‌های این کتاب‌ها را می‌سوزاندند و از 
بین می‌بردند؛ اما در مصر علیا احتمالا راهبی از صومعة نزدیک قنایس 
پاخومیوس " کتاب‌های ممنوعه را برداشت ‏ و پنهان کرد تا از نابودی 
مصون باشند. در همان خمره‌ای aS‏ کماییش,۱۶۰۰ سال مدفون ماندند. 
اما aul‏ هاا یرن Sails‏ 
نمی‌دانستند. در بیشتر این نوشته‌ها واژه‌ها و اصطلاحات مسیحی به‌کار 


و رواج"بخشیدند خود را «بدغت‌گذار» 


رفته که بی‌گمان با میرات بهود ارتباط ai Jo‏ بسیازی‌شانآمدعی عرضه 
روایاتی سری از عیسی هستند که از دید «خیلی‌هاه که در قرن دوم آن‌چه 
«کلیسای کاتولیک» نامیده شد às T‏ وجود آوردند پنهان مانده‌انند. این 
lesse itor‏ را امروز گنوسی" می‌خوانند؛ از لفظ یونانی گنوسیس* 
که متمولاً «معرفت» ترجمه(می‌شود. Eada ES‏ می‌کنند هبیچ چیز 
دربارة حقیقت غایی نمی‌دانند آگتوستیک" Dal)‏ به معنی «نادان» Ly‏ 
«لاادری») نامیده می‌شوند و ,کسانی که ادعا می‌کنند این آموز راامی‌دانشد 
گنوستیک (یعتی «دان) نام می‌گیرند. اما گتوسیس به معنای دانش عقللی 
نیست. در زبان یونانی بین دانش علمی یا ذهنی sh)‏ رباضیات می‌داند») و 
مغرفت مبتتی بر مشاهده ایا ght) appe‏ هرا عی‌شناسند»), یعسی eS,‏ 
تفاوتا هست. معنایی؛ که گنوسیان از گنوس اراده می‌کنند بنه «بصیرت»* 
قابل ترجمه است. یعنی فرایند شهودی شناخت خود. به ادعای آن‌ها 
شناخت:خودابه منزلق شناخت ماهیت! ورسرنوشت انسان اسشت! آموزگار 


۱ قسطنطین (Constantine)‏ یکم بزرگ b‏ مقدس. تخستین امپراتوری که به دین مسیح 
درآمد و شورای نخست (Nicaea) ais‏ را در سال ۲۲۵ م برگزار کرد. 


Y‏ پاخومیوس (Pachomius).‏ روحانی dan‏ چهارم مسیحیت که در IY‏ متولد شد و 


زندگی کرد. پس از وی صومعة مشهوری به نامش در آن شهر برپا کردند. 
Gnostics 4. Gnosis‏ .3 
Agnostic 6. Insight‏ .5 


۶ )انجیل‌های کنوسی 


گنوسی تلودوتوس؛" که در آسیای صغیر (حدود ۱۴۰ (PIPE‏ می‌نوشت. 
می‌گوید گنوسی کسی است که می‌خواهد بفهمد 
«ما که بودیم و چه شده‌ایم؛ LS‏ بودیم». شتابان به کجا می‌رویم؛ از چه 


چیزی رها می‌شویم؛ تولد چیست و تولد ثانی (lig)‏ کنام است» ۳7 


شناخت خود درز عمیق‌تزین Glew gles‏ شتاخت خداستت: 
گنوس است. آموزگار گنوسی دیگری به تام at‏ می‌گوید: 

دست از جست‌وجوی خدا و آفرینش و این قبیل امور بردار. در گام 

نخست او را در خود بجوی, ببین آن چیشت در درونت که همه چیز را 

ازآن خود می‌سازد و می‌گوید: «خدای من» ذهن من؛ فکرامن؛ روح من؛ 

Lao age pas‏ عم aR eds‏ وب زا Eas dota‏ این: 

معانی را بررسی o di‏ شود وهی T" ied‏ 


این راز 


آن‌چه مجمد علی در نجع حمادی GAS‏ کرد halb‏ مجموعه آشاری 
است که Lo i‏ همگی گنوسی‌اند. گرچه این نوشته‌هنا مسدعی تعالیم 
سری‌انده ولی بسیاری از آن‌ها به کتب مقدس عهد عتیق و برخی دیگر بنه 
نامه‌های پولس و انجیل‌های؛ age‏ جدید اشاره هی کنند. شخصیت‌های 
بسیاری از آن‌ها همان شخصیت‌های نمایشی عهد جدید یعنی عیسی و 
حوازیونش» هستند» ولی تفاوت‌هایشنان هم چشمگیر انست. 

بهودیان و مسیحیان راست‌کیش می‌گویند شکاف عمیقی میان انسان 
و GEILE‏ هست: خداوند وجودی SUIS‏ دیگر است: ولی برخی گنوسیان که 
این انجیل‌ها را نوشتند خلاف این را می‌گویند: آن‌ها معتقدند خودشنانسی 
KOSTEN CENTERS‏ 

دیگر Syl‏ «عیسای زندهی اینن:متون از توهم و اشراق سخن 
می‌گوید. نه مانند عیسای age‏ جدید از گناه و توبه: او به‌جای این که xls‏ 


تا ما را از گناه برهاند. چونان راهنمایی می‌آید تاآدریچه‌ای به شناخت 


۱. تنودوتوس cies J-Theodotus)‏ ندر مسیحیت" که می‌گویند از شاگردان والتتیتوس 
بوده است. کلمنت اسکتذراتی کتابی"مشتمل بر اقوال او ajo‏ 

(Monoimus) pa Y‏ گنوسی عربی شاگرد تاتیان Tatian)‏ آشوری است. اطلاعات ناچیزی 
مستیحی کرده است. 


3 وق در دست است. می‌گویتد واه مناد ly monad)‏ وارد 


مقدمه! ۱۱ 


روحانی به رویمان بگشاید. اما وقتی شاگرد به شهود می‌رسد. عیسی دیگر 
استاد روحانی او نیست بلکه هر دو برابرند یا حتی یکی‌اند. 

م این که منتیحیان راست کیش عقیده دارتد عیسی 43 نحوی 
بی‌همتا هم خدا و هم پسر خداست: او همواره از دیگر انسان‌ها: که برای 
اتشان آمده. متمایز است. ولی انجیل تومای گنوسی می‌گوید: همین که 
توما او را می‌شناسد. عیسی به توما می‌گوید که هر دو وجودشان را از یک 
منشأً دریافت کرده‌اند: 

عیسی گفت: من ارباب تو نیستم؛ زیرا تو هم از جویبار خروشانی که من 
پیمانه کشیده‌ام نوشیده‌ای و مست شده‌ای... آن که از دهان من بنوشد 


چون من خواهد گشت. من خود او خواهم شد. و چیزهایی که پنهان 
(AMEN acs‏ 
اس gly‏ آشکار خواهت cad‏ 


آیا این آموزه‌ها بیشتر شرقی به نظر نمی‌رسد تا غربی: وحدت وجود 
خدا و انسان» تعلق خاطر به وهم و اشراق بتیان‌گذاری که نه خدا بلکه 
رهبر روحانی است؟ برخی پژوهشگران گفته‌اند اگر اسامی را تغییر دهسیم. 
«بودای زنده» درست همان چیزهایی را می‌گوید که انجیل توما به اعیسای 
زنده» نسبت می‌دهد. آیا سنت هندو یا بودایی بر آیسین گنوسی تتأثیر 
گذاشته‌اند؟ پژوهشگر بریتانیایی حوزة بودیسم؛ ss a gol‏ به این سوال 
پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید بوداییان با مسیحیان giles‏ یعنسی 
یحیانی که نوشته‌هایی نظیر انجیل توما را ممی‌شناختند و به‌کار 
می‌بستند, در جنوب هند مرتبط بودند. ۲۳ در دوران شکوفایی آیین 
گنوسی (۸۰ تا ۲۰۰ م) راه‌های تجاری بین دنیای یونانی - رومی و خاور 
دور کم کم باز می‌شدند. نسل‌ها میسیونرهای بودایی در اسکندریه مردم را 
به آیین خود دعوت می‌کردند. همچنین می‌بینیم که هیپولیتوس 
مسیحی‌مذهب یونانی‌زبان ساکن روم (حدود ۲۲۵ (o‏ برهمنان هندی را 

می‌شناسد و روایاتشان را در بین منابع بذعت میگنجاند: 
در بین هندوان بدعتی هست.. Glee‏ برهمنان اهل فلسفه؛ خودبسنده 


زنده ورهبر نوغ غذای پخته 


زندگی می کنند و از خوردن موجودا 


7 آحوارد کونز (Edward Conze)‏ پژوهشگر بریتانیایی که به Rem‏ متون بودایی در اروپا 


called موش‎ 


۲ /اتجیل‌های گنوسی 


می‌پرهیزن... می‌گویند خدا نور است. ولی نه مانند نوری که می‌بینیم و 
ته همچون خورشید ATL‏ بلکه برای انها خدا کلام است؛ نه AS‏ 
که در قالب آواهای Gly‏ بیان می‌شود بلکه کلام معرفت: (gg)‏ که 
e» s i :‏ 

خردمندان با آنء اسرار پنهان طبیعت را درمی‌یابند. 


این مشن( را انجیل توما نامیده‌اند و توما آن حواری است که می‌گویند 
به هند سفر کرد. آیا این بر اثرگذاری سنت هندی گواهی می‌دهد؟ احتمال 
آن وجود oslo‏ اما شواهدمان قطعی نیست. از آن‌جا که در فرهنگ‌های 
گوناگون در زمان‌های گوناگون سنت‌های مشابه ممکن است ظهور کند 
چنین عقایدی هم شاید در هر دو مکان مستقل از هم شکل گرفته باشد. 
aay) ™‏ ما امروز ادیان شرقی و غربی می‌خوانیمشان و جریان‌های مجزا 
می‌دانیمشان» ډو هزار سال قبل تا این حد متمایز نبودند. پژوهش در متون 
نجع حمادی در مراحل ابتدایی است. چشم‌انتظار کار پژوهشگرانی هستیم 
که قادر باشند این روایات را تطبیقی مطالعه کنند تا معلوم شود Ll‏ واقعاً 
می‌توان سرچشمةٌ آن‌ها را هندی دانست یا نه. 

با این حال عقایدی که آن‌ها را با ادیان شرقی مرتبط می‌دانیم در سدۀ 
نخست مسیحیت از طریق جنیش گنوسی در غرب ظاهر شدند. اما 
جدلیانی چون ایرنایوس آن‌ها را سرکوب و محکوم کردند. کسانی که آیین 
گنوسی را بدعت می‌خواندند. دانسته یا نادانسته, دیدگاه کسانی را اختیبار 
می‌کردند که خود را مسیحیان راست کیش می‌نامیدند. بدعت‌گذار کسی 
است که دیدگاهش به مذاق دیگری خوش نمی‌آید یا از نظر او محکوم 
است. سنت مسیحی می‌گوید بدعت‌گذار کسی است.کنه از ایضان Cty‏ 
منحرف می‌شود. ولی تعریف ایمان واقعی چیست؟ تشخیص olal‏ واقعی با 
کیست و چه معیارهایی دارد؟ 

این مشکل برایمان تجربه‌ای آشناست. اضطلاح «مسیحیت»؛ به‌ویژه از 
زمان نهضت اصلاح دیتی»' طیف گسترده‌ای از گروه‌ها را دربرگرفته است. 


cag‏ اصلاح دیتی یا رفرماسیون (Reformation)‏ شقاق عظیمی بود که OMS‏ و لوتر در 
das‏ شانزدهم در مسیحیت غربی ایجاد کردند و ب یراد اعتراضات فقهی» کلامی و الهیاتی این 
دو به پاپ و روحانیان آن دوزه همراه بود که چراآدعا می‌کنند امور در برزخ به دست Sac‏ 
عفو الهی را به پول می‌فروشند و غیره 


کاردینال کاتولیکی در واتیکان» واعظی افریقایی از فرقة اسققی وت 
که در دیترویت "مشغول فعالیت منذهبی استت» میستیوثر مورمولی T‏ در 
تابلند. یا عضو کلیسایی روستایی در ساحل یونان هریک در شمار مندعیان 


«مسیحیت حقیقی» در قرن بیستم‌اند: با این حال کاتولیک‌ها: oisin‏ 
و ازتذکس‌ها همداستان‌اند که اين تکتر پدیده‌ای توطهور و SIGN‏ 
است. برطبق افسانه‌های مسیحی کلیسای اولیه اين گونه نبود. مسیحیان 
فرق گوناگون همه یک GL‏ اولیه داشتند که ایمانی شاده‌تر و 
بی‌آلایش‌تر عرضه می کرد در دورةآرسولان ies‏ تمام اعضای جامعة 
مسیحی در پول و دارایی‌شان با هم سهیم بودند؛ همه یک اعتقاد داشتند. 
با هم عبادت می کردند و همه به مرجعیت رسولان احترام می‌گذاشتند. 
بعد از آن دوران طلابی. اختلافات و سپس بدعت‌ها پدیید آمد؛ لویسندة 
اعمال رسولان که خود را نخستین مورخ مسیحیت معرفی می‌کند چنین 
می‌گوید. 

اما یافته‌های نجع حمادی این تصویر را مخدوش کرده است. اگر 
بپذیریم بعضی از این ۵۲ متن آموزه‌های اولیة مسیحیت را ارائه می‌کنند, 


باید تصدیق کنیم که مسیحیت اولیه بسیار گونه گون‌تر از آن چیزی بوده 
است که تا قبل از کشف متون نجع حمادی فکر می‌کردیم. 7 

مسیحیت معاصر با هم تنوع و پیچیدگی‌اش. یکپارچه‌تر از کلیساهای 
مسیحی سده‌های اول و دوم به نظر می‌رسد؛ چون تقریباً تمام مسیحیان, 
چه کاتولیک. چه پروتستان. چه ارتدکس, از ol‏ زمان سه اصل اساسی 
نخست آیمان به شریعت عد جد دوم شبهادت, به 


3 کاردینال Cardinal)‏ یکی از بالاترین مقام‌ها در سلسله مراتب کلیسایی: شورای 
اب می‌کنند. 
۲ متدیسم (Mehtodism)‏ فرقه‌ای در مسیحیت پروتستا 


و جان وسلی» که از کلیسای 


ان را در دنیا ترویج کرد. 
یت Detroit)‏ شهری بزرگ و پرجمعیت در مرز امریکا و کانادا در ایالت میشیگان. 


i‏ هجدهمی انگلیس آغاز شد و تلاش‌های تبلیغی گسترده 


عون (Mormon)‏ فرقه‌ای مسیحی در امریکا که جوزف اسمیت (۱۸۰۵ - ۱۸۴۴) آن را 
cla‏ از جانب خدا کتابش را به وی وحی کرده است: 


ان داشت cur‏ بو 
Jus 2‏ رسولان Acts of the Apostles)‏ پتجمین کتاب عهد جدید است که توضیح 
می‌دهد چگونه کلیسای مسیحی شکل گرفت و plan‏ وی در امپراتوری روم گسترش یاقت. 


۴ انجیل‌های کنوسی 


اعتقادنامة رسولان* و سوم اعتقاد به آشکال خاصی از نهناد کلیسا. اما 
هریک از این da‏ یعنی شریعت GUS‏ مقدس, اعتقادنامة رسولان و ساختا 
نهاد LU‏ در شکل کنوتی‌اش در اواخر قرن دوم ظهور یافت. قبل از آن: 
Sule‏ ایرنایوس و دیگران می‌گویند. انجیل‌های متعددی در بین 
فرقه‌های گوناگون مسیحی رواج داشت؛ از انجیل‌های عهد جدید. یعنی 
متی» مرس, لوقا و وجنا گرفته تا نوشته‌هایی چون انجیل Legh‏ انجیل 
فیلیپ و انجیل حقیقت, به‌علاوة بسیاری آموزه‌های سیری دیگر و افسانه‌ها 
و اشعاری منسوب به عیسی و حواریونش. ظاهراً بخضی از Lag‏ در نجع 
حمادی کشف شدند و بسیاری دیگر هم به دست ما نرسیده‌اند. آتان که 
خود را مسیحی معرفی می کردند» عقاید و اعمال دیتی گوناگونی داشتند 
که عمیقاً با یکدیگر متفاوت بودند و جوامع پراکنده در سرتاسر جهان 
شناختەشدة آن روز گنای GUL:‏ یاقته بودند که هر گروه با گروه دیگر 
SLIS‏ متفاوت بود. 
اما تا سال ۲۰۰ م دیگر وضعیت تغییر کرده بود و مسیحیت نهادی 
شده بود که سلسله مراتبی سه‌گانه شامل اسقف, کشیش و lS‏ آن را 
رهبری می‌کرد و آن‌ها خودشان را پاسداران تنهتا «ایسان حقیقی) 
می‌دانستند. بیشتر alius‏ به رهبری کلیسای روم تمام دیدگاه‌های دیگر 
را بدعت می‌دانستند و رد می‌کردند. اسقف ایرنایوس و پیروانش با اظهار 
تأسف از تکثر مسیحیت پیشین معتقد بودند تنها یک کلیسا وجود دارد و 
بیرون از آن کلیسا «هیچ رستگاری‌ای نیست». P‏ فقط اعضای این کلیسا 
مسیحیان راست‌کیش lad)‏ به معنی «راست‌اندیش») هستند و او مدعی 
بود این کلیسا باید کاتولیک یعنی جهانی." باشد. رکس که آن اجماع 
عام را زیر سؤال می‌برد و به‌جایش دم از آشکال دیگر آموزه‌های مسسیحی 
می‌زد بدعت‌گذار خوانده و طرد می‌شد. پس از آن که امپراتور کنستانتین 
در قرن چهارم مسیحی شد و راست‌کیشان از حماینت نظامی برخوردار 
گشتند. مجازات بدعت تشدید شد. 


Y‏ اعتقادتامة رسولان (Apostles" Creed)‏ خلاصه‌ترین اصول اعتقادی مسیحیت که با اعتقاد 
به خدای خالق جهان آغاز می‌شود و با رخدادهای فراطبیعی زندگی مسیح نظیر تولد از اکره و 
رستاخیز ادامه:پیدا می‌کند. 

) از ترکیب کاتومن + هولوس‎ ig Y 
معنای جامع, فراگیر همه‌گیره و جهان‌شمول است.‎ 


Gest‏ در زبان یژتانی ساخته شده و به 


مقدمه ۱۵ 


تلاش‌های اکثریت برای محو هرگونه اثری از کفرگویی بدعت‌آمیز چنان 
موفق بود که تا زمان GES‏ متون نجع حمادی, تقریباً تمام اطلاعات ما دربارة 
دیگر آشکال مسیحیت آغازین از حملات فراگیر راست‌کیشان به این گروه‌ها به 


quac eg gis weer une 
۱۷۶۹ وال‎ jo: shen Seed Os نورد کر‎ 
در مصر‎ Guat منتشر شد هنگامی که جهان‌گردی اسکاتلندی به نام جیمز‎ 
در نزدیکی طیوه (الاقصّر کنونی) یک متن دست‌نویس قدیمی قبطی‎ Le 
خرید. ۳ این متن, که سرانجام در سال ۱۸۹۲ به چاپ رسید: ادعا می‌کند‎ 
مکالمات عیسی با حواریونش» که در این جا گروهی متشکل از مردان و زنان‌اند,‎ 
رااضبط کرده است. در سان ۱۷۷۳ مجموعه‌داری:در کتاب‌فروشی‌ای در لندن‎ 
متنی قدیمی» باز هم به قبطی» پیدا کرد که حاوی گفت‌وگویی میان مسیح و‎ 
خواریونش بر اسر فرموزه بو در سال ۱۸۹۶ مصرشناسی آلمانی؛ که تحت‎ 
تأثیر انتشار متون قبلی قرار گرفته بوده متن دست‌نویسی در قاهره خرید و با‎ 
کمال تعجب دید که حاوی انجیل مریم (مریم مَجدلیه) و سه متن دیگر است.‎ 
در کتاب‌های گنوسی که پنجاه سال بعد در نجع حمادی پیدا شد سه نسخه‎ 

v- ۲ 

از یکی از این متون؛ یعن آپوکریقای یوحناء هم به دست آمد. 89 
اما چرا خبر این کشف اعجاب‌انگیز در نجع حمادی با Gul‏ همه 
تأخیر دارد منتشر می‌شود؟ چرا خبر GAS‏ نجع حمادی را te‏ خبر 

شف طومارهای بحر المیت ۲۵ سال پیش نشنیدیم؟" پروفسور هان 


1. James Bruce 
نام قبطی شهری انت که در هشتصد گیلومتری جنوب مدیترانه شرق‎ (Thebes) طیوه‎ ۲ 
که در زبان مصری‎ Karnak) نیل قرار دارد. وانیان این شهر را بهخاطر معبد قبطی کارناک‎ 
نامیده می‌شود تبس نام نهادند. تبس نزدیک‌ترین لفظ به اوپت بود که آن‌ها‎ (Opeth) اوپت‎ 
E می‌توانستند تلفظ کنند.‎ 
مجموعه توشته‌های قدیمی که در غازهای‎ (Dead Sea Scrolls) طومارهای بحر المیت‎ Y 
رود اردن:و‎ GAEL BLS در صحرای. بهودیه پیدا شد. این صحرا امروز بین‎ cosi یازدهگانة‎ 
بخش اشغال‌شدة خاک فلسطین در شرق بیت‌المقدس واقع است و به بحر المیت ختم می‌شود.‎ 
دربن بز گم‌شدهاش ته این غازتقی‌رسد و برای ای ن که بداند غار‎ age ۱۹۳۷ Joe می‌گویند‎ 


جقدر عمق دارد و چه چیزی داخل آن است. ستگی یرتاب می‌کند که صدایش نشان مید 


۶ اتجیل‌های گنوسی 


به خمره‌ای برخورده اشت. با خبردار شدن امقامات محلی اکتشافات آغاز می‌شود و تا سال 
۵۸ ادامه می‌یبد. این متون مربوط به بهودیان اسیتی (عازف) است که با بهودیان صدوقی 
(معیدی) اختلاف نظر داشتند و به همین خاطر در بیابان قمران ساکن شدند تا آزادانه زندگی و 
عبادت کنند. منطقة قمران در نسیزده کیلومتری شمال غرب شهر بیتالمقدس و ۱۳۰۰ متر 
ایین‌تر از abs‏ آب‌های"آزاد است. خمره‌هایی که این آمتون را در خود جا داده بودند همه 
aida‏ و تا به حال ga‏ جای دیگری odes‏ تشده‌اند. این نشان می‌دهد که طومارهای بحر 
المیت به تمدن جامعة اسیتی ساکن در وادی قمران در آن زمان[یعنی دوران ene‏ دوم BY)‏ 
پم تا ۷۰ بی‌ربط نیست و محتواي آن علاوه بر متون, توراتی دعاها و تفسيري را هم 
دربرمی‌گیرد. طومارها اغلب از پوست حیوان و کمتر از جنس پاپیروس و فقط در یک مورد از 
جنس مس است. جوهری زغالی برای نوشتن استفاده شده است و در برخی موارد فاصله‌ای 

کلمات جمله نیست. آن‌چه در غارهای Y‏ و۱۱ به دست آمد تقریباً سالم مانده بود و خمره‌های 


غار چهارم که در سال ۱۹۴۷ پیدا شد بیشترین Glee‏ متون را نسبت به خمره‌های غارهای 
دیگر در خود جا داده بود. مجموعاً ۱۵۰۰۰ پاره از ۵۰۰ دست‌نوشته از این مجموعۀ اکتشافی به 
دست آمد که می‌توان گفت بین ۸۲۵ تا ۸۷۰ طومار را شکل می‌دهند. بخش‌هایی از این متون 
تکراری است؛ از جمله در این میان ۱۸ تسه از متن کتاب RBI‏ ۲۵ تسخه از سفر تشنیه و۳۰ 
نسخه از مزامیر یافت شده است؛ به اضافة مزامیری منتسب به داوود و یوشع که تاکنون کسی 
نخوانده و ندیده بود. کتاب‌های جزقیال؛ ارمیا و دانیال که جزو متن ثورات نيشت در ميان این 
Lal‏ در اين میان ا 
اختیار بشر بوده است یک هزاره قدیمی‌تر است. بخش اعظم متون بحر المیت به زبان عبری؛ 
pean ad‏ آرامی و تعداد کمی هم به زبان یونانی است. از جملة این یافته‌ها 
طومار می است که در غار سوم ES‏ شده و می‌گوید در ۶۴ نقظة از زمین اسرائیل 
گنجینه‌هایی از Ob‏ نقره بوهای خوش و دست‌نوشته‌ها مدفون است (تا از دستبرد و تلف حفظ 
شود) و دیگری طومار معبد که بلندترین طومارهاست و گرچه کمی از طول اصلی‌اش را از 
دست داده. ولی آن‌چه به دست آمده بالای هشت متر طول دارد. داستان‌هایی که از ادریس: 

نوح و ابراهيم در این متون JE‏ شده در برخی موارد کاملاً تازه است؛ از جمله این که توضیح 
می‌دهد چرا خداوند به رام دستور می‌دهد قرزندش اسحاق (به aly,‏ بهودیان و اسماعیل 
به روایت اسلام) را قربانی کند. روزنامة وال استریت ژورنال (Wall Street Journal)‏ در 
تاریخ یکم زوئ ۱۹۵۴ برای فروش طومارها آگهی چاب کرد. پژوهشگران با خواندن طومارها 
pas Ls‏ بخش‌های عهد عتیق. به غیر از nal SES‏ در آن‌ها یافت می‌شود و تمام 
متون. به غیر از o‏ خروج و کناب سموئیل با اختلاف اندکی. همان متون قدیمی هستند. 
آن‌ها همچنین متوجه شدند تورات اسلی تا قبل از سال ۱۶۰ م که استاندرد و قانون‌مند شد, 
هتن روان و کلام سلیسی داشته است. همان طور که تویشنده در متن این کتاب و مشخصاً در 
همین بخش آشاوه.می‌کند. BES‏ این مت بن مجادلات قلسفی,- اریخ و مشکلات؛ ipis‏ 
سیتاسی aspe ja‏ آورده امیت اتر 1 از زمان کشف تا سال ۱۹۶۷ در شهر 


نوشته‌ها وجود دارد. متن,کتاب «یمی‌ترین نسخه‌ای که از cal‏ کتاب در 


دیدند 


مقدمه ۱ ۱۷ 


المقدس موضوع بررسی کمیسیوتی هشت‌نفره به ریاست کشیشی فرانسوی به نام رولان 5 
وو (Roland de Vaux)‏ بود. پش از آن رژیم اشغالگر قدس.اين شهر را تصرف کرد و تمام 
طومارها به غير از .يکي که در موزه‌ای در کشور اردن است را جمع آوری و ضبط کرد پس از 
مدتی مسئولان ناظر بر تحقیقات روی این متون اعلام کردند هرآن‌چه را در قمران یافته‌اند 
منتشر کرده‌اند؛ ولی در نال ۲۰۰۷ انتشارات ذانشگاه آکسفورد رسماً دلیل eae.‏ انتشار دو جلد 
باقی‌مانده از طومارها را «مسائل دینی - سیاسی» عنوان کرد. در سال VAY‏ مایکل بیجنت و 
ریچارد (Michael Baigent & Richard Leigh) J‏ کتابی به نام فریب طومارهای بحر 
المیت, (Dead Sea Scrolls Deception)‏ نوشتند و در آن واتیکان را به دخالت و 
کارشکنی در مسیر انتشار محتوای طومارها متهم کردند. چرا که LS‏ این یافته‌ها با اعتقادات 
کاتولیکی در تعارض بوده است؛ از جمله این که محتوای این متون تاریخ مناطق قدس. ناصره و 
بیت‌لحم را در باز؛ زماتۍ دو سده پیش و نیم سده پس از میلاد مسیح روایت می‌کند و 
پژوهشگران مشتاق بودند با خواندن این متون دربارة زندگی مسیح اطلاعات بیشتری به دست 
بیاورند. شگفت آن که این متون کوچک‌ترین اشاره‌ای به مسیح نکرده و نامی از وی نبرده بودند. 
دیگر این‌که در متون یافته‌شده در غار چهارم ( که اهم یافته‌ها مربوط به این غار بوده) موردی 

ت که Q2464‏ کدگذاری شده و مکاشة آرامی است. روزنامة ایندیپندنت به 
تاریخ سه‌شنبه یکم سپتامبر ۱۹۹۲ این متن را منتشر کرد. اوصافی که این متن برای فرزند 
خبا که در آخرالزمان ظهور می‌کند؛برمی‌شمارد کوچک‌ترین انطباقی با مسیحی که مسیجیان 
توصیف می کنند ندارد. این موارد نشان می‌دهد متون تاربخی دست‌نخورد؛ بهود هرگز آن‌چه را 
بعدها وین مح ناميه شد موعود خود. نمی‌دانتد و پیوستار تاریخی که ميان این دو دين 
برقرار شده به آن استحکام و قوامی که دنیا می‌پندارد نیست. طومارها با این‌که پیش از 
سده‌های میانه نوشته شده‌اند. ولی به متن مسوره که منبع اصلی تورات عبری تلقی می‌شود 
بسار نزدیک‌اند و این نشان می‌دهد.یهودیان تا چه میزان در اتتساخ Gls GES‏ خود 
کوشا بوده‌ند: از | 


جماعت بیابان نشین تعمیدی ورمتشرع موسوم به اسینی که به 


موعود و آخرالزمان اعتقاد دا زی در غهد جدید نیست. ولی ذر برخی متون تاریخی 
از جمله تاریخ یوزفوس فلاویوس هست. اسینیان خود را فقیر, اهل طریقت. فرزئدان نور و 
فرزندان قدس می‌دانستند. که در بیت قداس همنشین روح‌القدس‌اند و دشمنانشان فرزندان 


تاریکی‌اند. غارهایی که این متون را میزیانی می‌کردند به تدریج کشف و شماره گذاری 
می‌شدند. تازیخ کتابت. متون دوران قیام بهودیان: حدود dal‏ هفتم. سدة نخست میلادی؛ 


اشت, که رومان :یرای میرکوب col‏ قیام رهسیار منطقة, بهودی‌نشین. ost‏ بودند. از بوسف, 


bse‏ نفتالی و.عمران (یدر موسی) اقوالی به‌عتوان حرف آخر در اين:متون نقل شده است. 
بعد از انتشار طومارهای"غار ۱و ۱۱ در اواخر Ans‏ 1۹۵۰ و به امانت سیردن طومارها به 
jse‏ گور GES‏ (هیخال هاسفر 92*7 050 بیت‌المقدس. حدود ۴۰ طومار تا سال ۱۹٩۱‏ 
یعنی ۴۴ سال پسن از اکتشاف. مخقی ماند؛ تا این که زیر فشار افکار عمومی در نوامبر آن 
JL‏ انجمن باستان‌شناسی کتاب مقدس Biblical Archaeological Society)‏ آن‌ها را 


۸انجیل‌های گنوسی 


اس»' صاحب‌نظر برجستة آیین گنوسیء در ۱۹۶۲ مینوی 
برخلاف یافته‌های بحر المیت در همان سال‌هاء یافته‌های گتوسی در نجع 


حمادی از ابتدا تا به امروز زیر نفرینی پایدار از موانع سیاسیء دعواهای 
قضایی و بیش از همه حسادت‌های پژوهشگرانی که می‌خواهند Gl‏ زا بنه 
نام خود ثبت کنند قرار داشته‌اند Sl)‏ مورد آخر که الحق مرض مزمن 
فضاحت‌بار دانشگاه‌های معاصر شده است). E‏ 


نه فقط در عهد باستان» بلکه ay‏ دلایل بسیار متفاوت» در بیش از 
Jas TLS‏ کشف ان هتون 24 oa WS‏ از دسترسی به آن‌ها عمدا gle‏ ری 
می‌شد. ۳" در وهلة نخست. روستاییان مصر le‏ و دلالان عتیقه که 
می‌کوشیدند از راه فروش دست‌نوشته‌ها ثروتمند شوند Leg]‏ را پنهان 
aia;‏ تا مسئولان دولتتی Lac]‏ را ضبط نکنند: ارزش دست‌نوشتته‌ها 
هنگامی آشکار شد که مصرشناس فرانسوی, ژان دورس. نخستین متن 
کشف‌شده را در ۱۹۴۷ در موزة قبطی قاهره دید. وقتی توگو Liga‏ مدير 
موزه از او خواستة به‌ابروستی آن؛بپردازده دوزت دست‌نوشته رازمعتبر 
تشخیص داد و اعلام کرد که این GAS‏ طلیعة عصر جدیدی از پژوهش در 
باب خاستگاه‌های هسیحیت است: مانا که سخت به وجد آمده بوده از 
دورس خواسب ay‏ دست‌نوشت دیگری که در sel‏ الور د آینه دلال 
AR‏ بلژیکی در قاهره» بود نگاهی بیندازد. درپی این ملاقات. مینا نزد آید 
رفت تاابه او بگوید هرگز اجازه نخواهد داد این دست‌نوشته از مصر خارج 
شود و باید به بهایی ناچیز به موزه فروخته شود. 
با این حال بخش اعظم یافته‌ها پنهان باقی ماند. تهیج ele‏ یاغی 
یک‌چشمی e paill Jal‏ بسیاری از دست‌نوشته‌های نجع حمادی را به چنگ 


انتشار داد و پس از افزایش یافتن تردیدها در یاب انطیاق نسخه‌ها با طومارهای اضلی. کتابخانة 
هانتینگتون plas (Huntington Library)‏ میکروفیلم‌هایی را که از طومارها داشت متتشر 
کرد ننتخه‌ای از این متون در BULLS‏ دیجیتال asd‏ لاو py cie usb‏ اميل به 
صورت آو‌لاین در آدرسی http:/www.deadseascrolis.org.il7locale=en_US‏ قابل 
مطالعه است. 


1. Hans Jonas 2. Togo Mina 
3. Albert Eid 4. Bahij ‘Ali 


YA مقدمه‎ 


آورده بود و آن‌ها را برای فروش به قاهره op‏ قوشیون iiU‏ دلال عتیقه. 
هم آن‌ها را خرید و به نجع حمادی رفت تا ببیند LT‏ می‌تواند چیز دیگری 
lay‏ کندایاته :در همان تحال که دوزشی در قاهره :وی بهباران‌هااو اد 
هوایی سال ۱۹۴۸ کار می‌کرد تا دست‌نوشتة شماره سه را چاپ کند؛ 
وزير آموزش عمومی مشغول مذاکره بود تا مجموعة تانو را برای موزه بخرد. 
gil‏ سخت مق کوشید دوللت راز دخات برذ رادار eds‏ کف ت Lis]‏ 
متعلق به مجموعه‌داری ایتالیابی ساکن قاهره به نام خانم داتازی " است.اما 
خانم GL‏ در ۱۰ ژوننن ۱۹۴۹ گزارش زیر را در یک روزنامة 
فرانسوی‌زبان چاپ قاهره خواند و براشفت: 
دولت مر د تلاش gal cal‏ اسناد ارزشمتد وا به دست بیاوژد, به EAS‏ 
کارشناسان طرف مشورت این مجموعه یکی از شگفت‌ترین کشفیاتی 
وا eal‏ هزات واوزشی علعی (آن آز 
کشفیات چشمگیری چون مقبرة توت انخ آمون هم بیشتر ٩ anal‏ 


هنگامی که دولت در ۱۹۵۲ این مجموعه را ملی اعتلام کرد مقامات 
دولتی دست‌نوشته‌ها راء که در چمدان مهر و موم شده‌ای قزار داشتند. 
مالک شدند: خانم داتاری حدود صدهزار پوند خواسته بود» اما هیچ پولی به 
وی ندادند. وی با طرح دعوا در دادگاه دست به تلافی زد؛ ولی تنها موفق 
شد حکم تعلیق تفحص سه‌ساله بگیرد و درنهایت هم بازنده شد. 

اما دولت در«مضادرة بخشی از دست‌نوشتة شماره یک که در تصرف 
aul‏ بود ناکام ماند. در ۱۹۴۹ آلبرت آید که نگران دخالت دولت بود از 
قاهره به امریکا پرواز کرد. وی با گنجاندن دست‌نوشته در مجموعة بزرگی 


1. Phocion Tano 
قر زیان غریی به‎ as Soll با اغراپ‎ 


۱ Jol منظور نامنی‌های مربوط به فاز دوم جنگ‎ Y 
التکبه از آن یاد می‌شود.‎ 

3. Dattari 
هجدهم در سدة جهازدهم پیش از‎ d.a فرعونی از‎ Tut Ankh Amon) آمون‎ gal iig 
میلاه که قرزند آخن‌آتن و همسر- خواهر اوست که تامش را کسی نمی‌داند. وی در ه‌سالگی به‎ 
و ده سال سلطنت کرد پس از کشت مقبرهاش در سال ۱۹۲۲ بود که ماسک‎ cuts تخت‎ 
بی‌شماری از قیرش یه دننت آمد‎ BN شد و اشیای حجنم‎ pas طلایی او یل بهنمادی از‎ 
تا به دست کشت و پژوهشگزان آن‌ها زا دیدند‎ ls plato که‎ 


Y-‏ /اتجیل‌های گتوسی 


از اقلام صادراتی موشق شد آن را قاجاقی از مصر 2[ ! 
دست‌نوشته را به بهای ۲۲ هزار دلار به خریداران عرضه کرد. ولی چون 
دست کم یک خریدار بالقوه از ترس ناخشنودی دولت مصر از معامله پا پس 
ies‏ مأیوسانه به بلژیک رکشت و آن را در گاوصندوق رمزداری گذاشت: 
دولت مصر آید را به اتهام قاچاق عتیقه تحت پیگرد فرار داد. ولی حکم 
Alcea‏ دلالی cles cite‏ ما فد کف و ده بودد دادگه جوا 
به مبلغ ۶۰۰۰ پوند بر املاکش وضع کرد. در همین حال soli‏ مخفیانه 
برای افر وشن آدس‌نوشته وازد مذاکزم ۶6 ابا apr]‏ موایده امه CABS‏ 
پروفسور خیلس کویسپل که بنیاد بونگ زوریخ را ترغیب کرد دست‌نوشنته را 
بخرند؛ می‌گوید در آن زمان نمی‌دانسته است صدور و فروش آن غیرقانونی 
است. او داستان پرماجرای خود را با لذت تعریف می‌کند: 
در روز دهم مۀ ۱۹۵۲ استادی از اوترخت با قطار عازم بروکسل شد ولی 
بر اثر حواس‌پرتی در تیلیورگ از قطار پیاده شد و چون فکر می‌کرد در 
روزندال " zal‏ قطار یعدی را از دست داد. بالاخره وقشی با دو ساعت 
تأخیر به MIS‏ محل ملاقات در بروکسل رسید. دلال Vals os Jal‏ 
نزدیک کوکسی" دز ساحل پلژیک: را دید که همچنان Coty‏ پنجره 
منتظر ټود و به مهربانی برایش دست تکانمی‌ذاد اشتاد چکی اجه مبلنغ 
۵ هزار فرانک به آن مرد داد و مرد در عوض حدود پنجاه dos‏ پاپیروس 
به استاد داد. او چطور توانسته بود آن‌ها را بمدون هیچ مشکلی از مرز 
بگذراند؟ چنین بستة بزرگی را نمی‌توان راحت پنهان کرد. وقتی مأمور 


گمرک می‌پرتند «در آن بشته نچه tal; Faso‏ همین است که ضادقانه 


حقیقت را بگوييم»«یک دست‌نوشتة قدیمی»: دز این صورت pa‏ 
گمرک با بی‌میلی کامل برخورد می‌کند و اجازة عبور می‌دهد. 


کوک Sige‏ ایی کون مسامله SS 2st‏ 


SORT ny‏ کت hg Rll corre‏ ۱۱۵۲ یت سل توا هويم 


دست‌نوشته در موزة قبطی قاهره و بخش اعظم سیزدهمین دست‌نوشته در 


1. Tilborg 2. Roosendaal 
3. Saint Idesbald 4. Coxye 


۲۱ asia 


گاوصندوقی در زوریخ» = ید 
پژوهشگران در سراسر جهان شد: E‏ 
انشا E‏ 

دکتر پاهور لبیب»" که در سال ۱۹۵۲ مدير موزة قبطی شده تصمیم 
گرفت سخت‌گیرانه بر حقوق چاپ دست‌نوشته‌هنا نظارت کند. نخستین 


چاپ هریک از این متون اصیل فوق‌العاده موجب شهرت جهانی هر 
پژوهشگری می‌شد. چه رسد به چاپ کل مجموعه. معدود کسانی که دکتر 
لبیب اجازة مطالعة دست‌نوشته‌ها زا به آنان داد برای BAS‏ منافعشان 
نمی گذاشتند هیچ کس دیگری آن‌ها را ببیند. poe ۱۹۶۱ gs‏ کل یونسکو 
که از طریق پژوهشگران فرانسوی از اين کشف آگاهی یافته بوده بر انتشار 
کل مجموعه اصواز کرد بو پيشنهاد:داد کمیته‌ایبین‌المللی برای JU cell‏ 
تشکیل ,شود باستان‌شناس اسکاندیتاویایی» تور گنو Lac pages osea‏ 
که از طرف خود و دیگر پژوهشگران حرف می‌زد» نامه‌ای به یونسکو نوشت 
و مُصرانه خواهان دخالت آن سازمان و تهیۀ چاپ کاملی از عکس‌های تمام 
دست‌نوشته‌ها شد تا کل مجموعة کشف‌شده در دسترس پژوهشگران 
پرشماری, که بی‌صبرانه در سراسر جهان منعظر دیدتشان,بودند قرار e‏ 

سوانجام ده شال پیعد jo‏ ۱۹۷۲ نخستین جلد: از چاپ عکسی,منتشیز 
aj‏ جله دیگر هم Gar‏ سال‌های ,۱۹۷۲ Cell Los ۱۹۷۷ G‏ بسدین 
تیب کل 
شین پروژة فتی عظیمی در مصر با تأخیر بسیار همراه می‌شد. پروفسور 
چیمز رابینسون," مدیر بنیاد باستان و مسیحیت. که تنها عضو امریکایی 
کمینۀ یونسکو بود. گروهی بین‌المللی رام 
oS‏ رابینسون و گروهش به طور خصوصی متون را در اختیار پژوهشگران 
سراسر جهان گذاشتند و بدین ترتیب عده بسیاری را در گیر پژوهش کردند 
oily‏ کشف را از چنگ اتحصار درآوودند. 

من نخستین از دررسال:۰۱۹۶۵وقتی/ دانشجوی 5599 تازیخ مسیحیت 


رده دست‌نوشته دز یتابن موم قراوهگرفت: تچبون اجبرای 


ر تکثیر و ترجمة بیشتر متون 
در دانشگاه هارواره بودم از کشفیات نجع حمادی اطلاع یافتم. خبر 


1. Pahor Labib 2. Torgny Säve-Söderberg 
3. James Robinson 


ole end ۲‏ گتوسی 


: ۲ ۱ 
ات مجذوبم کرد و وقتی در سال ۱۹۶۸ پروفسور جورج مک‌ری از 
دانشگاه هاروارد کپی نسخه‌های Ole‏ عکسی را از گروه رابینسون دریافت 
کرد به وجد آمدم. چون متون هنوز رسماً منتشر نشده بودند. هر 
هروس ای متا sabe‏ 
این مطالب فقطابرای paced dallas‏ افراد مشخص است Lig oig‏ 
ترجمه‌اش نباید به هیچ صورتی» ye b WS‏ تکثیر یا منتشر شود. 


مکی tgs E‏ کا داشان را ری 
می کردند زان قبطم بیاموزتد تا پژوهش در باب این یافته‌های فوق‌لفاه را 
آغاز کنند: من چون: pal gullies‏ کش فیات درک Jugis‏ ریشته‌منای 
مسیحیت را دگرگون خواهد کرد. پایان‌نامه‌ام را در هاروارد و آکسفورد 
دربارة مجادلات میان مسیحیت گنوسی و راست‌ کیش نوشتم. بعد از 
دریافت درج دکتری از هارورد در سال ۱۹۷۶و قبول پست دانشگاهی دز 
کالج dias BAS BIG ARAL‏ در کارت کیت موسوم 
انخضاری کارم شد: پس از چاپ دو کتاب فنی دربارة این پتژوهش. VP.‏ 
سال ۱۹۷۵ از شورای انجمن‌های فرهیختگان LE yal‏ و انجمن فلسفة 
امریکا" بورسیه گرفتم و توانستم دست‌نوشته‌های موزة قاهره را بررسی 
کنم و در نخستین کنفرانس بین‌المللی مطالعات قبطی در قاهره حضور 
بیابم. آن‌جا مانند پژوهشگران دیگر از موزة قبطی بازدید کردم و با کمال 
uS ac ill n E‏ نز کیج راد رکو 6 د ااه 
کوچکی از gad Sige‏ است. هر روز در حالی که بچه‌ها در کتابخانه بازۍ 
می کردند و زنان نظافتچی کف زمین اطرافم را می‌شستند: من پشت میز 
کارم از پاپیروس‌ها نسخه‌برداری می کردم. من که فقط عکس‌های سیاه و 
Doi aao, ad E supp M‏ ریم فموو E‏ ازا ades‏ 
هرکذام را در قابی dogs S4 planes‏ ی 8 تاه وروی 
بر ک ایک 2 E‏ کتابت شده بود: در نخشتین کنفرانش بین‌المللی. 
کدامتگنام DE NEUE AES REV TEENS‏ 


درز 


1. George MacRae. 
2. American Council of Learned Societies and the American Philosophical 
Society 


YY ۱ مقدمه‎ 


دست‌نوشته‌ها ایراد کردم (با عنوان کفت وگوی منج T‏ و حتی Js‏ 
دلالان اهل را که متون را غیرقانونی در قاهره فروخته بود دیدم. 

با پیوستنبه گروه پژوهشگران؛ در آماده‌سازی فخت تین چاپ کال 
انگلیسی شرکت کردم که انتشارات هارپر و رو" در ایالات متحد به Uo‏ 
Gael as ole‏ که قتراز 
است تا سال ۱۹۸۰ انجام شود. سرانجام بر موانع آگاهی عمومی فائق 
آمد‌ایم؛ موانعی که پروفسور ژرار کاریت" از دانشگاه ogg‏ آن‌ها را ناشی 
«رقابت‌های شخصی ng‏ ادعای در انحصار داشتن استادی که تنها متعلق به 
علم‌اند. یعنی به همگان تعلق دارند» می‌ذاند :۳۶ 

اما وقتی من از این کشف آگاه شدم. پژوهش‌های قابل توجهی دربارة 
گنوسی انجام شده بود. نخستین کسانی که دربارۀ گنوسیان تحقیسق 
کردند همعصران راست‌کیش آنان بودند. آن‌ها که می‌کوشیدند ثابت 
آیین گنوسی اساسا غیرهسیحی است؛ ریشه‌های آن را در فلسفة یونانی» 
نجوم؛ ادیان ری جادو و حتی منابع هندی جست‌وجو می‌کردند. اغلب 
بر عناصر عجیبی که در برخی آشکال اساطیر گنوسی ظاهر می‌شود تأکید 
می‌کردند و آن‌ها را به سخره می‌گرفتند. ترتولیان" گنوسیان را به خاطر 
کیهان‌شناسی پیچیده‌ای که پدید آورده بودند مسخره می‌کرد و می‌گفت 
آسمان‌های چندطبقه مانند خانه‌های آپارتمانی است Ly‏ اتاق‌های 
برهم‌نهاده که هریک به خدایی تعلق دارد و راه‌پله‌مایشان همچون بدعت‌ها 
پرشمارند: pole‏ وا ب تعدادی اتاق اجاره‌ای درآورده‌اند!؛ C‏ دراواخر 
قرن نوزدهم. که منابع اصلی انگشت‌شمار گنوسی به شرح بالا 
انگیزة تحقیقات جدید در پژوهشگران پدید آمد. مورخ بزرگ آلمانی, 


۷ آن ,را :هتشر ساختد باباین 


شده 


1. Dialogue of the Savior 2. Harper & Row 

3. Gerard Garitte 4. Louvain 

2 ترتولیان =F Tertullian)‏ ۲۲۵ م): معلمی مسیحی اهل کارتاژ افریقا که تحت تسلط روم 

به لاتینی می‌نوشت و با شبهات و انحرافات دین عیسی مبارزه می‌کرد. به یک معنا 

تنوری تثلیث را به وی منسوب دانست؛ ولی آموزه‌هایی داشت که با تعالیم رسولان 

دیا همین دلیل هرگز نوشته‌هایش جزو متون اصلی کلیسا قرانگرقت. از او رسالات 

Ge‏ باقن مانده که اغلب ALU‏ به شبهات. دفاع از احکام فقه مسیحیت ومبارزه با 
pe eae‏ سامت 


۴ انجیل‌های گنوسی 


آدولف c‏ هارناک ' که مبنای تحقیقانش قبل از هر چیز sll‏ کلیتا بود 
ou‏ گنوسی را بدعتی مسیحی تلقی می کرد. وی در سال ۱۸۹۴ نوشت 
یان با تفسیر آموزه‌های مسیحی بر AL‏ فلسفة بونانی. به‌نیعی نخستین 
متکلمان مسیحیت‌اند: LIT‏ به اعتقاه وئ گنوسیان در این فرایند 
منسیحیت را تحزیف wis Si‏ آشکالی دژوغین او التقاطی از تعالیم مسنیخی را 
رواخ دادند. وی این اوضع برا «یونانی‌سازی شدید earns‏ مي‌نامند. e‏ 
پژوهشگر انگلیسی, آرتور دازبی ناک هم در csl asl‏ نظثر مسیگویدا که 
Qui!‏ گنوس نوعی «مسلک افلاطونی لجام گسیخته» بود: ۳ 
دیگر مورخان دین اعتراض کردند.و گفتند آینین گنوسی بذعتی 
مسیحی نبوده و در اصل نهضت دینی مستقلی بوده است. در Jail‏ قرن 
x 5‏ 
= وهشگر عهد جدید. ویلهلم بوسه. که ریشه‌های آیین گنوسی را 
در abe‏ بابل و olal‏ باستان دنبال می‌کرد. اظهار داشت: 
یین گنوسی قبل از هر چیز نهضتی پیشامسیحی است که ريشه در خود 
وارد ا وی را یاد بر اساس خودش RT cem‏ 
محصولی فرعی یا شاخه‌ای از دین مسیح. ”° 


ریشارد رایتسنشتاین زبان‌شناس با این نکته موافق بود. و در هین 
حال مق گفت Gal‏ کنوسی از دین ایران SELL‏ متشعب شده وماد از 
سنت‌های زرتشتی بوده است. ۳" پژوهشگران دیگره از جمله پروفسور 
فزیدلندر" معتقد بودند که آینین گتوسی ریشه در بهودینت دارد؛ 


بدعت‌گذارانی که ربیان در قرن‌های اول و دوم از آن‌ها انتقاد می iocis f‏ 
Mese‏ وی هی 
گنوشیان بهودی بودن 

در سال ۰۱۹۳۴ بیش از ده سال قبل از کشفیات نجع حمادی» دو BES‏ 
جدید مهم منتشر شد. پروفسور هانس یوناس با گذار از سوال ریشه‌های 
تاریخی Gol‏ گنوسی. می‌پرسد این کیش اساساً از کجا پدیند aal‏ خود 
پاسخ می‌دهد که آیین گنوسی نوعی «تلقی از وجود» است. وی خاطرنشان 
می‌سازد که دل‌مردگی سیاسی و رکود فرهنگی امپراتوری شرقی در دو 


1. Adolf von Harnack 2. Arthur Darby Nock 
3. Wilhelm Bousset 4. Richard Reitzenstein 
5. M. Friedlander 
در زبان عبری به معنای «سرور من؛ و در اصطلاح به معنای روحانی بهودی ااست.‎ Rabbi) ربی‎ ۶ 


Stabe خناورزمین‎ i نخست این تعصرربا‎ Bas 
ری ور این دوران عمیقاً با جهانی‎ scole جال‎ ol Nip عصادف شیب‎ 
که در آن می‌زیستند احساس بیگانگی می‌کردند و در آرزوی نجاتی‎ 
معجزه‌گون از محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی خود بودند. یوناس با‎ 
اندکی که در اختیار داشت و در پرتو بصیرت نافذش‎ ads استفاده از‎ 
جهان‌بینی گنوسی را بازسازی کرد - فلسفه‌ای آکنده‎ 
ترجمه‌ای غیرحرفه‌ای از اثر او به‎ O با تلاش برای استعلای نفس,‎ els 
ارات شده که هتوز هم یک راهتمای کلاستیک اشت. ۲۳ در‎ Il زبان‎ 
پیشگفتاری بر چاپ دوم کتاب» یوناس مقایسه‌ای میان آیین گنوسی و‎ 
اصالت وجود سدة بیستمی کرده و در تفسیری که از کیش گنوسی می‌کند.‎ 
۳۳ خود را وامدار فیلسوفان اصالت وجودی, به‌ویژه هایدگر» می‌داند.‎ 
باوثر در سال ۱۹۳۴ دیدگاه کاملاً متفاوتی‎ as پژوهشگر دیگر,‎ 
Vy ن گنوسی منتشر کرد. باوثر دریافت که خودانهضت‎ 
مسیحیت بسیار متکثرتر از آن چیزی بوده که در بیان گزینشی منابع‎ 
راست کیش آمده است. از این رو باوثر نوشت‎ 
شاید. تکرار می‌کنم. شاید. جلوه‌هایی از یک زندگی مسیحی که‎ 
آن‌ها را بدعت می‌دانند و رد می‌کننده در اصل بدعت‎ LIS نویسندگان‎ 


S 


بدبینی به دنیا 


pis 


نبوده‌اند. بلکه دست کم در برخی جاهاء تنها آشکال دین جدید بوده‌اند؛ 
یغنی خود «دین مسیح» در آن مناطق بوده‌اند. این احتمال هم وجود 
دارد که پیروان آن‌ها.. به چشم نفرت و تحقیر به راست‌کیشان 
می‌نگودستهاند و آنان‌را مومتان کروغینمی‌داننسه‌ند. CD‏ 


منتقدان باوئره مخصوصاً پژوهشگران بریتانیایی» ترنر C‏ و رایرتس," 
بر وی خرده گرفته‌اند که وضعیت را ساده‌اندیشانه دیده و بر شواهد 
ناهمخوان با نظریه‌اش چشم پوشیده است. بی‌گمان این که Bob‏ می‌گوید 
در برخی, گروه‌های مسیحی کسانی که بعداً «بدعت‌گناره نامیده شدند 
اکثریت بوده‌اند از ادعاهای خود گنوسیان هم فراتر است: GUT‏ نوعاً خود را 
در قیاس با «اکثریت عوام»" در «اقلیت» می‌دیدند. بناری» باوثر هم مانند 
یوناس راه‌های جدیدی به تفکر دربارة Gal‏ گنوسی 3325 


à». 


1. Walter Bauer 2.H. E. W. Turner 
3. C. H. Roberts. 4. hoi polloi 


۶ انجیل‌های گنوسی 


متون نجع حمادی که در سال ۱۹۴۵ پیدا شد» همان طور که 
دورس پیش‌بینی کرده )05 طلیعۀ دوران کاملاً جدیدی از پژوهش بود: 
اولین و مهم‌ترین کار حفظ. تصحیح و انتشار خود"متون بود. یک تیم 
بین‌المللی از پژوهشگران شامل استادان گیومون ‏ و بوش از فرانسةء 
کویسپل از هلند. تیل از آلمان. و عبدالمسیح از صر در چاپ انجیل 
توما در سال ۱۹۵۹ همکاری کردند. OP‏ بسیاری از همین پژوهشگران 
بازاشتادان مالیتین از easy «e esp feu casts‏ هی و 
ویلسون ^ اسکاتل: ی در تصحیح متون دست‌نوشتَة شماره یک همکاری 
کردند. پروفسور جیمز رابینسون. مدیر کمیتۀ بین‌المللسی 
گروهی از پژوهشگران اروپاء کانادا و 
ایالات متحد را گرد آورد تا نسخة چاپ عکسی متون را تصخیح کنند 
۳ و همچنین چاپ عالمانة کاملی از تمام یافته‌ها به قبطی و انگلیسی 
به دست دهند. رابینسون نسخه‌هایی از دست‌نوشته‌ها و ترجمهة آن‌ها را 
برای همکارانش در برلین فرستاد. در آن‌جا محفل کارگروه برلین برای 
متون قبطی - گنوسی." شامل پژوهشگران برچسته‌ای چون استادان 
شنکه" فیشر و fg‏ با همکاری پژوهشگران دیگری از جمله 
منشن. ‏ اشمیتالس ‏ و رودولف» ۲ ویراست‌هایی از متون را به قبطی و 
آلمانی همراه تفسیرهاء کتاب‌ها و مقالات متعدد تهیه کرده است. 

این کنجينة مطالب جدید چه اطلاعاتی دربارة quill‏ گنوسی به ما 


دست‌نوشته‌های نجع حمادی؛ 


می‌دهد؟ فراوانی و تنوع متون تعمیم‌دهی را دشوار و اتفاق نظر را از آن 
SESS s Sissi qa‏ پژوهشگران Gad‏ اذعان به gpl‏ تکته 
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مقدمه | ۲۷ 


قبول aio‏ که آن‌چه ما Gail‏ گنوستی» می‌نامیم نهضت فراگیری بوده 
که متابعش از سنت‌های گوناگونی CEE‏ گرفته بودتند. برختی متون 
آسمان‌های چندگانه‌ای را توصیف می‌کنتد که هریک امم رمزی 
جادویی دارند. آبای Ls‏ در انتقاد از gal‏ گنوسی گفته بودند چنین 
چیزی هست و پژوهشگران انتظارش را داشتند. اما با GES JES‏ 
می‌بينیم این مطالب در بسیاری از متون نیست. بسیاری از متون نجع 

ادی مشخصاً یحی است؛ اما اثر مسیحیت در برخی متون 
کم‌رنگ است یا اصلاً وجود ندارد. بعضی متون عمدتاً از منابع 
الحادی‌اند ( که شاید Sel‏ «گنوسی» نباشتد): متون دیگر استفادة 
فراوانی از روایات بهودی می‌کنند. به همین دلیل پژوهشگر آلمانی 
کولپه ‏ جست‌وجوی مورخان برای «ریشه‌های گنوسی» را زیر سوال 
۳ کولپه تأکید می‌کند که اینن روش به سیر قهقرایی 
بالقوه بی پایانی برای ازسیدن به «خاستگاه‌هاای هرچه قدیمی‌تر 
می‌انجامد. بی آن که کمک چندانی به فهم ما از حقیقت آیین گنوسی 
P‏ 

اخیرً چند پژوهشگر درصدد کشف انگیزة پیدایش آیین گنوسیانه بر 
اساس ریشه‌های فرهنگی‌اش بلکه بز اساس رخذادها یا تجارب مشخص 
برآمه‌ند. پروفسور گرانت" می‌گوید آینین گنوسی واکنشتی به زوال 
دیدگاه‌های دینی سنتی ‏ بهودی و مسیحی بود که به‌دنبنال تخریب 
بیت‌المقدس به‌دست رومیان در سال ۷۰ م پدیید آمد. OP‏ کویشپل 
می‌گوید آیین گنوسی ریشه در «تجرية نفس؛ بالقوه جهانی دارد که در 
اسطوره‌های دینی تجلی کرده است: OP‏ یوناس چتارچوبی سنخ‌شناسانه۲ 
ارائه می‌کند و می‌گوید آیین گنوسی نوع خاصی از جهان‌بینی فلسفی 
است. OP‏ پژوهشگر بریتانیایی jl‏ آیین گنوسی را نهضتی می‌داند که 
نوشته‌هايش از تجربة عرفانی تاشی می‌شود. PP‏ گرشوم شولم استاد 


برده است. 
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al end YA‏ کنوسی 


برجستة عرقان بهودی در دانشگاه عبری اورشلیم. با دادز هم‌عقیده ات 
که آیین گنوسی در نظر و عمل عرفانی است. شولم با ردیابی جریانات 
یری در محافل خاخامی هم‌عصر با تکوین آیین گنوسی؛ می‌گوید این‌ها 
آشکالی از «آیین گنوسی بهودی» هستند. OY‏ 

امروزه پژوهشگران متون نجع حمادی کمتر نظریه‌های جامع می‌دهند 
و بیشتر به تحلیل جزء به جزء متون می‌پردازند. چند نوع پژوهش وجود 
دارد و هرکدام اولویت را به آن دسته از متون مي‌دهتد که با اهداف 
جست‌وجو همخوانی دارند. یک نوع از آن که ارتباط oml‏ گنوسی را با 
فلسفة یونانی‌مآب! بررسی می‌کند. متمرکز بر آن دسته از متون نجع 
حمادی است که ان ارتباط را نشان می‌دهند. همکاران این مشی SS‏ 
که LISS Sista Cals Der S‏ تشاک ۳و 
"I‏ و امریکایی نظیر پروفسور بنتلی لیتنون* ۴۳ از دانشگاه 
“See‏ و بروفنور هرولد Qe ST‏ از دانشگاه متدیست جشوبی هستند. ۲۳ از 
سوی دیگر؛ پروفسور oa‏ اسمیت از دانشگاه کلمبیا در پسژوهش 
جاری‌اش دربارة تاریخ جادو به بررسی متونی می‌پسردازد که جادوگری را 
en WIRE QA ouis‏ 

شاخۀ دوم پژوهش متون گنوسی را از دید ادبی و نقد صوری بررسی 
eta sich alis aste‏ ییون و jaa‏ در GLUES‏ 
نام جریان‌های صدر مسیحیت" آغاز P us‏ پژوهشگران دیگر نصادگرایی 
غنی OF‏ گنوسی را بررسی می‌کنند. مشلا پژوهشگر فرانسوی تاردیو! 
اسطوره‌های گنوسی را تجزیه و تحلیل کرده است؛ P‏ و پروفسور 


e» 


۳ n a wow 

ggi‏ روایات گنوسی دربارة نیروهای شر را بررسی کنرده است. 

بسیاری از همکارانامریکایی آنان هم در تحلیل ادبی منابع گنوی کمک 
opu. Mera een OHI ava Nb‏ 

کرده‌اند. پروفسور پرکینز ۲ دربارة ژانر go SU‏ خیال "٩‏ تحقیق کرده؛ 
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3. A. H. Armstrong 4. Bentley Layton 
5. Yale 6. Harold Attridge 
7. Morton Smith 

8. Trajectories Through Early Christianity 
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YS ۱ مقدمه‎ 


پروفسور جورج مکری به فهم ما از استعاره‌هاء 7 " اسطوره‌ها ۲۳ و ساختار 
ادبی ۳" متون گنوسی کمک کرده است. او و پژوهشگران دیگر از جمله 
کویسپل و پروفسور پیرسون ' نشان داده‌اند که چگونه برخی اسطوره‌های 
گنوسی از مطالب سنتی یهودیت بهره ٩۳ silos p‏ 

شاخة سوم پژوهش ( که اغلب با شاخة دوم هم‌پوشی دارد) رابطة 
گنوسی را با محیط دینی زم انش می کاود. شولم» مک‌ری. کویسپل و 
پیرسون (به‌عنوان چند متال) نشان دادهانة که برخی منابع گنوسی اشارات 
گسترده‌ای به روایات بهودی دارند و عده‌ای دیگر این مسئله می‌پردازند 
که متون گنوسی چه اطلاعاتی از ریشه‌های مسیحیت به مامئ دهند. 
پژوهشگران پُرشماری در این تحقیق سهیم بودند که علاوه بر آنان که 
نامشان ذکر شد می‌توان این افراد را نام برد: پروفسور گرانت و یامائوچی۲ 
در امریکاء ویلسون اسکاتلندی, استید " و چدویک " انگلیسی: وان اونینک* 
هلندی. پوئش و پترمان " فرانسوی. اوربة" اسپانیایی» آرای" ژاپنی» مار" و 
Gy‏ کانادایی. در آلمان علاوه بز اعضای LF‏ گروه برلین؛ بوهلیش و 
دکتر کوشورکه "' در این حوزه مشغول‌اند. چون تحقیق خود من در این 
شاخه (یعنی آیین گنوسی و صدر مسیحیت) قرار می‌گیرد. baas‏ منابع 
مسیحی گنوسی را مبنای پژوهش این کتاب قرار داده‌ام. به جای بررسی 
iline‏ ریشه‌های nil‏ گنوسی. در اين‌جا می‌خواهم نشان دهم آشکال 
گنوسی مسیحیت چگونه با راست‌کیشی تعامل دارند و این امر چه 
اطلاعاتی در باب ریشه‌های خود مسیحیت به ما می‌دهد. 

با توجه به حجم عظیم تحقیقات در این زمینه. اين طرح لاجرم 
خلاصه و ناقص است. هرکس بخواهد تحقیق خود را مفصل‌تر دنبال WAS‏ 
کتاب‌شناسی نجع حمادی» که پروفشور شولر" آن را هنتشر کلرده, منببع 
بسیار ارزشمندی برای اوست. P‏ کتاب‌شناسی شولر 
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۲۰ /انجیل‌های گنوسی 


منظماً در مجلة ae ge‏ انتشار می‌یابد روزآمد as bise‏ و اکنون این 
فهرست حدود چهار هزار کتاب. ویراست» مقاله و Gall‏ را که در سی سال 
گذشته دربارة متون نجع حمادی انتشار يافته دربرمی‌گیرد. 

با این حال حتی همان ۵۲ نوشته‌ای که در نجع حمادی کشف شده 
فقط ذره‌ای از پیچیدگی نهضت صدر مسیحیت را نشان می‌دهد. اکتون 
کم‌کم به این آگاهی می‌رسیم که آن‌چه ما مسیحیتش منی‌نامیم و سنت 
مسیحی‌اش می‌دانیم در واقع فقط گزیدة کوچکی از منابعی مشخص است 
که از میان ده‌ها منبع انتخاب شده است. چه کسی و چرا این گزینش را 
انجام داده است؟ چرا این متون دیگر را کنار گذاشتند و بدعت دانستند و 
ممنوع کردند؟ چه چیزی آن‌ها را چنین خطرناک ساخت؟ اکنون نخستین 
بار فرصت داریم دربارث آغازین بدعت مسیحی تحقیق کنیم. اینک نخستین 
بار بدعت گذاران می‌توانند خود سخن بگویند. 

مسیحیان گنوسی بی‌گمان عقایدی داشتند که نفرت مسیحیان 
راستکیش را برمی‌انگیخت. مثلاً برخی از این متون گنوسی می‌پرنسند آیا 
igi;‏ مشقت,و مرگ تماماً از گناه انسان سرچشمه می‌گیرد کته به:روایت 
راست‌کیشان آفرینشی اصالتاً بی‌نقص را مخدوش ساخت؟ متون دیگر از 
وجود pate‏ مونث در ذات الهی سخن می‌گویند و خدا را به‌مثابة پدر و 
مادر می‌ستایند. برخی متون دیگر می‌گویند رستاخیز مسیح نمادین است؛ 
نه واقعی: حتی معدودی متون بنیادستیز خود مسیحیان کاتولیک را 
بدعت گذار می‌دانند که گرچه «راز را درنمی‌یابند.» لاف می‌زنند که راز 
c‏ ایشان است و بس». D‏ این گونه عقاید گنوسی SIS‏ گوستاو 
à es ea‏ 
یونگ " روان‌کاو را مجذوب خود کرد. وی فکر می‌کرد این متون" اروی دیگر 
ذهن» را نشان می‌دهند؛ یعنی همان افکار خودانگیختة ناخودآ گاهی که هز 
Sno‏ راست‌کیشی از پیروانش می‌خواهد آن‌ها را سرکوب BLS‏ 

اما مسیحیت راست‌کیش: طبق اعتقادنامة رسولان. حاوی عقایدی 
است که امروزه ds‏ نظر بسیاری از ما ممکن اسث از این هم عجیب‌تر 
باشند. مثلاً طبق اعتقادنامة رسولان. مسیحیان باید اقرار acus‏ که خدا 
خیز محض است و در عین حال جهانی زا خلق کرده که پُر از درد و رنج 


1. Novum Testamentum 2. Cari Gustav Jung 


مقدمه |۲۱ 


بی‌عدالتی و مرگ است؛ این که عیسای ناصری از مادری o Sb‏ متولد شده؛ 
و این که پس از به صلیب آويخته شدن به فرمان حاکم رومی. پونتیوس 
پیلاتوس. «در روز سوم» از گور برخاست. 

چرا اجماع ple‏ کلیساهای مسیحی این عقاید عجیب و غریب را نه تنها 
د. بلکه به‌مثابة تنها شکل راستین ت هی fais‏ 


EU 


می 
ان apoya‏ اکاک ا کان به uus eS‏ وفلف به 
آرای کنوسی اعتراض ge‏ کرو ا چنین است؛ اما پژوهش دربرخهنایع 
گنوسی نويافته بُعد دیگری از مجادله را فاش می‌سازد و نشان می‌دهد این 
بحث‌های دینی دربارة ماهیت خدا یا مسیح در عین حال جنبۀ سیاسی و 
اجتماعی هم داشتند که در شکل گیری نهاد دینی مسیحیت حیاتی است. 
به ساده‌ترین ole‏ عقایدی که با این تشکیلات تعارض دارند برچسب 


«بدعت» می‌خورند و عقایدی که تلویحاً آن را تأیید می‌کنند 
«راست کیش اند. 

با واکاوی متون نجع حمادی و منابع هزارسالة سنت مسیحیت 
راست‌کیش می‌بینیم که چگونه سیاست و دین دست در دست هم 
مسیحیت را پدید می‌آورند. مثلاً می‌بینیم آموزه‌های راست‌کیشی نظیر 
HE diit thingy se Aloette le pets‏ 
رستاخیز با آن‌ها در تعارض‌اند. در این فرایند می‌توان به چشم‌انداز جدیند 
خیره کننده‌ای از ریشه‌های مسیحیت رسید. 


(ge‏ پیلاتوس «Pontius Pilate)‏ پنجمین فرماندار سرزمین بهودیه در دوران اشغال 
ila just E‏ تیبریونی که می‌گویند قاضی حکم E‏ مسیح نیز بوده است. 


فصل اول 


مناقشه بر سر رستاخیز مسیح: 
رخداد تاریخی يا نماد؟ 


«عیسی مسیح از گور برخاست». کلیسای مسیحی با این ادعا آغاز شد. ایین 
سخن که شاید,زکن ایعان مستیجی باشدءبی گان بنیعادی‌تیوین pial‏ 
است. ادیان دیگر چرخه‌های تولد؛و مرگ را گرامی می‌دارند: مسیحیت 
اصرار می‌ورزد که این چرخه در یک لحظة تاریخی بی‌نظیر برعکس شد و 
تیان مرکا نے ofi‏ با کشت واه یروا نی م( کی قط 
عطفی در تاریخ جهان و نشانة پایان قریب‌الوقوع آن بود. از آن زمان تا 
امروز مسیحیان,راست کیش ,به این اعتقیاد دارند که عیسای ناصری 
«مصلوب شد. yo‏ دفن شد» و «در روز سوم» از گور برخاست: D‏ امروز 
افراد بسیاری این اعتقادنامه را می‌خوانند بی Sol‏ به آن چه می‌گویند 


). اعتقادنام رسولان (symbolum apostolorum)‏ شهادت‌نامه‌ای است که اصول اعتقادی 


هر مؤمن مسیحی را دربردارد. هر کودک مسیحی باید آن را بیاموزد و هر کسی که به این 
داشته باشد. معلوم تیست این اعتقادنلمه را چه 


کیش درمی‌آید ab‏ آن را بخواند و به آن 
کسی تدوین کردم ولی چون cele ja‏ به اعتقادات متتعب از شوراهای چند گانة WS god AES‏ 
احتمالً قبل از آن تدوین شده انست. 


۴ اانجیل‌های گتوسی 


فکر کنند یا عملاًاعتقاد داشته golds guess Shs‏ 
پژوهشگران معنای ظاهری رستاخیز را زیر سوّال برده‌اند. آن‌ها خاطرنشان 
می‌سازند علت شکل گیری این آموزه جاذبة روان‌شناختی ol‏ برای 
عمیق‌ترین بیم‌ها و امیدهای ماست و در توضیح آن تفسیرهای نمادین 
adl)‏ می‌کنند. 

اما بسیاری روایات کهن تأکید دارند که انسانی به نام عیسی ب 
زندگی برگشت. آن‌چه این روایات مسیحی را چنین شگفت‌آور می‌سازد 
این ادعا نیست که یاران E AF ERE‏ 
روزگار داستان‌های اشباح» توهمات و مکاشفه به‌مراتب رایج‌تر از امروز بود 
- بلکه به این دلیل عجیب‌اند که آن‌ها انسانی حقیقی را دیدند. طبق 
انجیل لوقاء ابتدا خود حواریون از ظهور عیسی در میانشان Les‏ بهت و 
وحشت شدند و بی‌درنگ پنداشتند آن‌چه می‌بینند روح اوست. اما عیسی 
گفت: «مرا لمس کنید و ببینید. روح گوشت و استخوان ندارده ولی 
می‌بینید که من ap o‏ عینی وقتتی دید هنوز باورشان نمی‌شود, 
تقاضای چیزی برای خوردن کرد و در حالی که حواریون بهت‌زده او را 
می‌نگریستند. تکه‌ای ماهی بریان خورد. نکتۀ داستان روشن است: هیچ 
روحی نمی تواند این کارا را بکنه: 

آن‌ها اگر می‌گفتند روح عیسی پس از زوال جسمش به زندگی ادامه 
می‌دهد و باقی می‌مانده مردم آن روزگار این داستان را معقول می‌دانستند 
و باوز می‌کردند. wally‏ سال پیش از آن Slo SLY‏ سقراط leal‏ 0955 بودنند 
که روح آموزگارشان فناناپذیر است. اما آن‌چه مسیحیان می‌گفتند متفاوت 
و به بیان متعارف Sal oy Gast SUS‏ این تجربة تازیخی بشر که مرگ 
Ares‏ اس توش slt‏ کہ کر درد نی دا دارو Uy‏ 
E ET‏ 

بسسی گرچه کشته شد؛ ولی از گور Eerie ey‏ نمی تواست در 
چنگال مرگ بماند». D‏ لوقا می‌گوید: پطرس تفسیر استعاری از رخدادی را 


۱. داوود به گواهی تورات. دومین پادشاه بهودیه و بنی‌اسرائیل بود که به روایتی از اجداد مسیح 
بوده و ده یازده قرن پیش از او می‌زیسته است. پیامبر- شاه هترمند و جنگاوری که طبق 
صحرانشیتان شام» شریف قوم یعنی سریرست و پدر همۀ اعضای عشیره است. این چهره در 
plas‏ ادیان ابراهیمی مورد احترام است و مزامیر متعددی در تورات از وی نقل شده است. 
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کد خود شاهد آن بود : 
زود 


: «وقتی زنده شد ما با او خورديم و 


نوشیدیم). 


ترتولیان» نویسنده‌ای با استعداد درخشان (حدود ۱۹۰ م) و نمايندة 
«c tT‏ موضع. راستکیشان:زا این گونه بیان ea‏ کند: همان گونه که جسم 
عیسی از گور برخاست. هر مسیحی موّمنی باید به رستاخیز جسمانی 
اعتقاد:داشته باشد. .او جایی برای تردید باقی-نمی‌گذارد و می‌گوید صحبت 


از فناناپذیری روح نیست:«معتقدم رستگاری روح نیازی به بحث ندارد؛ 
زیراء تقر یبا dun‏ بدعتگذاران آهم به تحوی قبولشن دارند a‏ ذست کلم :زا 
انکار ثمیکنند». ۵ آن‌چه ازنده می شو «همین جسم» آکنده از خنوق و 
ساخته با استخوان است که با اعصاب و رگ‌ها در هم تنیده؛ (جسمی) که.: 
ین؛انشانی؛استت که زاده شد هآو می‌میرده. P‏ تزئولیان که انتظار دارد 
مفهوم رنج مرگ و رستاخیز عیسی خوانند گانش را منقلب سازد. بر ایین 
نکته پای می‌فشاود که «باید آن را باور داشت چون نامعقول است!» O‏ 

اما مسیحیانی که او بدعتگذارشان می‌خواند با این نظر مخالف‌اند. 
byl‏ بی آن که رستاخیز را انکار کنند»,تفسیر ظاهری‌اش را oy‏ می کنند و 
می‌گویند برای برخی «فوق‌العاده منزجرکننده و نفرت‌انگیز و ناممکن» 
است. مسیحیان گنوسی از رستاخیز تفسیرهای گوناگونی دارند. برخی 
می‌گویند کسی که رستاخیز را تجریه می‌کند: بنا عیسایی که جسمش 
دوباره زنده شده روبه‌رو تمی‌شود؛ بلکه در ed‏ روحانی با عیسی دیدار 
می‌کند»چنین چیزی ممکن است در رؤیاء خلسه: مکاشفه یا در لحظات 
اشراق معنوی روی دهد. ولی راست‌کیشان این تفسیرها را از دم محکوم 
می‌کنند. ترتولیان اغلام می‌دارد که هرک رشتاخیز جسمانی را انکار BS‏ 
بدعت گذار REL ONU‏ 

چرا سنت راست‌کیش تفسیر ظاهری از رستاخیز را 
این باره نگاهی به عهد جدید بيندازيم» پرسشمان بیش 


gu رف‎ 


9 ترتولیان (Quintus Spetimius Florens Tertulianus)‏ فقیه و متأله اهل کارتاژ در 


بخش رومی‌نشین افریقا که Jim‏ بسیاری با بدعت‌گذاران داشته .و مسب 


حفاشتاسی غرب از او آغاز می‌شود. پس از اين‌که به کیش موتتانونی درآمد. مفهوم 
حورت‌بتدی تتوریک کرد؛ ولی به‌خاطر مخالفتی که با برخی آعمال رسولان مسیح داشت هرگز 


۶ انجیل‌های گنوسی 


SE SE ERS LES 
چگونه عیسی به همان هیئتی که در زندگی زمینی‌اش از او دیده بودند بر‎ 
حواریونش ظاهر می‌شود؛ او با آن‌ها غذا می‌خورد و از آن‌ها می‌خواهد‎ 
کند «روح نیست». یوحنا هم داستان مشابهی‎ COE لمسش کنند تا‎ 
می گوید: توما اعلام می‌کند تا خودش عیسی را نبیند و لمس نکند. باورش‎ 
نمی‌شود او حقیقتا از گور برخاسته باشد. عیسی ظاهر می‌شود و به توما‎ 
yes در تنم اا‎ qb anc dol oy رنراک‎ 
کنارم بگذار. بی‌ایمان مباش؛ موّمن باش». اما در کنار این‌ها:داستان‌های‎ 
دیگری:هم هست که تصویرهای.متفاوتی از رستاخیز ازائه می‌دهند. لوقنا و‎ 
مرس هر دو می‌گویند عیسی وقتی بر دو تن از خواریون که در راه‎ 
داشت. غیر از صورت‎ OG Ko عمواس می‌رفتند ظاهر شد. «صورت‎ 
پیشین زمینی‌اش. لوقا می‌گوید حواریون که عمیقاً از مرگ عیسی پریشان‎ 
بیگانه گفت‌وگو کردند. او را به شام دعوت کردند‎ 
ووقتی با آن‌ها تشست تا نان زا تبرک کنده: ناگهان متوجه اشدند عیلسی‎ 
یوحنا هم قبل از داشتان‎ C ach دار این؛لخظه داز چشمشان ناپدید‎ cul 
«توقای شکاک»  دانستان کاملاً متفاوت: دیگری آرواینت کنرده انست: منریم‎ 
که نزدیک گور عیننی برایشن سوگواری می کند مردی:را می‌بیشد‎  هیلنجم‎ 
ete eye میک یه‎ Ls CDS EEE 
۰ لخن نک‎ ORB Gees NS ido a اما‎ ital بام ی‎ cades 
پس بعضی داستان‌های عهد جدید بر رستاخیز ظاهری تأکید می‌کنند‎ 
و بعضی دیگر تفسیرهای متفاوتی از آن دارند. می‌توان گفت که برخی افراد‎ 
گاهی تحت فشار هیجانی زیاد ناگهان حضور عیسی را احساس و تجربه‎ 
می‌کردند. تجربة پولس را می‌توان از این نوع دانست. وقتی پولس به قصد‎ 


بودند. چند ساعتی LL‏ 


پرتاب از آورشلیم فاصله داشت 
Y‏ روایتی در انجیل Loy‏ آمده است که توما وقتی خبر رستاخیز مسیح را شنید. انکار کرد و 
ایمان نیاورد تا زمانی که تن زخمی مسیح را دید. به همین دلیل وی را دیدوموس 
(Didymus)‏ یا شکاک می‌خوانند. 

۳ مریم (Mary Magdalene) «Jas‏ دومین زن مهم تاریخ مسیحیت است که به‌عنوان 


۱. عمواس (Emmaus)‏ قریه‌ای که شصت 


یکی از حواریون با مسیح سفر می‌کرد. در زمان تطلیب و رستاخیزدر کنار او یود و به گواهی 
هر چهار انجیل نخستین کسی است که مسیح را یس از برخاستن از گور دید. 


یخی یا نماد؟ ۱ YY‏ 


متافشه بر سر وستاخیز مسیح: 3b,‏ 


توقیف مسیحیان در را Ft‏ بود «ناگهان نوری از آسمان کنازش 
فرودآمد و او بر زمین افتادة» در خالی es b ay oe‏ 
به‌خاطر شکنجۀ مسیحیان او را سرزنش می‌کند. OP‏ روایتی از این داستان 
un dba eai eim‏ وت D mes 11555 ME‏ 
نمی‌دیدند». OP‏ روایت دیگری عکس این را می گوید (به روایت لوقا پولس 
hea, Geel aes‏ رک دمن Se Ope‏ 
Ure D]‏ وی ود oe ede‏ سای وا ار ار کان دیمان سوه 
دانست و از آن دفاع کرد. گرچه اغلب بحث او را برهانی بر Loy‏ 
AES‏ بهتبافان هرت که 
ابرادران, شما را می‌گویم: گوشت و OF‏ میراشیر ملکوت خدا نگردد و این 
جسم نی ا ن ملک جاودانی را به ارث I any‏ پولس رستاخیز را رازه 


می‌دانده mec P‏ از وجود جسمانی به,وجود روحانی. 
اگر روایات عهد جدید طیفی از تفسیرها را برمی‌تابند. چرا مسیحیا 

راست کیش قرن دوم بر تفسیری ظاهری از رستاخیز بای می‌فشردند و 
رب مان کته و EU EMT es‏ من مادام 
که این آموزه را Bye‏ در بافت دینی‌اش ببینیم» نمی‌توانيم پاسخ درخوری 
به این پرسش دهیم. اما وقتی تأثیر عملی آن را بر نهضت مسیحیت 
بررسی کنیم, با این تناقض مواجه می‌شویم که Sigal‏ رستاخیز جسمانی 
کارکرد سیاسی مهمی نیز دارد: این آمُوزه i‏ مرجعیت کسانی مشروعیت 
می‌بخشد که Ail seda‏ جانشینان پطرس رسول‌اند و رهبری کلیسیاها در 
اتحصار آن‌هاست. از سده دوم اسقف‌ها به‌منزلة جانشینان رسولان 


اعتبارشان را از این آموزه ai o‏ که تا امروز Lab‏ مرجعیت پاپ‌هاست. 
مسیحیان گنوسی که رستاخیز را به طرق دیگری تفسیر می‌کنند. کمتر 
مدعی مرجعیت‌اند: وقتی cles!‏ برتری بر مسیحیان راست کیش می‌کنند. 
بدعت گذار شناخته و محکوم می‌شوند. 

این مرجعیت سیاسی و دینی توسعة چشمگیری یافت. چنان که اشاره 
کردیم. آشکال متنوعی از مسیحیت در سال‌های آغازین نهضت مسیحی 
مک ده امه کار os‏ خی مت cling‏ که دام ور SESS‏ 

یج" را تعلیم می‌دهند و یکدیگر را به شیادی متهم می کردند. مسیحیان 
Sg aE E‏ تفای نی رها وان DI M MO CI‏ 


a enl YA‏ گتوسی 


فرقه‌فرقه شدند و بر سر رهبری کلیسا مناقشه می‌کردند. همه مدعی بودند 
که نمايندة «مسیحیت راستین»اند: 

Gl‏ چگونه ga‏ واننشند ایق ادعاهتائ متتاقض را حل و فطخل 
کنند؟ خود عیسی تنها مرجعی بود که همه قبولش داشتند. هیچ‌کس 
مرجعیت او را در زمان حیاتش. وقتی با گروه کوچکی در سراسر فلسطین 
سفر می کرد» زیر سوال نبرد و همتایش نبود. عیسی رهبری مستقل و 
قاطع بود که چنین خصلت‌هایی را در پیروانش نکوهش می‌کرد. رفس 
می‌گوید وقتی یعقوب البار و یوحنا خصوصی نزد عیسی آمدند و از او 
ener) ety tenn‏ یسلا 
آن‌ها تندی کرد: 

می‌دانید آنان که بر غیریهودیان فرمانروایند بر آننان آقایی می‌کنند و 

بزرگانشان بر ایشان حکم می‌رانند. اما میان شما نباید این گونه باشد؛ 


بلکه هرکه می‌خواهد قیانتان بزرگ ul d SU‏ خادم شا باشند و ه رکه 
ay‏ 


می‌خواهد میانتان سرآمد باشد باید boy‏ همگان باشد. 


بعد از اعدام عیسی حواریونش, آشفته و مفموم و بیمناک بر جان 
خود: پراکنده شدند. بیشترشان تصور می کردند حق با دشمنان بوده 
است ے با مرگ زهبرشان؛نیضت هم مرده است. ناگهان خبر 
شگفت‌انگیزی گروه را مبهوت کرد. لوقا می گوید آنان 
به‌راستی برخاسته و بر شمعون [پطرس] ظاهر شده است!» ٩٩‏ مسیح به 
پطرس چه گفته بود؟ روایت لوقا به مسیحیان نسل‌های بعد می‌گوید: 
مسیح پطرس را جانشین خود خوانده و ple}‏ رهبری را به دست او داده 
است. متی :می گوید عیسی در زمان حیاتش گفته بود که پطرس» یعنی 
«صخره» باید شنگ بنای آینده باشد. OY‏ تنها یوحنا مدعی نقل قول 
مسیح پس از برخاستن از گور است: او به پطرس گفت باید جای عیسی 
را در نقش «چوپان» گله بگیرد. * 7 

حقیقت این ادعا هرچه باشد. تنها بر RL‏ بستر تاریخی نه می‌توان آن 
را اثبات کرد و نه رد. ما تنها گواه دست‌دومی در اختیار داریم از مومنانی 
cai gat E pbs Ub ay een ghar‏ 
تاریخی را می‌دانیم که برخی حواریون» به‌ویژه پطرس» مدعی سدند 
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رستاخیز اتفاق افتاده است. مهم‌تر اين که نتیجه‌اش را می‌دانیم: اندکی پس 
از مرگ عیسی, پطرس رهبر و سخنگوی گروه شد. به گفتة یوحن او 
مرجعیتش را از تنها منبع مقبول گروه دریافت کرده بود؛ یعنی از خود 
عیسی که اینک از ورای گور سخن می‌گفت. 

چه چیزی گروه گردآمده پیرامون عیسی را به تشسکیلاتی جهانی که 
طی ۱۷۰ سال پس از مرکش با درجات سه گان اسقف» کشبیش و ش خاس 
شکل گرفت مرتبط می‌سازد؟ مسیحیان تسل‌های بسدی اعتقاد داشبت 
ادعایبازگشت عیسی به زندگی کلیسا را شکل asl‏ است! پژوهشگر 
آلمانی هانس gh‏ کامپنهاوزن» می‌گوید پطرس به این دلیل نخستین 
رهبر جامعة مسیحیت شد که «نخستین فردی بود که عیسی پس از 
رستاخیزش بر وی ظاهر شد». ۲ ادعای کامپنهاوزن با متن عهد جدید 
سازگار نیست: انجیل‌های مَرفس و یوحنا هر دو مریم مجذلیه (و نه 
پطرس):زا islas La T ca culo esa yall t o‏ 
راس ت کیش که خانستگاهشان 4j‏ پطرس برمی‌گردد؛ این اسنتا را - AS‏ 
امروز در کلیساهای کاتولیک و بعضی کلیساهای پروتستان باقی مانده - 
بنا نهادند که پطرس «نخستین شاهد رستاخیز» بوده و از این رو رهبر 
برحق کلیساست. از قرن دوم مسیحیان پیامدهای سیاسی بالقوة «رژیت 
عیسای برخاسته»,را دیدند: در اورشليم یعقوب الباره" ببرادر عیسی» بنا 
پطرس بر سر رهبری رقابت کرد و پیروز شد. به روایتی یعقوب البار و نه 
پطرس (و مطمناً نه مریم مجذلیه) «نخستین شاهد رستاخیز» بوده است. 

عهد جدید می‌گوید عیسی علاوه بر پطرس بر بسیاری دیگر هم ظاهر 
شد. پولس می‌گوید مسبح یک بار هم‌زمان بر پانصد نفر ظاهر شد. اما از 
سدة دوم کلیساهای راست کیش گفتند تنها برخی تجلیات رستاخیز به 


of ule 1‏ کامپنهاوزن «Hans von Campenhausen)‏ متأله بالتیکی آلمانی. یکی از 
بزرگ‌ترین تاریخ‌نویسان معاصر کلیسا که می‌توان وی را از نسل نخست شاگردان بولتمان و 


قرایهر دانست: 
۲ می‌گویند مسیح چهار برادر به نام‌های یعقوب البار stp «xa» (James the Just)‏ و 
شمعون و نیز خواهرانی داشته است؛ ولی حقیقت این اخوت بر معلوم نیست. گروهی از 


Guile,‏ که:به بکارت ایدی مریم معتقدند می‌گویند مسیح همخون نتارده پس آن «فرزندان» 
ردواج قبلی خود داشته است. گروهی دیگر 
عی‌گویند این افراد صرفاً بهخاطر نزدیکی به مسیح و خانواده‌اش لقب خواهر یا رادریافته‌اد 


elg‏ یوسف شوهر مریم هستنه یا رزتدانی که 


۰ اانجیل‌های کنوسی 


کسانی که شاهد آن بودند مرجعیت می‌دهده که شامل موارد تجلی.عیسی 
به پطرس و «یازده حواری؛ (حواریون منهای یهودای اسخریوطی! که به 
عیسی خیانت و خودکشی OS‏ می‌شود. T‏ راست‌کیشان این رواییت 
انجیل متی را می‌اورند که می‌گوید عیسای از گور برخاسته به آن «یازده 
نفر» اعلام می‌کند.رهبری‌اش اینک ابعاد. کیهانی یافته: «مرجعیت آسمان و 
زمین را جملگیبة من دادهنلهه. سل او اکن هرجعیت tol}‏ یاز 
حواری» تفویض می‌کند. "لوقا نیز می‌گوید اگرچه بسیاری کسان دیگر 
هم عیسی را می‌شناختند و حتی شاهد رستاخیزش بودنند. فقط همین 
«یازده نفر» شاهدان «رسمی؛ بودند و از همین رو رهبران رسمی کل جامعه 
شدند. لوقا می گوید پطرس که سخنگوی گروه بود پیشنهاد کرد چون 
بهودای اسخریوطی گروه را ترک کرده است. اکنون نفر دوازدهمی بايد 
«جایش را بگیرد» تا گروه «دوازده نفره» Lol‏ شود. © اما پطرس اعلام 
می‌دارد شرط سهیم شدن در مرجعیت حواریون این است که شخص 

یکی از مردانی:باشنن که در رمام می کد toate‏ هیا ھاو و از FEN‏ 


یوحنا تا روز toque‏ از میانمان؛ همواره همراه La‏ بوده باشد. چنبین 
مردی باید با ما شاهدی بر رستاخیز او شود. OP‏ 


مُتیاس " که واجد این شرایط بود برگزیده شد و «به جمع یازده حواری 
en‏ 
row"‏ 


۱ بهودا بن شمعون اسخریوطی (Judas Iscariot)‏ یکی از دوازده حواری مسیح بود که 

پذیرفت در ازای دریافت سی سکۀ نقره مرشد خود عیسی را به فرستادگان روخانیون سنهذرین 

و سربازان رومی لو دهد. ناتش در زبان‌های اروپایی مترادف خائن و بی‌وفاست. می‌گویند پس از 
الب مسیح خواست پول را پس بدهد نگرفتند. پس به بیرون شهر رفت و خود را به کی 

خیائتی که کرده بود و او را می‌آزرد. حلق‌آویز کرد. با سی سک نقره‌ای که از او مانده بود تکه 

زمیتی را برای قبرستان خریدند و آن را ارض خون نام تهادند. 

۲ متیاس 23 (Saint Mathias)‏ یکی از هقتاد حواری مسیح بود که از زمان تعمید او 


به‌دست یحیی تا زمان صعود وی یس از مرگ به آسمان در کنارش بود. پطرس سخنگوی یازده 
حواری خاص باقی مانده پس از مرگ مسیح و خودکشی بهوداء از جمع صد و بيست تفره‌ای که 
جمع شده بودند خواست دو نامزد برای جایگزیتی بهودا معرفی کنند تا خود بین آن‌ها قرعه 
پس از دعایی که خواندند. قرعه به تام عتیاس افتاد و یوسف برصاباس (نامزد دیگر) کتار 


رفت. 


متاقشه بر سر وستاخیز مسیح؛ رخداد تازیخی:ا تماد؟ ۲ ۴۱ 


بعد از چهل روز که انتقال قدرت کامل شد ناگهان عیسای از گور 
برخاسته حضور جسمانی ,را از آتان بازگرفت و در حالی که شگفت‌زده 
می‌نگریستند, به آسنمان صعود کرد. TD‏ ]9 راوی داستان, این را رخدادی 
خطیر می‌داند. از این پس تا پایان جهان هیچ‌کس حضور واقعی عیسی راء 
yl‏ گونه که دوازده حواری در طول زندگی عیسی و چهل روز بعد از 
مرگش مشاهده کردند. هرگز تجربه نخواهد کرد. لوقا می‌گوید بعد از آن؛ 
کسانی فقط آشکال کمتر مستقیمی از ارتباط با مسیح را دریافت کردند. او 
می‌گوید استیفان ! تصویری از عیسی را دید که دست راست خدا ایستاده 
بودا؛ T‏ و پولس نخست با عیسی در مکاشفهای شگرف و بعدها در خلسه 
روبه‌رو شد. C‏ (لوقا مدعی است سخنان وی را ثبت کرده است: «به 
اورشلیم باز گشته بودم و داشتم در معبد نماز می‌گزاردم که از هوش رفتم 
و او را دیدم که با من صحبت می‌کرد») D‏ اما روایت لوقا تلویحاً می‌رساند 
که این رخدادها با اصل رخدادها که دوازده حواری به آن‌ها گواهی 
می‌دهند» قابل قیاش نیستند. اول این که برای کسانی رخ داده‌اند که جزو 
دوازده نفر نبوده‌اند. دوم این که پس از عروج جسمانی عیسی به آسمان 
روی داده‌اند. سوم این که گرچه مکاششفات, Labs‏ و خلسه‌ها ردپایی از 
حضور روحانی عیسی داشتند. اما تجربۀ دوازده حواری به کلی متفاوت بود. 
فقط آن‌ها می‌توانستند به صحت آن رخدادهای بی‌نظیر, که خود شاهد 


عینی‌شان بودند. و رستاخیز فردی با حضور تمام و JLS‏ جسمانی‌اش 
گواهی ذهند» چون وی را در طول حیاتش می‌شناختند. ۲۳ 

نظرمان دربارة واقعیت تاریخی روایت راست‌کیش هرچه sath‏ ابتکار آن 
تحسین‌انگیز است. چون این نظربه -- که خاستگاه مرجعیت را تجرية 
تکرارناپذیر برخی حواریون از مسیح از گور برخاسته می‌داند — پیامدهای 
عظیمی ely‏ ساختار سیاسی جامعه دارد: نخست این که به قول پژوهشگر 


١‏ انتیفان یکی از شهدای مسیحیت است که به‌دشت رومیان شکنجه و کشته می‌شود. او در 
Slee‏ سوال و جواب‌ها ( که مخالغان به قصد استهزا و تخفیف می کردند ولی شهدا با پاسخ‌های 
کوینده‌شان یه این سوال‌ها اسیاب گسترش.عقاید خود را فراهم می‌کردند) می‌گوید مردی را 
می‌بیند که دست راست خداوند ایستاده است و این مکاشقة لاینقطع که تا زمان مرگ استیفان 


ادامه پیدا می‌کند شورانکیزترین بخش صحنة تمایشی است که لوقا از کشته شدن وی JE‏ 
aS‏ 


eon انجیل‌های‎ ۲ 


آلمانی؛ کارل ob‏ این روایت دايرة زهبری را به os‏ کوچکی از اشخاص 
محدود می‌کند که اعضایش مرجعیت بی چون و چرا دارند. ۳" دوم این که 
تنها حواریون حق دارند رهبران آینده را به جانشینی خود منصوب کنند. ۳۳ 
E‏ با استفاده از رولیت لوقا زمينة سلسلله فرمان‌هنای 
مشخص و محدودی را برای تمام نسل‌های آیندة مسیحیان فراهم کردند. هر 
رهبری در جامعه ناگزیر بود مرجعیتش را از همان حواریون کسب کند یا 
مدعی: شود از آن‌ها کسب کرده است: با این Jl‏ طبق دیدگاه رات کیش: 
هیچ کس هرگز نمی‌تواند leol‏ کند مرجعیتی همسان جواریون دارد. چه 
به Sol‏ بخواهد آن را زیر سؤال ببرد. آن‌چه را حواریون تجربه کردند و به 
جانشینانشان, تعلیم دادند جانشینان خود نمی alg,‏ تجربه کنشد؛ بلکنه فقط 
باید به گواهی حواریون ایمان داشته باشند و آن را حفظ و به نسل‌های آینده 
aus sa‏ 6۵ 

این نظریه موفقیست شگفتی به دست آورد: حدود دوهزار سال 
مسیحیان راست‌کیش این دیدگاه را قبول کرد‌اند که مزجعینت دیبی 
قطعی ازآن حواریون بود و بس» و تنها وارشان مشروع Lag]‏ کشیشان و 
اسقفان‌اند. کهمقام و منصبشان را ازنهمان رسولان ذارند. حتی امروز: پاپ 


منصب پاپی خود و برتری ادعایی‌اش بر دیگران را به پطرس منسوب 
می LS‏ که «نخستین حواریون:بود» چون «نخستین ABLE‏ رستاخیز» بود. 
اما مسیحیان گنوسی نظرية لوقا را رد کردند. برخی گنوسیان تفسیر 
ظاهری رستاخیز را «ایمان ابلهان» نامیدند: (۲ آن‌ها تأکید داشتند که 
رستاخیز رخداد بی‌نظیری در گذشته نبوده, بلکه به صورتی نمادین 
می‌خواسته بگوید حضور مسیح را هم‌اکنون نیز می‌توان تجربه کرد. به 
jov Via ur 3 ^‏ 
چشم سر دیدن مهم نبوده. بلکه مکاشفة روحانی مهم بوده است. ۲۱ آن‌ها 
خاطزنشان می‌ساختند بسیاری از کسانی که شاهد رخدادهای زندگی 
عیسی بودند از درک معنای آن‌ها عاجز ماندند. حتی خود حواریون اغلب 
آن‌چه را عیسی.می‌گفت اشتباه می‌فهمیدند: آن‌ها که اعلام کردند سّرور 
مرده‌شان با جسم خود به زندگی برگشته است حقیقتی روحانی را با 
gaily Galas,‏ اشتباه گرفتند. P‏ اما حواری راستین ممکن است pS pm‏ 


1. Karl Holl 


متاقشه بر سر رستاخیز مسیح: رخداد تاریخی:با تفاد؟:/ ۴۳ 


عیسای زمیتی را تایده باشد» چون نابه‌هتگام متولد شده؛ چنان که پولس 
دربارث خودش می‌گفت. LI‏ همین ناتوانی جسمانی می‌تواند مزیتی 
روحانی شود: اشخاصی چون پولس ممکن است نخست با عیسی به‌مثابة 
تجربه‌ای درونی روبه‌رو شوند. 
ضور عیسی چگونه تجربه می‌شود؟ نویسندة کتاب انجییل مریم" 
یکی" از معدود:متون گنوسی که قبل از نجع,حمادی کشف:شنده, تجلیات: 
رستاخیز مسیح را مکاشفاتی می‌داند: که در حالت by‏ یا خلسه به 33 
دست می‌دهد. این انجیل گتوسی روایت‌های مرس و یوحنا را به ایادمان 
می‌آورد که می‌گویند مریم مجذلیه نخستین شخصی بود که مسیح از گور 
برخاسته زا "wus‏ یوحنا می‌گوید مریم,عیسی. را slab‏ رستاخیزش دید 
و حواریون دیگر وی را دیرتر در شامگاه همان روز دیدند. V‏ طبق انجیل 
مریم مریم مجذلیه عیسی را دز مکاشفه دید و از او پرسید: «کسی که این 
رژیا را می‌بیند چگونه.باید آن را تفسیر کند؟ از Lol,‏ جان Gey [eal‏ 
او پاسخ داد که gals,‏ از را ذهن,دریافت.می‌کند. مکاشفة پطرس که در 
نجع حمادی کشف شد می‌گوید پطرس در خلسه‌ای عمیق مسیح را دید 
که گفت ol oer‏ روح عقلانیام. آکنده از نور تابان». ۲۳ روایات گنوسی 
آغلب می‌گویند که افراد چگونه به خضور مسیح با هیجانات شدیدی چون 
حشت. بهت. رنج و شادی واکنش نشان می‌دهند. 
در عین جال این نویسندگان گنوسی مکاشفات را تخیل یا توهم 
تمی‌دانند و مردود نمی‌شمارند. آن‌ها چنین تجربیاتی را ارج می‌نهند و 
جتی مقدس می‌دانند و معتقدند شهود روحانی از طریق آن‌ها دریچه‌ای 
زز بصیرت به روی ماهیت واقعیت می گشاید. آموزگاری e‏ صاحب 
وساله در باب رستاخیز ( که نامه‌ای به شاگردش رگینوس" و از متون 
اقته در نجع حمادی است) می‌گوید: «مپندارید. رستاخیز توهم است 


phantasia]‏ لفظاً به معنی #تخیل»]. وهم نیست؛ واقعیت است». و 
aal‏ می‌دهد که «بلکه کل دنیا را باید یال دانست. نه رستاشیز ٩۶ ap‏ 
آموزکار ناشناس ر گینوس» همچون آموزگاران بودایی» می‌گوید وجود 
ععمولی انسان خودتمرگی روخانی است؛ اما رستاخیز لحظة اشراق اننت: 


1. Gospel of Mary 2. Rheginos 


۴ انجیل‌های نوسی 


«لحظة Ges‏ آن‌چه Lally‏ وجنود دارد... هجرتی metabole)‏ انتقال: 
تفییر) به تازگی». ۴۵ هرکه این را درک کند حیات روحانی sb‏ او 
می‌گوید gil‏ یعنی هم‌اکنون می‌توانید داز مرگ بوخیزیده: «آیتا تو خود 
فساد محضی؟... Ve‏ نفس خود را بازنمی‌نگری تااببینی که بتر پا 
خاستهای؟» ۲۶ متن سومی هم در میان کشفیات نجع حمادی به تام 
I‏ هست که همین دیدگاه را بیان می‌کند و مسیحیان نادانی 
را که رستاخیز را ظاهری تفسیر می کنند به سخره می گیرد.«آنان که 
می‌گویند نخست می‌میرند و سپس زنده می‌شوند بر خطایند»: آننان 
باید «در زندگی زستاخیز وا دریافت WES‏ طرفه آ که نویسنده می‌گوید 


«البته به نوعی رستاخیز جسمانی ضرورت" دارد؛ چون هرچه هست در 
ray‏ 


HE eae همین‎ 

آن‌چه این کنوسیان را بیش از رخدادهای پیشین منسوب به «عیسای 

تاریخی» به خود جذب a S ra‏ امکان مواجهه با ملیع از گوربرخامسته در 

زمان حال بود. انجیل مریم تعارض میان دیدگاه رانشت کیشان و 
گنوسیان را نمایان می‌سازد و روایت مرس را به یادمان می‌آوزد: 

وقتی در بامداد نخستین روز هفته برخاست نخست بر مریم مجفلیه 

ظاهر شد مریم رفت و یاران سوگوار و گریان ouis‏ خبرداز Salas‏ 


@) 


اما آنان وقتی شنیدنداو oai;‏ است و مریم او را دیده باور نکردند. 


انجیل مریم با سوگواری حواریون بر عیسی و بیمشان بر ole‏ خویش 
آغاز می‌شود. آن‌گاه مریم مجذلیه بر پای می‌خیزد تا دلداری‌شان دهد و 
حضور مداوم عیسی را به ایشان یادآوری کند::«مگریید؛ ee‏ مخورید و 
شک مورزید؛ زیرا فیضش همواره با شما خواهد بود و نگاهتان خواهد 
داشت». P‏ پطرس مریم وا قرامی‌خواند تا «آن‌چه از سخنان reme‏ 
ob‏ دارد بدیشان بازگوید». ٩۳‏ اما پطرس با شگفتی می‌بینند؛ که مریم 
حکایتی از گذشته نمی‌گویده بلکه شرح می‌دهد AS‏ عیسی را در 
مکاشفه‌ای ذهنی دیده است؛ و شپس آن‌چه را gea‏ بر وی آمکشوف 
ساخته بازگو می‌کند. وقتی مریم حرفش را تمام می‌کند. 


1. Gospel of Philip 


متاقشه بر سر رستاخیز مسیح: رخداد تاریخی یا نماد؟ / ۴۵ 


خانوش گشت؛ STS‏ منجی همین قدر بنا وق سخن گفته بود. اما 
آندریاس ‏ پاسخ داد و برادران را گفت: «هرچه می‌خواهید درباب سختان 


مریم بگویید. من یکی باور نمی‌کنم منجی چنین گفته باشد؛ زیرا 
"coe Sk :‏ 
آموزه‌هانی کی ا 


پطرس با آندریاس همداستان می‌شود و این که مریم bilg‏ عیسی را در 
مکاشفه دیده به سخره می‌گیرد. سپس ذاستان dall‏ می‌یابد: 
مریم گریست و پطرس را گفت: «برادرم sa as‏ چه می‌اندیشی؟ 
می‌پنداری این‌ها را خود در دلم بافته‌ام؟ متی‌پنداری بر منجی دروغ 
می‌بندم؟» لاوی" پاسخ داد و پطرس را گفت: «پطرس, تو همواره OS‏ 
بوده‌ای.. اگر منجی مریم را سزاوار ساخته. تو که باشی که او را رد 
on "us‏ 


عاقبت مریم تبرئه می‌شود و همراه حواریون بیرون می‌آید تا به تبلیغ 
بپردازد. پطرس که ظاهراً نمايندة دیدگاه راست کیش است؛ شکاک به آنان 
که می‌گوبند «عیسی را می‌بینند»» به رخدادهای گذشته می‌نگرد. مریم 
نمايندة گنوسیان. مدعی است حضور مستمر او را تجربه می‌کند. °۵ 

این گتوسیان می‌دانمتند نظریه‌شان مانشد نظریة راست‌کیشان 
پیامدهای سیاستی دارد. طبق دیدگاه آنان هرکس عیسی را در مکاشفه‌ای 
دروئی ببیند» می تواند ادعا کند مرجعیتش برابر با یا برتر از دوازده حواری 
و جانشینان آن‌هاست؛ پیامدهای ای انجیلن مریم cit bs jS‏ 
پطرس و آندریاس که در این‌جا نمایندۀ رهبران گروه راست‌کیش‌اند مریم 
گنوسی را متهم می‌کنند که مدعی ریت عیسی شده تا عقاید عجیب و 


۱. آندریاس Andrew)‏ برادر پطرس است که وقتی با وی به ماهی‌گیری مشفول بوده, مسیح 
بر آن‌ها می‌گذرد و می‌گوید دریی من بیایید تا کاری کنم Glew‏ ماهی انسان صید کنید. 
می‌گویند او از جواریون Glow‏ تعمیدههنده بوده است و سخنانی که در زمان تعمید مسیح از 
پس پی مسیح را بگیرد. 

۲ لاوی Levi)‏ همان مودی مالیاتی متفوزی است که دستور مسیح به پیروی از خود را بی 
سوال و جوایی از همان لحظه که می‌شنود اطاعت می‌کند و خواری خاض او می‌شود. نام رومی 
عشهور او متای قيس است و تباید او را با s Es‏ صاحب انجیل اشتباه گرفت. 


موشد خود شنیده باعث شده از 


۶ انجیل‌های کنوسی 


ساختگی و دروغ‌هایی را که می‌باقد و به الهام الهی نسبت می‌دهد توجیه 
کند. از دید راست‌کیشان مریم واجد شرایط مرجعیت نیست: او یکی از 
دوازده حواری نیشت. اما چون مریم در برابر پطرس ایستاد. گنوسیان که 
او را الگوی خود می‌گیرنده مرجعیت کشیشان و اسقفانی را که مدعی 

جانشینی پطرس‌آند زیر سوال می‌برند._ 
nib‏ که Sigel‏ کنوسی spe ect io‏ رابت کیهتان را 
زیر سوال می‌بردند. به گفتة آنان راست‌کیشان ضرفاً بر آموزه‌های عمومی"و 
زازآلودی تکیه می‌کردند که مسیح و خواریون به «عصوم مردم» ارائه 
می‌دادند؛ حال Syl‏ مسیحیان گنوسی علاوه بر این‌ها آموزه‌های سبری 
خود را هم عرضه می‌کنند که اقراد کمی از آن‌ها باخبرند: OP‏ آموزگار و 
شاعر گنوسی والنتینوس ۱ (حدود ۱۴۰ م) می‌گوید عیسی > در زمان 
حیاتش هم اسراری را با حواریونش در میان می‌گذاشت که از بیگانگان 
نهانشان می‌داشت. OY‏ طبق انجیل مرس در عهد جدید عیسی به 
حواریونش گفت: 
jy.‏ ملکوت خدا زا به شما داده‌اند: اما برای بیرونیان همه چیز تمثیبل 


است؛ چنان که به‌راستی ممکن است ببینند اما فهم نکنند؛ بشتوند اما 
m‏ 


ڈرنیابنده تا مبادا Sy‏ 9 و عفو شونده. 


متی نیز می گوید عیسی وقتی برای عموم صحبت می کرد فقط به Obj‏ 
تمثیل سخن.می‌گفت. وقتی حواریون ALIS‏ را پرسیدند. پاسخ داد: «علم 
اسرار smysterial‏ لفظاً به معتی [655a‏ ملکوت آسمان را به شما داده‌اند, 
اما به ایشان نداده‌اند». CY‏ به گفتۀ کنوسیان برخی حواریون پیرو دستور 
عیسی آموزه‌های نی او را نهان داشتند: تنها در خلوت به افراد مشخصی 
تعلیمشان می‌دادند که بلوغ روحانی خود را ثابت 09,5 بودند و لذا شرایط 
«تشرف به گنوس» یعنی معرفت میری» را احراز کرده بودند. 

آن‌ها می‌گویند مسیح از گور برخاسته پس از تصلیب همچنان به 
برخی حواریون تجلی می‌کرده و از طریق مکاشقه بصیرت‌های جدیدی به 


J کنوسی‎ sal یکی از بنیان‌گتاران‎ Valentinus) والنتینوس‎ Y 
دوم میلادی.‎ 
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da‏ هه اسان slate Een est es S‏ 
سوم‌شخص به خود اشاره می AS‏ می‌گوید: « به آسمان سوم برده شد؛ 
جسمانی یا غیرجسمانی» نمی‌دانم»: آن‌جا در خلسه چیزهایی شنید که 
«نمی‌توان گفت و بر زبان نمی‌آید». O‏ پولس می‌گوند از طریق ارتباط 
روحانی‌اش با مسیح «اسرار نهان» و «حکمت پنهان» را کشف کرده است و 
آن‌ها را فقط به متسیحیانی می‌دهد که «بالغ»شان می‌دانده C‏ نه هرکنسی: 
بسیاری پژوهشگران GES poles‏ مقدس» که خود راست کیش اند پیرو 
رأی رودولف بولتمان" هستند که تأکید دارد منظور پولس از ایق عبارت 
Es says‏ یکوک رد CL‏ که نیع ری ai‏ 
Tall‏ چنین ادعایی پولس را بسیار «گنونسی» نشان می‌دهد. اخیراًپروفسور 
رابین اسکراگز" موضع مخالفی گرفته است و خاطرنشان می‌سازد که پولس 
به وضوح می‌گوید حکمت پنهان دارد. T‏ مسیحیان گنوسی دوران باستان 
m‏ به همین یر ریدو eels qucd‏ وی وی ازمر یو کرد 
تا در زوم به تبلیخ بپردازد (حدوه ۱۴۰ م)؛ حتی eae‏ بود که aed‏ 
تعالیم سری پولس را از تئوداس." یکی از شاگردان پولس, آموخته است. 

پیروان والنتینوس می‌گویند تنها انجیل‌ها و مکاشغات خودشان پرده از 
آن تعالیم سیری برمی‌دارند. این نوشته‌ها داستان‌های بی‌شماری دربارة 
مسبح از گور برخاسته - آن موجود زوحانی که در هیشت عیسی نمایان 
شد د می گویند؛ چهره‌ای که بسی بیش از عیسای صرفاً انسان» آن خاخام 


۲ رودولف بولتمان «Rudolph Bultmann)‏ متأله لوتری و پژوهشگر کتاب مقدس او مخالف 
عررسی تاریخی دین مسیحیت است و می‌گوید ۸۷۱218685 یعنی بررسی‌های GBS‏ تاریخی, 
ها را به جایی تمی‌رساند. بلکه فقط ۰11210655 یعنی این واقعیت که مسیح ظهور کرده و 
آموزه‌هایش را به ما دادم اهمیت دارد. 

بین اسکراگز «Robin Scroggs)‏ استاد دانشگاه امریکایی و پژوهشگر کتاب مقدس در 
m‏ حاضر. دو کتاب اصلی‌اش پولس برای یک روز تازه (Paul for a New Day)‏ و pol‏ 
سین بررسی شخصیت و اطرافیان پولس (The Last Adam: A Study in Pauline‏ 
۷ است: 

«Theudas) bs #‏ شاگرد پولس طرسوسی؛ یاغی بهودی bacs‏ یکم و alza‏ والتتیئوس 
وخی می‌گویند ‏ وداس ادعای مسح بودن کرده است. با توجه به تعداد پیروانش به نظر 


سی رسد آن‌ها مانند سار جنیت‌های متیح‌خواهانة بهودی ضد رومی مسلح نبوده‌اند که به این 
سرحت یه طور کلی متفرق شدند: 


۸ ااتجیل‌های گنوسی 


گم‌نام yoli‏ مجذوبشان ساخت. به همین o‏ الگوی نوشته‌های گنوسی 
اغلب برعکس انجیل‌های war age‏ است. به‌جای Jë‏ شرح‌حال e‏ از 
تولد تا مرگ روایات گنوسی از جایی آغاز می‌شوند که روایات دیگرپایان 
می‌یابند — یعتی با داستان‌هایی از ظهور مسیح روحانی بر حواریونش. برای 
مثال آپوکریفای بوحنا چنین آغاز می‌شود که بوحنا تعریف می کند چگونه 
بعد از تصلیب غیسی با «اندوهی بزرگ» آن‌جا را ترک کرد: 
بی‌درنگ.. (آسمان‌ها گشوده شد و کل] خلقت که زیتر سقف آسمان 
[است] درخشید و آدتیا] به لرزش افتاد. آو من ترسان بودم و بچه‌ای] را 
در نور دیدم.. و در حالی که تظاره می‌کردم. همچون پیرمردی گشت. 
دیگربار هیفتش را [تغییر olo‏ و به‌سان خادمی گردید.. من... اتصویری] 
به صورت‌های گونهگون در نور دیدم.- ۴۳ 


در حالی که مبهوت است. آن وجود به شخن می‌آید: 
«یوحناء ای یوحناء از بهر چه شک داری و چرا بیمناکی؟ با این صورت 
بیگانه نیستی؛ هستی؟.. بیم مدازا من cil‏ که هموازه cag Ul‏ 
آآمدهام به تو بیاموزم] که ae‏ هشت او چه بود] و چه خواهد (edgy‏ 


deli‏ پطرس به فیلیپ. که در نجع حمادی کشف A‏ روایت می‌کند 

که بعد از مرگ عیسی حواریون بر فراز کوه زیتون عبادت می کردند که 
نوری عظیم پدیدار گشت. چنان که کوه از دیدن او که ظاهر شده بود 
درخشید. و صدایی GUT‏ را ندا داد و گفت: «گوش فرادهید.. من عیسی 
ی S‏ همیشه با MCCC‏ 


آن‌گاه حواریون اسرار جهان را از وی می‌پرسیدند و «صدایی از نور 
برمی‌آمد» y‏ پاسخشان میداد حکمت عیسی مُسیح" هم داستان مشابهی 
می‌گوید. آین‌جا هم حواریون بعد از مرگ عیسی بر بالای کوهی گرد 
آمده‌اند. که «منجی نه در هیتت اصلی‌اش. بلکه در قالب روحی نامرئی بر 
آن‌ها ظاهر شد. هیئتش چونان فرشتة بزرگ نورانی بود»: در واکنش به 


1. Wisdom of Jesus Christ 
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بهت و وحشت ایشان لبخند زد و گفت می‌خواهد mysteria]. |b‏ لفظاً 
به معتی «رموز)] طرح مقدس جهان و سرنوشتش» را به آنان بیاموزد. ۴۳ 
تضاد این روایات با دیدگاه راست‌کیشان چشمگیر است. P‏ طبق :این 
متون؛,عیسی. در Cae‏ اتسانی معمولی‌اش که جوازیون مب شناسند ‏ و 
ail‏ میت ote‏ فا هنت شا Stopes‏ ای کفزار 
درون نور سخن می‌گوید. یا خود را به spo‏ گوناگون درمی‌آوزد.انجیل 
فیلیپ نیز همین مضمون را دارد: 
عیسی جملگی‌شان را غافل‌گیر کرد؛ چراکه خویشتن را به طریق معهود 
آشکار نساخت. بلکه gle‏ پدیدار شد که بتوانند ببینندش. خویڈ 
[به جملگی‌شان] نمایان ساخت؛ در چشم بزرگان بزرگ آنمود].. و در 
Un‏ 
MENO:‏ 


عیسی در چشم مریدان نابالغ به هیئت بچه ظاهر می‌شود و در چشم 
مریدان بالغ به هیئت پیرمرد. که نماد حکمت است. چنان که آموزگار گنوسی 
تئودوتوس ‏ می‌گوید. «هرکس عیسی را به طریق خود بازمی‌شناسد؛ همه 
یکسان نمی‌بینندش» ۳" رهبران راست‌کیش, از جملهایرنیوس." گنوسیان را 
به شیادی متهم مي‌کردند. متونی از قبیل آن‌ها که در نجع حمادی BAS‏ 
شدند -انجیل توماء انجیل فیلیپ. نامۀ پطرس به فیلیب و آپوکریفای 
(اسوارنامةه) یوحن به قول ایرنایوس ثابت کردند که بدعت‌گناران 
می‌کوشیدند آن‌چه را خود بافته بودند به حواریون نسبت دهند. ایرنایوس 
پیروان والنتینوس. آموزگار گنوسی» را افرادی «سخت بی‌محابا؛ می‌داند 
که مجعولات خود را مطرح می‌کنند و لاف می‌زنند که انجیل‌هایی بیش 
از آنچه Lily‏ هست در دست دارند.. Exe‏ انجیلی که پر از کفرگویی 
dS‏ در اعفیار yas Ls‏ ارج CONSU Fhe,‏ میج AU LS‏ 
چیزی که از حواریون ب ما رسیده ندازه 90 


۲ تنودوتوس (Theodots)‏ بیزانسی, نویسنده و آموزگار مسیحی Be‏ دوم که می‌گفت 


وی‌لقدس پدر عیسی و اتسان است و مسیح را تا پیش از رستاخیز نمی‌توان خدا دانست. 
قتودوتوس از نخستین تویسندگانی بود که بدعت‌گذار و گنوسی شناخته شدند. پاپ ویکتور اول 
آو را بدعت گذار دانست و از جامعة مسیحیان طرد کرد. 

۶ ایرتایوس dlreniaeus)‏ قدیش مسیحی (۲۰۰-۱۳۰ dp‏ انقف اعظم لیون» نخستین متکلم 
رگ کاتولیک, متولد آسیای صغیر. نویسندة رسالة برضد بدعت يا عليه آیین گنوسی. 


al Laila‏ کنوسی 


ایرنایوس می‌گوید آن‌چه اعتبار انجیل‌های چهارگانه را ثابت می‌کند 
این است که آن‌ها واقعاً بدت خود حواریون عیسی و پیروانشان نوشته 
شدند که شاهد عیتی رخدادهای:متقول بوده‌اند: برخی پژوهشگران poles‏ 
کاب مقدش این نظرارا زیز o‏ برده‌ند: امروز کمتر کی باوز می کد 
که همعصران عیسی bilg‏ انجیل‌های age‏ جدید:را نوشته باشند. گرچه 
ایرنایوس از حقائیت انحصاری این متون دقاع می‌کند و مٌصرانه می‌گوید 
خود حواریون عیسی آن‌ها را نوشتهاند. Ley‏ حقیقتاً دربازة نویسندگان 
آنچه انجیل‌های متی: مرقس, لوقا و یوحنا می‌خوانیمشان هیچ نمی‌دانیم. 
فقط می‌دانیم این نوشته‌ها منسوب به رسولان (متی و یوحنا) یا پیروان 
رسولان (مرقس و لوقا) هستند. 

نویسندگان گنوسی هم به همین ترتیب آثار مبری‌شان را به حوارسون 
گوناگون نسبت داده‌اند. شاید آنان هم مانند کسانی که انجیل‌های عهد 
جدید را نوشته‌انده برخی مطالب خود را از روایات اولیه گرفته باشند. اما در 
موارد دیگره این اتهام که توشته‌های گنوسیان برساختة خودشان است 
خالی از حقیقت نیست: برخی گنوسیان bu po‏ اذعان کرده‌اند که گنوس 
(معرفت سری) خود را از تجرب شخصی‌شان به دست آورده‌اند. 

مثلاً مسیحی‌ای که در قرن دوم زندگی می کرد چگونه می‌توانست 
آپوکریفای (اسرارنامة) یوحنا را بنویسد؟ می‌توانیم نویسنده را در وضعیتی 
که در آغاز کتاب به یوحنا نسبت می‌دهد تصور کنیم: گرفتار شک و تردید 
شده و در یاب معنای رسالت و سرنوشت مسیح تأمل آغاز می‌کند. در 
جریان این پرسشگری درونی ممکن است پاسخ‌هایی به ذهن فرد خطور 
کند و تصاویر متیری پدیدار شود. کسی که این فرایند را نه آن‌گونه که 
روان‌شناسی نوین می‌گوید. یعنی فعالیت تخیل یا ناخودآگاه. Sh‏ آن‌گونه 
که دین می گوید دریابد. می‌تواند این‌ها را به‌مثابة آشکالی از ارتباط روحانی 
نویسنده ارتباط خود با مسیج را استمرار موقعیت 


با مسیح تجربه 
حواریون می‌بیند و وقتی «گفت‌وگوه را در قالب ادبی می‌ریزد, می‌تواند در 
نقش پرسشگر این کار بکند. کمتر کسی از همعصرانش — مگر 
ت‌کیشان که آتان را «خشکمغز» می‌داند = تهمت جعل بر وی می‌نهد؛ 
این UT‏ نشان می‌دهد که Lr‏ حال و هوای» یوحناء مریم 
adore‏ فیلیپ یا پطرس نوشته شده‌اند. 
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نسبت دادن نوشته‌ای به یک حواری می‌تواند معنای نمادین هم داشته 

باشد. a‏ منریم GLA‏ منی‌دهند که مکاشفه‌اش حاصل ارتباط 

Piura racer es ers RETO TRE T Peer 

مریم مجدلیه می‌تواند دال بر ارتباط عرفانی باشد؛ زیرا در طول تاریخ عرفای 

بسیاری از طریقت‌ها برای توصیف تجاربشان استعاره‌های جنسی به‌کار 

برده‌اند. عناوین انجیل توما وکتاب تومای رقیب ‏ (منسوب به «برادر دوقلوای 

عیسی) می‌رسانند که «تو ای خواننده. برادر دوقلوی عیسی هستی». هرکس 

این کتاب‌ها را بفهمد مانند توما GES‏ می‌کند که عیسی «همزاد» op SIL‏ 
دیگر» روحانی اوست. بتابراین سخنان عیسی به توما خطاب به خواننده‌اند: 

چون گفته‌اند تو همزاد و یار غار منی» خود را dala‏ بدانی کیستی... 

من معرفت حقیقتم. پس چون همراهم شوی, گرچه خود نمی‌دانی. به 

شناخت خویشتن می‌رسی و تو را «خویشتن‌شناس) می‌خوانند. زیرا 

هرکه خود را نشناخته هیچ چیز را نشناخته» اما هرکه خود را شناخته 


wy 


همزمان معرفتی ژرف از همه چیز به دست آورده, 


مانند محافل هنرمندان امووزی, گنوسیان ایداع اصیل را نشانة کسی 
می‌دانستند که حبات روحانی می‌یابد. انتظار می‌رفت هرکس BBL‏ شاگردان 


نقاش يا نویسنده دریافت‌های شخصی‌اش را از طریق بازبینی و تغییر آن‌چه 
تعلیمش داده‌اند به نمایش SUS‏ هرکه صرفاً سختان آموزگارش را تکار 
می‌کرد. ثابالفش می‌دانستند. اسقف ایرنایوس شکوة می‌کند که 
هریک به فراخور توان خویش هر روز چیزی نو می‌آفریند؛ زیرا هیچ کس 
را در میان خود پخته L]‏ «بالغ؛] نمی‌دانند مگر آن‌که افسانه‌هایی بزرگ 
om‏ 
bis‏ 


اظهار می‌دارد «فخر می‌فروشند که کاشفان و مبدعا 
آفسانه‌هایند», و آن‌ها را به خلق آشکال جدیند. ai‏ اسطوره‌ای متهم 


۱. عنوان این Book of Thomas the Contender Sts‏ است که از نخستین ol Mas‏ 
می‌آید که می‌گوید «منجی این کلمات سبری را به بهودا توما می‌گفت و من Slt‏ راه 
می‌رفتم و به سخنالشان گوش می‌دادم آن‌ها را نوشتم» به صقحة آخر کتاب برگی متصل است 

که می‌گوید «آن‌چه قرد مدعی برای کامل cg‏ 


۲/انجیل‌های گنوسی 


می کند. بی گمان حق با اوست: در ادبیات گنوسی قرن‌های اول و دوم 
شعرهای برجسته‌ای چون «رقص دوار صلیب؛ OP‏ 
کامل»" به چشم تمی‌خورد. از دید او موهن‌ترین مسئله اینن است که 
by!‏ خود قبول دارند به جز شهود خودشان هیچ چیز نوشته‌هاشان را 
a‏ نمی کند. 5235 به:چالش ام ی کشتذهتان: ایشا eae sse‏ 
ار د کر کی Lees‏ یی ری لاوز glosa SR‏ شار 
می کنندا: (Ya)‏ 

آن‌ها را باید شتززنش acad)‏ وصف احخساشات و هیجانات انسانی. 

تمایلات روحی-. وابه کلام الهی نسبت دادن چیزهایی که برای بر رخ 

می‌دهند و هرآن‌چه خود تجربه می‌کنند. ۲۳ 


و «تنذره 3 


بدین ترتیب آن‌ها مانند هترمندان بینش خود. یعتی گنوس خود را با 
خلق اسطوره‌هه شعرهاء آنین‌ها: «گفت‌وگوها/ با مسیح. مکاشفات و شرح 
کشف و شهودشان بیان WES ga‏ 

فرد گنوسی مانند تعمیدیان:" کویکرها" و بسیاری فرقه‌های دیگر باور 
دارد هرکس روح را دریافت i xS‏ با امر الهی مرتبط می‌شود. یکی 
از شاگردان والنتینوس به نام هرقلیون " (حدود ۱۶۰ e‏ آموزگار گنوستی. 
می‌گوید «مردم ابتذا به‌علت گواهی ذیگران معتقد می‌شوند. 
خود حقیقت به اعتقاد می‌رسند. ۲۳ آموزگار خودش وا 


که ابتدا تعالیم شری پولس را قراگرفته است. بعد مکاشفه‌ای داشته که 
منبع گنوس خود او شده است: 
توزادی را دیند و وقتی پرسید او ELS‏ نوزاد پاسخ داد امن 
mm‏ 
لوگوسم). 


1. "Round Dance of the Cross" 2. "Thunder, Perfect Mind" 
فرقه‌ای از مسیحیت پروتستان که برای غسل تعمید به طور کامل‎ (Baptists) تعمیدیان‎ Y 
زیر آب می‌روند.‎ 

۴ کویکرها (Quakers)‏ اعضای فرقة مذهبی مسیحیای که در حدود تال ۱۶۵۰ در 
انگلستان پدید آمد و خود را «انجمن دوستان» می‌خواندند. 

رقلیون (Heracleon)‏ مسیحی گنوسی ass‏ دوم میلادی. شاگرد والنتینوس: 
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یکی دیگر از شاگردان والنتیتونش به نام مارکوین " (حدود ۱۵۰م) که 
خود تا آموزگاری پیش رفت. بیان می کند که چگونه به معرفت بکرش از 
حقیقت دست یافت: می‌گوید مکاشفه‌ای 


بر او فرودآم... در هیئت زنی- و ماهیت خود و منشا 


rege ee 
OM sls توضیح‎ as اه که هرکز بر هیچکس مکشوف نساخته بود؛ تنها‎ 


cafes اتود‎ 


می‌خواهم دوشیزۀ 
a» E‏ 
آورده‌ام تا بی‌حجاب Hae‏ و زیبایی‌اش دریابی. 


را به تو بنمایم؛ چون از فراز به فرودش 


مارکوس می‌افزاید که «حقیقت عریان؟ این گونه در هیشت زنی بر او 
ظاهر شد و اسراز خویش بر وی فاش ساخت. مارکوس انتظار دارد هرکه او 
به کنوش آشنایش می‌سازد نیز همین‌ها را تجربه کند. او در آیین تشرف. 
پس از استمداه از روح؛ به توآموز فرمان می‌دهد از اسرار غیب بگوید, ON‏ 
ا شان دهد که شخ ارتباط متتقیلی با las‏ بافته انس 
چه چیزی این گنوسیان را از آنان که در طول تاریخ مسیحیت مدعی 
aes‏ وشهود و مکاشفات Gal‏ بودهاند و آن وا در قالب هنر: شعر و 
ات ue‏ بای oe ees‏ رد اس So‏ عفر لت 
راست‌کیش قرار می f‏ چه کاتولینک چه پروتستان. انتظار دآرند 
مکاشفانشان (دست‌کم در چارچوب (IS‏ موّید سنت رسولان باشد. آن‌ها 
می‌گویند حدود و ثغور ایمان مسیحی به این ترتیب تعیین می‌شود. تعالیم 
اصلی حواریون همچنان ملاک است و هرچه از آن‌ها عدول کنند بدعت 
است. اسقف ایرنایونن اعلام می‌دازد که رسولان 
مانند مرد متمولی SUS‏ ( که پول پس‌انداز می‌کند): هر چیز متعلق به حقیقت 


را در کلیسا Gs‏ ھرکس بخواهد بتواند C‏ حیات از آن بکشد. 09 


۱ مارکوس Marcus)‏ در کثار بطلمیوس و هرقلیون یکی از سه شاگرد برجستة والنتینوس 
SERS SLOSS die bog yd s‏ 
اسکندرانی است: او نیز چون قیثاغورئیان به خواص مروز اعدا و اسامی اعتقاد داشت و ۴ ۶ 
۰۱۰ ۱۲ و ۱۳ shell‏ خاصی می‌دانست که"در طبیعت" و کتاب مقدس به طرز عجیبی تکزار 
می شوند. او معتقد است ارواح تیکوکاران در جهان تملکوت با قرشته‌ها یکی می‌شوند و ارتباط 
quati‏ میانشان شکل می‌گیرد. 


مود که هرآن‌چه از وی می‌داليم از AS‏ رد بدغت 


OF‏ /انجیل‌های گنوسی 


یکتای ولبولان Mae dS‏ کلیسناست» 
ed n E‏ را قبول ندارد Sa‏ انجیل‌هنای چهارگان 4 عهد 
جدید که jul‏ معتبر p Lew canon)‏ 
چارچوب نظری و عملی آینده را معین می‌سازند. 
اما سنج ان کوس که ایوفایزمن نابآ ها مخالت :یوقم تقد بودند 
بسی فراتر از آموزه‌های اصلی رسولان رفته‌اند: درست همان طور که 
بسیاری از مردم امروز تصور می کنند جدیدترین آزمایش‌های علوم تجربی 
یا روان‌شناسی بر آزمایش‌های قبلی پیشی خواهند گرفت. گنوسیان معتقد 
بودند معرفت حال و آینده همواره برتر از مقرفت گذشته است. ایرنایوس 
این را شاهدی بر تکبر آنان.می‌گیرد: 
آن‌ها خود را «بالغ» می‌داننده چنان که هی چ کس در عظمت کنوس با آن‌ها 
قابل قیابی نیست. حتی بطرس با پولس یا agen‏ از دیگر رسولان... 
می‌پندارند خود بیش از رسولان کشف کرده‌اند و رسولان همچنان انجیل 
را تحت تأثیر عقاید یهودی تبلیغ می کردند. پس آن‌ها خردمندتر و 
فهیم‌تر از رسولان‌ند. OP‏ 


ILS‏ که خود را «خردمندتر از رسولان» می‌دانند خود را «خردمندتر 
i‏ که x AF) E‏ 1۳ ۳ 
از کشیشان» هم می‌دانند؛ P‏ چون آن‌چه گنوسیان دربارة رسولان — 
به‌ویژه دوازده حواری — می‌گویند موضعشان را در JLS‏ کشیشان و اسقفان 
مدعی جانشینی رسولان نیز روشن می‌سازد. 

لیکن برخی آموزگاران گنوسی. به‌رغم تأکیدشان بر خلاقیت آزاده — 
کمابیش نامنسجم — مدعی‌آند منابع سری «سنت رسولان» خود را دارند. 
از همین رو leol‏ می‌کنند سلسلة خلافت رسولانی متفاوت با آن‌چه مقبول 

CREE a mee : 

عموم کلیسأماست در دست دارند. بطلمیوس» آموزگار گنوسی, به 455-8 


Y‏ بطلمیوس (Ptolemaeus)‏ آموزگاز گنوسی سدة دومی و از شاگردان والنتیتوس است که تامش 
به‌خاطر همین نامه‌ای Sh‏ مانده است که به زنی ثروتمند به نام فلورا که خود گنوسی نیست نوشته 
است. هارناک می‌گوید این مرد همان بطلمیوس است که یوستین قدّیس شهید از وی نام می‌برد. 
بطلمیوس و هرقلیون را می‌توان مبدعان شاخذ ایتالیایۍ و غربی آیین گنوسی ty‏ دانست. نام 
بطلمیوس تا پیش از پیدا شدن کتاب‌های نجع حمادی از متون مطرح در این زمینه بود. 


2. Flora 
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زنی که او را بالقوه نوکیش می‌داند. چنین توضیح می‌دهد که ما هم سنت 
رسولان را از ALLS‏ آموزگاران دریافت کرده‌ايم و سنت ما تکمله‌ای سری 
بر مجموعة سخنان موق عیسی است. 99 

نویسندگان گنوسئ اغلب روایاتشان زا به اشخاصی نسبت.می‌دهد 


اک از دايرة دوازده نفرند — پولس» مریم مجدلیه و یعقوب QU‏ 
etos‏ کید bassa aye‏ حواری که از جمله (ak Stihl‏ که 
زو ار شاهد esa‏ خن wield Se, Sh OE O‏ 53$ 
دیگری از گنوسیان که معتقدند فرزندان شیث (سومین فرزند آدم و حوا) 
هستند و خود را شیثی ‏ می‌خوانند می‌گویند حواریون دچاز «خطایی 
عظیم» شدند. و پنداشتند مسیح با جسم خود زنده شده اسست؛ حال آن که 
مسیح از گور برخاسته «به معدودی از حواریون ظاهر شد که فکر می کرد 
قادر به فهم چنین اسرار بزرگی‌اشد» P‏ و به La‏ آموخت رستتاخیز 
Giles,‏ وی را دریابند» نه جسمانی. به‌علاوه. همان طور که دیدیم مریم 
مجدلیه ( که راست‌کیشان هرگز وی را حواری مسیح قلمداد نکردند) در 
انجیل مریم صاحب مکاشفات و بصیرت‌هایی به‌مراتب بیش از پطرس 
انست. متن گفت‌وگوی منجی" او را ته فقط به‌عنوان صاحب مکاشفه بلکه 


به‌منزلة برترین رسول می‌ستاید. او ازنی است که همه چیز را 
eril ca‏ ۳ والنتیتوس les!‏ هی aus‏ که Nth Je‏ 
دریافت کرده نگ که آزاهم > gh‏ دوازدهعواری Ca ELS‏ یکی از 
بزرگ‌ترین مقامات راست‌کیشان است و. پس از لوقاء بیشترین حضور را 
در عهد جدید دارد. 

گنوسیان دیگری می‌گویند برخی از این دوازده نفر بعدها بصیرت‌ها و 
مکاشفات خاصی دریافت کردند و به روشن‌بینی رن یدند در مکاشفه 


٩‏ شیت (Seth)‏ به cul;‏ تورات (سفر پیدایش. باب ۴. آیۀ ۲۵) سومین پسر آدم و حواست 
که‌یی از کشته: شدن هابیل به دست قابیل به Uo‏ آم 

۶ > این متن (Dialogue of the Savior)‏ حین بحث از 
موضوع بحث به منشاً جهان برمی‌گردد؛ سپس بر سر موضوع اصلی بازمی گردد و بعد یاز 
چ ارتباط بین چهار عنصر اولیه می‌پردازد. بر این اساس عده‌ای می‌گویند شاید این متن 


روش دست‌یابی به حقیقت: 


Suns‏ فرشتگان به آن‌ها می‌گویند دنیای مادی مخلوق نیروهای شر است. 


p 


بطرس می خواتیم که پطرس چگونه به خلسة عمیقی فرومی‌رود و ظهور 
مسیح را تجربه می کند که چشمانش راابه روی بصیرت روحانی می گشاید: 


آمنجی] به من گقتت «. چشمان(ت) بگذار.. و بگو چه 
می‌بینی! اما وقتی این کار را کردم چیزی ندیدم. گفتم: همیچکس(ببه این 


طریق) چیزی نمی‌بیند. دیگربار مرا گفت «چنان کن که گفتم», و در این 

هنگام ترس و شادی وجودم را فراگرفت. زیرا تور جدیدی روشن‌تر از نور روز 
3 هه 

دیدم. سپس نور بر سر منجی فرودآمد: بعد من آن‌چه را ديدم به او گفتم. 


د رآ پوکریفای (اسرارنامذ) یعقوب البار می‌خوانیم که «دوازده حواری 
کئار هم نشسته بودند و آن‌چه را منجی در نهان یا آشکارا بنه هریک از 
ایشان گفته بود به یاد می‌آوردند و در کتاب‌ها le yo]‏ خود ثبت 
می‌کردند]». T‏ اما وقتی مسیح ظاهر شد؛ پطرس و یعقوب ell‏ را برگزید 
و به یک سو برد تا چیزی به آن‌ها بگوید که دیگران نبایست می‌دانستند. 
این نظریه به هر روایتی باشد مفهوم یکسانی دارد: برتری آشکال گنوسی 
سنت سری و لذا آموزگاران گنوسی را بر کشیشان و اسقفان 
می‌رساند که فقط می‌توانند سنت «عامة» مسیح را عرضه کنند. به‌علاوه 
چون سنت‌های پیشین از این منظر در بهترین حالت ناقص و در ببدترین 
حالت دروغین‌اند. مسیحیان گنوسی پیوسته از تجربه روحانی خود - 
یعنی گنوس خود — در بازبینی و Jas‏ آن‌ها بهره می‌جویند. 

Lal‏ آن‌چه را گنوسیان شاهدی بر بلوغ روحانی می‌دانستند. 
راست کیشان «انحراف» از شنت رسولان می‌شمردند و محکوم می‌کردند. 
ترتولیان می‌گوید 

وقیحانه است که هرکدامشان هر طور میلش بکشد روایاتی را که به 
دستش رسیده تغییر می‌دهد. چنان که راوی آن‌ها را به میل و سلیقة 


خود ساخته و تغییر داده بود. PD‏ 


به نظر ترتولیان این که «آن‌ها در برخی موضوعات حتی با بانیان خود 
مخالفاند» نشان می‌دهد به سنت رسولان ابی‌وفاایند. تکثر تعالیم همانا 


نشانة بدعت است: 


1. Apocalypse of Peter 


متاقشه بر سر رستاخیز مسیح: رحداد Syl‏ یا تماد؟ | ۵۷ 


43581 به‌سیب gl‏ در تعالیششان Cast‏ که هرکس s orti‏ ارادة خود 


آن‌ها زا بیان یا دریافت کردم پش یدعت‌گنقاران از چه رو با رسولان 


" 
shal sats stad 


اساس ایمان راست کیش وحدت اعتقادی بود. اسقف ایرنایوس می‌گوید 
کلیسای کاتولیک 

چنان به این آموزه‌ها معتقد است که گوبی یک روح و یک دل دارد و 

همه را در JLS‏ هماهنگی اعلام می‌کند و می‌آموزاند... زیرا گرچه 

ae eS cl ae ae Gale 

کلیساهایی که در آلمان پایه گذاری شده‌اند در اعتقادات یا میراث خود 

تفاوتی با کلیساهایی که در lad‏ گل (فرانسه» خاورزمین, مصر آفریقا 


۹۳ Sia wins Gest وان‎ 


اگر celo ets‏ میان این کلیساهای پراکنده درمی‌گرفت. چه مُی‌شد؟ 
چه کسی بایست تصمیم بگیرد کدام سنت‌ها برترند؟ ایرتایوس مسئله را 
oe‏ تحلیل می‌کند: 

حال چه باید کرد؟ تصور کنید مناقشه‌ای بر سر Sate Meca‏ میانصان 
درگیرد؛ آیا نباید به کهن‌ترین LIS‏ که رسولان ارتباط مستمری با 
آن‌ها داشتند. متوسل آشویم تا از آن‌ها بياموزيم پاسخ روشن و قطعی 
ws rer ters pate‏ 


ایرئایوس می‌گوید به اختلاف‌ها پایان دهید 
با اقرار به آن Cas‏ بازمانده از رسولان کلیسای بسیار بزرگ. CAS Jes‏ 
و جهان‌شناخته‌ای که دو رسول نامدار مسیح. پطرس و پولس. در روم 
oral‏ کردند و سامان دادند. و با آقرار به یْمانی.. که از طریق 
سلسلة اسقف‌ها به روزگار ما رسیده؛ چون هر کلیسایی باید با این کلیس 


STEELS een یی‎ 


از آن‌جا که هیچ‌یک از تسل‌های بعدی تمی‌توانند مانند حواریتون در 
زندگی و رستاخیز مسیح با او باشند» هر مومنی xb‏ چشم به کلیسای روم 
که آن‌ها بنیان نهادند داشته باشد و به مرجعیت اسقف‌ها تأسی کند. 


۸ |انجیل‌های گتوسۍ 


برخی مسیحیان گنوسی مخالفت کردند. ESL‏ پطرس. که شاید از 

ین متون نجع حمادی باشد (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۶ p‏ می‌گوید که 

چگونه پطرس از این که شنید بسیاری مومنان «به اشتباه خواهنذ افتاده و 

«بدعت بر آن‌ها حاکم خواهد شد» هراسان گشت. D‏ مسیح از گور 

برخاسته به پطرس می‌گوید «آنان که خود را اسقف و شتماس می‌نامند» 

چنان که گویی مرجعیتشان را از خدا دریافت da en S‏ در حقية 
q^‏ 


نان گرچه #راز را درنمی‌یابند. لاف می‌زنند که راز 
۰ نویستده GUT‏ را به بدفهمی تعالیم 
رسولان متهم می‌کند و می‌گوید آن‌ها به جای «اخوت؛ راستین مسیحی 
«کلیسای تقلیدی؛ برپا کرده‌اند. "۳" برخی گنوسیان دیگر؛ از جمله پیروان 
والنتینوس, در حق اسقفان برای تعلیم سنت‌های رسولان تشکیک نکردند 
و اصولا مخالفتی با رهبری کشیشان و اسقفان نداشتند؛ ولی معتقد بودند 
تعالیم و مقامات کلیسا هرگز آن مرجعیت غایی را که مسیحیان 
راست کیش برایشان BB‏ بودند ندارند. GUI‏ می‌گویند هرکه معرفت 
دریافت کرده است از تعالیم کلیسا قراتر رفته و قرادست مرجعیت سلنسله 


«نهرهای بی‌آب‌اند). 


حقیقت آزآن ایشان آست و بس» 


مراتبش نشسته است. 

منافشه بر سر رستاخیز مسیح در تبدیل نهضت مسیحیت به نهاد دين 
نقش مهمی Gl‏ کرد. اضولاً همف مسیحیان موافق بودند که فقط gua‏ — 
یا خدا -می‌تواند Lee‏ غایی رهبری روحانی باشد؛ اما ظبعاً بی‌درنگ این 
پرسش عملی مطرح می‌شود: اکنون این مرجعیت با کیست؟ 

پاسخ والنتینوس و پیروانش این بود: ه رکه ارتباط مستقیم و شخصی 
با (موجود fous;‏ برقرار کند. آنان می‌گفتند فقط تجربة خود فرد معیار 
غایی حقیقت است که بر هر گواه دست‌دوم و سنتی اولویت دارد. حتی بر 
سنت گنوسی! آنان هر شکلی از ابداع خلاقانه را گواهی بر حیات روحانی 
شخص می‌دانستند و ارج می‌نهادند. بر این اساس ساختار مرجعیت را 
هرگز نمی‌توان در چارچوبی نهادینه کرد؛ بلکه باید GL‏ خودجوش و 
فرهمند باشد. 

کا که GP gl cul‏ که در تسام نس TWIN Se e‏ 
مسیحیان باید به گواهی رسولان - حتی بیش از تجربة شخصی‌شان — 
اعتماد کنند؛ چراکه به قول ترتولیان هرکس برحسب تجربۀ تاریخی 


اد تاریخی یا تماد؟:| ۵٩‏ 


افةو نس رما Rc‏ 


کو اوج E‏ کا وکر ماه EXON‏ 
می‌بیند. ترتولیان می‌گوید ise‏ که هرکز نمی‌توان اثبات کرد «باید باور 
کرد. چون نامعقول | پس از مرگ رسولان» obs‏ بايد کلام 
شیشان و اسقفان را باور کننشد که از قترن دوم مدعی وراشت مشنروع 
اتحصاری رسولان هستند. i‏ 

قبول پیامدهای سیا اصل اعتقادۍ رستاخیزز تواند تأثیز 


فوق‌العادة آن بر تجربة دینی مسیحیان را روشن OS‏ هرکش تردیدی در 
این تأثیز دارد ید نقاشی‌هاق هلهم از آن را که هنرندان گوناگونۍ چنون 
Yo‏ فرانچسکا. میکل‌آنژه" رامبراند " و دالی" کشیده‌اند ایا آهنگ‌هایی را که 
آهنگ‌سازانی از دوران باستان گرفته تا باخ in eise‏ هندل و مالر" بر 
اساس این درون‌مایه ساخته‌اند به یا آوزد. 

Leb‏ اعتقاد به این که مردی بمیرد.و دوباره به زندگی ار ردد 
تناقض‌آمیز است؛ ولی راز جذابیت نیرومندش در همین تناقض نهفته 
اشت! زیرا گرچه با تجرية تاریخی ما منافات io Jo‏ بهازبان عواطف انسانی 
حرف می‌زند. این باور مربوط است به چیزی که شاید عمیق‌ترین ترس ها 
باشد» و اشتیاقمان به فاثق آمدن بر مرگ را نشان می‌دهد. 


ys‏ فرانجسکا «Della Francesca)‏ تقاش GUL!‏ اوایل رنسانس که ریاضی‌دان و 

بود: در آثارش اومانیسم؛ پرسپکتیو و استفاده از فرم‌های هتدسی به چشم می‌خورد: 

(Michelangelo) igs ۲‏ مجسمه‌ساز. نقاش. شاعره معمار و مهندس ایتالیایی که 

عملکرد پینارشته‌ای‌اش باعث می‌شود بر سر عنوان پدر ونسانس با داوینچی رقابت 

T‏ رامبراند (Rembrandt‏ نفاش و فلزچاپ کن هلندی سدۀ هفدهمی که در دوران طلایی 

gm‏ هلند ظهور SS‏ و چندان میانه‌ای با هنر بازوک که اروا رآ درنوزدیده بودانداشت. 

0۹۸۹-۱۹۰۴( کاتالان‎ Jal canal, go نقاش‎ «Dally Jo سالوادور‎ ۴ 

(Bach) eL ۵‏ آهنگ‌ساز آلمانی سیک باروک» متخصص استفاده از کنتریوان» هارمونی و 

وتو که OL‏ فرآوانی از سیک‌های فرانسوی و ایتالبییکرذء 

۶ موتسارث (Mozart)‏ آهنگ‌ساز بسیار yp‏ دورآن کلاسیک که از پنج‌سالگی آهنگ‌سازی با 

پیاتو و ویولن را آغاز کرد 

Y‏ هندل Handel)‏ موسیقیدانی که از یولی‌فوتی آلمانی و بوک BUN‏ هتر آموخت و دز 

کلیس شروع.به آهنگ‌سازی کرد. 

Mahler) Ju A‏ موسیقیدان و آهنگ‌شاز اواخر دوران رمانتیک» اهل کالیشته در جمهوری 

چک امروزین: نازی‌ها پخش موسیقی او را مختوع کرده بودند.می‌توان — پلی بین سنت 
Gay SSIES‏ نسدة بیستم است. 


هندسه‌دا 


۶۰ انجیل‌های گنوسۍ 


متکلم معاصرء یورگن مولتمان." می‌گوید دیدگاه راست‌کیشان در باب 
رستاخیز به زبان نمادین این باور را می‌رساند که زندگی انسان از تجربة 
جسمانی جدایی‌ناپذیر است؛ حتی اگر انسانی از مرگ به زنندگی برگردد. 
باید با جسمش as fu‏ ایرنایوس و ترتولیان هر دو ASE‏ می کنند که 
اعتقاد به رستاخیز جسمانی ایجاب می ند موّمتان به پیامدهای اخلاقی 
اعمالشان پایبتد باشتد: بی‌گمان حقیقت دارد که گنوسیانی که ایندة 
رستاخیز چسمانی رابه سخره می‌گرفتند اغلب جسم را خوار می‌شمردند و 
اعمال جسم Ste)‏ اعمال (Gace‏ را برای شخص «روخانی» بی‌اهمیست 

می‌دانستند: مثلاً در انجیل logi‏ عیستی ی گوید: 
شگفت است ST‏ بپنداريم روخ از بهر جسم پدید آسده: به‌راستی در 


شگفتم که چگونه این گنج عظیم les]‏ در این فقر اجسم] سکنا گزیده 


Oy 


گنوسیان با سنت فلسفی یونان )9 در واقع با سنت هندویی و بودایی) 
رابطة نزدیکی داشتند؛ سلتی که روح انسان را ساکن Gor‏ جسم می‌داند. 
چنان که گویی انسان نوعی موجود عاری از جسم است که جسم را همچون 
cel‏ )4 کار مي‌گیرد اما oO sg‏ یکی doces‏ بنابراین Las SUS‏ 
مولتمان موافق‌اند ممکن است به این نتيجه برسند که آموزة راست‌کیشبی 
رستاخیز نه تنها تجربة جسمانی را نفی نمی‌کند. بلکه آن را به‌مثابة هستة 
زندگی انسان تصدیق می کند. 
ولی همان طور که دیدیم؛ تعالیم راست‌کیش در باب رستاخیز در 
طبقات اجتماعی تأثیر متفاوتی داشت: به سلسله مراتبی از اشخاص 
مشروعیت بخشید که دیگران همه باید از مسیر مرجعیت آن‌ها به خدا 
نزدیک شوند. چنان که ایرنایوس و ترتولیان دريافته بودنده تعالیم گنوسی 
بالقوه این سلسله مراتب را به هم می‌ریخت: این تعالیم مدغی بود که به 
e ese‏ سول aks b‏ کی ری که 
ای‌بسا خود کشیشان و اسقفان از آن بی‌خبرند. ٩۳‏ 


1. Jurgen Moltmann 


فصل دوم 
یک dad‏ یک اسقف: سیاست یکتاپرستی 


اعتقادنامةٌ مسیحی با این سحن آغاز می‌شود: «من به خدای ASE‏ پدر 
قادر مطلق, GE‏ آسمان و زمین معتقدم». برخی پژوهشگران می‌گویند 
این گزارة اعنقادی در اصل برای این ساخته شد تا پیروان مرقیون " (حدود 
۰ بدعتگذار را از کلیساهای راست‌کیش بیرون براند. مُرقیون 
مسیحی‌ای از آسیای صغیر بود که از دیدن تعارض gle‏ خدای خالق عهد 
عتیق که عدالت‌خواه است و هرگونه تخطی از قوانینش را کیفر می‌دهد با 
پدر عهد جدید که عیسی تبلیخش می‌کند و خدای بخشش و محبت است 
ده شد. مُرقیون می‌پرسد جرا خذایی که قادر مطلق است بات 
جهانی خلق کند که رنج درد بیماری و حتی پشه و عقرب در آن هست؟ 
وی به این نتيجه رسید که این‌ها باید دو خدای متفاوت باشند. بیهت 


3 مرقیون dal Marcion)‏ ینوپ در ترکیة امروزی؛ یکی از نخستین متکلمان و فیلسوفان 
اشت که مجموعه‌ای مکتوب را 


یحی که از آبای کلیسا محسوب می‌شود و : 
به‌عنوان کتاب مقدس مسیحیان ارائه داد. عقاید. 


رقیون دوگانهپرستانه بود و اصرار بر این امو 


موجب تکفیرش از سوی کلیسا شد. مترقیون مؤسس فرقه‌ای در عالم ت شد که به نام 
وی مرقیوئیه نام گرقت. وی دین مسیح را صرفاً بر مینای عشق و محبت قبول داشت و به 


قوانین و قواعد کلیسا چندان api acu‏ 


۲ انجیل‌های کنوسی 


مسیحیان adsl‏ این عقیده را به‌عنوان دوگانه‌پرستی (تنویت) محکوم کردند 
و با اقرار به وحدانیت خذاوندی که هم «پدر قادر مطلق» و هم «آفرینندة 
آسمان و زمین» است خود رااراستکیش خواندند. 
وقتی راست‌کیشان با چالشی دیگر — گنوسیان — روبه‌رو شدند. اغب 
آن‌ها را «مرقیونی» و «دو گانه‌پرست» نامیدند و به آن‌ها تاختند. اعتراض عمدۀ 
ایرنایوس به گنوسیان این بود که آن‌ها مانند مرقیونیان می‌گفتند «خدای 
دیگری علاوه بر اين خدای خالق وجود دارد؛» بعضی متون تويافته نظر او را 
aub‏ می‌کنند. Gab‏ کتاب طبع اله یآرخون‌ها ۱ ادعای یاوة صانع (مبنی بر 
انحصار قدرت الهی نشان می‌دهد که او 
کور است... ابه‌سبب] قدرت و جهالت اش وا نخوتش گفت: > امنم خدا: 
خدای دیگری pel‏ از من] وجود ندارد». وقتی او این را گفت در برابر 
اتمامیت] گناه ورزید. صدایی از فراز قلمرو قدرت مطلق فرودآمد و گفت: 
gh‏ در اشتباهی سموئیل» یعتی «خدای ثابینایان» ۳ 


متن دیگری به نام در باب Live‏ جهان؛" که در همان دست‌نوشته در 
aa‏ حماه‌ی ced GAT‏ روایت دیگری از همین ee eco‏ گوید: 
دا ]3 dieses abo c Or poe. a‏ 
غیر از من وجود ao ui‏ اما وقتی این‌ها را گفت, در برابرهمة موجودات 
فناناپڈیر مرتکب گتاه گشت. ایمان چون کفرگوبی حکمران اعظم را 
ap uo‏ خشم id Cad‏ «خطا کردی سموئیل (یعنی «خدای ug‏ 
انسانی روشن‌بین و قناناپذیر[آنتروپوس] پیش از تو وجود داردا M‏ 


متن سومی به نام آپوکریفای (اسرارنامة) یوحن" در همان مجلد آمده 
CEA‏ رای ior‏ 

در دیوانگی خویش:. گفت «منم خداء و خدایی جز من نیست»؛ زرا اون 

از مکانی که از آن آمده بود غافل بود... و چون مخلوقات را گرداگرد 

خویش دید و خیل فرشتگان را پیرامون خود. که از او پدید آمده بودند, 


1. Hypostasis of the Archons 2. On the Origin of the World. 
3. Secret Book of John 


یک daas‏ اسقف: سیاست یکتاپزستی ۶۲۱ 


ایشان رلاگفتد فخدایی peje quil a‏ چ اد اکن AN‏ 
سنخن به slo gts glass‏ که خداق دیگری هتم ON‏ چراکه اگبر 


e ۲ 2 =‏ 
خدای دیگری نیست. پس او به که غیرت می‌ورزد؟ 


همین منابع» در UB‏ داستان باغ ude‏ این خدا .را خدایی حسود وصف 
هو کنن هه که هار که اعلب درز eas‏ نماد کهت الهی ati aci‏ آکم او حوا 
آموخت در برابر خودکامگی‌اش بایستند: 
خدا [فرمانی].به آدمداده داز هر آدرختی | می‌توانی بخنوری. Call‏ از 
درختی که در میانة بهشت است مخور؛ زیرا روزی کنه از آن بخوری. 
به‌یقین خواهی as ye‏ اما GL‏ که از تمامی حیوانات بهشت عاقل‌تر بود 
حوا را ترغیب کرد و گفت «روزی که از درختی که در میائۀ بهشت است 
بخوری, چشمان ذهنت باز خواهند شد». حوا گردن نها... خود خورد و 
به شویش نیز داد. © 


نويسندة گنوسی با اظهار این که وعدة مار به حقیقت پیوست و 
Glade‏ آن‌ها باز 
سخنان خدا را از سفرپیدایش (باب jl‏ ۲۲) انقل و در حاشیه تفسیر 


od‏ اما تهدید مرگ آنی خدا به وقوع نپیوست. در ادامه 


خود را اضافه می کند: 

MTSU a pag کشا امه تخیر‎ sli هم جوا‎ IIS 
«بیایید از بهشتش بیرون افکنیم؛ مبادا از درخت زندگی‎ 
به آدم‎ [gl اما این چه نوع خدایی است؟ نخست‎ Mog بخورد. و جاودانه‎ 


شک ورزین که ادا ار درخت مرف aes yoo‏ تفای داه مود 


" 3 
Sal بدخواهن‎ 


۳ ay) B 
E کچ و رمش گر ا ہکایک یرگ رزو مرچ اشاز کمچ کن او‎ e 
«مارا؛‎ hewya) از جناسی در زبان آرامی برای برابر نهادن مار و آموزگار‎ 


xBirger Pearson) بیرگر پیرسون‎ -À 


گنوسی که در دانشگاه SAIS‏ تدریس می کند و از 


وی برخلاف بسیاری آیین m‏ را بدعتی در مسیحیت راست کیش نمی‌داند. بلکه می گوید 
همان مسیجیت است که sb cod‏ اساطیر بهودی و اتدیتة اف 


ala oil] ۶۴‏ گنوسی 


sb» 2‏ داذن») استفاده می acis‏ دیگر رواینات گنوستی جناسی 

چهارسویه افزوده‌اند که شامل نام حوا نیز می‌شود: حوا به‌جای اغوای آدم. 

به او زد کی ھی eas Gey ig aon‏ 
پس از روز col al‏ سوفیا! lia]‏ به معنی «خرد»] دخترش زو" الفظاً 
به معنی «زندگی»]راء که حوا می‌خوانندش. چونان آموزگاری فرستاد تا 
آدم را بپرور... حوا وقتی آدم را محزون دید, دلش سوخت و گفت: «ای 
seo‏ زندگی کن! بر روی زمین قد علم کی!ه بی‌دزنگ سخنش جامه عمل 
پوشید؛ زیرا وقتی آدم برخاست. بی‌درنگ چشمانش را باز کرد. وقتی حوا 
را دید گفت: «تو را «مادر زندگان» خواهند خواند. چون تو بودی که به 
من زندگی بخعنیدی»: 9 


طبعاله یآرخون‌ما حوا را اصل روحانی در انسانیت می‌داند pol AS‏ را 
از وضع Gol‏ صرفش بالاتر yj ee‏ 
و زن روح‌بخشيده نزد [poll‏ آمد و با او سخن گفت: «آدم برخیز». و 
وقتی آدم او را دید گفت: «تویی که به من زندگی بخشیده‌ای؛ تو را 
«مادر زندگان»اخواهند: خوانده یر اوست که ke‏ من اننت! اوشت: که 
alid: ect ia‏ ونکت که dies da aposto‏ 
آموزگار» پدیدار شد و ایشان را آموخت: «.. شما 


ble در‎ čaga 


نخواهید to‏ چراکه او از روی حسادت این سخن به شما: گفت. بلکه 
چشمانتان باز خواهد شد و چون خدایان خواهید گشت که نیک و بد 
را از هم تمیز توانند داده.... و آن-حکمران خودکامه ژن... lg)‏ مار را 
نفرین Pas‏ 


امروز برخی پژوهشگران T‏ تی متا 
plas.‏ --مترادف می گیرند. pl pl‏ عقایدی چون 

TALIS‏ اه اھ راک نکی ریت ifs‏ از 
asc.‏ ماد A‏ اس Steal‏ د 


4. Sophia 
زونه (206) در زبان یونانی به معنی هر آن چیزی است که روح دارد و حرکت می کن‎ T 


یک خداء یک اسقف: سیاست یکتاپرستی ۶۵ 


کلمنت اسکندرانی» به ما می‌گوید که «گنوس مُنادگونه»ای وجود دارد؛ و 
کشفیات تجح حمادی هم فاش می‌سازد که آییسن گنوی والنتینی — 
پرنفوذترین و پیچیده‌ترین شکل تعالیم گنوسی و تهدیدآمیزترین برای کلیسا 


LLL‏ با دوگانه‌پزستی متفاوت lara‏ یگانگی"خداوند بر بخش آغازین 
pp tps UL,‏ جاکم است که ely, Ge‏ از کشفیات gerd‏ حمادی در 
وصف منشاً تمام موجوذات است. نویسنده خدا را این گونه توصیف م یکذ 


us aS FNS GES og ls‏ اتب بن چ ا دنچ 
تنها پدر و خدا اوست که کسی او را نزاده cel‏ اما عالم (COSMOS)‏ را او 
e dal pedis‏ 


: ieee ae 
شرح ولنتینی از خدایی سخن می‌گوید که‎ 


أريشة] ;4 al‏ وصف‌ناپذیری LAS‏ در مناد" مسکن دارد. او در 

خاموشی ایی سکنا دارد].. زیرا به هر روی مناد log‏ و هیچ کس 
dub CE,‏ 

پیشنازااو $5« 


متن والنتیتی سومی از والنتینوس به نام تفسیر معرفت ‏ می گوید که 
منجی تعلیم, داد: «پدرتان که در آسمان است یکی است». ”° 


)- تیتوس فلاویوس کلمنت اسکندرانی (Clement of Alexandria)‏ روحانی مسیحی متولد 
ان آوردن به مسیح سفرهای بسیار کرد و در محضر 
استادان مسيحی متعددی مکتب دید ششمین و آخرین ملم او پانتانوس مدرسة فلتفی 
مسیحوای زا دز اسکندربه e‏ می‌کزد: کلمنت نزد oily‏ ماند و تتراتجام در e 1۹۰ JU‏ 
جانشین او شد. او به هنگام شروع جفایی که در سال‌های ۲۰۲ و ۲۰۳ م علیه مسیحیان Jles!‏ 
شد اسکندریه را ترک کرد و هرگز یه آن‌جا بازنگشت و در ۸۲۱۶ در آسیای صغیر درگذشت. 
مصر در قرن دوم یکی از مراکز مهم cel‏ گنوسی بود و بسیاری از رهبران گنوسی یا 
خاستگاهشان مضر Sp‏ یا در آن‌جا تعلیم می‌دادند. ولی پانتالوس از نخستین تمایندگان 
راست‌کیشی مسیحی امصری:بود"و چون onl‏ گنوسی .در مصرء‌تهدیدی"جدی alle‏ ایمان 
See‏ کات کشا هش دانش‌ستیزی پيشه کردند و می‌گفتند «فقط 


یونان. از خانوادهای بت پرست. که پس از اب 


قاور کہ ہی آن که خود را دوگیر Maa‏ دشوار Aes‏ پانتانونی و پس از او کلمت درصدد. 
معرفی مسیحیتی راست‌کیش بودند که از نظر عقلائی نیز IT‏ و بسنده باشد: آن‌ها 
می کوشیدند نشان دهند که مسیحیان می‌توانند سوالات فلسفی و عقلائی را بزرسی کنند بی 


آن‌که به دام بدعت بیفتند. 
Tripartite Tractate 3. A Valentinian Exposition‏ .2 
F‏ شناد ba55 6,3 (Monad)‏ واحده جوهر الهی: 
Interpretation of the Knowledge‏ .5 


alo bad] ۶۶‏ گتوسی 


cel gua! ی کرو لخاد وت دزی کته‎ zii ads ioa 
مرقیونیان را از کلیسا بیرون انداخت در برابر والنتینیان بی‌فایده از آب‎ 
ECC UTUNTUR و ان ویک‎ NECS 
لفط به یگانگی خندا اقلرار‎ aras f شرح‌می‌دهت که آن‌ها‎ capp pl اما‎ 
خودا تردید. داز ان چیزی می‌گوید‎ i$ می‌کننده ولی-درخلوت‎ 
ایرنایوسن تأکید می‌کند که مرقیونیان آشکارا و‎ CT و دلشاق چیزی دیگره:‎ 
والنتینیان در نهان به آفریننده بی‌حرمتی می‌کردند:‎ 
ple She گوسفندند؛ چون از روی آن‌چه در‎ alba چنین اشخاصی‎ 
تکرار‎ [jee Lal sell LUIS می‌گویند همچون ما می‌نمایشد؛ همان‎ 
GUE Sh یدروم گرگ‎ EEA jes 


آن‌چه بیش از همه ایرنایوس را رنج می‌داد این بود که اکثریست 
پیروان والنتیتوس را بدعت‌گذار نمی‌شمردند. بیشتزشان فرق 
میان تعالیم والنتینی 9 راست کیشی,را نمی‌دانستند: می‌گوید,بیشتر مسردم 
فرق بین شيشة برش‌خورده و زمرد را هم نمی‌دانند! اما «هرچند زبانشان 
ما cg fu ja n‏ تفا وتا اسف 3s rra‏ 
" شباهت.ظاهوی این دعت با تحالیم, راست‌کیشی :تنهنا آن برا 
خط ناکت te PB Qaa a‏ ۵ که 9زا Gin Ghee Daba‏ زو 
ایرنایوس اثر عظیم خود رد و نق ضآن‌چه به‌دروغ معرقت می‌خوانسدش:' 
را در پنج ule‏ نوشتتا به غافلان بی‌اموزد میان حقیقت که مومنان را 
می‌رهاند و تعالیم گنوسی که در «ورطة جنون و کفرگویی) هلاکشان 


on) 


asd estado ga 
ولی‎ ٩۳ زیرا گرچه والنتینیان آشکارا اقرار به یگانگی خدا می‌کردند‎ 

درمحافل خصوصی:خود اصرار داشتند pg et AS‏ عوامانه از LS‏ 
ارباب. پادشاه؛ os n‏ خالق و داور s‏ را از حقیقت تصویر: یعنی خدا 
به‌متزلة Lite‏ غایی تمام هستیء تفکیک UP aus‏ والنتینوس این Ue‏ 
را «عمق» می‌نامده "۲ پیروانش,آن.را اصل آغازین نامرتی وادرنیافتنی 


he ie ; qe) n. s 
توصیف می‌کنند. آن‌ها می گویند اما بیشتر مسیحیان محض تصاویر‎ 


1. Refutation and Overthrow of Falsely So-called Gnosis 


یک خدا یک اسقف: بیاست یکتاپرستی ۶۷۱ 


OY Ls Fools‏ خاطرنشان مُی‌سازند که کتاب 
مقدس گا las‏ را ضنعتگن b‏ داور منتقم» یا پادشاهی که دز آسمان‌ها 
حکم:می‌رانده يا حتی اربابی حسود تصویر می‌کند. می‌گویند اما این 
اویر با تعالیم عیسی که می گفت «خدا روج است» یا «پدر حقیقت؛ 
فان j ETSY SEE‏ 
می‌گوید: اسامی می‌توائنة 
E ANTEE‏ 533 افکارشان :ربا Sal Conca o‏ وان غه 


خدا زا با ixi‏ 


ossa soa‏ فام gig gal RES‏ رکه قام فختا زا می‌شنود 
جیوی asc pasas cali) aS‏ کب AU‏ چیزی!را که ادرت 1 


تقوو می کتک دره بان a de‏ دیسر فروحالقند شآ Ea‏ اور 


iuo aj‏ «کلیسا» و غیره نیز چنین نات مثرکم آن‌چه را دزنست 
e»‏ 


asiatica چ رازا‎ o] تم راد کمن‎ cal 


alla‏ پروتستان. پل تیلیش:! هم ei‏ مینان خدایی که با شنیدن 
نامش تضور می‌کنيم و اخدایی که ورای خداست!. یعنی ازمینة هستی» و 
s‏ تسام تصورات Ue ley‏ ارک قائل فتاه cl‏ 
چه چیزی موضع آن‌ها را بدعت‌آمیز می‌ساخت؟ چرا ایرنایوس چنین 
تغییری درا یکتاپزستتی را آن‌قدر بحرانی .در illas Gly‏ نکوهیدنی — 
یاف که همکیشانش Jols ly‏ کرد اپیروان والنتینوس را به‌عتوان بدعت‌گذار 
از کلیساها بیرون کنند؟.او اذغان می کرد که 
هم متحیر می‌سازد: 
اه N (Gas Slate METRE‏ غباای‌هان با ما Sy,‏ ات ب [E‏ 
باید بی‌دلیل از آن‌ها دوری بجوییم؟ چرا وقتی به اصول یکسان اعتراف 
می‌کنند و به آموزه‌های یکسان اعتقاد می‌ورزند. بدعت‌گذارشاز 


m 
Meal 


این پرسش خود گنوسیان را 


یل تیلیش Paul Tillich)‏ الهی‌دان و فیلسوف آلمانی‌تباز مشهور و بزرگ‌ترین متکلم قرن 
پستم امریکاست. به طور کلی هدق اصلی وی در مجموع فعالیت‌های علعی و 
ogg]‏ که مسیحیت را به شکلی:قابل غهم y‏ متقاعد کننده برای مردم معرفی. 


می کوشد به شکلی بین قرهنگ معاصر و مسیحیت تاریخی آشتی برقرار کند. 


apt انجیل‌های‎ ۸ 


به نظر من مادام که این بحث را هم منحصراً در چازچوب مباحث 
دینی وافلشفی در نظر om‏ نمی توانیم پاسخ pl oh‏ او Gals uas‏ 
پرسش بدهیم. اما وقتی کارکرد عملی Egal‏ خدا را در نوشته‌های گنوی 
و راست‌کیشی می‌کاویم. می‌بينيم که چگونه این پرسش دینی به مسائل 
سیاسی و اجتماعی:هم ربط می‌یابد: مشخصاً در نیمه دوم قرن دوم که 


راست کیشان بر «خدای واحد» پافشاری"میکردنده ذربعین ,جال بنه نظام 
خکومتی, که در آن :«یک اسقف» بر کلیتنا حاکم؛ ات اعتبار: می‌بخشیدند. 
تغیبری. که گنوسیان: در یکتاپرشتی ایجاد" کردند حمله‌ای علیه آن نظطام 
تلقی می‌شد - و ای‌بسا هدف نیز همین بود: چون وقتی مسیحیان گنوسی 
و راست کیش دربارة چیستی خدا بحث می‌کردند, در عنین حال در باب 
مسئلة مرجعیت روحانی مجادله می کردند. 

این بحث موضوع اصلی یکی از کهن‌ترین نوشته‌هایی است که از 
کلیساین روم دز دبتت‌تهاريم & نامه‌ای موب ab‏ کلمبت, ملق بط CAE‏ 
روم adm)‏ ۹۰ -,۱۰۰:م). کلمنت این نامه را درمقام ستخنگوی کلیسای 
روم,در, زمان بحران:خطاب :به جامعلة مسیجی در قسرنت نوشته است: 
برخی رهبران کلیشای نت از ق رک Jus‏ گذاشته! شنده US‏ كانت 
می‌گوید «مشتی عجول و خودسره آن‌ها را از منصبشان بیبرون اندند: 
«بدنامان عليه خوش‌نامان آبه پا خاستندا؛ ابلهان ale‏ عاقلان؛ جوانان ade‏ 
یران ٩۵‏ 
دارد. که,رهبزان:معزول بو نستز قذرت acia Jb‏ هشت دار شی داه د اة 


وی ابه زبان سائ ,این D alas y‏ «طغیان» می‌نامد P‏ و اصزار 


احترامشان E‏ اواز آن‌ها wb‏ ترننید: و اطاعت کرق. 

بر چه اساستی؟ کلمنت می گوید das‏ خدای «tl al‏ تنها؛حاکم مطلق 
همه چیز است: gh?‏ رب و پروردگاری است که همه باید اطاعتش کنند؛ 
داوری است که قانون وضع می‌کند. یاغیان را به AS‏ می‌رساند و مطیعان 
زا باداش می‌دهد. اما حکم خدا چگونه اجرا می‌شود؟ در این‌جا الهیات 
کلمنت جنبة عملی می‌یابد: می‌گوید خدا «اقتدار فرمان‌روایی» خود را به 


۱. فرنت/ 5 «Corinth‏ یکی از.مهم‌ترین دولت‌شهرهای یوتان باستان که در روم یاستان 
مرکز اپالت اخائیه شد. در عهد جدید دو نامه از يولس رسول خطاب به مردم این سامان 


می‌خوانيم. 


FAT SOS سیاست‎ IGS یک‎ 


«حکمرانان و رهبران روی زمین» واگتار as a‏ 7 این حکمرانان 
رکه تب DES‏ سامت بان toa hens ce‏ کشیفتان و 
gles‏ هرکه از «گردن تهادن؛ و اطاعت از رهبران کلیسا خودداری 
کد مرتکب"گاهتتافرمانی از 332 CES c Dead olas‏ که دز 


بحت اختیار از کف داده» هشدار می‌دهد شر که از این مراجع خداگماشته 
C On cz Nes eres aussie sles‏ 

این نامه Ab‏ عطفی در تاریخ مسیحیت است. در این‌جا نخستین بار 
بحت ai‏ اجامعةآمسیخی به «روحانی» و «غیتر روخانی» e V‏ 
کلیسا باید بر اشاس نظام دقیقی متشکل از زبردستان و زیردستان 
سازمان‌دهی شود. کلمنت حتی در درون روحانیان هم بر رده‌بندی اعضا 
اضرار می‌کند: اسقف. کشیش یا شَماس «هریک در جایگاه خود» ۲۲ باید 
اقوانین و فرامین» مقامش را هموازه پاس دارد. 

این نامه بسیاری از مورخان را گیج کرده است. ۲ می‌پرسند بجت در 
فرنت بر سر چه بوده است؟ کدام مسائل دینی در معرض خطر بوده‌اند؟ 
نامه مستقیما چیزی در این باره به ما نمی گوید؛ اما این بدان معتی نیست 


ی ES‏ 
iss‏ تاه کاملاً واضح بیان کرده است: او قصد داشنت کلیسای 
قسرنتیان را بتر EI‏ الکلوی lee‏ اسي کشد. خداونند 
همچنان که در آسمان مقام رب پروزدگار» قرمانده؛ داور و بادشاه ذارد؛ بر 
روئ زمین تحکوشتش را به اعضا ی" aL‏ مراتب کلیسا تقویض می کن تا 
همچون سردارانی Sp‏ زیردستان فرمان برانند؛ پادشاهانی که بر 
#مردم» حکم می‌رانند؛ داوزانی که بر مستد خداوند ASG‏ می‌زنند. 

ن‌چه کلمنت می گفت برای مسیحیان روم بدیهی بود T‏ و مسیحیان 
خارج از روم در اوایل قرن دوم نیز کم‌کم آن را می‌پذیرفنند. جای شگفٹی 
قیست که حامیان LEI‏ این نظر خود اسقفان بودند. تنها جک نشل بعد» 
اسقف دیگری به نام ایگتناتیوس اهل انظاکیه در سوریه AS‏ هزار و 


۲ ایگتاتیوس dgnatius)‏ اهل =S‏ ازاتخستین پدران و هيدان co‏ و شاگرد 


موحتای حواری است که وقتی وی را برای اعدام به زوم می‌برد: 
ات در HESS DS Saree‏ 


۷۰/انجیل‌های گنوسی 


betel:‏ روم a eal a ERE‏ اوقم متام 
ایگناتیوس پا را از کلمنت فراتر گذاشت و مقام‌های سه گانة hil‏ کشت 


و شماس را بازتابی از سلشله مراتبالهی در آسمان ذانست: ایگناتیون 
می‌گوید همان طور که is‏ یک laa‏ در آسمان هسشت. فقط یک اسقت 
می‌تواند ذر کلیسا باشد. از اين‌جا بود که دیک خداء یک استقف» شنعار 
شد ایگناتیوس هشدار می‌دهد. که"«غیر روحانیان؛ باید چنان 


از اسقف اطاعت کنند y‏ به او احترام گذارند و او را مقدس بدانند که «گویی 
خداست». زیرا اسقف در ool;‏ هرم سلسله مراتب کلیسا «برجایگاه خداوند؛ 
ریاست می‌کند. ۲۷ پش چنه کسی پایین‌تر از خدا قرار می‌گیرد؟ 
اتیوس پاسخ می‌دهد شورای الهی. همان طور که خداوند در آسمان بر 
آن شورا حکم می‌راند. اسقف هم بر روی زمین بر شورای کشیشان 
حکمرانی می کند. مجمع الهی آسمانی به agi‏ خود بالاتر از رسولان قرار 
می‌گیرد؛ همین طور بر روی زمین کشیشان بر شَمّاسان حکمرانی 
rae a‏ کرو بر «غیر روحانیان» فرمان می‌رانند. 79 

آیا ایگناتیوس صرفا می‌کوشید مقام خود را بالاتر نشان دهد؟ ناظر 
بدبین شاید به او شک کند و بگوید نقابی از لفاظی دینی بر چهرة سیاست 
فدرت‌طلبی‌اش زده cis!‏ اما Guo Glee plas‏ و سیاسنت؛ که در قرن بیستم 
برای ما بسیار آشناست. eae a‏ تچ رت 
همعصرانش. چه کافز چه مسیحی؛ عقاید دیتی ضرورتا به‌منزلة روابنط 
سیاسی بود. و برعکس. طرفه آن که ایگناتیوس در این باره با مقامات رومی 
که به :مرگ امحکومش ,کردند 9 عقایدادینی اش زانشاهدی بز خینانتش.به 
روم دانستند هم‌عقیده بود. او همچون کافران رومیء شیابست و دیین را 
ad rase weds!‏ می ps dos hla Beads collo‏ کلیس لو 
dsl] Laits‏ اسقفان» کشیشان و ola‏ که اذاره‌اش می‌کنندا خا ادر 
dice faba at yi uod itus‏ خیزی | که o alis‏ زا taal‏ 
تامیدوجود C7 di ai‏ او مظان pola‏ می‌خوانتت که برای زستگازی 
ابدی‌شان خود را تسلیم اسقف و کشیشان کنند. گرچه ایگناتیوس و 
cub; Sts cals‏ وا :هر که جه تضوی Peel Mis abs‏ 
SS ur E ates dad sy hae SG‏ 


ای کید s‏ دی یبن هی اس دس ول کر 


خداوند بود. 

حال چه می‌شد اگر کسی Sade‏ آن‌هانرا دربارة خدا که می گفتند دز 
رس هرم سلسله مراتب الهی است و به کل ساختار مشروعیت می‌بخشد 
به چالش می کشید؟ نبازی به حدس و گمان نیست: می‌بینیم که وقتی 
والتتیسونن از مره ووم (حدود (PVF‏ وقنت» AE‏ روی:داد. ی 
دشمنانش او را زبان‌آوری»برجسته می‌دانستنده ۲ و هواخواهانش اورا 
به‌متابة شاعر و استادی روحانی ارج می‌نهادند و می‌ستودند. روایتی انجیل 
حقیفت شاعرانه و شورانگیز را که در نجع حماذی GES‏ شد بة او منسوب 


می‌دارد: والتتینومن AIS ga leal‏ غلاوه بر آدزیافت Cis‏ مستیحی کنه 
کان ETE‏ جرک Sl‏ ار طویتی» SUE MESE‏ 
او می‌گوید 
پولس خود این حکمت پنهان را به هرکسی sb‏ نداد و آن را علشنی نکرد. 
بلکه تنها به معدود برگزیدگانی تعلیم داد که آن‌ها را واجد بلوغ روحانی 
می‌دانست: ۱ والنتینوس هم dis‏ خودا«آنان که بالغاند» M‏ 
حکمتش مشرف می کند؛ چراکه هرکسی قادر به فهم آن نیست. 
آن‌چه این سنت سری مکشوفش می‌سازد این است: کسی که بیشتر 
مسیحیان ساده‌لوحانه خالق. خدا و پدر می‌دانندش در حقیقت تنها تصویر 
خدای.حقیقی است. به گفتة واللتینوس آن چه کلمنت و og SUS!‏ سهوا 
dy‏ خن بت مسن دهد 5 abluta. 3 da acil‏ مت ی )07:53 
والنتینوس به پیروی از افلاطون از واژۀ یونانی (She) demiurgos‏ 
استفاده می‌کند؛ T‏ یعنی وجود الهی فروتری که ایزاری در دست 
قدرت‌های برتر است. ٩‏ چنین توضیح می‌دهد؛ آن‌که در مقام شاه و 
پروردگار سلطنت می s‏ 9 چونان فرمانده عمل می‌کند. 7 قانون وضع 
می‌کند و دربا قانون‌شکنان داور os‏ کند, خدا نیشت: 2 a Sl,‏ صنانع 
telas quis‏ انسوافیاغ» اسنت: 
با تشرف به دینی که والنتینوس آورده است نوآموز یاد می‌گیرد 
gilt cath‏ توستام حقاضتاهاجنن را قات ااه وارد کنا ان 
گنوسیان می‌دانند این است که خالق ادعاهای کاذبی راجع به قدرت دازد 
nuc‏ 


پولس, به آموزه‌ای سری:دربارة خداوند cesa‏ يافته است: 


رابه 


ua)‏ اعدا yr Colas s‏ من نشت )که تاش der sh‏ ارت 


pedes ۷ 


گنوس مستلزم شناسنایی منبع حقیقی قدرت الهی است - یعنی «عمسق» 
تمام هستی. هر که آن منبع را بشناسد. همزمان خود را می‌شناسد و منغاً 
روحانی‌اش را کشف می کند: او پدر و مادر حقیقی‌اش را می‌شنا 
هرکه به این معرفت؛ این بصیرت. دست Sab‏ آمنادة دزیافت آیینبی 
سری به نام رستگاری apolytrosis)‏ لفظاً به gine‏ «رهایی») می‌شود: 9( 
از تحصیل معرفت. نوآموز صانع را می‌پرستید و او را به اشتباه خدای 
می‌پنداشت: اکنون از طریق آیین رستگاری نشان می‌دهد که از 
قدرت gle‏ رهایی يافته است. او در این آیین شخص صانع را مخاطب قرار 
می‌دهد. اعلام استقلال می‌کند و نشان می‌دهد دیگر به قلمرو مرجعیست و 
داوزی او« تعلق cosas‏ ?© بلکه از آن فراتر رفته است: 
من یکی از پسران پدر هستم - پدری که پیش‌وجود است... از او که 
پیش‌وجود ات هسثی متی‌گیرم» و یه جایگاه خبود. کته از آن:آمبدهام 
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بازمی‌روم- 


پیامدهای عملی - حتی سیاسی این نظریۀ دینی چیست؟ در نظر 
بگیرید والنتینوس یا یکی از شاگردانش چه پاسخی به ادعای کلمنت 
می‌دهد. کهآمی گوید حکمرانی اسقف بر جامعه مانند «ملکوت خداوند در 
آسمان؛ = رب. پادشاه. داور و پروردگار - است. پاسخ نوآموز به چنین 
اسقفی احتمالاً این است:«شما ادعا می‌کنید نمايندة خدایید؛ اما در 
خقیقت: تنها نمایندۀ صانح‌اید. که کورکورانه به او خدمت.و از او اطاعت 
می‌کنید. ولی من از قلمرو مرجعیتش فراتر رفته‌ام. و در واقع از قلمرو شما 
فراتر رفته‌ام!» 

ایرنایوس در مقام اسقف خطری را که متوجه روحانیت بود تشخیص 
داد. آیین زستگاری که رابطة نوآموز را با صانع تخت دگرگون می‌ساخت, 
در عین حال رابطة او با اسقف را هم تفییر می‌داد. پیشتر به مومن 
می‌آموختند که تسلیم اسقف eal‏ «چنان که تسلیم خداست» چون به او 
گفته بودند اسقف.«بر جایگاه خداه حکومت می‌کنند, فرمان منی‌دهد و 
داوری می‌کند. اما اکنون می‌بیند این محدودیت‌ها تنها برای مومنان 
ساده‌ای Cual‏ که هنز از giles‏ می‌ترستند و به او خدمت من ی کنن QD‏ 
کمینه چیزی که گنوس,عرضه می‌داژه این است که نافرمانی از انسقفان و 


یک خداء یک اسقف: سیاست یکت 


کشیشان را توجیه الهیاتی می‌کند! ایتک نوآموز آنتان را «حکمران 
قدرتمندانی» می‌بیند که بر روی زمین به نام صانع حکمرانی 

گنوسی می گوید اسقف. مانند صانع, مرجعیت مشروعی بر بیشتر مسیحیان 
اعمال می‌کند بر آنان که ناآشنایند: OP‏ اما da atis‏ هشدارها و 
تهدیدهای اسقف. مانند تهدیدهای خود quia‏ دیگر در کسی که «رهابی 
یافته» افو نمی کنق: (olt geld pl‏ معاسک رانچنین:توضیح می‌ذاهد: 


آن‌ها معتقدند به اوجی فراتر از هر قدرتی دست یافته‌اند و بنابراین از هر 
dob‏ آزادند که هرچه می‌خواهتد DES‏ و از هیچ کنس و هیچ چبز 

ترسند؛ زیرا مدعی‌اند که به‌سبب رستگاری... قاضی نمی‌تواند آن‌ها را 
ترق dod oe asy‏ نطو بگی Ba‏ 


نوآموز براثر تشرف به گنوس (معرفت) رابطة کاملاً جدیدی با مرجعیت 
روحانی می‌یابد. او اکنون می‌داند سلسله مراتب روحانی مرجعیتش را از 
صانع می‌گیرد» نه از پدر. وقتتی اسقفی چون کلمنت به مومن فرمان 
می‌دهد «از خدا بترس» یا «اقرار کن خدایی ae Jo‏ با وقتی ایرنایوس 
هشدار می‌دهد که «خدا دربارة گنه کار داوری خواهد کرد گنوسی این‌هنا 
را همه تلاش آن‌ها برای تکرار ادعاهای دروغین قدرت صانع و نمایندگان 
زمینی‌اش تزد مؤمن می‌ناند. گنوسی دز پسی نسخن ial‏ صانع کله 
می‌گوید «منم خدا؛ و خدایی جز من نیست»» ادعای اسقف را برای اعمال 
قدرت انحصاری بر جامعه می‌بیند. گنوسی در هشدار صانع که می‌گوید 
«من خدایی غیورم». حسادت اسقف را به کسانی که مرجعیتی فراتر از او 
sao‏ می‌دهد. از همین رو اسقف ایرنایوس روش وسوسه‌انگیز و 

اغواگر آنان را به سخره می‌گیرد: 
هرکه خود را چون گوسفندی 95 در اختیارشان نهد و پیرو مناسک و 


رستگاری‌شان شود: چنان باد نخوت دز سرش افتد cac‏ با چهره‌ای 


z :‏ وهی دزم 
مغرور چون خروس بخرامد و فخر بفروشد! 


ترتولیان زدپای این تخوت زا در سلوک آموزکارشان والتتیتوس می‌یابد 
که a)‏ گفتة وی خود را تسلیم مرجعیتت غالی اسقف روم نکرد. به چله 
دلیل؟ 


ترتولیان می‌گوید والتتینوس می خواست خود اسقف شود؛ اما ,58 


۷۴انجیل‌های گنوسی 


شخص دیگری را به‌جايش win Fy‏ وجودش آکنده از حسه و جاه‌طلبی 
سرخورده شد و رشتة پیوتدش با کلیسا را گسست تا خود گروهی رقیب 
Cee‏ 

کمتر مورخی داستان ترتولیان را باور می‌کند. اول این که این داستان 
همان مجادلة همیشگی ale‏ بدعت است که می‌گوید حسادت.و جاه‌طلبی 
بدعت‌گذاران را از ایمان جقیقی منحرف می‌سازد. دوم اي AS‏ بیست ibd‏ 
پیروان والتتینوس خود را اعضای شايستة کلیسا 
دانستند. و خشمگینانه :در یرابر تلاش‌های راست کیشان برای اخراجشان از 
کلیساایستادند. ۲ "ان یعنی راستکیشاق آغازگر شقاق بودند؛ نه کسانی 
که بدعت گذارشان می‌خواندند. 

با این حال داستان ترتولیان جتی اگر دروغ باشد - که احتملاً چنین 
است- روشن می‌سازد که بسیاری از مسیحیان چه چیزی را یکی از 
خطرهای بدعت می‌دانستند: بدعت مردم را به نافرهانی از مرجعیت 
روحانیان برمی‌انگیزد. ظاهرا حق با راست‌کیشان بود. اسقف ایرنایوس 

(QA) ۳ 2 3 E 

می گوید پیروان والنتینوس در «جلسات بی‌مجوژ» جمع,می‌شوند؛ ۱" یعنی 
جلساتی که خوّد او در مقام اسقف اجازة تشکیل bag]‏ را نداده است: آن‌هنا 
در این جلسات می‌کوشیدند, در اذهان:شنوند گانشان.ایجاد,شک: کنند: آیا 
تعالیّم کلیسا Lily‏ خشنودشان می‌سازد یا نه؟ LO?‏ آیین‌های مقذسی 
چون تعمید. و GLEE‏ ربانی که کلیسا عرضه می کند» تشرف کامل an‏ ایمنان 
مسیحی,به آن‌ها داده است. :یا فقط نخستین گام است؟ ۲ اعضای"حلقة 
داخلی می گفتند آن‌چه انقف!و کشیشان به عموم تعنم می‌دهند؛تنها 
آموزه‌های ابتدایی است. آن‌ها خود:مدعی عرضة چیزهای,بیشتر بودند؛ 
اسرار پنهان و edis‏ برتر. 

این مناقشه دقیقاً در زمانی رخ داد که آشکال A gl‏ متنوع,رهبری 
کلیسا کم کم جای خود را به سلسله مراتب d= Sy‏ مقاصات می‌داد. ۴۷ 
نخستین بار برخی جوامع مسیحی نظام دقیقی از «درجات؛ زیردست 
اسقف» « شماس و عوام را تشکیل می‌دادند. در بسیاری از کلیساها 
اسقف نخستین بار در نقش «فرمانروا» Lad monarch)‏ به معنی «تنها 
حکمران؟) پدیدار می‌شد. اسقف هر روز پیش از دیروز کسب قدرت می کرد 
تا داور و ناظم کسانی باشد که آن‌ها را «عوام» می‌نامید. آیا نهضت‌های 


پس از این رخدا دادعاب 


NB ghee ESS Cala یک خداء یک اسقف:‎ 


گنوسی نشانة مقاومت در برابر این فرایند بودند؟ Li‏ گنوسیان در 8535 
نتقدانی بودند که با تشکیل سلسله مراتب کلیسایی مقابله ملی‌کردند؟ 
شواهد نجع حمادی پاسخ مثبت می‌دهد. پیشتر گفتیم که چگونه نویسندة 
مکاشفة پطرس ادعاهای مقامات کلیستا را به سخره می‌گیرد: 
دیگرانی.. بیرون از,جمع ما.. خود را اسقف و Wl‏ می‌نامننده گوبی 
مرجعیتشان پرا از خدا درب in‏ 


افت کرده‌اند... ols!‏ نهزهای بی‌آب‌اند: 


رسال سه‌بخشی, اثر یکی از پیروان والنتینوس. گنوسیان را که 
«فرزندان aoa‏ در تقابل با کسانی می‌نهد که ناآشنا به اسرار و فرزندان 
"SC FAS e‏ 1 - 

او می‌گوید فرزندان پدر در معاشرت با هم ilg‏ عشق 
متقابل برخوردارند و خودانگیخته به هم یاری می‌رسانند. اما فرزندان صانع 
— مسیحیان معمولی — «می‌خواهند بر هم حکمرانی کنند و در جاه‌طلبی 
پوچشان از هم سبقت بگیرند». آن‌ها مست «شهوت قدرت)ند و اهریک 
خود را برتر از دیگران می‌پندارد». ED‏ 

مسیحیان گنوسی که از تشکیل سلسله مراتتب کلیسا انتقاد می کردند. 
خود چگونه می‌توانستند سازمانی اجتماعی تشکیل دهند؟ آن‌ها که اصل مقام 
را رد می کردند و بر برابری همة انسان‌ها تأکید داشتند. جگونه می‌توانستند 
جلسه SS f y‏ ایرنایوس عملگرد گروهی را که در منطقة خودش در ون 
می‌شناسد توضیح می‌دهد — گروهی به رهبری مارکوس. از مریدان 
والنتینوس. ‏ تمام اعضای گروه تشرف یافته بودند؛ یعنی همگی از قدرت 
صانع «رسته بودند». به همین دلیل جرئت داشتند بدون مرجعیت اسقفی که او 
را سخنگوی صانع می‌دانستند. یعنی خود ایگناتیوس, با هم ملاقات کنند. دوم 
این که فرض بر این بود که هر نوآموزی, با آیین cias à Kass‏ لام 
مستقیم از روح‌لقدس را دریافت می‌کند. ۹۶ ۱ 

چگونه اعضای این محفل پنوماتیک‌ها pneumatics)‏ لفظاً به معنی 


صانم‌اند. 


(. مارکوس Marcus)‏ از مشایخ گنوسی. قطب طریقت مارکوسی و از شاگردان والتتینوس 


است که plas‏ اعتقادی او ay‏ استا یار نزدیک اشت. کلمتت اسکندرانی بدون این که بداند 
از نظام اعدادی که او ابداع es‏ است.استفاده می‌کند. به نظرهمی‌رسند. او کمی پیش از 
ایژنایوس در آسیای صغیر"می‌زیسنته و آموزه‌هایش تا JÉ‏ (قرانسه) تفوة کرده ۱ 


glint‏ که مکاتبشان قرن‌ها تنها منبع. کسب اطلاعات دربارة او بود. مقاسدی: از جمله 
آغوای همسر یکی از شماسان را به او می‌بندند. 


— chi 


«آنان که (eas bos)‏ جلسات خود را ادازه می‌کردند؟ ایرنایوس:می‌گویند 
ذراهر ملاقات؛ تمام اعضا ابتدا در قرعه‌کشی شرکت می [als uis s‏ 
قرعه a ara,‏ 5.5 می‌افتاده نقش کک یی به Ty gh‏ منلی‌شده:دیگدری 
آیین مقدش QUSS (5o fa paco E iib,‏ مقس زانبزای 
عبادت قرائت می‌کرد؛ و دیگران در نقش پیامبر اعضای گروه را مخاطب 
قرار می‌دادند و فی‌البداهه دستورالعمل‌های روحانی ازاشه می کردند. بار 
دیگر که اعضای گروه با هم ملاقات می کردند دوباره قرعه می‌انداختند و 
بدین ترتیب AB‏ اشخاص پیوسته تغییر می‌یافت. 

این عمل در واقع ساختار بسیار متفاوتی از مرجعیست پدید آورد. در 
دوره‌ای که مسیخیان راست‌کیش هر روز بیش از دیروز مان روحانیان و 
Gilat a ale‏ گرژه ازع COLL Sr eR‏ 
چنین تفکیک‌هایی را در میان خود نمی‌پذيرند. آن‌ها به‌جای تقسیم 
اعضای خود به درجات زبردست و زیردست در سلسله مراتب. از اصل 
تساوی محض پیروی می‌کردند. تمام نوآموزان. چه مرد چه sj‏ یکسان در 
قرعه کشی شرکت می کردند و هرکسی ممکن بود برای ایفای PB‏ 
کشیش./سقف یا پیامبر انتخاب شود. به‌علاوه چون در هر جلسه قرعه 
می‌انداختند. حتی تمایزاتی که با قرعه پدید می‌آمد هرگز به «درجات» 
ثابت تبدیل نمی‌شد. دست آخر - و از همه مهم‌تر این که آن‌ها از طریق 
این عمل می‌خواستند عنصر انتخاب انسائی را Gio‏ کنند. Ord BU‏ 
بیستمی ممکن است تصور کند گنوسیان این امور را به بخت و تصادف 
وامی‌گذاشتند. اما گنوسیان قضیه را طور دیگری می‌دیدند. آن‌ها معتقد 
بودند که چون خدا همه چیز را در جهان هدایت می‌کند» قرعه‌ای که 


درمی‌آید مشیت او را تشان می‌دهد. 


۱. )55 یونانی پنوما (TIVEÜUI)‏ به معنای نقس و تفخه و هواست و در برخی"متون دینی به 
معنای روح به کار رفته است. پیشاسقراطیان و رواقیون از این واژه استفاده‌های متفاوتی 
می‌کردند و آن‌چه نزد ارسطو می‌يابیم با معنایی که این واژه در متون دیتی مسیحی و بهودی 
دارد متفاوت است. نزد گنوسیان پنوماتیک کسی است که نفخه U]‏ جان؟] را دریافت کرده 
است و با دانش عالی سوفیا توانسته از گرفت‌وگیر دنیای مادی برهد. این بالاترین سطح انسان‌ها 
در انديشة گنوسی است و دو سطح پایین‌تر را می‌توان پسیکیک و هایلیک نامید که به ترتیب 
Soa pec yee ere‏ 


یک خدا: یک اسقف: YVES alea‏ 


چنین کارهایی ترتولیان را برانگیخت: تا به «رقتار بذعت گذاران» بتازد: 


چه سیک‌سرانه. چه دنیوی و چه صرفاًانسانی است! بدون جدیت؛ بندون 
مرجعیت بدون نظم و اتضباط چ 
این که معلوم نیست چه کسی امام و چه آموم است؛ همه 
دسترسی برابر دارند» یکسان گوش می‌دهند» یکسان دعا می‌کنند؛ حتی 
اگر کافری وارد شود... بوسة صلح هم به هرکه بیاید می‌دهند؛ چون باکی 
ندارند که چقدر متفاوت به موضوعات می‌پردازند. اگر گرد هم آیند نا به 
آرگ یگانه حقیقت یورش ترن... جملگی خودکامه‌اند.. همگی گنوس 
عرضه می‌کنتدا ٩‏ 


«sj‏ برازندة ایمانشان اعت اتخ متت 


اصل دسترسی یکسان. مشارکت یکسان و بهره‌مندی یکسان از 
معرفت Lodo‏ ترتولیان را تحت تأثیر قرار داد. اما او این را دلیلی می‌داند 
بر این که بدعت گذارآن «نظم و انضباط را برمی‌آندازند»:.از نطر او نظطم و 
انضباط درست مستلزم درجاتی از تمایز میان اعضای جامعه JO‏ 
ترتولیان خصوصا با مشارکت «زنان در میان بدعتگذاران» مخالفت 
می کرد که با مردان در مناصب مرجعیت سهیم بودند: «زنان تعلیم 
می‌دهند. در بحث شرکت مي‌کتنده Clo)‏ پلید را رون سی کید و 


بیماران را درمان می‌کنند) م وای پساجتی غسل تعمید می‌دهند. که 
در این صورت کار اسقفان را هم می‌کنند! 
ترتولیان به این هم اعتراض داشت که 

مراسم اعطای رتبه‌های مقدس GUT‏ سهل‌انگارانه» بلهوسانه و بی‌ثبات 

برگزار می‌شود. گاه نوکیشان را به مناصب می‌گمارند و گاه افرآدی را که 

مشاغل دنیوی دارن... هیچ LS‏ ترفیع آسان‌تر از اردوگاه یاغیان نیست 

که حتی صرف حضور در آن‌جا خدمتی بس عظیم است. امروز یکی 

اسقف است و فردا دیگری؛ آن که امروز شَمّاس است فردا واعظ است؛ 


Cal GES js pal SUT‏ قردا غیرروحانی a al‏ آفان es‏ وظایف 

کشیش را بر دوش غیرروحانیان می‌تهندا OY‏ 
این عبارات قابل ملاحظه نشان می‌دهد ترتولیان چه تمایزاتی را برای 
ایجاد نظم در کلیسا ضروری می‌داند - تمایز میان مسیحیان تازه‌وارد و 
ob‏ روحانیان حرفه‌ای و افرادی 


oles‏ باتجربه؛ میان زنان و مردا 


۸ انجیل‌های گنوسی 


که مشاغل دنیوی دارند؛ بین واعظان؛ شماسان» کشیشان» اسقفان؛ و 
مهم‌تر از همه بین عوام و روحانیان. از سوی دیگر مسیحیان والنتینی 
رسضی"داشتند که تساوق"تمام شر کت کنندگان را قضمین مس کزد. نظام 
دینی‌شان اجازة شکل گیری هیچ سلسله مراتبی و هیچ امقام» روحانی 
ثابتی را نمی‌داد. از آن جا که نقش هر شخص هر روز تغییر می کرد زمينة 
رشک به فرادستان به حداقل می‌رسید. 

اسقفی که نقش خود را در چارچوب سنتی روم در plis‏ حکمران؛ 
آموزگار و قاضی کلیسا تعریف می کرد چگونه بایست به این انتقاد گنوسی 
جواب می‌داد؟ ایرنایوس در مقام اسقف خود را گرفتار it‏ دوسویه 
می‌دید. برخی اعضای گروهش بدون اجازة او در جلسات خصوصی یکدیگر 
را ملاقات می‌کردند. مارکوس. رهبر خودگماشته‌ای که ایرنایوس او را به 
ریشخند «استاد شیادی‌های ساحرانه» می‌خواند ۳" آن‌ها را با آیین‌های 
سری آشنا و تشویقشان کرده بود هشدارهای اخلاقی اسقف را نادیده 
بگیرند. می‌گوید آن‌ها برخلاف دستورهایش گوشت حیوانات قربانی‌شده 
برای بت‌ها را می‌خوردند؛ آزادانه در جشن‌های کافران شرکت می‌جستند و 
هفستارهای LST‏ در ات ریات جتشی و تکاهمسری را نشف 
می aio‏ "۲ آن‌چه در نظر ایرنایوس از همه آزارنده‌تر بود ايتن بود کته 
آن‌ها به‌جای توبه یا حتی معارضة آشکار با اسقف. با براهین زیرکانه و 


شیطان‌صفتانة الهیاتی به اعتراضاتش geal‏ می‌دادند: 
آن‌ها UI‏ را] «غیرروحانی». «عوام» و «کشیش» می‌خوانند.. چون اتهامات 
شرم‌آورشان را نمی‌پذيريم. می‌گویند ما در هبدوماد ' آمناطق پست] 
زندگی می‌کنیم؛ گویی نه می‌توانیم افکارمان را به چیزهای بلند معطوف 
کنیم و نه چیزهایی را که بر فرازمان هستند دریابیم. ۲۳ 


آیرتابوس از این ادعای ایشان خشیمکین بود که می‌گفتنبد چون 
روحانی‌اند از قید و بندهای اخلاقی. که او در نقش pals‏ صانع جاهلانه 
می‌کوشد بر آن‌ها تحمیل کنده آزادند. ۳ 

ابر تاتویی cci s‏ جه راا مكاح ole‏ راب Stale {ol‏ 


3 هبدوماد (Hebdomad)‏ سازندة قلک‌های هفت‌گانه و دومین تیروی صانع است. 


یک خداء یک اسقف: سیاست یکتاپرنتی ۷۹۱ 


خودخوانده بابک ساخ الات I asl‏ او باو داشت: اگرتبتوانه موه 
بذعت‌آمیز «خدایی دیگر در کنار خالق» ترا در هم بشکند؛ می‌تواند احتمتال 
نادیده گرفتن b‏ مخالفت با مرجعیت «یگانة کلیسنای کاتولینک» و اسقفشن 
Abs‏ الهیاتی"واهی Gla jt‏ بردارک: آواهم ale‏ محا انح 
رابطة میان ساختار مرجعیت الهی و مرجعیت انسانی در کلیسا را مسلم 
می‌گرفت. اگر خدا یکی است. پس تنها یک کلیسای حقیقی وجود دارد و 
las‏ تنها ایک نماینده:در جامعه دارد که همانا اسقف است. 
به این ترتیب ایرنایوس اعلام کرد که مسیحیان راست‌ کیش باید پیش از 
هر چیز اعتقاد داشته باشند که خدا یکی است: خالق: پدر» پادشاه و داور او 
مشدار می‌داد که همین خدای یگانه است که کلیسای کاتولیک را تأسیس 
کرد و «همراه کسانی که انضباط اخلاقی را در آن اعمال می‌کنند اداره‌اش 
می کن اما استدلال الهیاتی در برابر گنوسیان زا دشوار یافت: Lag]‏ ادعا 
می‌کردند با هر آن‌چه او می‌گویند موافق‌اند؛ اما می‌دانست که پنهانی 
گفته‌هایش را جدی نمی‌گیرند. چنان که گویی از فردی غیرروحانی می‌شنوند. 
از این رو ناگزیر رساله‌اش را با دعوتی موقرانه به داوری به پایان برد: 
بگذار خداپرستان آنان را که به خالق بی‌حرمتی می‌کنند.. نظیر والنتینیان 
و تمام «گنوسیان دروغین. کارگزاران شیطان بنامند. حتی هماکنون 
شیطان.. را دیده‌اند که به‌واسطة آنان علیه خداوند سخن می‌گوید. 


خداوندی که آتش Gal‏ را Gly‏ هر نوع ارتدادۍ آماده کرده است؛ ٩٩‏ 


اما اشتباه اشت fl‏ تضور ees‏ این فزاع Bae YS‏ به ale‏ بود که 
مدعی الهام فزه‌متد؛بودند و b‏ سلسله کزان سازمانبافة یزوح کشیشان 
و اسقفان" ioi reca‏ ایرنایوش به وضوح عکش cal‏ را نشنان Acad ua‏ 
بسیاری از کسانی که وی به‌خاطر تبلیغ تعالیم گنوسی محکومشان می کرد 
کو ازاعضای بر جشته Ls‏ مراتب GEESE Gy opus Els‏ 
نامه‌ای به ویکتور." اسقف روم. هشدار داد که برخی نوشته‌های گنوسی در 


Y‏ ویکتور (Victor)‏ اسقف رومی که دوران دوازده سالة اسقفی‌اشن در سال MA‏ م .یه آپایان 
وسید. نخستین کاری که ویکتوز پسن از نشستن بر تخت اسقفی روم انجام داد این بود که 
Gages‏ بیزانسی وا بقتداطو‌قایه DSRS chier‏ 


ھ ااتجل‌هفی ot‏ 


i355 دست مین‎ dy Clos phys Soo جماعت‌های عبادتکنندگان‎ Bhs 
اکن اتو شمه ها را از این رو خطرتناک می‌دانسنت که نویسنده‌شان‎ gl ۲ 
فلورینوس | مدعی اعتبار کشیش بود؛ ولی ایرنایوس به ویکتور می‌گوید این‎ 
در خفا نوآموزی گنوسی نیز هست. ایرنایوس به جماعت‌های‎ 
25 ll Sp عبادتکنندگان تحت نظرش هشدار می‌داد «درقلب‎ 
بسیاری از مردم کشیش می‌پندارندشان ترس از خد/ جایی ندارد... به‌سبب‎ 
موقعیت برجسته‌شان در جامعه مست غرورند». این اشخاص گنوسیان‎ 
پنهان‌اند که «در خفا اعمال شیطانی انجام می‌دهند و می‌گویند " کسی ما‎ 
dirus مک ک تات کک دا هتسه‎ pk IO ee, 
Vestis sagitta SAL La set رابت ای‎ 
سازد.‎ 
مسیحیان معمولی چگونه می‌توانستند کشیشان راستین را از کشیشان‎ 
دروغین تمیز دهند؟ ایرنایوس می‌گوید راست‌کیشان از سیر جانشینان‎ 
. رسولان پیروی خواهند کرد:‎ 
گنه‎ ullas یعتی با‎ DISS باید از کظیاشاتی که هر کلیشااهستیه اطاعت‎ 


Nea aes‏ ن است؛ زیرا همراه جانشینی اسقفی؛ عطیۀ 
ev : 8۳‏ 
ن Gade‏ زا هم دریافت میکنند: 


او می‌گوید بدعت گذاران از سنت.عام کناره می‌گیزند و بی اذن اسقف 
جلسه تشکیل آمی‌دهند: 

کسانی را که از جانشینان رسولان فاصله می‌گیرند و خود در محلی 

Legler wb, اننان‎ cass بدگمانی‎ aja اجتماع می‌کنند‎ 


تفرقه‌انداز.. یا منافق دانست. ایتان همگی از حقیقت دور افتاده‌اند. 4:۱ 


ایرنایوس دارد موقرانه داوری کلیسای اسقفی را اعلام می‌کند. 
گنوسیان مدعی‌اند دو منبع سنت در اختیار دارند. یکی آشکار و دیگری 


۱. فلورینوس Florinus)‏ از مشایخ گنوسی در نیمة دوم سدث دوم که ایتدا به این نام شناس نبود. 
پس از این که یوسبیوس در باب شر بودن خالق با او به جدل پرداخت و محصول مباحثاتشان به دست 
آگوستین رسید. آگوستین این نام را بر صاحب این مباحث گناشت. چون با کنوسیانی به نام 
فلوریشیانی آشنا شده بود که عقایدی alte‏ شخص طرف بحث بوسبیوس داشتند. 


یک خداء یک اسقف: سیاست یکتاپرستی ۲ ۸۱ 


نهان. طرفه آن که ۱ 
وجود calo‏ آما از آن‌جا که خدا یکی است. تنها یکی از این دو ie‏ آلهمی 
Tr‏ ها رک لا روط مامت و حوارتون رکزیدواش dust‏ 
پطرس دریافت می‌کند. سنت دیگر Lire‏ شیطانی دارد. و به آموزگار 
گنوسی. شمعون Magus) ogre‏ لفظاً به معتی (f oli‏ برمی گردد؛ 


medio ga ticked Ino epa‏ مخت 


۱ شمعون مَجوس (Simon Magus)‏ یا شمعون مغ ساحر یا جادوگر (Zipwy 6 uáyoc)‏ 
مُغی سامری: بود که مسیحی شد و به‌دست فیلیپ انجیلی تعمید یافت و در کتاب آعمال 
A ol) eu;‏ آیات ٩‏ تا ۲۴) داستان رویارونی او با پطرس آمده است. می‌گویند. والدینفن 
آنتونیوس و راحیل نام داشتند و از دوران قدیم ضمن جنگ روانی که علیه این مدرس گنوسی 
راه انداختندآنام وی را ola‏ قدرت‌خواهی ple‏ و حتی اباحی‌گری و حراج مناسبات و 
مناصب کلیسایی کردند. بوستین شهید می‌گوید تمام مردم سامره ؛پیرو او بودند و در متون 
گنوسی آورده‌اند او می‌توانسته پرواز کند. 
see‏ 


البته دین و ملیت "شمعون ES‏ سامری ارتباطی به سرزمین و Gal‏ مردم ایران ندارد. دين 
نخستین این شخص دین زرتشتی نیست (و در زیر می‌خوانيم بر چه اساس نام روحانی دين 
زرتشت rl‏ خزدمندان ro‏ دیگری (uolo ga ce‏ بلکه سامری است؛ دیتی ابراهیملی در 
شام که به بهودیت بسیار نزدیک است و هنوز پیروان اندکی در خولون در جنوب تل آویو و 
قریذ لوزة در تابن در خاک بخش اشغال‌شده سرزمین, فلسطین دازد. پیروان این این معتقدند 
وقتی در سده هفتم قبل از میلاد, بختالنصر پس از نبرد کرکمیش بهودی‌ها را به بابل ترند 
آن‌ها در ارض موعود مانده‌اند و لذا نسبت به کسانی که خود را بهودی یا اسرائیلی می‌نامند و از 
تبعید بابلی به ارض موعود بازگشتند راست‌کیش‌تر و به دین موسی نزدیک‌ترند. اسرائ 


کسانی‌اند. که عده‌ای می‌گویند. کورشن» پادشاه ایران‌زمین بحدود ضد سال بعد از تبعید» Jos‏ 
ale‏ بر شاه بابل آن‌ها arly‏ سرزمین خودشان بازیس راند و اجازه داد معبد مقدسشان را دوباره 
ly‏ کنند. تفکیک بین سامریان و بهودیان چنین شکل گرفت که در.زمان نقابت عیلی بر 
بهودیان این دو Ling’‏ هم به اختلاف برخوردند. سامریان که ساکن شمال op‏ می‌گفتند 
یوشع پس از موسی دستور داد در کوه جزریم در غرب شهر نابلس خدای را بخوانیم و بهودیان 
ساکن جنوب ارض موعود مکان مقدس عبادت را شهر اورشلیم می‌دانستند. در تلمود چنین 
آمده است که سامریان از تل ابراهیم پیا کوت ala,‏ آمده Sig‏ و پیش از پذیرش ec‏ ,یهودق 
خدای نرگال را می‌پرستیدند. آن‌ها ساکن شمال کنعان شدند و مقر پادشاهی اسرائیل تزد آن‌ها 
tope‏ ذر مقابل همکیشانشان GSLs‏ جنوب بودند و ايران و بابل به آن‌ها پادشاهی بهودی نام 
هاده بودند و آیونان و روم هم آن‌ها را به همین نام "می‌خواندند. این همان متطقه‌ای است که 
آمروز SIS‏ باختری رود اردن نامیده می‌شود و تا سال ۴۸ میلادی هم بهودیه نام داشت. مردم 
بن منطقه در مقابل سامریان بیشتر در معرض حملات بابل بودند و به همین dé»‏ 
ان با حملة بخت‌النصر نسبت به سامریان تغبیر کرد. واه مغ که مجوس و )33 


AY‏ /انجیل‌های گنوسی 


گردزبانان) مانجی هم خوانده شده است دستکم به شش سده قبل از مسیح بازمی‌گردد که به 
از حملة یوتانیان وجود داشته‌اند و در کتيبة 
بیستون داریوش از این نام استفاده شده است. این واژه در اواخر دوران باستان یعنی بین 
سده‌های دوم تا هشتم در مناطق غرب آسیا و شرق مدیترانه جایگزین اصطلاح یونانی YONG‏ 
شد که به عالمان کفبینی و کیمیاگری اطلاق می‌کردند. متفکران شکاک این منطقه به این 
تخضص‌ها نظری"منفی داشتند و نتیجة فکر آن‌هاست که magic isis‏ با معنایی که بین ما 
مرسوم است به دست ما رسیده است؛ شاید چیزی شبیه همان پلیدی و جادو که فردوسی در 
مقابل هنر می‌گذارد: هتر خار شد جادویی ارجمند. در انجیل متی ۲:۱ پس از تقولد مسیح 
انی از شرق با هدایایی به دیدار وی می‌آیند؛ ولی این کلمه در ویراست‌های دید انجیل 
انگلیسی تغییر شکل يافته و به صورت wise men‏ (ذانایان) ضبط شده است. اساسا واژۀ ُغان 
(به صورت جمع) در حدود سال ۱۲۰۰ م از همین متن وارد زبان انگلیسی شد و حالت مفرد 
آن دویست سال بعد از زبان فرانسوی به همراه جادو و جادوگر به زبان انگلیسی راه یافت. باید 
دانست که تاریخ‌دین‌نویسان بوننی (پلتارک؛ دیوژن لاترس و آگاتیاس) تصویر بسیار مغلوط و 
مصادره‌شده ولی همراه پا ستایشی از زرتشت داشتند. راجر بک (Roger Beck)‏ در زرتشت 
چنین نگفت (Thus Spake not Zarathustra)‏ می‌گوید به اعتقاد آن‌ها زرتشت (گو این که 
پس از مهر و میترا و زروان آمده بود) پيامبر و مبدع دین ایرانی بود و خدای بلخ و بابل یا 
آموزگار کلدانی س اهل بابل بوده است که شش هفت هزاره پیش از ol‏ دوران می‌زیسته 
cul‏ و مثل تمام خردمندان نوفیثافورثی (همان‌طور که در افسانة بودا و زرتشت نیچه 
می‌خوانیم) دورانی را به خلوت گذرانده و پس از آن حامل مأموریتی شده است. او را مبدع 
فنون جادو می‌دانستند و نوشته‌هایی به زبان‌های ou‏ آرامی, سُریانی و قبطی از سدۀ سوم 
قبل تا هشتم پس از میلاد به او نسیت می‌دادند؛ چرا که "بهترین خرد. خردی nad‏ که از 
بیرون این زمین به دست ما برسد و هرچه در زمان و مکان دورتر بهت... و چه کسی بهتر از 
زرتشت؟" محتوای این متون llus‏ هلنی است و فقط به نام‌های خارچی نسب 
Mai tile‏ مزدیسنا می‌گوید زرتشت یا زرائوشترا به معنای دارندة شتر زرد یا درخشان چون 
طلاست؛ ولی obi‏ نام وی را مرکب از زو (زندگی) و استر (ستاره) فهمیدند و می‌گفتند او 
cela js‏ است زنده یا کی که براقمردن با خر رودی از شتارگان آزنده گذاشت. Shabby‏ 
ستاره‌ها .او را کشتند. چون بر آن‌ها کنترل داشت؛ در هومیلی‌های کلمنت ( که خود.از متون 
گنوسی است و داستان مواجهة کلمنت با.زدی به نام پطرسن را روایت می‌کند) می‌خوانیم 
نمرود sta]‏ بایلی. پسر کوش پسر حام پسر نوح» که نامش در تورات آمده است و برج معروف 
بابل را Lesbo‏ کفبیتی Asi‏ کرد و وقتی رده ایزانیان از.او خدانی ساختند که چون بر 
اثر اصابت صاعقه‌ای مرده بوده زوسان (رود) استروس (ستارگان) نام یافت و زرتشت همین نام 
است. می‌گویند فیتاغورت و زرتشت در بابل با هم درس ریاضی خواندند و تقسیم روزهای هفته 
که امروز به.جا مانده است را آن‌هابز اساس:هقت ستارة آسمان انجام دادتدد گویا زرتشت را در 
بابل ریاضی‌دان و ستار‌شناس قابلی می‌دانست‌هان. این مخت صر رولیت شد تا روشین شود 


ژوحانیان oio‏ زژوان اظلای مئ شده که" پیت 


aci‏ است. 


یک da‏ یک اسقف: سیاستایکتاپرستی | ۸۳ 


shel goto‏ پطرس, که می $$ قدرت روحی آن ر ل را کسب کند. 
اما به نفرین وی گرفتار شد. همچنان که پطرس سرآمد جانشینان برحق 
مسج ae trucos‏ نماد کا کت JRE‏ دروغیتی پاست که از 
شیطان الهام می‌گیرند؛ او «پدر تمام بدعت‌هاست»: 
تمام آنان که به هر طریقی حقیقت را تحریف می کنند و تعالیم کلیسا را 
مخدوش می‌سازنده شاگردان و جانشینان شمعون مجوس سامری‌اند.. 
آنان jS‏ حقیقت نام عب رسای pectet‏ 
لیکن از بسیاری جهات سخنان کفرآمیز شمعون مجوس را رواج 


می‌دهند... و به شنوندگانشان سم تلخ و BALES‏ مار بزرگ (شیطان)» آن 
a»‏ 


بانی بزرگ ارتداده را می‌چشانند. 


در پایان هشدار میدهد «برخی" که در زصرة زاست کیشتان‌اند» باد 
سخت از داوری آتی بیمناک باشند؛ OP‏ مگر آن که (و نکتة ples‏ اصلی‌اش 
ین جاشت) Hye Kale‏ کید آموزة fos plis‏ را کشار ioci Jf,‏ 
خود را تسلیماسقف کنند و e e Uri lr‏ را که او اذاره می‌کنند 
بپذیرند تا از نفرین ابدی در امان بمانند. 

UT‏ باورهای دینی ایرنایوس عقاید سیاسی او در لباس مبدل بود؟ یا برعکس. 
سیاستش تابع باورهای دینی‌اش بود؟ هر دو Col‏ تفس یرها all Sess‏ است. 
ای ویو هس Fert deter ome pulse ganglia)‏ 
PME]‏ این که بر MIA‏ با کل سلسله مراتب A‏ مخ الق 
بودندباعث نمی‌شود آیین گنوسی را بهنهضتی سیاسی کاهش دهیم که در 
واکنش به این تشکیلات پدید آمد. پیروان والنتینوس نوعی بینش دینی در باب 
ماهیت خداوند داشتند که با قأنون کشیشان واسقفان کلیسای کاتولیک ناسازگار 
بود؛ بنابراین در مقابل آن مقاومت کردند. اما عقاید دینی ایرنایوس با ساختار 
کلیسایی که از آن دقاع می کرد مطابقت داشت. 

Py epee ign و هکره تس‎ Kr cR e ره یه‎ a) 
مسیحیت می‌ببینيم باورهای متفاوت دریارة ماهیت خدا ناگزیر پیامدهای‎ 


ریشه‌های فکر غربی چرا مصدریکی از مکانب فکری خود وا € دین sialyl Gab‏ اعمال 
ee rupe‏ خطایی در میان خود مسیحیان نیست. آنان این شخص راء 


چنان که در ادامة متن می‌خوانیم. به درستی شمعون & سامری می‌نامتد- 


۴ انجیل‌های گنوی 


ur sso ctp E S cda blat Ia Sales 
تجربة دینی خود و درک استحاله‌یافته‌ای که از خدا داشت مجبور شد به‎ 
335 می‌کردند اعتراض‎ xb اعمالی که مافوق‌هایش در کلیسای کاتولیک‎ 
نظام پاپی و کشیشی را مردود بداند. جورج فاکس:" رژیاپرداز‎ Jr ole و‎ 
تماش‎ Sb کویکرها" را تأسیس کرد خود تحت‎ m بنیااشتیژی که‎ 
با انور درونی» قرار گرفت و کل ساختار مرجعیت " -- قانونی. حکومتی و‎ 
دینی — پوریتان‌ها را محکوم کرد. پل تیلیش آموزة «خداوند ورای خداوند؛‎ 
و پروتستان را همراه با دولت‌های‎ SISE GLAS را اعلام کرد و هر دو‎ 

ناسیونالیست و فاشیست مورد انتقاد قرار داد. 


همان گونه که آموزة رستاخیز جسمانی مسیح چارچوب iod‏ مرجعیبت 
روحانی را پدید آورده. آموزة «خدای. یگانه» برای مسیحیان راست کیش نهاد 
chic‏ یگانه؛ را ایجاد کرده است که قرمان‌روای QSL‏ مطلنق») کلیشاست. 
پس جای تعجب نیست که می‌بینیم توصیف راست‌کیشان از خدا (مثلاً 
به‌عنوان «پدر قادر مطلق؛) معلوم می‌کند چه کسی باید در کلیسا بماند و چه 
کسی باید از مشارکت در قدرت کشیشان و اسقفان کنار گذاشته شود. 


۱. مارتین لوتر (Martin Luther)‏ روحانی آلمانی سدۀ شانزدهمی بود که با وهان تتزل (صاحب 
کتاب ۹۵ عفیده) بر سر این به جدل پرداخت که بخشایش گتاهان را نمی‌توان با پول خرید: پاپ 
لئوی هشتم و امپراتور مقدس روم شارل دهم او را مجیور کردند نوشته‌هایش را انکار کند و وقتی 
پاسخ متفی گرفتند تکفیرش کردند. لوتر معتقد بود LS‏ رحمت خود را به هر کس بخواهد 
می‌دهد و جز این راهی به ملکوت اعلی نیست و بدون soul‏ کوشش سودی ندارد. او بنیان‌گذار 
اندیشه‌ای بود که ابتدا اصلاحات لوتری نام گرقت و بعدها به پروتستان معروف شد. 

۲ جورج فاکش George Fox)‏ روحانی انگلیسی مهاجری بود که در آشفتگی‌های dow‏ 
هفدهم به اهمه جا سفر می کرد و ایده‌های مخالف خود را ارائه aga go‏ و همیشه به همین 
دلیل"مورد اذیت و آزار مقامات بود. وی پس از ازدواج یا بیوغ یکی از طرفداران ثروتمندش به 
هلند و امریکای شمالی هم سفر OS‏ 

Y‏ کویکرهاً (Quakers)‏ جماعتی هستند که جورج فاکس راه‌اندازی کرد و طبق نض کتاب 
بظرس (YA)‏ معتقدند pls‏ مق 


روحانی‌اند. آن‌ها Ges‏ این که عسیحی‌اند" با" جماعت 


ب روحانیت را تمی‌پذيرند. در 


Y‏ پوریتانیسم Puritanism)‏ به معنای پاک‌دیتی. دین گروهی از پروتستان‌های انگلیسی 
ده شانزده و هفده ap‏ که در مان به تخت انشستن الیژابت اول شکل: گرفته بودند و بخش 
زبادی از آن‌ها را کالوینیست‌ها LSS‏ می‌دادتد. 


فصل سوم 
خدای cas‏ خدای مادر 


دای s ed‏ برحلاف بسیاری از خدایان معاصرش در خاور نزدیک 


باستان؛ قدرت خویش را با هیچ خدای موّنثی تقسیم نمی‌کرد و همسر یا 
چ aseo EUER p T‏ تغانه‌ه ارو صسفات e Ste‏ مانند 
وت od A‏ او هموار 3 ری 


شاه» ارباب» رئیس, قاضی و پدر توصیف می‌شود. O‏ در واقع فقدان 
نمادهای الهی مونث ویزگی بهودیت. مسیحیت و اسلام است و این ادیان 
را در تقابل آشکار با دیگر سنن دینی جهان نظیر مصره بابل» یونان؛ روم: 
a)‏ هند و امریکای شمالی قرار می‌ذهد که بر اززتمادهای مونب‌اند. 
متکلمان بهودی. مسیحی و مسلمان امروزه فوراً یادآور می‌شوند که اصلاً 
نباید برای خدا جنسیت قائل شد. ۲۳ اما زبانی که مردم عملا در gles‏ 
عبات EE I ay jy‏ بتام cess‏ القا می WS eR LS Ulises,‏ 
در سنت بهودی یا مسیحی پرورش EL‏ باشد و به روشتی ندیده با 
Sai al‏ است؟ کا واک ا منزیم را دررمقام ماد 
می‌شمارند؛ اما هرگز او را خدایی مؤنث نمی‌شناسند: او «مادر 


ولی «خدای مادر» نیست که جایگاهی برابر خدای پدر داشته باشد! 


مسیحیت,اصطلاحات تثلیثی, خود را ay‏ توصیف بهودیت از خداوند 


۶ انجیل‌های گنوسی 


افزود. اما از میان این سه «شخص» ad‏ دو شخص» یعنی پدر و one‏ با 
الفاظ مذکر توصیف می‌شوند و شخص سوم» یعنی روحالقدس» حالت 
غیرجنسی $5 یونانی خنثای pneuma‏ (روح) را دارد. هرکس دربارة 
تاریخ صدر مسیحیت (حوزة atristics‏ یعنی بررسی احوال پدران 
ان انجیل توما می‌بیند: 

شمعون پطرس به آنان آحواریون] گفت: «بگذارید مریم ما را ترک کند: 
She,‏ زنان لامق ویستی فیستنده: Hogs alas se E‏ 
خواهم کرد تا از او مردی بسازم که مانند شما مردان روحی زنده گردد؛ 
زیرا هر زنی که خود را مرد سازد ay‏ ملکوت آسمان ol,‏ خواهد ٩ acil‏ 


کلیسا) تحقیق کند» این عبارت را در پ 


گرچه عجیب به نظر می‌رسد. اما این خود به روشنی پیام دين را 
می‌رساند: مردان Moa‏ مشروع جامعه را تشکیل saxea ga‏ حال آن که زننان 
تنها وقتی حق مشارکت دارند که خود را به مردان شبیه سازند. متون 
دیگری که Ne She CAES. (pales nad. jo‏ بچش تگیری,بنین منابع 
«بدعت‌آمیز» و منابع راست‌کیش نشان می‌دهند: منابع گنوسی همواره از 
نمادهای جنسی برای توصیف خدا بهره می‌گیرند. می‌توان فرض کرد که 
این متون نمابانگر تأثیر سنت‌های الخادی کهن jobs AI‏ باشند» ولی اغلب 
زبان آن‌ها کاملاً مسیحی است و بی‌گمان با میراث بهود پیوند خورد‌اند. با 
این حال بسیاری از این متون به‌جای توصیف خدایی یگانه و مذکر. خدا را 
وجودی دوجنسیتی می گیرند که عناصر مذکر و مونث را در خود دارد. 

pe Doe وی کے ےی‎ usi 
مجذلیه سنتی سری از عیسی دریافت کرده‌اند. اعضای این گروه به درگاه‎ 
الهی هر دو دعا می‌کنند: «از تو ای پدر و از تو ای مادره دو نام‎ ale پدر و‎ 
esa PAN total TS US el ping والدلی وجوه اهب‎ agas 
ilta yaf aida etie pa 
را شنبیه خود بسازیم؛‎ [poll خدای یگانه و مذکر آن‌گاه که گفت «انسان‎ 
Lol با که بوده است کون‎ OFF deh پیدایشن بات :اه‎ aus) tog همجون‎ 


also e ng 


داستان سفر پیدایش می‌گوید انسان «مرد و زن» آفریده شد KT GL)‏ 
۷ برخی نتیجه‌گیری WS‏ خدایی هنم که ما به ضورت او آفریده 
شده‌ایم باید هم مذکر باشد هم موّنث - هم پدر باشد هم مادر, 


خدای یدر» خدای مادر | ۸۷ 


این متون خدای مادر را چگونه توصیف می‌کنند؟ من پاسخ ساده‌ای 
برای این سوال ندارم» چون متون خود بسیار گوناگون‌اند. اما می‌توان سه 
خصلت اولیه را به طور خلاصه نام برد. اولاً چندین گروه از گتوسیان خدای 
مادر را بخشی از یک زوج اولیه می‌دانند. والنتینوس آموزگاز و شاعر با این 
قول شروع می‌کند که خداوند GIS‏ وصفناپذیر است؛ امتا می‌توان او را 
زوجی تصور کرد که از یک سو وصف‌ناپذیر, نامتناهی و پدر نخستین است 
وا نوی وگو لطتف:وستکوتا و زهتدان"حارة وتعمتادر همتة» آست: V‏ 
والنتیتوس می‌گوید کوت مکمل مناسب پدر است و طبق قاعلدة جنس 
اسامی در زبان یونانی» اولی را Suge‏ و دومتی را مذکر می‌دانند: در ادامه 
می‌گوید شکوت چون زهدانی است که نطفته را از آن منبع وصف‌ناپذیر 
درزیافت go‏ کند؛ از این زهدان او dan‏ تجلیات وجود الهی را به دنیا می‌آورد 
که به صورت انرژی‌های مردانه و زنانه دز جفت‌های هماهنگ مرتب شده 


ien 
پیروان والنتینوس"برای کسب حماینت به درگناه او به تتام مادر و‎ 

«خاموشی اسزارآمیز یت ۲ les‏ ط یکزدنند؛ بنه‌عنوان te‏ مرس 
جادوگر او را به نام Waly‏ (واژة مونث Charis‏ در obj‏ یونانی) به یباری 
می‌خواند:" «باشد آن لطف درنیافتنی و وصفناپذیر که پیش از همه چیز 
بوده درونت پر سازد و معرفت به خویش در تو آفزون کند) P‏ هرفس در 
آبین پنهانی عشای ربای‌اش چنین تعلیم می‌دهد که شراب نماد خون آن 
زن است و وقتی جام شراب پیشکش می‌شود. مرس دعا می‌کند «باشد که 


۱. لطف L (grace)‏ خاریس (00016. به همراه سیگه و انویا. گوهری در jo‏ عصر بیتوس 

(واحد مثنای اول) است که خود مناد مجزایی نیست بلکه میزانی از JUS‏ که در او 
هنت را به خود بلته Spe Sy‏ کشیده stasis hee cud‏ ات 
Y oU) bey‏ آیة ۱۴) چهار عضر اولیه را استخراج کرد: پاتر (pater)‏ مونوژنز 
.«monogenes)‏ خاریس charis)‏ آلتیا Kaletheia)‏ این عنوان نزد باربلی‌ها و اوفیتی‌ها 


هم احترام pate 5 5s wien‏ پایان دعا به این عبارت lls.‏ می شود هه oU‏ 
cle et al‏ خارتس دتم پک ری ای زد دستم یکر 

Y‏ می‌گویند مرس در عشای ربانی جامی از خمر آمیخته به آب به دست می‌گرفت و وقتی این 
جام به حیلتی سرخ می‌شد می‌گفت "لطف" قطره‌ای از خون خود در این ul‏ انداخت. سپس 
ین تجام زاب جامی انیا زگ‌تر wile‏ می‌کزه و BO AE‏ بو می‌شد. این دو کرامت که از 
مرس Ji‏ شده انست در عشای ربانی هر هغته تکرار می‌شد. 


لطف جاری شود» در هر آن که از آن می‌نوشد. مرقس که پیشگو و 
نهان‌بین است خود را «زهدان و ظرف سکوت» می‌خواند ‏ (چنان که 
گویی o!‏ زن از پدر است). او می‌گوید تصاویری که از وجود cell‏ دارد به 
شکل مؤنث ظاهر EN‏ 

اثر گنوسی دیگری موسوم به اعلام Dp‏ که هیپولیتوس در کتاب 
ردی بر همه بدعت‌ها از آن Jis‏ قول می کند» Us‏ جهان را این‌گونه شرح 
ی samo‏ قدرت سکوت,«قدرت بپزرگی», که فکر جهان ssi‏ ظاهر شید که 
همه چیز را هدایت می کند و مذکر است... دیگری... هوش بزرگ... که همۀ 
چیزها را خلق می‌کند مونث است. ۱ این نویسننده بر اساس جنس 
واژه‌های یونانی (Sis NOUS) igasi‏ و «هلوش ۲ epinoiay‏ مونث) 


می‌گوید این قدرت‌ها در اتحاد خود.«کشف می‌شود که دو گانه‌ند... ذهن در 

هوش است و این‌ها از هم تفکیک پذیرند؛ jo‏ عین adl Ss JU‏ که در 

حالت دوگانگی یافت می‌شوند». آموزگار گنوسی توضیح می‌دهد این یعنی 
cell co jas]‏ [ بالقوه در همة افراد هست* این یک cual ae‏ که به بالا 


و Onl‏ تقسیم می‌شود: خود رابه وجود می‌آوزد. خود را پرورش می‌دهد. 
خود را می‌جوید. خود را می‌یابد. مادر خود. پندر خنود. خواهر خود 
همسر خود. دختر خود. پسر خود است — gale‏ پدر» یگانگی. سرچشمة 
کل چرخة هستی. OO‏ 


منظور این گنوسیان از این بیانات چیست؟ آموزگاران گوناگون SES‏ 
نظر داشتند. برخی پافشاری می کردند که خدا را باید مذکر- مونث SSL‏ 
-«آن قدرت بزرگ مذ کر- موّنث»: برخی دیگر مدعی بودند این واژه‌ها Las‏ 
معنای مجازی دارند» چراکه در واقعیت خدا نه مرد است نه زن. ٩۳‏ گسروه 
سومی می‌گفتند بسته به این که بر کدام جنبه می‌خواهيم تأکید کنیم. 
ن را می‌توان مذکر یا مونث توصیف کرد. حامیان این 
دیدگاه‌های متکثر پذیرفتند که امر الهی را wb‏ در قالب رابطه‌ای هماهنگ 
و پویا بین اضداد فهم کرد — مفهومی شبیه دیدگاه یین و یانگ شرقی که 
برای یهودیت و مسیحیت راست کیش بیگانه بود. 


سرچشمة آغاز 


1. Great Announcement 2. Mind 
3. Intelligence 


Gebers‏ هم برای مادر الهی پرداخته‌اند که او را روج‌القدست 
می‌دانند. آپوکریفای (اسرارنامة) یوحن روایت منی‌کند که بوحتا پس از 
تصلیب عیسی با «غمی بزرگ» بیرون رفت و مکاشفه‌ای عارفانه از تثلیث بر 
وی مستولی شد. یوحنا با Je‏ اندوهناک می گوید. 
[درهای آسنمان گشوده شد و تمامی] مخلوقات Las]‏ زیر آسمان‌انند 
درخشیدند و آجهان] لرزید. او من هراشا بودم و] هیفتنی با آشکال 


on ee à 
چندگانه... یعنی تصویری با سه صورت در تور دیدم.‎ 


b$;‏ به پرسش bog‏ پاسخ می‌دهد: «مرا گفت: یوحناء ر 
داری وواز چه رو بیمناکی؟.. من آنم که همواره bl‏ توام]. من آپدرم امین 
مادرم؛ من پسرم. ۱۳ این توضیف گنوسی از خدا - به‌عنوان پدر: مادر و 
اس خر nor enh Pal om ee‏ کید پیولور با کفی ناجل فی تیم 
روایتی دیگر از تثلیث است. اصطلاحات یونانی تثلیث, که اصطلاح خنشای 
8 (روح) را هم دربرمی گیرد ایجاب می‌کند که «شخص؛ سوم 
ث فاقد جنسیت باشد. اما نویسنده اسرارنامه واژ spe‏ معادل روح 
می‌گیرد 


«شخمن» مونگی: که به کرو پر پیوشته ااست بابد اماو ر باشد, اسزا رام در 


یعنی ruah‏ را در,ذهن:دارد که مؤنٹ استو از همین رو 


ادامه خدای مادر را این گونه توصیف می‌کند: 
« [خدای Labs‏ تصویر روح نادیدنی» باکره و کامل است.: او مادر همه 


چیز شد؛ زیرا پیش از همه وجود داشت. او مادر- پدر ' (matropater)‏ 
m‏ 
cll‏ 


o» 


۳ ۳ .$ 5 
در انجیل عبرانیان هم عیسی از «مادرم روح» سخن می‌گوید. در 


۱. این واژه در زبان عبری 1717 روآخ تلفظ می‌شود و با واژه‌های عربی ریح و روح و رایحه به 
کا یاد بو و تفه d den‏ 

2. Matropater 
حدیث‎ ouf نزدیک‌ترین اثر به‎ 


۳ این کتاب Gospel to the Hebrews‏ را شاید ols:‏ 
اسلامی دانست که البته بخشی از آن به دست ما رسیده ‏ 
آن اقوالی را از مسیح JE‏ می‌کنند. مهم‌ترین آموزه‌ای که از یاقی‌ماندة این کتاب می‌توان گرفت 
گواهی به این است که یعقوب البار تخستین شاهد رستا 
ise‏ است که در اورشلیم زندگی می 


جر 


۰ انجیل‌های گنوسی 


انجیل توما. عیسی والدین زمیتی خود. مریم و یوسف راء با پدر الهی‌اش - 
پدر — و مادر الهی‌اش روح‌القدس مقایسه می‌کند. تویسنده قول 
معما گونة عیسی را از عهد جدید نقل می‌کند («هرکه از پدر و مادر خود 
بیزار نباشد. نمی‌تواند حواری من باشد») و می‌افزاید که «مادر (زمینی) من 
al‏ من مرگ lob‏ ولی [مادر] حقیقی [gel‏ به من زندگی بخشید». 09 از 
این رو طبق انجیل فیلیپ ه رکه مسیحی شود «هم پدر هم مادر» پیدا 
می‌کند؛ ?125° روخ (Uh)‏ «مادر فرزندان بسیار» است. ۲:۱ 


آثری منسوب به شمعون مَجوس» آموزگار گنوسی» معنایی عرفانی برای 
بهشت. که زندگی انسان از آن شروع شده ارائه می‌دهد: 
فرض کنید بهشت زهدان است؛ چون VES‏ مقدس به ما می‌آموزد AS‏ 
این فرضل درست است. هنگامی که می‌گوید «منم آن‌که تورا در oca;‏ 
مادرت آفرینذ» ( LES‏ اشخیای نبلی؛ باب STAFF‏ ۲).. موسی:با 
بهره‌گیری از تمثیل می‌گفت tae‏ زهدان است... و بهشت عندن جفتٍ 
میات SO)‏ 


EET 
می کند. شمعون مدعی است خروج بنی‌اسرائیل دلالت بر خارج شدن از‎ 
اشازه بت خنون دارد»:‎ ATS go زهدان دارد و «دریای سرخ که از آن عبور‎ 
گنوسیان شیثی می‌گویند:‎ 
آنتمان و زمین شکلی شبیه زهدان دارن... و اگر... کسی بخواهد این‎ 
مطلب را بکاود. بگذارید به دقت زهدان آبستن هر موجود زنده‌ای را‎ 
۲۳ es BAS معایته کند تا تصویری از آسمان و زمین‎ 


رژدی که از eje aae‏ ات نماد ناف coll‏ کته جنین ly‏ 


مَرفّس می‌گوید شاهد بی‌واسطة چنین دیدگاه‌هایی «گریۀ نوزاد» است؛ 
فریاد تحسین خودجوشی بر «شکوه وجود ازلی که در آن قدرت‌های فرازین 
با هم هماهنگ‌اند». O‏ 

برخی منابع گنوسی می‌گویند روح‌القدس عنصر مادری تثلیث است و 
انجیل فیلیټ غقیده‌ای به همان میزان بنیادستیزانه دزبارة این آموزه دازد 
که بعدها تولد از باکره نام Cab‏ در ایْن‌جا نیز روح‌القدس هم مادر است 
هم باکره - همتا و همسر پدر آسمانی. «آیا افشای این راز رواست؟ پدر 


خدای پدر خدای مادر | ٩۱‏ 


همه چیز با باکره که فرودآمد یکی شد» - P‏ یعنی با روح‌القدش که به 
جهان فرودآمد: اما چون این فرایند را بایند نمادین فهمید. نه لفظی» 
روح‌القدس باکره باقی می‌ماند. نویسنده در ادامه شرح می‌دهد که همان 
طور که «آدم از دو باکره. یعنی از روح‌القدس و زمین بکر» پا به عرصنة 
هستی گذاشت. عیسی مسیح نیز از بناکره‌ای (یعنی روح‌القدس) تولد 
یافت». ۲۳ اما نوسنده مسیحیان خشک‌مغزی را که به خطا تولد از باکره 
را به مریم مادر عیسی نسبت می‌دهند. چنان که گویی از کسی جز یوسف 


باردار شده. ریشخند می‌کند:«آنان نمی‌دانند چه می‌گویند. LT‏ تاکنون زنی 
wh)‏ 


از زن دیگر باردار شده است؟!» ۲۳ می‌گوید نه چنین است. بلکه تولد از 
باکره اشتاره به آن اتحناد اسرارآمیز دو قدرت الهی دارده پدر کل و 
sepsis)‏ 

برخی گنوسیان علاوه بر خاموشی ابدی عرفانی و روح‌القدس, شخصیت 
سومی در خدای مادر می‌بینند: حکمت. اصطلاح موّنث یونانی sophia‏ 
(حکمت) ترجمه‌ای است از اصطلاح مؤنث عبری هُخما.' مفسران قدیمی در 
باب معنی برخی عبارات کتاب مقدس, مثلاً این جمله از امثال سلیمان که 
«خدا جهان را با حکمت خلق کرد». ab‏ کرده‌ند. آیا حکمت می‌تواند همان 
نیروی مونثی باشد که آفرینش خدا در آن «بارور» شد؟ آموزگاری می‌گوید 


معنای دوگانة ilo‏ بارداری — جسمانی و عقلائی cel‏ احتمال را می‌رساند: 
m‏ 


«تصویر اندیشه [ennoial‏ مؤنٹ است؛ زیرا.. [آن] نیروی باروری است». 
کتاب مکاشفه آدم, " که در نجع حمادی GES‏ شده است. از نیروی مونثی 
سخن می‌گوید که می‌خواست خود به خود باردار شود: 

- از مین هالهة شعر و هنر. یکی از دیگران جدا شد. به esf‏ بلندی رسپ 


و مدتی آن‌جا نشست. چراکه می‌خواست تنها بماند تا تبدیل به موجودی 
€( 


دوجنسیتی شود. به آرزویش رسید و به‌سیب آرزویش باردار شد. 


والنتینوس شاعر از این مضمون برای بیان اسطوره‌ای معروف دربارة 
حکمت استفاده می کند: می‌خواست به تنهایی و بی‌نیاز از جفت مذکر خود 
باردار شود. کامیاب گشت و «نیروی DE‏ بزرگی شد که همه چیز از او 


I‏ خما (RIT)‏ در زبانی عبری با حکمت در زیان عربی همریشه است. 
Apocalypse of Adam‏ .2 


ar‏ اتجیل‌های گتوسی 


نشئت می‌گیرد» همان که اغلب حواء «مادر plas‏ زندگان»» می‌نامندش: اما 


چون آرزویش وحدت هماهنگ اضداد را که در ذات مخلوقات است 
کرد. آن‌چه پدید آورد سقطشده و ناقص بود. ‏ والنتینوس می‌گوید ترس 
و اندوهی که به هستی بشری لطمه می‌زند از همنین جنا پذینه آمند. ۲ 
حکمت برای JSS‏ دادن و هدایت آفرینش خود صانع» خدای آفرينندة 
اسرائیل, را کارگزار خویش ساخت: ۳ 
تابراین ore eer ena‏ علاوه بر 
So‏ «نخستین آفرينندة جهانی» ۲۳ است که تمام موجودات را پدید 
می‌آورد. به انسان‌ها آگاهی می‌بخشد و خردمندشان می‌گرداند. از این رو 
y‏ والنتینوس و مرس برای کسب بصیرت (گنوس) بته درگاه مادر 
عنوان «خاموشی ابدی اسرارآمیز» «آن لطف که پیش از همه موجنودات 
بوده است» و «حکمت فناناپذیر ۲ is‏ می‌کنند. pls‏ گنوسیان نعماتی را 
که pol‏ و حوا در بهشت از آن بهره‌مند بودند به این مادر نسبت می‌دهند. 
حکمت نخست به آن‌ها خودآگاهی آموخت؛ دوم. آنان را در یافتن Vez‏ 
راهنمایی کرد؛ سوم QUT‏ را در بارداری فرزند سوم و چهارمشان یاری کرد 
که بر اساس این روایت. پسر سومشان شيت و دختر اولشان نوریه ' بودند. 
P‏ حتی وقتی آفریننده از دست بشر خشمگین شد 
چون آنان وی را به‌مثابة پدر و خدا نپرسیدند یا احترام ننهادنده سیلی بر 
سرشان فرستاد تا جملگی را تابود کند. اما حکمت با وی به مقابله 
برخاست... و نوح و خائدانش به‌واسطة نوری که از او ساظع شد در کشتی 
رهانیده شدند و بدین طریق جهان دیگربارآکنده از انسان گشت. ۳۹ 


متن نویافتة دیگری از نجع حمادی با عنوان کرت سه‌گانه " سه نیروی 
d$.‏ اندیشه» هوش و دوراندیشی را تجلیل می‌کند. متن با سخن شخصی 
الهی آغاز می‌شود: 
آمن] فکرت‌ام. اندیشه‌ای که در آنور ساکن است].. [آن‌که] پیش از همه 
[وجود دارد].. من در هر موجودی می‌جنبم.. من آن وجود نادیدنی‌ام 
SE ens dy‏ 


1. Norea 2. Trimorphic Protennoia 


خدای پدره خدای مادر | ٩۳‏ 


و ادامه می‌دهد: دمن ادراک و دانشم كه به‌واسطة Cad‏ متخن 
می‌گویم. آمن ] صدای واقعی‌ام. در درون هرکستی فریناد می‌زنم و آننان 
می‌دانند بذری درونشان است». ۲۳ بخش دوم. که شخص الهی دیگری در 
ol‏ سخن می‌گوید. با این کلمات آغاز می‌شود: 

من صدایم... آمتم که در درون هر موجودی سخن می‌گويم اکنون 


دیگربار به هیئت زنی | ele‏ و با ایشان سخن گفته‌ا... خویشتن را در 
en‏ 


انديشة هیئت مزدانگی‌ام آشکار ساختهام. 


elf‏ صدا شرح می‌دهد: 
من دوجنسیتی‌ام. آمن هم مادرم و هم] پدر؛ زیرا با خود امقارست 
می‌کنم... او با کسانی که دوستم ijo‏ من زهدانم که همه را اشکل 
می‌دهدا.. منم [یروت UL‏ هشتم» شکوه ماد ۳۸ 


جالب‌تر از این شعری گنوسی است با عنوان «تندر» ذهن کامل» که 
دربردارندة مکاشفه‌ای از زبان نیرویی مونث است: 
من اولین و آخرینم. من آن بزرگ‌داشته و آن خوارشده‌ام. من آن روسپی 

و ol‏ مقدسم. من آن همسر و آن plo St‏ من oll‏ مادر] و آن دخترم... 

من آنم که عروسی‌اش شکوهمند است و شویی نگرفته‌ام. . من علم و 

جهلم.. . من بی‌شرمم؛ من شرمگینم. من قدرتم و هراسم.. . من ابلهم و 


` ; بطم are‏ لوب to.‏ 
عاقلم.... من بی‌خدایم و من آنم که خدایش بزرگ است. 


_ این سک استفاده از نمادگرایی چه کمکی به فهم ماهیت انسان 
می‌کند؟ متنی که قبلاً منبع الهی را یک «قدرت دوجنسی» توصیف کرده 
بود می‌گوید «آن‌چه از این قدرت به وجود oaa]‏ - یعنی انسانیت و فردیت 
— در حقیقت دو تاست: موجودی مذکر- موّنث که موّنث را در درون خود 
دارد». col T‏ مطلب اشاره به داستان «تولد» حوا از پهلوی pol‏ دارد (به 
طوری که pol‏ در حالی که یکی است «معلوم می‌شود که دوتاست»؛ 
موجودی دوجنسی که «موّنث را در درون خود دارد؛). اما این اشاره به 


1. Melirothjea 


۴ انجیل‌های گنوسی 


داستان خلقت در باب دوم 
تولد را وارونه می‌کند و AB‏ آفر 

نابع گنوسی غیرمعمول است. نویستدگان گنوسبی اغلب به نخستین 
روایت آفرینش در سفر پیدایش (باب Y‏ آیۀ ۲۷-۲۶) اشاره می‌کنند 
«آن‌گاه خدا گفت بگذار انسان [آدم] را به شکل خود بیافر 
خود.. او pal‏ را به هیغت خدا خلق کرد؛ ایشان را مرد و زن آفرید»). در 
دوران تلمودی, زبی‌ها یک ترجمة یونانی از این عبارت را می‌شناختند و 


ايش (روایتی که فرایند زیست‌شناختی 
.5 زن را به مرد نسبت می‌دهد) در 


شبیه 


این متن به اعتقاد زبی شموئیل بن ناخمان,! که تحت تأثیر افسانة 
دوجنسیتی افلاطون بود. به این معنا بود که 
وقتی:ذات مقدس-» y SSS‏ زا al‏ ربا دوچهرهخلق کرد با 
go‏ اندام جنسی متفاوت. چهار دست و پاء پشت به پشت. آن‌گاه آدم را 


e 
هرکدام بر یک روی:‎ SLs دو نیم کرد و دو پشت‎ 


برخی گنوسیان این تظر را پذیرفتند و چنین آموزش دادنند که فر 
پیدایش oL)‏ ۱. آية ۲۷-۲۶) داستان آفرینش را دوجنسیتی روایت 
می‌کند. مرئس ( که دعایش به درگاه مادر را در بالا آوردیم) نه تنها از این 
روایت نتیجه می‌گیرد که خداوند دوگانه" است («بگذارید ما انسان را 
بیافرینیم»)؛ بلکه همچنین می‌گوید «انسانی که طبق صورت خدا آفریده 
شد (پدر و مادر) مونث - مذکر اسنت». C‏ تئودوتوس گنوسی معاصر 
Sy‏ (حدود ۱۶۰ (o‏ می‌گوید این سخن که gh‏ آدم را به هیشت خدا 
کرد؛ ایشنان ارد و زن آفرید» به این معنی است که «عناصر مذکر و 
موّنث با هم عالی‌ترین محصول مادر یعنی حکمت T,‏ من 
منابع گنوسی که خدا را موجودی دوتایی می‌دانند و می‌گویند ماهیت او 
شامل عناصر هم مذکر و هم مؤنٹ است. اغلب توصیف مشابهی از ماهیست 
انسان دارند. 

اما همۀ منابعی که تاکنون ذکر شد — انجیل‌های سسری» مکاشفه‌ها و 
تعالیم عرفانی - در شمار منابعی هستند که از فهرست برگزيدة عهد 


۱. شموئیل بن ناخمان (OMI 13 TRIBU)‏ روحانی بهودی و مقسر تلمودی تورات بود که از 
ابتدای سدۀ سوم تا ابتدای سدة چهارم میلادی می‌زیست و شاگرد یونتان ین ایلعازر بود. 
Dyadic‏ .2 


خدای پدر: خدای مادر | ۹۵ 


جدید بیرون گذاشته شده‌اند. هریک از این متون سری که گروه‌های 
گنوسی آن‌ها را مقدس می‌شمردند از مجموعة کتاب‌های شرعی حذف شد 
و کسانی که خود را مسیحیان راست‌کیش می‌نامیدند انگ بدعت به آن‌ها 
ls}‏ وقتیآرونک طبقه‌بندی نوشته‌های off‏ پایان cl‏ اختمالاً در 
سال ۲۰۰ م — Slas‏ تمام تصاویر زنانة خدا از oba‏ را 
ود 

cde‏ این رد و انکار کامل چیست؟ گنوسیان خود این پرسش را از 
مخالفان aio itus eal‏ و درز باب آن yess E ace‏ خی 
نتیجه گرفتند Glas‏ اسرائیل خود این مجادلات را آغاز کرده و پیروانش به 
نام او این کار را ادامه داده‌ند. زیر ببه گفتة آنان این آفریننده قدرتی 
اشتقاقی و صرفاً ابزاری بود که مادر برای ادارة جهنان آفزید؛ ولی 
خودبارداری او بسی عظیم‌تر بود. آنان می‌گویند خدای پدر SB‏ می‌کرد به 
تنهایی همه چیز را خلق کرده است. اما در حقیقت او جهان را خلق کرد 
چون مادرش حکمت «نیرو در وی دمید» و بذر عقایند خویش را در او 


کاشت. اما خذای اسرائیل abl‏ بود تو اهشیارانه eae‏ 3,5 و نمنی‌دانست 
(fd)‏ 


عقایدش از مادرش به وی رسیده است؛ «حتی مادرش را نمی‌شناخت). 
پیروان والنتینوس اشاره می‌کردند که خدای مادر خودش خدای اسرائیل را 
تشویق کرده بود فکر کند مستقل عمل می ES‏ اما می‌گفتند چون او ابله و 
از وجود مادرش بی‌خبر بود گفت «منم خذا؛ و خدایی جز من نیست؟. ۴۶ 
طبق روایتی دیگر, وقتی خدای آفریننده موجودات پستی آفرید, مادرش 
اندوهگین شد. او را تنها گذاشت و به مناطق بالاتر آسمان‌ها عروج کرد. 
پس از رفتن او صانع گمان کرد تنها موجود هستی است و اعلام کرد: «من 
خدایی حسودم و جز من خدایی نیست». ۳" منابع دیگر هم این انگیزة 
شوم حسادت را به وی نسبت می‌دهند .آپوکریفای (اسرارنامه) یوحنا 
می‌گوید: 
.. او گفت.. «من خدایی حسودم و جز من خدایی نیست». ولی با اعلام 
این مطلب به فرشتگان Lolo GLE‏ که خدای دیگری هم وجود دارد؛ زیرا 
اگر خدایی دیگر نبود. او به چه کسی حسادت می‌ورزید؟... آن‌گاه مادر 
Salone S‏ ورب ۳ 


۶ اانجیل‌هاۍ گنوسی: 


عده‌ای می گویند مادرش نتواة Slee oe‏ را تحمل کند: 
روح [آفریننده] خودکامه شده بود از این که بالاتر از زیردستانش بود به 


در این متون گنوسی اغلب خدای آفریننده به‌سبب نخوتش تقریب 

همیشه توسط نیروی مؤنث برتری شماتت می‌شود. بر طبق کتاب طبع 

له یآرخونها که در نجع حمادی کشف شد. هنم مادر و هم دخترش 
اعتراض کردند چون 

او خودکاظه شب و aaa SAS,‏ حو Babs‏ جر cci‏ و دای 

از فراز قلمرو قدرت مطلیق به وش رشید کنه گفلت: «شیموئیل sa)‏ 

معنی«خدای نابینایان»] تو بر خطایق»: او گفت: «اگر موجود دیگری پیش 

از من هست» خود را به من بنمایداه و بی‌درنگ سوفیا (حکمت) انگشت 


خویش پیش آورد و به ماده نور بخشید و آن را تا قلمرو آشوب (خائوس) 
دبال کرد.. او باز به فرزئذان خویش گفت: «منم خذای همه».و زندگی» 
دختر حکمت» فریاد برآوزد و او را گفت بر خطایی؛ OOM AISLE‏ 


یوستین." آموزگار گنوسی» می‌گوید «وقتی خدا دریافت که خدای عالم 
نیست» هول و هراس و تشویش بر او عارض شد و بعد این هراس جایش 
را به بهت و ناباوری داد. دست آخر آن‌چه را حکمت به او آموخته بود 
پذیرفت. آموزگار نتیجه می‌گیرد euh‏ است معنی این قول: ترس از 
پروردگاز jl‏ حکمت است» ° 

اما تمام‌این EE‏ افر ردا gc PESE TH‏ واا 
تاریخی یافت که توضیح دهد چرا این آثار گنوسی سرکوب شدند؟ این 


.Y‏ ساکلاس «Gaklas)‏ وژه‌ای شریاتی به معتی «نادان». 

Y‏ یوستین Gustin)‏ آموزگاره یکی از آموزگاران گنوسی است که نباید با یوستین شهید اشتباه 
cif‏ شود که در دفاع از مسیحیان کاتولیک و برضد گنوسیان می‌نوشته است. یوستین 
آموزکار می‌گوید وجود سه جوهر اصلی دارد: خیر جل و De‏ جوهری مذکر به نام الوخیم 
(خدای بهودیان در عهد قدیم و تورات عبری) و یک مادر زمیتی بهآنام عدن يا اسرائیل که 
عشق بین او و الوخیم دنیا را به وجود آورده است. 


خدای پدر: خدای مادر | AY‏ 


خود پرسش بس بزرگ‌تری را پیش می‌آورد: چرا و چگونه در آغاز قرن 

م برخی عقاید بدعت‌آمیز و برخی دیگر راست‌کیشانه قلمداد شدند؟ در 
صورتی سرنخی برای پاسخ خواهیم یافت که بپرسیم UT‏ مسیحیان گنوسی 
هیچ نتيجة عملی و اجتماعی‌ای از تصویری که از خدا — و انسانیت — 


ساخته بودند و عنصر موّنث در آن بود می‌گرفتند؟ پاسخ این پرسش قطعاً 


اسقف ایرنایوس با نگرانی می‌گوید زنان علی‌الخصوص جذب گروه‌های 
بذعت گذار می‌شتوّند. اذعان می‌کند «حتی در ناحیۀ ذرة رون خودمان» 
مرفس. آموزگار گنوسی. «بسیاری زنان ابله» از جماعت پیروان خود 
ایرنایوس از جمله همسر یکی از شماسان $$ را جذب کرده است. OP‏ 
ایرنایوس می‌گوید نمی‌داند راز جذابیت گروه رفس چیست و تنها یک 
توضیح آرائه می‌کند؛ رقس اغواگری زیرک و شیطان‌صفت است. 
جادوگری که معجون شهوت‌انگیز خاصی برای «فریفتن, قربانی کردن و به 
فساد کشاندن» طعمۀ خود ساخته است: کسی نمی‌داند GT‏ اتهاماتش 
مبنای واقعی دارد یا نه اما یرنایوس در توصیف ترفندهای اغواگری مرس 
نشان می‌دهد که سخنش استعاری است؛ زیرا می‌گوید مرس «چنان 
اغواگرانه ایشان را مخاطب می‌سازد؟ که به درگاه فیض, «او که پیش از 
همه چیز موجود است» ۳" و به حکمت و خاموشنی — عنصر مونث در 
وجود الهی — دعا می‌کند. دیگر این که ایرنایهس می‌گوید مَرقس زنان را «با 
تشویق به پیشگویی» اغفال متی‌کنرد OP‏ کاری که در GLAS‏ 
راست‌کیش Last‏ نهی شده بود. وقتی مرقس زنی را به دين خود مشرّف 
می‌کرد: les‏ تشرف ربا این SUIS‏ بایان می‌داده «بنگر که فلیفبله 
سویت آمده. دهان بگشای و پیشگویی کن». ۳" اسقف خشمگینانه ادامه 
می‌دهد که آن‌گاه «قربانی فریب‌خوردة مَرفٌس... وقیحانه مهملاتی بر زبان 
می‌آورد» و داز آن پس خود را پیشگو می‌داندا» از نظر ایرنایوس بدتر از 
همه این بود که مرس از زنان دعوت می کرد در مراسم عشای ربانی در 
LS‏ او نقش کشیش Lill)‏ کنند: «جام شراب را به زنان می‌دهد» CP‏ تا به 
درگاه خداوند دعا کنند و کلمات تقدیس را بر 


E 


1 درة رون (RHONE)‏ در جنوب فرانسة امروزی که رود رون در آن جاری است. 


۸ انجیل‌های کتوسی 


ترتولیان هم به نحو مشابهی از این کارهای مسیحیان گنوسی ابسراز 
انزجاز eS ra‏ 
این زنان مرتد چقدر گستاخاند! شرم و Le‏ ندارند. چنان گستاخ‌اند که 
تعلیم می‌دهند. در بحث شرکت می‌کننده ج نگیری acus ue‏ شفا 
می‌دهند و ای‌بسیا غسل"تفمید هم بدهند! ٩۳‏ 


ترتولیان دیگربار به «آن افعی» - آموزگار زنی که هدایت جماعتی دینی 
را در افریقای شمالی عهده‌دار است - می‌تازد: OP‏ 
انضباط کلیسایی راجع به زنان» می‌خواند ab‏ می‌کند. که به موجب آن 


خود آق‌چه را «احکام 


زنان حق صحبت» تدریس و غسل تعمید در کلیسا ندارند؛ حق تقدیم 
نان و شراب (عشای ربانی] ندارند؛ مجاز نیستند سهمی از وظایف مردانه 
i:‏ چاه a aig‏ که تقواهان 2 SO sity AS‏ 


یکی از اهداف اصلی حملة ترتولیان» یعنی مَرقیون بدعت‌گذاره زنان را 
همپایۀ مردان به منصب اسقفی و کشیشی می‌گماشت و با این کار 
راست‌کیشان معاصر خود را به‌راستی بهت‌زده کرده بود. مارسلینا! آموزگار 
گنوسی. به روم سفر کرد تا نمايندة گروه کارپوکراتیان  OO‏ باشد که 
مدعی بودند از yas ya‏ سالومه" و T pa‏ تعالیم میری دریافت کرده‌اند. گروه 


۱. مارسیلنا (Marcellina)‏ از معدود چهره‌های مونث تاریخ گنوسی در سدۀ دوم در روم که 
در اسکندریه آموزش دیده و از مبلغان اخلاق گنوسی اباحی‌گری بوده است. آن‌ها همسرانشان 
را به اشتراک می‌گذاشتند و تصاویر فلاسفة یونان را در کثار مسیح تقدیس می‌کردند. پیروان 
CABS‏ کرک راتات خود SESS gr‏ 

Y‏ کارپوکراتیان (Carpocratians)‏ شاید 
از آن‌ها می‌دنیم. این گروه علی‌لظاهر رر 
آن‌ها بوده است. 


۲ سالومة (Salome)‏ دختر نی به تام هیرودیاس است که یحیی تغمیددهنده ازدواج او با 
هیرود را نامبازک و نافشروع خواند. انجیل مرس می‌گوید هیرودیاس سالومه را در روز تولدش 
در برابر پدر رقصاند و از او خواست به‌عنوان پاداش هنرش سر یجیی را طلب کند. 

۴. مرثا (Martha)‏ ;5( که به روایت انجیل‌های لوقا و یوحنا همراه خواهرش میریام در بیت 
عنیای اورشلیم زندگی می کرد و شاهد بود مسیح برادرش ایلعازر را پس از مردن زنده کرد و از 
گور برخیزاند. 


خدای as‏ خدای مادر 451 


بنیادستیز پیشگوی موسوم به مونتانیستان" دوازن به نام‌های پریستکا و 
ماکسیمیلا" را پایه گذار نهضت خود می‌دانستند و ارج می‌نهادند. 

پس شواهد ما به روشنی نشان می‌دهد نظرية دینی و عمل اجتماعی 
ارتباط متقابل داشته‌اند. 22 در میان گروه‌های 
oU;‏ را همپاية مودان می‌دانشتند برخی‌شتان seas‏ 
می‌شدند؛ برخی دیگر آمو زگار» ale‏ دوره‌گرد. شفادهنده. کشیش و ای‌بسا 
خت اسقف بودند: اما این ai‏ کلی جهان‌شتمول نبود. دست کم نه مخفل 
بدعت‌گذار مرقیونی» مونتانی و کارپوکراتی را می‌شناسیم که تصویری 
مردانه از خدا داشتند و GU}‏ را در مناصب رهبری خود جای می‌دادند. Lal‏ 
از سال ۲۰۰ م هیچ مدرکی دال بر این که زنان در کلیساهای راست‌کیش 
پیشگو» کشیش b‏ اسقف بوده باشند در دست نداریم: 
یحو ادر سال‌هایش نرمش قابل ملاحظه‌ای در قبال 
ان داد که پدیده‌ای فوق‌العاده است. عیسی خود آزاداننه با زنان 


سخن ge‏ گفت و سنت زن‌پرهیزی بهود را شکست و زنان را در OLE sj‏ 
خود درآورد. حتی انجیل لوقا در age‏ جدید پاسخ عیسی به میزبانش مرثا 
را مزونه رگا که مرف وک A‏ کنه که له ونای Gai‏ 
خانه را انجام می‌دهد در حالی که خواهرش مریم می‌نشیند و به سخنان 
مسیح گوش می‌دهد: «برایت مهم نیست که خواهرم کارها را بر سر من 
تم ال که وگو مزا کمک eras‏ ما babe‏ یضار is joi E‏ 
وی را به‌خاطر تن دادن به این‌همه نگرانی نکوهش می کند و می‌گوید: 
«چیزی لازم است: مریم نصیب خوب را برگزیده که از او گرفته نخواهد 
۰ ده بیست سال بعد از مرگ عیسی, برخی زنان در گروه‌های 

یحی محلی مناصب رهبری برعهده داشتند؛ زنان به‌عنوان پیشگو 
آموزگار و ales‏ دوره‌گرد کار می‌کردند. پروفسور وین میکس" می‌گویند در 
تضرف به ملیحیت شخصی که احار* جلسهرا بهعهده Gib Casts‏ آداب 


شد 


۱ مونتانیسم (Montanism)‏ جریانی در سدة دوم مسیحیت متعلق به سرزمین فروگیا 
(Phrygia)‏ در آسیای صغیر بود که قبل از همه‌گیر شدن ت تا گل (فرانسه) هم رسی 
و گرچه بعدها بدعت‌آمیز اعلام شد. ولی شباهت بسیاری به مسیحیت تخستین 


2. Prisca 3. Maximilla 


4. Wayne Meeks 


iy (انجیل‌های‎ ۶ 


اعلام مئ کرد در مسیح... نه مرد هست ونه زن4 ۲۳ پولس همین قول,را 
نقل می کند و از کار زنانی که آن‌ها را ماس یا همکار می‌خواند حماینت 
می‌کند. او حتی به یکی از زنان که Lal‏ رسولی برجسته و شافوق وی در 
توت ات و رود ID E‏ 
اما پولس دربارة پیامدهای عملی تساوی انسان‌ها اظهار تردید می‌کند. 
ol‏ در بحث از فعالیت عمومی زنان در کلیساء از اعتقادش به خدایی یگانه و 
agin‏ و نوت وی تام dd gov‏ تام ترا لاوز مزا 
مقدربالهی اکم olii.‏ اجتماعی ات وق با ذکرسفر پیذایشا(تاب Y‏ 
تا ۳) می‌گوید همان طور که خدا iaa s‏ اقتندار دازد مرف هم بترازن 
سلطه دارد: 
» مرد... تصویر و جلال خداست؛ اما زن جلال مرد است. (زیرا مرد از زن 
به وجود نیامد. بلکه زن از مرد به وجود آمد. مرد برای زن آفریده نشد. 


بلکه‌ازن برای مرد آفریده (sch‏ ۳۵ 


گرچه پولس تصدیق کرد زنان «در ایمان مسیحی؛ با مردان برابرند و 
دایرة فعالیت آنان راء در مقایسه با جماعات he‏ شنتی یهودی» وسیع‌تر 
کرد اما نتوانست بپذیرد از تساوی اجتماعی و سیاسی‌شان حمایت کنند. 
این,تردید زمینه‌ساز آیات ۳۴ و۳۵ باب ۱۴ رسالة اول ay‏ فُرنتیان شد که 
فرقی نمی‌کند پولس خود نويسندة آن‌ها بوده یا شخص دیگری Log]‏ را 
اضافه کرده است:«... زنان باید در کلیسا خاموشی گزینند؛ چراکه حق 
صحبت ندارند. بلکه بابد مطیع باشند... صحبت در کلیس برای زنان 


شرم‌آور aal‏ 
این نگرش‌های متناقض به زنان SLE‏ دوران WF‏ اجتماعی و همچنین 
تاثیرات متنوع فرهتگی بر کلیساهای پراکنده در سراسر جهان ol‏ روزگار 
P al‏ در یونان و آسیای میانه ژنان پا به پای مردان در مراسم مذهبی» 
بهویژه آیین‌های مادر اعظم و الهة مصری ایزیس. ۱ شرکت می‌کردند. OP‏ 
گرچه نقش‌های اصلی مختص مردان بود زنان در خدمت‌رسانی و سایر 


| یریس شادرشاه الهه‌گون مصری است که ag‏ ابا clap‏ مختلف تا اقصی نقاط دنیای 
s‏ هنوز در میان آقوام بدوی و جنیش‌های AT‏ نو پرستندگانی دارد. 


رومی = یوتاتی "تداوم یا 


۱۰۱ gla خدای‎ ge خدای‎ 


وظایف شرکت می‌کردند. برخی زنان به آموزش» هنر و مشاغلی چون 


طبابت می‌پرداخت در قرن اول میلادی آزادی‌های سیاسی: 
اجتماعی و حقوقی نسبتاً پیشرفته‌ای داشتند. نظام آموزش روم در حدود 
سال ۲۰۰ پم تغییراتی کرده بود تا دروس یکسانی به برخی دختران و 
هرا ASA)‏ شزا فز atl‏ رتسم هو یکت سابع زد د dea itia!‏ 


ازدواج‌های باستانی و پدرسالارانة رومی جای خود را به شکل حقوقی 
co dba 85d 554) sac Sola. coarse‏ و So RA‏ ا 
ais. ۹‏ فان x ۱ a‏ 
می‌بستند. پژوهشگر فرانسوی, ژروم کارکوپینو در بحثی با عنوان 
«فمینیسم و ناامیدی» می‌گوید در قرن دوم میلادی زنان طبقات بالای 
اجتماع اغلب اصرار داشتند. که «مطابق میلشان زندگی کنند». P‏ مردان 
هجونویس از پرخاش‌جویی زنان در مباحث ادبی» ریاضی و قلسفی شکایت 
می کردند و اشتیاق آنان برای شعر سرودن و نمایش‌نامه و موسیقی نو 
را به سخره می‌گرفتند. ۲۱ در وزان امپراتوری, «زنان همه جا در تجارت» 
زندگی اجتماعی» نمایش‌ها» رخدادهای ورزشیء کنسرت‌هاء جشن‌ها و 
مسافرت‌ها با یا بدون شوهرانشنان Ls‏ شترکت داشتند. آنان در انواع 
ورزش‌ها: شرکت می کردنند؛ حتی سلاح حمل می کردند و به خنگ 
می‌رفتند..»(" و در زندگی حرفه‌ای به پیشرفت‌های عمده‌ای دست یافته 


بودند. البته زنان جوامع یهودی این گونه نبودند؛ آن‌ها از مشارکت فعال در 
عبادت عمومی. آموزش و زندگی سیاسی و اجتماعی خارج از خانواده 
WW)‏ 
محروم بودند. ۲۳ 
ولیابه‌رغم همة این‌ها و فعالیت عمومی پیشین D)‏ مسیحی؛ بیش 
کلیساهای؛مسیحی در قرن دوم به همراه اکثریت طبقةً متوسط با جدبش 
برابری مخالفت کردند و مهم‌ترین حامیان این pal‏ هم محافل ثروتمندان یا 
هنرمندان قلندرمآب" بودند: تا سال ۲۰۰ م بیشتر جوامع مسیحی رسالۀ 
تیموتائوس" پولس راء که بر دیندگاه ضد زن پولس L)‏ مبالغه) SE‏ 


1. Jerome Carcopino 2. bohemian circles 

Y‏ تیموتائوس یکی از سه رسالۀ متسوب به پولس در عهد 
oll‏ 
مکاتیب آن روزگار مشخص نمی‌کند با چگونه کفری در حال مبارزه است و چه ایمان راسخی را 
می‌خواهد رشد بدهد؛ فقط به کل ی گوبی‌هاتی که دوست di ga‏ و دشمن تمی‌قهمد بسنده می کند. 


eas‏ که یرای فرمتانه شود در 


است و وظایفا و جریان تشکیل کلیسا را توضیح می‌دهد: این نام متل بیشتر 


۲ انجیل‌های گنوسی 


می‌کند: جزو کتاب‌های اصیل age‏ جدید قلمداد میکردند: Xa oj‏ در 


خاموشی و کمال اطاعت آموزه‌ها را ob‏ بگیرد. اجازه نمی‌دهلم هیچ زنی 
«o‏ 


تدریس کند یا بر مودان:شلظه داشته باشد؛ زنان بای ast ga‏ 
مسیحیان راست‌کیش همچنین رساله‌های پولس به کولسیان" و افمُسیان" 
را به‌عنوان رسائل معتبر پولس پذیرفتند که دستور می‌دهند زن «در همه 
حال مطیع همسرش باشد». ٩”‏ 

کلمنت. اسقف روم» در نامه‌اش به کلیسای سرکش فرنت می‌نویسد 
زنان «باید مطیح یمانند؛ بسرای شوهران خود. ۲۳ در دوره‌های پیشین 
مردان و زنان مسیحی برای پرستش و عبادت کنار هم می‌نشستنده ولی در 
اواسط قرن دوم - درست در بحبوبة مبارزه با مسیحیان گنوسی — جوامع 
مسیحی راست‌کیش کم‌کم رسوم کنیسه " را پذیرفتند و ژنان را از مردان 
۳ در پایان قرن دوم» شرکت زنان در مراسم عبادی 
صراختا ممنوع toy‏ گروه‌هایی که GU;‏ رهبر آن بودند» انگ بدعت گنذار 
می‌خوردند: 

علت این تغییرات چه بود؟ یوهانس لایپولت ‏ پژوهشگر می‌گوید شناید 
نفوذ گستردة بهودیان یونانی‌مآب در این جنبش کلیسا را به سوی سنن 
بهودی رانده باشد؛ اما اذعان می‌کند که «ایین LES‏ کوششی است ببرای 
توضیح وضعیت: واقعیت خود تنها pal‏ قطعی است». (۲۳ پروفسور مورتون 
اسمیت* می گوید شاید ارتقای مسیحیت در سطح اجتماعی از طبقة پایین 
به طبقة متوسط دلیل این تغییرات باشد. او می‌گوید در Aide‏ پایین» AS‏ 
نیروی کار مورد نیاز بود زنان اجازه داشتند هر خدمتی می‌توانند انجام 
دهند (چنان که امروزه در خاور نزدیک فقط زنان طبقۀ متوسط حجاب 


دارند): 


چتدا ساشتند: 


۱ دوازدهمین کتاب age‏ جدید که از قول پولس برای مردم فروگیا Phrygia)‏ نوشته شده 
است؛ ولی هميشه کمتر از سایر تامه‌های منسوب يه پولن محل تردید بوده است. 
۲ دهمین کتاب عهد جدید که از سال ۲۲ به این طرف روشن شده انت واقاً مکتوب پولس رسول 
تیست. این تامه هم ماتند تمام نامه‌های پولس محتوی دستور به ایمان؛ تقوا و عمل صالح است: 
Y‏ کنیسه MOI)‏ عیادت‌گاه بهودیان است؛ چنان‌که مسجد برای اهل اسلام و کلیسا Gly‏ 
نصاری. 

4. Johannes Leipoldt 5. Morton Smith 


خدای پدر. خدای مادر | ۱۰۲ 


تون راست‌کیش و گنوسی هر دو می‌گویند این مستله به‌شدت 

مناقشه‌انگیز شد. مخالفان در هر دو سو به نوشتار جدلی متوسل می‌شدند 

که ظاهراً از زمان رسولان رایج شده بود و ادعا می‌کردند آن‌چه می‌گویند 

نظر واقعی رسولان دربارة موضوع است. همان طور که قبلاً گفتیم» طبق 

انجیل فیلیپ خواریون مرد و مریم مجدلیه. که در این‌جا نزدیک‌ترین یار 
و تما در all ease‏ ضیف هه b‏ هه رقاب دان 

نشین آمنجی] مریم مجدلیه است: ll‏ مسیح] او را بیش از [همة] 


خواریون آدوست می‌داشت] و [اغلب] عادت داشت [دهان] او را ببوسد. 


iio‏ [حواریون از این کار می‌رنجیدند..]. GUT‏ به او گفتند: «چرا او را 
بیش از daa‏ ما دوست fus o‏ منجی جواب داد و به آنان گفت:«چرا 


شما زا مان او دوست نداشتهاباشم؟ ۳ 


گفت‌وگوی منجی نه تنها مریم مجلیه را یکی از سه حواری منتخضب 
برای" دریافت تعلیم خاض می‌دانده بلکه hy gl‏ بش از دو حواری دیگر» یعنی 


توما و متی» می‌ستاید: «... همچون زنی سخن می‌گفت که همه 
way‏ 


می‌داند». 

متون سبری دیگر با استفاده از شخصیت مریم مجذلیه نشان می‌دهند 
فعالیت زنان رهبران جامعة راست‌کیش را - که پطرس را سخنگوی خود 
می‌دانستند - به چالش می کشید. انجیل مریم چنین روایت می کند که 
حواریون ناامید و هراسان پس از تصلیب عیسی از مریم خواستند به آن‌ها 
بگوید مسیح در نهان به او چه گفته بود تا قوت قلب بگیرند. مریم 
می‌پذیرد و به آن‌ها تعلیم می‌دهد. تا این که پطرس خشمگینانه می‌پرسد: 
gl LD‏ به‌راستی در خلوت با زنی سخن گفته (و) با ما آشکارا سخن نگفته 
است؟ UT‏ باید اين‌جا و آن‌جا همگی سختان مریم گوش دهیم؟ آیا عیسی 
مریم را به ما ترجیح داده است؟» مریم که از خشم پطرس رنجیده است 
پاسخ می‌دهد: «پطرس, برادر منء چه می‌اندیشی؟ bÌ‏ می‌پنداری این‌ها را 
در دل از خود بافته‌ام. یا بر منجی دروغ می‌بندم؟» لاوی در این لحظه در 
مجادله وساطت می‌کند و می‌گوید: «پطرس. تو همواره تندخو بوده‌ای! حال 
نیز می‌بینم چون دشمنان با این زن می‌ستیزی. اگر منجی او را BAY‏ 
دانسته» پس تو به‌راستی کیستی که ردش کنی؟ بی‌گمان سرورمان او را 


۴ انجیل‌های گنوسی 


که ره شتا کت و eau‏ بیش ES Dacos a iaa Sab‏ 
دیگران موافقت می‌کنند تعالیم مریم را بپذیرنده و از سخنانش قوت قلب 
می گیرند و برای موعظه بیرون می‌روند. مجادلۀ دیگری بین پطرس و مریم 
در پیستیس سوفیا | («حکمت ایمان») درمی‌گیرد. پطرس از این شاکی 
است که مریم در گفت و شنود با عیسی تفوق یافته و جای اولوست برحق 
او و برادران حواری‌اش را گرفته است. پطرس از عیسی می‌خواهد که مریم 
اماک کی اما ای درک اک ما هو اما کیا ط زیم BEC‏ 


اعتراف می‌کند که به ندرت جرئت گفت‌وگوی آزادانه با اورا دارده زیرا 
پطربن:مرل به شک می‌انذازد. زاو مچ ترم جرا که ]از زان بینزار aea‏ 
عیسی پاسخ می‌دهد: هرکه روح‌القدس الهام بخشدش, جه مرد چه 
زن» اجازه دارد از جانب خداوند سخن گوید. 
مسیحیان راست‌کیش با نامه‌ها و گفتوگوهای منتسب به حواریون که 
خلاف این رأی را اعلام می‌کند مقابله به مشل کردنند. مشهورترین 
نمونه‌های آن‌ها البته همان نامه‌های منسوب به پولس است که پیشتر 
گفتیم. در رساله‌های اول و دوم تیموتائوس» کولسیان و افسْسیان؛ «پولس؛ 
تأکید می‌کند که زنان تابع مردان باشند. نام تیتوس منسوب به پولس۲ 
گزینش اسقفان را به نحوی توضیح منی‌دهد که زنان:را Las‏ نادیده 
می گیرد. اسقف برای جماعت دینداران به cline‏ حقیقی و مجازی کلمه 
حکم پدر را دارد. او باید مردی باشد که زن و فرزندانش از هر جهت 
مطیع [او] باشنند»» این اسر توانایی‌اش را برای برقرار کنودن نظم در 
«کلیسای خدا» و تبعیت کامل اعضای LS‏ اثبات می‌کند. ۲" قبل از 
پایان oF‏ دوم. نظم کلیسای رسولان در جوامع راست‌کیش ظاهر شد. در 
این‌جا رسولان در باب مسائل جنجالی بحث می‌کنند. یوحنا در حضنور 
مریم و Ue‏ می‌گوید: 
وقتی عیسی نان و جام شراب را تبرک کرد و بر Leg]‏ این کلمات را 
خواند که «اين تن ورخون من seal‏ آن را به زنانی که همواه ما هستند 


1. Pistis Sophia 
جدید است. وظایف‎ age به پولش در‎ pete dab که یکی از سه‎ (Titus) نامة تیتوس‎ ۲ 
بزرگان و مشایخ کلیسا را توضیح می‌دهد.‎ 


تقدیم نکرد: E‏ گفت: «او آن را به مریم مجدلينه OSG Ls‏ زیرا 


نذه‌اش را دید», مریم «دیگر تم خندم او go pats‏ حالی» که 
تعلیم می‌داد به ما گفت: ضعف شما با قوت چیران می‌شود». ۳ 


اما مریم در استدلالش شکست خورد و حواریون مرد از همین رو 
معتقدند که به هیچ زنی نباید اجازه داد کشیش شود. 


به این ترتیب می‌بینیم دو الگوی بسیار متفاوت از رویکره جنسی در 
محافل راست‌کیش و گنوسی به وجود می‌آید. در ساده‌ترین شکل» بسیاری 
از مسیحیان گنوسی توصیف خود از خدا را به هر دو شکل She‏ و مؤنث با 
توصیفی تکمیلی از ماهیت انسان ربط می‌دهند. آننان اغلب به داسستان 
خلقت در باب اول سسفر پیدایش اشاره منی‌کنند که حاکی از خلقت,برابر یا 
دوجنسیتی انسان است. مسیحیان گنوسی اغلب اصل برابری مردان و زنان 
را به درون ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامع خود می‌برند. اگوی 
راستکیشان تفاوت چشمگیری دارد؛ خدا را فقط در چارچوب اصطلاحات 
مردانه توصیف می‌کند و begs‏ به باب دوم سغز پیدایش اشاره من یکن د تن 
بگوید چگونه حوا از pol‏ و برای کمال او آفریده شد. این دیدگاه نیز مانشد 
دیدگاه گنوسیان کاربرد اجتماعی می‌یابد: در اواختر قرن دوم جامعة 
راست کیش برتری مردان بر زنان را به‌مثابۀ حکم الهی؛ نه تنها در زندگی 
اجتماعی و خانوادگی, بلکه در کلیساهای مسیحی پذیرفت. 

اما استثناهایی هم در این الگوها Cab‏ می‌شوند. گنوسیان در پذیرش 
زنان متفق‌القول نبودند و راست‌کیشان هم در تحقیر آن‌ها همداستان 
نبودند. برخی متون گنوسی به روشنی با لحنی تحقیرآمیز از زنان صحبت 
می‌کنند. کتاب تومای رقیب این‌گونه به مردان هشدار می‌دهد: (وای بر 
شما مردان که زنان و نزدیکی کثیف با آنان وا دوست می‌دازید!» PT‏ تفسیر 
vals‏ که از متون کشف‌شده در نجع حمادی است. وحشت طبیعت را 
توصیف می کند که «فرج سیاه خود را برگرداند و نیروی آتش را که از آغاز 


à‏ تفسیر (The Paraphrase of Shem) plo‏ سام بزرگ‌ترین پسر نوح به روایت تورات 
1 


creda endi ۸-۶ 


در آن بود از میان آثار ظلمت بیرون افکند». elo PP‏ گفت‌وگوی منجی, 
عیسی به حواریون خویش هشدار می‌دهد «در جایی که هیچ زنئ نیست 
les‏ کنید» و «اعمال زنانگی را معدوم کنید.» UD‏ 

معذالک در هم این موارد زن هدف نیست. بلکه نیروی جنسی هدف 
است. مثلاً در گفت‌وگوی منجی» مریم مجدلیه, که به‌عنوان «زنی که همه 
چیز را می‌دانست» تحسین می‌شود. یکی از سه حواری است که فرامین 
عیسی را دریافت می‌کنند: او همراه با بهودا و متی «اعمال زنانگی» را رد 
می‌کند - ظاهراً منظور مقاربت و تولید مثل است. ۲" این منابع نان 
می‌دهند برخی افراط گرایان در نهضت گتوسی با برخی فمیتیست‌های 
تندرو معاصر همداستان‌اند که می‌گویند تنها کسانی که از فعالیث جنسی 
دوری کنند می‌توانند به تساوی انسان و عظمت روحانی نایل شوند. 

برخی منابع گنوسی دیگر می‌گویند مقام منود برتر از زن است. این 
نباید برای ما تعجب‌آور باشد؛ چون زبان از تجربة اجتماعی نشئت می‌گیرد 
و هریک از این نویسندگان» اعم از مرد زن» رومی» یونانی, مصری یا 
بهودی» این درس مقدماتی را از تجربة اجتماعی خود آموخته است. برخی 
گنوسیان که استدلال می‌کنند چون مرد در هستی عادی بر زن برتدوی 
o‏ پس MF‏ هم برتر از انسان است. واژه‌ها را مجازی به کار‌می‌برند. 
قولی معماگونه در انجیل توما به عیسی منسوب ات که مسی‌گویند هتریم 
Lb‏ مرد شود تا «روح زنده‌ای گردد همانند شما مردا زیرا هر زنی که 
خود را مرد سازد به ملکوت آسمان وارد می‌شود». P‏ این قول را می‌توان 
نمادین تعبیر کرد: آن‌چه Bye‏ انسانی gal ply)‏ زنانه) است بایند خدایی 
(«روح زنده», مردانه) شود. ینابراین Geb‏ عبارات دیگر انجیل توما سالومه و 
مریم وقتی از طبیعت انسانی‌شان فراتر می‌روند و «مرد می‌گردند» جزو 

" ۳ (AA) mE 

حواریون عیسی می‌شوند. T‏ در انجیل مریم مریم خود به حوازیون دیگر 


می‌گوید «به تمجید عیسی یپردازید؛ زیرا او ما را آماده کرده و مرد ساخته 


۸٩ 
CREER] 


برعکس, استثنایی چشمگیر در ea‏ الگوهنای راست کیش در 
نوشته‌های یکی از پدران محترم کلیساء یعنی کلمنت اسکندرانی؛ وجود 
ajo‏ کلمنت که حدود سال ۱۸۰ م در مصر می‌نوشت. خود را راستکیش 
معرفی می‌کند. هرچند اعضای فرقه‌های گنوسی و نوشته‌هایشان را به 


خدای در خدای [ala‏ ۱۰۷ 


خوبی می‌شناسد: حتی برخی می گویند او خود یک نوآمنوز گنوسی بود. 
ولی آثارش نشان می‌دهند هر سه عتصر آن‌چه را ما الگوی 
نامیده‌ايم می‌توان در تعالیم SS‏ راست‌کیش گنجاند..ابتدا کلمنت خدا را 
مؤنٹ و مذکر توصیف می کند: 
sly‏ کودک کلمه همه چیز است. هم پدر» هم مادر: هم آموزگار و هم 
پرستا... غذایش شیر پدر است.. و کلمه به تنهایی شیر عشق را برای ما 
کودکان تأمین می‌کند و فقط کساتی که از این سینه شیر می‌مکند واقعاً 
سعادتمندند. به همین دلیل طلبیدن را مکیدن می‌نامند..برای کودکانۍ 
که کلمه را می‌جویند. سینه‌های پرمهر pay‏ شیر فراهم می‌کنند. 07 


دوم این که در توصیف ذات انسان او تأکید می‌کند کذ 

مردان و زنان به یکسان از کمال برخوردارند و آموزش و انضباط یکسانی 

دریافت می‌کنند؛ زیرا نام فائسانیت در مردان و ژننان مشترک اسسته و 

برای ما «در مسیح زن و مردی وجود ندارد». OY‏ 

کلمنت همچنان که بر شرکت زنان دوشادوش مردان در جامعه پافشاری 
می‌کند. فهرستی از زنان موفقی ارائه می‌دهد که آنان رامی‌ستاید و این در 
سنت راست‌کیش منحصر به فرد است: از نمونه‌های قدیمی چون جودیت.' 
آدمکشی که دشمن اسرائیل را نابود کرده تا ملکه اسستر" که قوم خودارا از 
قتل عام نجات داد و همچنین زنان دیگری که مواضع سیاسی بنیادستیزانه 
داشتند. او از آریگنوت نویسنده, تمیستو" فیلسوف اپیکوری و بسیاری زنان 
فیلسوف دیگر نام می‌رد از جمله دو نفر از تعلیم‌یافتگان افلاطون و یکی از 
ob SLs‏ سقراط. نویسنده نمی‌تواند از تحسین خودداری کند: 


1. Judith 

۲ استر (Esther)‏ افسانه‌ای است که می‌گویند زن خشایار یادشاه olal‏ بوده و توانسته قوم 

خود را از آوارگی نجات دهد؛ ولی جز متن کتاب مقدس هیچ نشانة تاریخی‌ای نیست که چیزی 
از وجود او را تأیید کند. 

۲ آریگنوت (Arignote)‏ نویسنده. از معدود زنانی که شهرت به تقلسف در دوران فیثاغور: 


داشت: 


F‏ تمیستو o; (Themisto)‏ مشهوری در تاریخ هتر یونان بود که اوریپید داستان وی را در 


متنی به نام خود او روایت, کرده است. 


۰ |اتجیل‌های نوسی 


PA ۳ Es Y 3‏ 
یبریوس به حکم پونتیوس پیلاتوس به کیفر مرگ رسیده بود و خرافات 
زیان‌بار مدت کوتاهی متوقف شد. ولی کمی بعد باز آغاز شد؛ نه تنها در 

دیه که متزل این بیماری است aS‏ در خود پایتخت. جایی که 


0 


آن‌چه در Lis‏ زشت و شرم‌آور است یافته می‌شود و رواج می‌یاید. 


یوزفوس." مورخ یهودی» نام عیسای ناصری را در فهرست مشکلاتی 
ذکر می کند که روابط بهودیان را با روم در زمان پیلاتوس تیره کرد (تقریباً 
(o ۲۶-۶‏ می‌گویند یوزفوس گفته است که «پیلاتوس چون شنید 
بلندمرتبه‌ترین اشخاص در میان ما عیسی را متهم کردند.. او را محکوم به 
SS‏ 

پیروان عیسی این داستان را anb‏ می‌کنند. انجیل مرش که اختمالا 
کهن‌ترین روایت عهد جدید است (حدود ۷۰ - ۸۰ م)» می‌گوید بهودای 
اسخریوطی شبانه در باغ جتسیمانی " آن سوی بیت‌المقدس به عیسی 
خیانت کرد و وقتی حواریون گريختند. مردان مسلح وی را دستگیر کردند. 
۳ او در مقابل پیلاتوس متهم به فته‌انگیزی و محکوم به مرگ شد" 
مرس می گوید عیسی بر صلیب چند ساعت زنده ile‏ سپس (آوازی بلند 


بر سرشان به دست روحانیان مسلم می‌شد. مسیح به‌عنوان یک لقب (نام وی عیسای اهل ناصره 
پا عیسای اهل جلیله بود) به معنای کسی است که از سوی خدا برای پادشاهی قوم بهود 
تدهین و انتخاب شده است. در plas‏ تصاویر تصلیب مسیح کاغذی بالای صلیب او می‌بینيم که 
بر آن نوشته شده است INRI‏ که سرحروف lesus Nazarenus Rex ludaerum‏ است: 


عیسای ناصری پادشاه بهودیان. پس از این که تمام میراث مسیح در زبان سَریانی از بین رفت و 
به زبان یونانی درآمده عنوان او نیز در این شریعت به‌جای مسیح سریانی» خریستوس یونانی شد 
وابه همین Gil‏ وارد زبان‌های Gaby)!‏ شد. وی:را در انگلیسی Jesus Christ‏ (جیزس 
کرایست) می‌نامند که شخصاً به معنی عیسای مسیح است؛ همان عیسی که مسیح یعنی 
پادشاه موعود قوم يهود بود. 

۱. تیبریوس (Tiberius)‏ یکی از امپراتوران روم است که دو تيرة امپراتوری این سرزمین به 
نام‌های کلودیایی و جولین را به هم پیوند می‌دهد. 

۲ یوزفوس (Josephus)‏ پسر ماتیتیاهوه تاریخ‌نگار و فعال سیاسی دوران خود بود که 
سرکردگی یهودیان able‏ برای مبارزه با رومیان را بر عهده داشت. 
۳ جتسیمانی (Gethsemane)‏ باعی است در sk‏ کوه زیتور 
انجیل‌های چهارگانه شب پیش از تصلیب میزبان حواریون و Ge‏ 


مصالب مسیح و شکنجة مسیضیان D‏ 


برآورد» 9 جان olo‏ انجیل‌های لوقا و lings‏ که شاید یک تنل بعد 
TE ER EEE ai a NS‏ 

می‌کنند: عیسی شکنجه‌گرانش را می‌بخشاید و با دعا جان می‌سپارد. ۱" به 
هر حال هر چهار انجیل عهد جدید qi‏ مرگ و دفن شتاب‌زدة او را شرح 
می‌دهند: البته انجیل‌ها شرایطی را .که به مرگش pee‏ شد» طوری تعریف 
ge‏ کنند که او را بی‌گناه جلوه دهند: مرس می گویید کاهنان و رهبعران 
بزرگ بیت‌المقدس نقشه کشیدند عیسی را به‌سبب تعلیماتی که عليه آنان 
می‌داد دستگیر و اعدام کنند. "" یوحنا گزارش کامل‌تری atl)‏ می‌دهد کله 
از نظر تاریخی پذیرفتتی است. او می‌گوید چون محبوبیت عیسی افزایش 
یافت و هر روز bae‏ بیشتری را جذب جنبش خود می‌کرد. رسای کاهنان 
دار منشهدارین " گرد هم آمدند؛ تا خطرات شلورش را به doy‏ گذازند. عده‌اق 
اوه یی eo eta p‏ موی رامع Sich dera SuSE‏ 
تدهین‌شده»ای که انتظار داشتند اسرائیل را از بردگی بیگانگان آزاد گرداند 
و دولت یهوف:را اجیا کند. خصوصاً در عید پشح» وقتی هنزاران یهسودی به 
بیت‌المقدس ریختند تا این روز را جشن بگيرند, این انگیزه می‌توانست 
آتش زیر خاکستر احناسات ملی یهودیان را در آن شهر شعله‌ور سازد و 
آنان را به عصیان وادارد. شورا مسئولیت حفظ آرامش بین جمعیت يهود و 
لشکر اشغالگر رومی را به عهده داشت — صلحی چنان شکننده که چند 
سال بعد وقتی سربازی رومی سر پست نگهب‌انی‌اش در بیت‌المقدس در 
عید پسح با عریان شدن در صحن معبد به آن بی‌حرمتی کرد» شورشی 
برانگیخت که می‌گویند سی هزار نفر طی ol‏ جان باختند. یوزفوس که این 
داستان را بیان می کند می‌افزاید «به این ترتیب عید تمام قوم عزا شد و هر 
خانواده‌ای داغدار گشت». O‏ 


یوحنا بحث شورا دربارة عیسی را چنین بازسازی می‌کند: «چه باید 
ei icol) gh STS:‏ کف همین aces a abl ac Bo‏ شوده‌ها در 
ETERNI‏ اجک دوه کل هرات رافک کرد 


a)‏ سنهدارین قرائت مردم بهودیه از LS‏ یونانی سیندریون (GUVEDPIOV)‏ به معتای دور هم 
تشستن است. هر شهری در این سرزمین یک شورای بیست و سه نغره از روحانیان داشت که 
عدد آن از تفسیری از تورات به دست آمدهبود .کهفشلی از-متخصصان تورات تآمشن را تفسیر 


۲ ا/انجیل‌های گتوشق 


«رومیان خواهتد آمد و سرزمین مقدس و ملتمان را نابود خواهند 435 
( قیافاء کاهن اعظم: es‏ کفت اگر یک بار یک نقر را دستگیر کننده بهتر 
است از این که همة جمعیت به خطر بیفتد. OY‏ حتی یوحنا فراست سياسي 
این استدلال را تصدیق می‌کند. او شرح خود را مدت کوتاهی پس از جنگ 
هود در سال‌های ۷۰-۶۶ م نوشت؛ شورشی عليه رومیان که به فاجعه‌ای 
تمام‌عیار تبدیل شد و یوحنا می‌گوید ELS‏ آن را پیشگویی کرده بود: معبد 
سوخت و با خاک یکسان شد شهر بیت‌المقدس ویران گردید و مردم قتل 
عام شدند. 
گرچه منابع بر سر حقایق اصلی تصنلیب عیسی همخوان‌اند؛ اما 
مشیحیان بر سر تفسیر آن‌ها به‌شدت اختلاف نظر دارتد: یکی از متون 
گنوسی نجع حمادی با عنوان مکاشفة طرش روایتی اساسا متضاوت از 
تطلیب نقل م ی کنا 
... آشکارا دیدم که گرفتندش و گفتم «خداوندگارا؛ چه می‌بینم؟ LD‏ 
به‌راستی تویی که می‌گیرندش؟ و LT‏ تو به من درآویخته‌ای؟ LT‏ آنان 
دست و پای کس دیگری را چکش می‌زنند؟ این کیست بر فراز صلیب. 
که شاد و خندان است؟» منجی مرا گفت: «آن که او را شاد و خندان بر 
فراز cube‏ دیدی عیسای زنده است؛ اما آن که بر دستان و پاهاش ميخ 
می‌کوبند بخش جسمانی اوست. که جانشین وی شده. آنان به آن‌چه 
در cute‏ ظاهری‌اش باقی ماند اهانت کردند. او را بنگر و مرا 
OP aps]‏ 


متن دیگری از متون نجع حمادی» دومین رساله یت بزرگ. ‏ آموزة 
مسیح را نقل می‌کند: 
دیگری بود.. که تلخاب و سرکه را نوشید؛ من نبودم. با نی مرا می‌زدند؛ 
او دیگری بود» شمعون. که صلیب را بر پشت خود حمل کرد. او دیگری 
بود که بر سرش تاج خار نهادند. ولی من بر فراز آن‌ها شادمان ودم 
خطایشان.. و بر جهالت ایشان می‌خندیدم. ٩‏ 


۱. یوسف بن قیافا کاهن اعظم بهودیان بیتالمقدس در زمان مسیح و زهبر شورای "DUM‏ 
The Second Treatise of the Great Seth‏ .2 
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یعنی چه؟ اعمال یوحن از مشهورترین متون گنوسی و از معدود 
متون یافت‌شده قبل از نجع حمادی؛ که پاره‌هایی از آن:باقی ماننده است؛ 
تهمت‌های راست‌کیشان را تکرار می‌کند و توضیح می‌دهد عیسی به هیچ 
وجه انسان نبود؛ بلکه وجودی روحانی بود که خود را با درک بشری وفق 
slo‏ اعمال یوحنا نقل می‌کند که یعقوب البار یک بار او را به شکل کودکی 
برل agers cjl‏ اما وقتی او suu ly‏ داد 

من آیوحنا] گفتم «کدام کودک؟؟ او مرا پاسخ داد آن کودکی که ما راه 

اسازم فرامی خوانده. من گفتم اب E copia el‏ دیسر زمتانی lj Lays‏ 

say asta loo] اکنون درست نمیبینی,آیامردی را که‎ spl 


m : 2 Lad sic 
acta is sna asa اداس تی آماآو ها گفت‎ 


وقتی به ساحل رفتند که جست‌وجو کنند. سرگشته‌تر شدند. یوحنا 
می‌گوید 
دیگربازادر نظرم مردی با سر تقریباً تاس آمد که ریش انبوه بلندی 
داشت, ولی در نظر یعقوب البار به هیئت مردی جوان آمد که تازه ریش 
برآورده بو... کوشیدم او را چنان که بود ببینم... اما گاه در نظرم مرد 
کوچک نازیبایی می‌آمد و os df]‏ چوننان کسی که بله شمان 
می‌نگریست ٩۵‏ 


یوحنا ادامه می‌دهد: 
ای برادران» کرامت دیگری از خداوند برایتان خواهم گفت: گاه وقتتی 
می‌خواستم لمسش کنم, او را جسم مادی می‌دیدم؛ اما دیگر اوقات که 
لمسش می‌کردم. جسمش غیر مادی و غیر محسوش بود.. گویی اصلاً 


COLES وود‎ 


bog,‏ می‌افزاید که به دقت دفبال ردپاهایش گشته cul‏ اما عیسی 
هیچ ردپایی به جا نمی گذاشت؛ هرگز پلک هم نمی‌زد. این‌ها همه به یوحنا 


A ند‎ ings dig il DIS که‎ ed ابت سے‎ 


1. Acts of John 


۴ /انجیل‌های گنوسی 


MESES tois خر‎ ge Seah Sas eto Paral Lic 
شب قبل از آن با حواریونش به باغ جتسیمانی رفت:‎ 
Per MEUM MP 


برای پدر دعایی بخوانیم. سپس برویم ببینیم چه پیش روی (ما) 
all EPE aco‏ تیم ME e EPE jpeg Peasy‏ 
sr‏ .19( 


به حواریون فرمود: «با آمین مرا پاسخ دهید» و سرودی عرفانی سر داد 
که بخشی از آن چنین است: 
«رقاص ازآن جهان است».- «آمین». 
«آن که نمی‌رقصد نمی‌داند چه روی می‌دهد». — «آمین.... 
«اینک اگر رقص مرا دنبال AT‏ خود را در من می‌بینید که سخن می‌گویم.. 
تو که می‌رقصی, آن‌چه می‌کنم نیک بنگر» چون برای توست 
این مضیبت انسان که a‏ تاب آورمش. چراکه گر در الب لوگنوس از 
سوی پدر به سوی تو فرستاده نمی‌شدم. 
هرگز درنمی‌یافتی از چه رنج می‌کشی-: 
رنج کشیدن بیاموزید.تا رنج نکشید» ON‏ 


یوحنا ادامه می‌دهد: 
پس از آن که سّرورمان آن محبوب من با ما رقصید؛ بیرون رفت Ul‏ رنج 
کشد]. و ما چون مردانی متحیر یا خواب‌آلوده بودیم که به این سو و آن سو 
می‌گريختيم. دیدم که رنج می‌کشد و چون رنج کشیدنش را تاب نیاوردم به 
کوة زیتون ‏ گریختم و گریستم. و وقتسی (بر صلیب) آویخته شد در روز 
جمعه. در ساعت ششم روز زمین را سراسر ظلمت فراگرفت. 3۳ 


در آن لحظه یوحنا که در غاری در جتسیمانی تشستة ap‏ ناگهان 
casa disi celo!‏ که Scd fa‏ 


۱ جبل الزیتون (Mount of Olives)‏ کوهی Cul‏ در شرق بیت‌المقدس که زمانی پوشیده از 
درختجه‌های زیتون بود و بخش شمالی آن گورستان قدیمی شاهان سرزمین بهودیه است. 
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mg echt‏ من برای مردم فرودست. مصلوب و با تیزه زخمی می شو 

و تلخاب و سرکه به من می‌توشانند. اما با تو سخن می گویم» سخنم را 
C‏ 

asd گوش‎ 


سپس رؤیا «صلیبی از نور» به یوحنا نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد که 
«من: هیچ کدام از آن‌چه را درباره‌ام خواهند. گفت تحمل نکرده‌ام؛ حتی آن 
رنجی که به تو و دیگران در رقصم نشان دادم. می‌خواهم آن را راز بدانید». 
۳ کنوسیان دیگره پیروان والنتینوس. اینن سخنان متناقض‌نها را به 
یوه‌ای متفاوت تفسیر می‌کنند. رسالۀ رستاخیزه! که در نجع حمادی 
ont cdl‏ می گوید غیسی از آن‌جا که «پسر انسان» بود: و اسان بود رنج 
کشید Aad abes‏ انسان‌ها مرد اما از آن‌جا که او «پسر MOS‏ هم بود 


روح خدا که در درونش بود نمی‌توانست بمیرد. به این معنا او از رنج و 
مرگ فراتر ارفت. 
fix Gully‏ ان رامت کین اعیرار foe‏ کی x osi diss‏ 

همة, مسیحیان CES‏ باید تصلیب را واقعه‌ای تاریخی و حقیقی 
قلمداد: کنند: برای باطمینان از sal cul‏ این dla‏ ساده راء به‌متابنة ركن 
ایمان» در متن اعتقادنامه گنجاندند که عیسی مسیح در زمان نتیوس 
پیلاتوس رنج wet‏ مصلوب شد مرد و دقن گردیده, پاپ cpt‏ بزرگ؟ 
(حدود (o FEY‏ به همین دلیل نوشته‌هایی چون اعمال Ling‏ را «منشاً 
انواع مفاسد» می‌دانست و محکوم می‌کرد و می‌گفت !این متون را نه تنها 
wb‏ ممتوع کرد. بلکه تماما باید نابود ساخت و در GEST‏ سوزاند». ولی 
محفل‌های بدعت‌گذاران همچنان این متن را تکثیر و پنهان می‌کردند؛ لذا 
دومین شورای نیقیه. ! سیصد د سال بعد, همین داوری را تکرار کرد و دستور 


1. Treatise on Resurrection 
نز اختیار کاش‎ 

می‌گویند وی با آتبلا؛ رهبر هون‌هاء دیدار کرد و او را از حمله به ایتالی c.‏ 
Y‏ شورای دوم نيقي4 (Second Council of Nicaea)‏ د. 


۲ پاپ لتوی ایتالیایی به مدت ۲۱ سال منصب یایی 


یاب موضوع اصلی شوراهای هفت‌گانه. یعنی تعیین 
زمان در ESS‏ امروزی برگزار شد. d‏ روحاتی دربار 


MEALS‏ شمایل فقدضش, را ممتوعاعلام کرده. بوک 
حیریه را برای تثبیت این.حکم برگزار کرده یود 


ip انجیل‌های‎ ۶ 


داد که «هیچکس نباید آاين GES‏ را] تکثیر کند؛ بلکه بنه تشیخیص ما 
TRU EUNT NITE‏ 
پشت این شدت و حدت چه چیزی نهفته است؟ چرا ایمان به مصائب 
و مرگ مسیح یکی از ارکان و به قولی رکن اصلی — مسیحیت 
راست کیش می‌شود؟ من معتقدم برای پاسخ درست به این سوال ناگزیریم 
بپذيريم نزاع بر سر تفسیر مصائب و مرگ مسیح برای مسیحیان سده‌های 
اول و دوم یک پیامد عملی فوری داشت: مومنان به آزار و اذیت که تهدید 
تریب‌الوقوع رنج و مرگ خودشان را پیش می‌آوزد چه واکنشی نشان 
خواهند:داد؟ 
برای حواریون که خود حوادث تلخ خیانت و دستگیری عیسی را تجربه 
کرده وگزازش‌های محاکمه» شکنجه و عاقبت کار وی را شننیده بودند هیچ 
چیزی نمی‌توانست عاجل‌تر از این باشد. از آن زان خصوصاً وقتتی کته 
برجسته‌ترینشان» یعنی پطرس و یعقوب البارء دستگیر و اعدام شدند: هر 
سکوی ای دریافت که E‏ جنبش d al‏ در خطر قزاز می‌اهند. 
Lo tation! art‏ 
هم تاسیتوس و هم سوتونیوس» مورخ دربار امپراتوری (حدود 2۱۱۵ که 
cea oat ae‏ زا eyes‏ کنند» این گروه را هدف اطلی اة 
و آزار دولتیان نام می‌برند. سوتونیوس در تعریف داستان زندگی نرون؛ 
فهرستی از کارهای «خوب؛ امپراتور برمی‌شمارد و یکی از آن‌ها را «مجازات 
مسیحیان که به خرافات تازه و زیان‌باری Sale‏ کردة بودنده O slo a‏ 
تاسیتوس دربار؛ آتش‌سوزی روم می‌افزاید: 
ابتدا اعضایی از فرقة را که اعتراف کرده بودند دستگیر کردا و بعد از 
افتناگری‌های آنان» تعداد کثیری: نه به‌خاطر آتش‌سوزی. Sh‏ به‌خاطر 
تفرت بر تکوم شکند. ای کا ران Bile sels SBE‏ 
TN‏ چم و aul ap‏ و فان tsb‏ رز مرینند و 
کشتند: یا بر صلیب بستندشان و هنگام غروب به آتش کشیدندشان تا 


چون مشعل شب را روشن کنند. ترون باغ‌هایش را وقف این نمایش‌ها 
رده 


۱ سوتونیوس Suetonius)‏ تاریخ‌تگار دوران تسلط رومیان بر اروا که بخش اصلی آثارش از 


بین رفته است» ولی اخبار بسنیاری از شعرا و دانشمندانآرا ضبط کرده‌یود. 
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SIG ES ردان‎ Seale say utate sec 
زمان حکومت روم مسیحیان خارج از روم را کم‌اهمیت‌تر از آن می‌دانسته‎ 
نهضتشان حرکت روشمندی را آغاز کند و ای‌بسا کوچک‌ترین‎ ade که‎ 
۱۴ آهمیتی به آن‌ها نمی‌دادة است. ولی از وقتی آوگوستوس  (۲۷ پم تا‎ 
م) زمام امپراتوری را به دست گرفت. امپراتور و سنا هرگونه مخال‎ 
اجتماعی بالقوه دردسرسازی را سرکوب می کردند؛ چنان که با طالع‌بیتان:‎ 
مسیحیان‎ ٩ جادوگران» پیروان آیین‌های بیگانه و فیلسوفان چنین کردند.‎ 
نشانه‌های توطئه‌چیتی بودند. اول این که خود را پیرو مردی‎ phs واجد‎ 
و به‌خاطر جادوگری و خبانت‎ UU می‌دانستند که متهم به جادوگری بود‎ 
اعدام شده بود. دوم این که «بی‌خداء» بودند و خدایان حافظ سعادت حکومت‎ 
روم و حتی نبوغ )8,8 الهی) خود امپراتور را شیطانی می‌دانستند و محکوم‎ 
می کردند. سوم این که متعلق به جمعیتی غ‎ 
Ss EE SISE ESE dat آن‌ها را‎ aeu که‎ oh 
در کاو هم شرارت‌هابی کی کنند: دشمتانشان می‌گفتتد مسیحیان در‎ 
مراسم مذهبی گوشت انسان می‌خورند و خون انسان می‌نوشند؛ اعمالی که‎ 
معمولاً جادوگران به آن‌ها متهم می‌شدند. ۲۳ اگرچه در این زمان هیچ‎ 
گرویدن به دین مسیح را منع نمی‌کرد. ولی اگر بازپرسی‎ Lascia قانونی‎ 
۳۸ باید تفحص من یکرد.‎ eral مسلیحیت‎ dj می‌شنید که فردی متهم‎ 
در آسیای صیر) که نمی انت با این‎ Ses پلیتی, کاک‎ 
و‎ (e ۱۱۲ موارد چگونه برخورد کند. به ترژان " امپراتور نامه نوشت (حدود‎ 
i SIEGES aal 
NS اک مین امه ای‎ 


انونی بودند. علاوه بر این 


y‏ می که همه allis‏ را که 


در آن‌ها تردید دارم به تو ارجاع دهم. چه کسی بهتر از تو می‌تواند مرا 


زاهتمانی کنا من هرگر در بارجوی‌های مسلیچیان شر کت نکر دمام اد 


۱. آوگوستوس (Augustus)‏ نخستین امپراتور روم و بنیان‌گذار آن 


امپراتوری تشکیل als‏ 


1 


me 


۳ بیتینیه (Bithynia)‏ متطقه‌ای باستانی در آمپرا 
دریای سیاه. 
۴ تراژان (Trajan)‏ دومین امپراتور خوش‌نام مسلط 


cadet ۸‏ گنوسی 


این رو نمی‌دانم جتایتی که معمولا AS‏ داده می‌شود یا مورد بازجویی 
قراو می کار داج تارا چه تخفیفاتی ددهامی‌شود. با BLS‏ که ادر 
برابر من به مسیحی بودن متهم شدند چنین کردهام. از آنان می‌پرسیدم 
Ll‏ مسیحی‌اند یا نه و دوم باز و سوم بار هم با تهدید مجازات همین را از 
E wes ease as TI pa A lal‏ 
آن‌ها را برای اعدام بیزون ببرنده چراکه شک e SLi‏ اعتراقظنان cgo‏ 
باشد. سزاواراین‌اند که به‌سبب خیره‌سنری و سترسختی متعصیبانه‌شسان 
مجازات een Sigs‏ آنا که م ی UIT‏ مننیح ی نیلعند chi gig‏ 


رهاشان می‌کردم بروند؛ وقتی به دستور من برای خدایان دعا می‌خواندند 
وبا عود و شراب در phy‏ مجسمة قو که دستور داده بودم برای همین 
منظور به دادگاه پیاوزند.تضترع مت ی 055 واحتی به فیح ناسر 
می‌گفتند ساین‌ها کارهایی است که (می‌گویند) مسیحیان واقعی هرگز 


eu 


ن آن‌ها نمی‌دهند. 


تراژان در deel‏ روش کار پلینی پاسخ می‌دهد: 
سکوندوس ‏ عزیزم؛ ذر تفحص پرونده‌هایی که در حضور توب مسیحیت 
متهم شده‌اند. روش درستی برگزیده‌ای؛ چون ik‏ هیچ قانون عام 
مشخصی نمی‌توان وضع کرد که همه بر اساس ol‏ عمل acus‏ نباید 
دنبالشان گشت؛ اما اگر متهم و محکوم شونده باید مجازات شوند — ولی 
قرکه‌انکار as:‏ کهاملتیحر) Gilly acl‏ حقیقت راابابعمن gS‏ یفن Li‏ 


lad ries‏ ما اشکار تا ذشته‌اش هراقدر هم مشکوکٌ 


باشد به شرط تویه gie‏ شوك 

اما تراژان به نصیحت م ی کند اتهامات بی‌نام و نشان:زا pds‏ 
«چون سرمشق بدی هستند و درخور زمان ما نیستند». پلینی و تراژان 
توافق داشتند که هرکه از 


نشان‌دهندة وفاداری در برایرشان سر پتاز 


زند. بی‌گمان جنایاتی جدی را پنهان می‌کند؛ به‌ویژه آن که مجازات تمرد 
Petal‏ درنگ ig‏ 


1. Secundus 


پوستین. فیلسوقی که به مشیحیت گرویده ود )352 ۰۱۵۰ -۱۵۵) 
1 


رانه نامه‌ای به امپراتور آنتونینوس پیوس و پسرش امپراتور 
مارکوس آورلینوس. " نوشت و وی را همکار در فلسفه و «دوستدار علم؛ 
خطاب کزد. ۲۲ او در این نامه به ظلمی که در دادگاه‌های امپراتوری به 
مسیحیان می‌شد اعتراض کرد. یوستین ماجرایی را که اخیرا در روم اتفاق 
افتاده بود تعریف کرد: زنی که شراب نوشیده و با شوهرش و خدمتکارانشان 
در ell‏ فعالیت‌های جنستی شرکت:کرده بوده تحت تأثیر معلمش بطلمیوس T‏ 
سیک روھ و گر دوا ن Ce PH NES OEC SE Ta‏ 
کردند از شوهرش DL‏ نگیرد. چون به آشتی امیدوار بودند. ولی زن وقتی 
شنید شوهرش در سفر به اسکندرية مصر رسواتر از همیشه آن کارها را JUS‏ 
کردة است:تقاضای Gb‏ کوداو او را ترک گفت. شوهر خشمگین بی‌درنگ 
اتهامی قانونی علیه او اقامه کرد و «شهادت داد که زن مسیحی شده است» 
وقتی زن موفق شد محاکمه را به تأخیر بیندازد» شوهر به معلم زن اتهام 
مسیحی بودن زد. قاضی اوزبیکوس" با شنیدن این اتهام تنها ینک پرسش از 
بطلمیوس کرد: b‏ مسیحی هستی؟ اوزبیک وس وقتتی اعترافش را شنید. 
بی‌درنگ او را به مرگ محکوم کنرد. بنا شنیدن اين حکم, مردی به نام 
لوستیاس۵ که در دادگاه بود.به قاضی اعتراض کرد: 


«اين داوری به چه درد می‌خوزد؟ این مردربه زناء دزدی, راهزنی؛ یا هیچ 
جنایت دیگری محکوم نشده و همین که اعتراف کنرده اسما مسیحی 
است او را مجازات می‌کنتی؟ این داوریات ای اوربیکوس. نه درخور 
امپراتور پیوس انت ته درخور فرزند فیلسوف سزار [مارکوتن آورلیوس A‏ 
اؤ نه درخور سنای مقدس» M‏ 


اوربیکوس تنها پاسخ داد «انگار تو هم مسیحی هستی». و لوسیاس 
bn cat‏ هستم». اوربیکوس او را و یک تفر دیگر از خضار را که à gina‏ 


۱. آنتونینوس پیوس (Antoninus Pius)‏ امپراتور روم بین سال‌های ۱۳۸ تا e PY‏ که 
پدرش هادریان را خدای رومیان کرد. 
۲ ما رکوس آورلیوس «Marcus Aurelius)‏ امپراتور روم بین سال‌های ۱۶۱ تا ۱۸۰ م. 
Ptolemy 4. Urbicus E‏ .3 
Lucias‏ .5 


۰ /انجیل‌های aei‏ 
شده oH‏ به مرگ محکوم کرد:تا پس از بطلمیوس رهسپار دینارهدم 


یوستین با نقل این داستان خاطرنشان می‌سازد که هر تواند 
جهت تسویه حساب شخصی با یک نفر وی را به مسیحی بودن متهم ES‏ 
الذا من هم بیم دارم که علیهم توطشه کنند و مصلوبم سازند» P‏ — 
می‌افزابد شاید به‌دست یکی از رقیبان حرفه‌ای‌اش. فیلسوف کلبی‌مسلکی 
به نام کرسنس. یوستین درست می گفت: ظاهراً همین کرسنس بود که 
اتهام‌زنی‌اش باعث دستگیری و محاکمة پوستین و محکومیت او در ستال 
ves a5 gle cd p AED‏ که در آن وقت بەعنوان آمپراتتو:جالشتین 
ORAT‏ برچ دوتستع کات به نام E de ec‏ )ابع حاکن 
را اداره کرد و دستور اعدام یوستین همراه با جمعی از شاگردانش را به 
جرم آموختن فلسفة مسیحی از وی صادر کرد. در صورت‌جلسۀ محاکمه 
آمده است که روستیکوس از یوستین پرسید: 
Lats‏ کجاریکدیگر را می‌بینید؟.» gag‏ گفت: p‏ جا هزییک از سا 
ترجیح دهد یا مجال باشد. باری» آیا می‌پنداری ما همه می‌توانیم یک جا 
دور هم گرد آییم؟ چنین نیست؛ زیرا خدای مسیحیان محاط به مکان 


نیست؛ نادیدنی است؛ آسمان و زمین را پر می‌کند و مؤمنان همه جا 
پرستش و,ستایش ost‏ شیاه 

قاضی روستیکوس گفت: «بگویید ببینم شما کجا یکدیگر را ملاقات 
می گنید؟ پیروانتان را کجا دور هم جمع می‌کنید؟» 

یوستین گفت: «من بالای خزينة حمام شخصی به نام مارتینوس,۳ 
پسر تیمیوتینوس," زندگی می‌کنم و در تمام دوران اقامتم در روم ( که 
این دومین بار است) میعادگاهی جز آن‌جا نشناخته‌ام. هرکه می‌خواست 
می توانست به منزلم بیاید تا کلمات را از زبانم بش 

قاضی روستیکوس گفت: «پس تصدیق می‌کنی که مسیحی هستی؟» 
یوستین گفت «آری» هستم». ۲۳ 


^ کرستس 4Crescens)‏ فیلسوف کلبیمسلکی که مسیحیان را کافر می‌دانست وه 
نتی که تو می گویی کافرن 
Rusticus‏ .2 


4. Timiotinus 


به وی 


ن geb‏ داد که «بلی چ 


1۳۲۱ erem ess مسج‎ cals 

t d T as. ls 3) 3 E x 

سپس روستیکوس از ost‏ زنی به نام چاریتوء soe gl‏ 

برده‌ای از دربار امپراتور» هیراکس." لیبریان و پایون "که همگی شاگرد 

یوستین,بودند - با زجویی کرد. همه خود را مسیحی:اعلام کردند. داستان 
این گونه پیش می‌رود: 

قاضی روستیکوس گفت: «بگذارید به موضوع اصلی بپردازیم که 

قربانی پیشکش کنیدا. 


GIS‏ ضروری و مبرم است. بپذیرید برای خداب 


یوستین گفت «هیچ صاحب عقل سلیمی از پرهیزگاری به بی‌ایمانی 
نمی‌گرایدة. 
قاضی,روستیکوس گفت: «اگر اطاعت نکنید» بی‌رحمانه مجازات 
Ea‏ 


خواهید شد( 


وقتی آنان پاسخ دادند «هر کاری می‌خواهی بکن؛ ما مسیحی هستیم و 
برای بت‌ها قربانی نمی‌کنیم». روستیکوس حکم داد: «بگذارید آنان که از 
تقدیم قربانی به خدایان امتناع کرده‌اند و تسلیم فرمان امپراتور نشده‌اند, 
طبق قوانین تازیانه خورند و گردن زده شوند». OP‏ 

پاتوجهابة این ee bs‏ یج چه‌,باهیست می‌کود؟ ایا کسی AS‏ 
دستگیر و متهم می‌شد بایست اعتراف می‌کرد که مسیحی است تاحکم 
اعدام دریافت کند؟ -اگر مانشد یوستین و یارانش بخت بارش بود و 


شهروند روم بود. بلافاصله گردنش را می‌زدند و اگر شهروند نبود. در میدان 
عمومی: شکنجة بی‌رحمانة او منظره‌ای تماشایی می‌شد. یا برای آین که 
دچار چنین سرنوشتی نشود بایست ایمان خود را انکار می‌کرد. ماسک 
وفاداری به چهره می‌زد. و نیت می‌کرد که بعداً برای این دروغ کفاره 
بپردازد؟ 

مقامات وومی که ,تکلیف ناخوش‌آیند صدور فرمان اعدام راابرعهنده 
داشتند اغلب می‌کوشیدند متهمان, را ترغیب aus‏ جان خویش را نجات 
دهند. طبق گزارش‌های این دوران (حدود ۱۶۵ (o‏ پس از این که 


1. Cariton 2. Charito 
3. Euelpistis 4. Hierax 
5. Liberian 6. Paeon 


E انجیل‌های‎ ۲ 


پولیکارپ» اسقف سالخوزده و محترم اسمیرنا " در آسیاق صغیر به‌دست 
پلیتن دستگیر شد. 
قاضی کوشید او را به اظهار ندامت ترغیب کند و گفت «برای سن و 
سالت احترام قائل باش» و چیزهای مشابهی که معمولا صی‌گویند: قببه 
تبوغ امپراتور سوگند. یاد کن. به گناهت اقرار کن. بگو مرگ بر ملحدان!» 
پولیکارپ با چهره‌ای جدی نگاهی به جمعیت یاغیان ملحدی که در 
ورزشگاه بودند انداخت.. و گفت «مرگ بر شما ملحدانا» قاضی اصرار 
کرد و گفت «سوگند بخور تا رهایت کنم. مسیح را نفرین کن» اما 
پولیکارپ پاسخ داد Aa‏ سال است که خادم او هستم و به من هیچ بدی 
نکرده است... اگر خود را با این تصور فریب می‌دهید که به نبوغ امپراتور 
گند می‌خورم و اگر وانمود می‌کنید نمی‌دانید مین که هستم. پس 
en CET‏ 
بشنوید تا فاش بگویم: من مسیحی|ما. 


پولیکارپ زنده زنده در میدان عمومی سوزانده شد. 
گزارشی از شمال افریقا (حدود ۱۸۰ م) می گوید Ka‏ فرمانده خاک 
رومی به نام ساتورنیتوس " در مواجهه با نه مرد و شه زن که ستهم به 
مسیحیت بودند کوشید جانشان را نجات دهد وبه آنان گفت: 
«اگر به خودتان بيایید. می‌توانید.مشمول عفو سرورمان امپراتور شوید... 
ما هم مردمی مذهیی هستیم که آدینمان دینی ساده است: مسا بسه نینوخ 
خداوندگارمان امپراتور سوگند می‌خوریم و برای سلامتی‌اش دعا می‌کنیم 
- شما هم همین کار را بکنید». TP‏ 


ساتورنیتوس با مشاهدة مقاومت قاطع آنان پرسید Ly‏ وقتی برای 
تجدید نظر نمی‌خواهیند؟) اسپراتوس." یکنی از متهمان؛ پاسخ داد «در 
چنین موضوعی جای تجدید نطر نیست». مع‌ذلک فرمانده حاکم دستور داد 


۱ پولیکارپ 4Polycarp)‏ اسقف اسمیرنا. یکی از تخستین شهدای مسیحیت بود اوی از 
cce age‏ زات کی Sie‏ به سے در برای کنونسان امستادگی می کرد 
۲ شهر اسمیرنا (Smyrna)‏ در یونان قدیم بر ساحل off‏ در آناتولی در شهر ازمیر کنونی قرار 
Ex‏ 


3. Saturninus 4. Speratus 


مصائب مسیح و شكنجة مسیحیان!] ۱۲۳ 


مجازات سی روز به تعویق بیفتدو گفت «بیشتر بیندیشید». اما سی روز 
بعد» ساتورنینوس پس از بازجویی از متهمان ناگزیر این حکم را اعلام کزد: 
از آن‌جا که اسپراتوس, نارزلوس, سیتینوس؛ ۲ دوناتا وستیاء" Pls‏ 
و بقیه اعتراف کرده‌اند مطایق شعایر مسیحی می‌زیسته‌اند و نظر به 
این که فرصت بازگشت به رسوم رومیان بته GLE!‏ داده شد ولی در 
تمردشان پافشاری کردند, بدین وسیله به اعدام با شمشیر محکوم 


mis 
یرون‎ 


اسپراتوس گفت: «خذایا شکراه نارزالوشس گفت: «امروز ما شهیدان 
ملکوتی هستیم. خدا را شکر»: 

این رفتارها تحقیر امپراتور رواقی: مارکوس آورلیوس - که مسیحیان 
را گروهی متظاهر بیمار و گمراه می‌شمرد - را برمی‌انگیخنت. امروزه 
بسیاری با نظر او موافق‌اند. یا شهدا را مازوخیست‌های روان‌نژند منی‌دانند: 
ولی شهادت برای بهودیان و مسیحیان قرن‌های اول و دوم معنای متفاوتی 
داشت. واژة MANUS‏ در زبان یونانی به معنی «مشاهده» است. " در 
امپراتوری روم مثل بسیاری از کشورهای سراسر جهان gig al‏ اعضای 
برخی گروه‌های مذهبی به اتهام جرایم یا اعمال خیانت‌آمیز aes‏ 
حکومت بودند. افرادی که مانند یوستین جرئت می‌کردند Lele‏ به رفتار 
غیرعادلانه‌ای که با مسیخیان دز دادگاه می‌شد اعتراض کنند مود پیگرد 
پلیس قرار می‌گرفتند. مثل امروز: BLS‏ که آن.زمان درگیر این شرایط 
می‌شدنه انتخاب چندانی نداشتند: یا بی‌پرده از اعتقادشان دفناع کنند و 
خطر دستگیری» شکنجه, تشریفات مخاکمۀ بیهوده» تبعید یا مرگ را به 
چان بخرند. یا این که سکوت کنند و در امان بمانند. مسیحیان کسانی را 
که بی‌پرده سخن می‌گفتند. امعترف» می‌خواندند و مقدس می‌شمردند و 
تنها.کسانی.را که تا خد.مرگ شکنجه تحمل می کردند (ase) toa Lia‏ 


می‌دانستند. 
Narzalus 2. Cittinus‏ .1 
Donata 4. Vestia‏ .3 
Secunda‏ .5 


e ۶‏ انگلینتی martyr‏ به معنتی فشهیده از این زيشة است. 


۴ اانجیل‌های گنوسی 


اما همة مسیحیان Le‏ اظهار عقیده نمی کردند. بسیاری از آنان در 
لحظة تصمیم گیری انتخاب متفاوتی می‌کردند. برخی شهادت را احمقانه و 
ضايع کنندة زندگی انسان و از همین رو خلاف مشیت خدا می‌دانستند. 
آنان معتقد بودند که «مسیح به‌خاطر ما مرد؛ او کشنته شد تا ما کشته 
نشویم». I‏ آن‌جا که حوادث گذشته تنها وقتی که در تفسیر تجربة 
حاضر به کار آیند به موضوعات اعتقاد دیتی تبدیل می‌شونده در این‌جا 
عملاً مرگ مسیح کانون مجادله بر سر مسئلهٌ شهادت شد. 
راست کیشانی که بزرگ‌ترین نگرانی‌شان رد و تکذیب دیدگاه‌های 
«بدعت‌آمیز» گنوسی دربارة مصائب مسیح بود همگی بدون استشنا از روی 
تجربة دست اول خودشان می‌دانستند که مسیحیان در معرض چه 
خطرهای بزرگی قرار دارند و بر ضرورت پذیرش شهادت تأکید می‌کردند. 
می‌گویند وقتی اسقف ایگناتیوس آن دشمن بزرگ بدعت. دستگیر و 
محاکمه شد حکم اعدام را فرصتی برای «اقتدا به مضائب خداوندم؛ ۳۱ 
دانست و با شعف پذیرفت! ایگناتیوس محکوم را در غل و زنجیر و تحت 
نظارت شدید مأموران از سوریه به روم فرستادند تا دزندگان در آمفی‌تداتر 
او را تکه تکه کنند. او در این حال به مسیحیان روم نامه می‌تویسد و 
درخواست می‌کند به حمایت از او دخالت نکنند: 
به dan‏ کلیساها می‌نویسم و به همه دستور می‌دهم اگر شما ممانست 
نکنید. مشتاقانه در راه خدا می‌میرم. از شما استدعا میکنم آمهرسانی 
بی‌جاه در حقم نکنید. بگذارید درندگان مزا بخورند تا از طریق آن‌ها یه 
خدا برسم من گندم خدایم و دندان‌های حیوانات مرا 955 خواهند کرد 
تا نان پاک مسیح شوم.. این لطف را در حقم بکنید... بگذارید آتش به 
سرم آید و صلیب را حمل کنم» با حیوانات وخشی نبرد کنم. مرا از هنم 
بدرند و تکه تکه‌ام AES‏ استخوان‌هايم را aS‏ دست و پایم را له 


کنند و تمام بدنم را بفشارند و خرد کنند.. ولی بنه عیسی 
e,‏ 


er 


مصائب مسیح برای او چه معنایی دارد؟ ایگناتیوس می‌گوید: «عیسی 
مسیح... در زمان زمامداری پونتیوس پیلاتوس حقیقتاً تحت آزار و اذیت 
قرار گرفت» مصلوب شد و as‏ ۳۳ او شدیداً مخالف مسیحیان گنوسی 
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بود و oil‏ را «خدانشناس» می‌نامیید» چون می‌گفتند مسیح موجودی 
روحانی بود و فقط در ظاهر رنج کشید و مُرد: 
اما اگر Sole‏ برخی می‌گویند... رنج او تنها ظاهری بود پس چرا من 


زندانی‌ام و مشتاقم با حیوانات وحشی بجنگم؟ در آن صورت من بیهوده 
tH‏ 


می‌میرم. 


ایگناتیوس شکایت می‌کند آن‌ها که با نظر او در خصوص رتچ مسیح 
مخالف‌اند «تحت تأثیر رنج‌های من قرار نمی‌گیزند» زیرا دربارة من نیز 
چنین می‌اندیشندا» TP‏ مخالفان گنوسی او با قهم وی از مصالب مسیح 
موافق نیستند و ارزش شهادت داوطلبانة وی را مستقیماً زیر سوّال می‌برند. 
یوستین که در سنت مسیحی «شهید» خوانده شده است» می‌گوید قبل 
دین خود وقتی که هنوز فیلسوفی افلاطونی بنود. شخصاً شاهد 
تحمل شکنجه و اعدام مسیحیان بود. او می‌گوید شهامت شهدا او را نسبت 
به الهام الهی‌شان متقاعد P SLs‏ وی ضمن اعتراض به آزار و اذیت 
جهانی مسیحیان» از LS‏ که در فلسطین شکنجه شدند می‌گوید (حدود 
dp ۵‏ 
واضح است که در سراسر جهان کسی نمی‌تواند ما را که به عیسی مسیح 
ایمان داریم بترساند یا مقهور سازد؛ چرا که روشن است حتی اگر سرمان 
را 3l‏ تن جدا کنند. مصلویمان کنند در ply‏ حیوانات وحشی بیندازشن 
به زتجیر بکشند. به آتش بسوزانند؛ یا هر شکنجة دیگری بکنند. از ایمان 


خود دست برنمی‌داریم؛ بلکه هرچه این اتفاقات بیشتر بیفتد. تصداه 


qu ne 
بیشتری به ایمان مسیحی روی می‌آورند.‎ 


دیدگاه یوستین که می‌گوید «آموزگار ماء عیسی ملسیح» برای این هدف 
آفریده شد و در زمان پونتیوس پیلاتوس مصلوب شد مرد و دوباره از گور 
برخاست» با نظطر ard‏ او دربارة شهادت و پذیرش شجاعانة حکم 
اعدامش همخوانی دارد. T‏ یوستین elio‏ دوم خود («دفاع» از 
مسیخیان) LL,‏ این گفته به پایان می‌رساند که این GES‏ وا فقط با هدف 
رد و تکذیب عقاید «رذیلانه و فریبکارانة» گنوسیان نوشته است. او به 
کسانی می‌تازد. که «مسیحی خوانده می‌شوند» اما وی ایشان را بدعت‌گنار 


WP.‏ /انجیل‌های گنوسی 


می‌داند: یعنی پیروان شمعون, مُرقیون و والتتینوس: T‏ بدبیتانه — با 
لحنی آميخته به پذیرش و نیش و کنایه -می‌گوید نمی‌دانيم آیا آنان 
واقعاً مرتکب بی‌بندوباری یا آدمخواری مفرط می‌شوند نهء ولی یکی از 
جنایت‌هاشان را «می‌دانیم»: آن‌ها برخلاف راست‌کیشان «نه آزار و اذیت 
می‌شوند و نه به شهادت می‌رسندا. 

ایرنایوش, مخالف سرسخت وال 


ان مانند اسلافش مردی بود که 
حیاتش با آزار و اذیت همراه بود. او از اقراد زیادی نام Spgs‏ که در روم 
شهید شدندذ از جمله آموزگار محبوبش پولیکازپ که فقدانش را شخصاً 
تجربه کرده بود. پولیکارپ گرفتار خشونت اوباش شد. محکوم گزدید و در 
میان دشمنانش زنده زنده سوزاندهشد. تنها دوازه سال بعد» در تابستان 
سال ۱۷۷ م. ایرنایوس شاهد همین دشمنی‌ها در حق مسیحیان شهر 
خودش یعنی لیون بود. ابتدا آن‌ها را از ورود به اماکن عمومی = بازارها و 
گرمابه‌ها - منع کردند و بعد وقتی فرماندار خارج از شهر بود. 

اوباش به حال خود رها شدند و مسیحیان را آشکارا مورد تعقیب و حمله 
قرار دادند. با مسیحیان مانند دشمنان اجتماع برخورد کردند. به Lag]‏ 
حمله کردند. آن‌ها را کتک زدند و سنگسارشان کردند. نھایتا آنان AGL,‏ 
میدان عمومی کشیدند... متهمشان کردند و پس از اعترافشان به 
مسیحیت: آن‌ها را به زنذان افکندند. Q7‏ 


Sug’‏ انفوذی به نام وتیوس |پاگاتوس ‏ تلاش کرد در محاکمة ایشان 
پادرمیانی کند. ولی بر سرش فریاد کشیدند: «فرماندار فقط از او پرسید آیا 
او هم مسیحی است یا نه» و وقتی بااصدای:رسا اعتراف کرد مسیحی 
است». ?© فرماندار همراه با دیگران او را هم محکوم به مرگ کرد. 
خدمتکارانشان که برای گرفتن اطلاعات شکنجه شندند. Lgs‏ اعتراف 
کردند» که» چنان‌که رومیان گمان می‌بردند» کارفرمایان مسیحی‌شان 
مرتکب شوارت‌های جنسی و آدمخواری می‌شده‌اند. یسک شناهد عینتی 
می‌گوید که این گواهی مردم را ale‏ ایشان شوراند::«اين قصه‌ها پخش شد 
و dan‏ مردم ale‏ ما خشمگین شدند. طوری که حتئ کسانی که رابطة 


1. Vettius Epagathus 
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آنان تا پیش از آن به دلیل دوستی‌شان با ما نرم بوده اکنون عصبانی بودند 
واز خشم برای ما دندان می‌ساییدند» OP‏ 

هر روز قربانیان تازه‌ای به کام مرگ فرومی‌رفتند. صنریح‌اللهجه‌ترین 
اعضای کلیساهای لیون یا شهر همساية وین. که ۳۲ کیلومتر پایین‌تر از 
رود رون" بود. دستگیر و در انتظار اعدام دسته‌جمعی, زوز اول آگوست. در 
زندان وحشیانه شکنجه می‌شدند. یکم آگوست روز تعطیل عصومی 
بزرگ‌داشت شهر روم و شخص امپراتور بود و این مناسبت‌ها ایجاب می کرد 
که حاکم میهن‌پرستی خود را با دست و دل بازی و پذیرایی عمومی از 
تمام مردام شهر به نمایش بگذارد. این تعهدات بار هزینه‌های هنگفت اجیر 
کردن گلادیاتورهای حرفه‌ای» مشت‌زنان» شمشیربازان؛ و تیم‌های کشتی را 
بر دوش مقامات محلی می‌گذاشت. ولی سال پیش از آن؛ امپراتتور و سنا 
قانون جدیدی تصویب کرده بودند که هزينة نمایش‌های گلادیناتوری را 
جبران می‌کرد. اکنون حاکم می‌توانست به صورت قانونی جانیان محکوم را 
که شهروند روم نبودند جایگزین گلادیاتورها کند و منظرة شکنجه و اعدام 
آن‌ها را به‌جای تمایش‌های ورزشی ارائه کند. به قیمت شش سکة طلا به 
ازای هر اسر که یک‌دهم هژينة اجیر کردن یک گلادیاتور ردة پنجم بود و 
در هزینة رده‌های بالاتر هم به همین ترتیب صرفه‌جویی می‌شد. بی‌شک 
این کار احساسات ضدمسیحی مقامات را تشدید می کرد و می‌توانستند با 
این وضع کم‌هزینه‌ترین تفریحات تعطیلات راء چنان که در لیون اتفاق 
افتاد. فراهم کنند. 

داستان یکی از اعتراف‌کنندگان لیون» کنیزی به نام بلاندینا." ماجرا را 
این گونه روایت می کند: 

همة ما در وحشت به سر می‌بردیم. بانوی زمینی بلاندینا خود در میان 


شهیدانی بود که در رنج افتاده dg,‏ و به‌شدت تاراحت بود که مبادا 
به‌سبب ضعف جسمانی نتواند شجاعانه به ایمانش اعتراف کند. با این 
حال بلاندینا چنان قدرتمند بود که کسانی که نوبت عوض می کردند تا از 
صبح تا شب به انواع مختلف وی را شکنجه دهند. خسته و ناتوان شدند 


1. Vienne 2. Rhóne 
3. Blandina 
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و تصدیق کردند که از پا افتادند. دیگر هیچ کاری نمانده بود که با او 
نکرده باشند و تعجب می‌کردند که چطور هنوز نفس می‌کشد. چون تمام 
بدنش شکسته و دریده بود. 


در روزی که برای نمایش‌های گلادیاتوری در نظر گرفته بودند. بلاندینا 
را بااسه تن از يارانش» ماتوروش, سانکتوس ! و آتالوس, له آمفی‌تناتر 
بردند: 
بلاندنیا بر روی تیرکی آویزان شده بو مانند طعمه‌ای در برابر درندگانی 
که رهایشان کرده بودند؛ او به JES‏ صلیب در آن مکان آویخته شده بود 
و با دعاهای پرشوری که می‌خواند در کسانی که این آزمایش سخت را از 
سرامی گذراندند شور و شوق عمیقی ایجاد می‌کرد... ولی هسیچ‌یک از 
deem‏ یک نمی‌شد؛ به همین دلیل او را از تیرک پایین آوردند 
و به زندان انداختند تا برنامة دیگری برایش بریزند. ol‏ این که خیلی 
کوچک و ضعیف‌الجثه بود به برادرانش pel‏ می‌بخشید... سرانجام در 
آخرین روز نمایش‌های گلادیاتوری؛ بلاندینا را برگرداندند و این بار پسر 
پانزده‌ساله‌ای به نام پونتیکوس " همراهش بود. آنان را هر روز می‌آوردند 
تا شکنجة سایرین را تماشا کنند و در عين حال مجبورشان می‌کردند به 
نام بت‌ها سوگند یاد کنند. ولی چون آن دو پافشاری می‌کردند و 
شکنجه‌گرانشان را محکوم می‌کردند. جمعیت از دست آنان عصبانی 
شدند. به گونه‌ای که... به نوبت هرگونه شکنجه‌ای را بر آنان اعمال 
کردند. 


TI 


پونتیکوس پس از قرار گرفتن زیر ضربات بی‌امان b‏ تکه پاره 
شدن به دست درندگان و نشستن بر صندلی آهنینی که روی آتش 
گذاشته بودند تا گوشت تنش را بسوزآند. بالآخره جان داد. بلاندینا را که از 
ool dan‏ شکنجه‌ها جان سالم به yp‏ 
در توری انداختند و در برابر نره‌گاوی قرار دادند. پس از ای نکه حیوان با 
شاخ‌هایش چندین بار او را پرت کرد دیگر نمی‌فهمید چه آتفاقی دارد 


1. Maturus 2. Sanctus 
3. Attalus 4. Ponticus 
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می‌افتد.. به این طریق او نیز قربانی od‏ ملحدان خود اذعان کردند که تا 


به حال ندیده بودند زنی این قدر زیر شکنجه تاب بیاوزد. ED‏ 


اگرچه ایرنایوس خود موفق شد به طریقی از دستگیری بگریزد. ولی 
ارتباطش با زندانیان او را واداشت گزارش رنج‌های وحشتناک ایشان را به 
مسیحیان روم بدهد. وقتی بنه گل (فرانسه) بازگشت. مردم را در حال 
سوگواری دید: حدود پنجاه مسیحی ظرف دو ماه زیر شکنجه‌ها جان باخته 
بودند. خود او تشویق شد به‌جای اسقف پوتینوس  oa‏ که در نودسالگی 
زیر شکنجه در زندان ذرگذشته بود رهبری اجتماع را به دست گیرد. 
علی‌رغم dom‏ این‌هاء ایرنایوس به هیچ وجه عليه همشهریانش اظهار 
دشمنی نمی کند - اما به «بدعت‌گذاران» گنوسی سخت خصومت می‌ورزد. 
او مانند یوستین با عنوان «برادران دینی دروغین» به QUT‏ می‌تازد که 
گستاخی al,‏ جایی رشانده‌اند که حتی شهیدان را به سخره می‌گيرند و 
کسانی را که به‌سبب اقرار به ایمان کشته می‌شوند... و از این طریسق 
می کوشند رد پای مصائب خداوندگار را دنبال کنند ناسزا می‌گویند. در 
حالی که خود به رنج کسی که شکنجه می‌شود شهادت می‌دهند. OP‏ 


این عبارت خاتمة انتقاد درازدامنی است که وی بر تقسیر والنتینیان از 
مصائب مسیح وارد می‌کند. ایرنایوس ادعای آنان را مبنی بر این که Lgs‏ 
طبیعت انسانی مسیح رنج می‌کشد و طبیعت الهی‌اش از آن فراتر می‌رود 
کفر می‌داند و محکوم می‌کند و پای می‌فشارد که 
همان موجودی که بازداشت شد. رنج کشید و خونش به‌خاطر ما ریخت» 
هم مسیح بود و هم پر خدا... و او منجی کسانی شد که به‌خاطر اقرار به 
حقانیتش به دست مرگ سپرده شدند و جان باختند. OP‏ 


bh alil ca‏ اک کسی می‌پتدارد در d gua‏ طتیعت وود 
داشت. آن‌که رنج کشید قطعاً برتر از آن یکی است که از رنج گریخت و نه 
زخم برداشت و نه متحمل اتهامی شد». وی اخطار می‌دهد «در روز قیامست 


1. Pothinus 
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Mig Ae‏ یه خاد ار جاک می ز کار واک LAS Mos‏ را کد شهادت 
ایشان افترا بسته‌اند کیقر خواهد gals‏ © 
ترتولیان, از دیگر مخالفان سرسخت بدعت» شرح می‌دهند که دیدن 

مسیحیانی که شکنجه می‌شدند. و می‌مردند باعث ایمان آوردن خود gl‏ شد: 
مسیحی محکومی را دید که نگهبانان رومی لباسی به او پوشانده بودند تا 
شبیه آتیس" شود و در میدان او را زنده تکه تکه کرده بودند؛ منسیحی 
دیگری ذر لباس هرکول" زنده سوزاندم شده بود؛ وی اذعان می AES‏ که 
خود او نیز زمانی از «بی‌رحمی‌های مضحک نمایش‌های نیم‌روزی» لذت 
می‌برد  g‏ مرد دیگری را تماشا می‌کرد که مانند yp pe‏ لبباس 
بود و بدن‌های شکنجه‌دیده را با Gal‏ داغ می‌آزمنودو دیگری کنه لباس 
پلوتون:؟ خدای مردگان؛ را پوشتیده بود اجساد جان‌باختگان را از میدان 
نمایش بیرون می‌کشید. ترتولیان؛ مانند ایرنایوس, آموزة مصائب و مرگ 
مسیح را به اشتیاقی که خود برای شهادت داشت ربط می‌دهد: «شما هم 
wh‏ صلیب خود را بر دوش بکشید و دربی سرورتان روانه شوید... تنها 

AE: olii 5‏ رزوی رن 
ads‏ گشودن در بهشت خون جان خودتان است». OY‏ ترتولیبان ظهور 
بدعت را مستقیماً a‏ آغاز آزار و آذیت‌ها مربوظ می‌داند. او می‌گوید که این 
مسئله مومنان وحشت‌زده را وادار می‌کرد ابزاری الهیاتی برای توجیه 
Bree a kOe TS NY‏ 

آکنون gle‏ آزاز oca‏ ن است, از این رو زمانی است که ایسان سخت 

متزلزل و کلیسا طعمة آتش cal‏ آن‌گاه گنوسیان پدید می‌آیند؛ آن‌گاه 

والنتینیان رخنه a sa‏ آن‌گناه مخالفان شلهادت جملگی ستر 

برمی‌آورن... چراکه می‌دانند بسیاری از مسیحیان ساده» بی‌تجربه و 


می‌دانند هرگز بیش از هنگامی AS‏ قرس درهای روح را 

گشوده است تخسین نخواهند شد دیوید وقتی که هراس‌افکنتی تا رک 
ov T‏ 

ایمان شهیدان را به تاجی آراسته است. 


۱ آتیس Attis)‏ خدای یونانی اختگی و مُثله کردن: 

Y‏ هرکول (Hercules)‏ نام رومی هراکلس. قهرمان خدای بونانی. که سخت نیرومند است و 
خوان‌های متعددی را پشت سر می‌گذارد. 

Y‏ مرکوری L (Mercury)‏ عطارد: رب‌النوع سخنوری» بازرگانی و دزدی. 

۴. پلوتون (Pluto)‏ خدای قدیمی یوتان و روم باستان. 


مصاتب مسیح و E‏ ملنیحیان ۱۳۱۱ 


ترتولیان در پاسخ به آن‌چه براهین «بدعت‌آمیسز/ علیه شنهادت 
می‌نامدش می‌گوید: 

اینک ما در دل حرارت تندیم» در بحبوحة آزار.- برخی مسیحیان وا آتش 

و شمشیر وابرخی دیگر را درندگان آزموده‌اند؛ دیگران هم در بندنند و 

مشتاقانه cialis jl‏ را میکشنه کته پیش تر طقمش وا از kan‏ 

(Clee le کساج‎ T EER N کی‎ 


که از دور aile play‏ سدع تگنازان چون همیشته این سواوآن 


29[ 
سومی‌دوندد 


او می‌گوید این اوضاغ اشت که به وی الهام بتخشیده کسانی را که «با 
شهادت‌طلبی مخالفت می کنند و رستگاری را تباهی می‌دانند» و تشویق به 
شهادت را احمقانه و ستگ‌دلانه می‌خوانند بدعت‌گنار بخواند و به آن‌ها 
حمله کند. 

هیپولیتوس. آموزگار دانشمند یونانی» در سال ۲۰۲ م در روم در زمان 
زمامداری امپراتور سوروس " شناهد وحشت ایس شکنجه‌ها بنوده است. 
اشتیاق او به oles‏ مانند ترتولیان. با نفرتش از بدعت برابری"می‌کسرد. او 
در پایان GES‏ عظیمش, ردی بر همه بدعت‌هاء می‌گوید فقط آموزه‌های 


اگر او همان طبیعت" را نداشت که ما cero‏ پسئن به عبت دستوز داده 
است که از آموزگارمان تقلید کنیم.. او به رتح و عذابش اعتتراض نکرده 
بلکه تسلیم مرگ شد... اکنون در همة این اعمال» به‌عنوان نخستین 
colas‏ انشانیت خود را تقذیم کرد تا شما آن‌گاه که در رنج و euius‏ 


مأیوس نشوید؛ بلکه اقرار کتید که dee S‏ چون :منج هستید و چشنم 
داشته باشید ad Sl‏ وا پدربه پسر اعطا کره است دریافت کنید. TP‏ 


هیپولیتوس در Ske‏ هفتاد‌سالگی به نصیحت خود تحقق بخشید: در 


۱ سیوروس (Severus)‏ یکی از امپراتوران خشن روم بود که شاء پیش از خود را به قتل رساند 


و جنگ‌های بسیاری با همسایگان کرد. 


۲ اانجیل‌های گنوسی 


سال ۲۳۵ م به فرمان امپراتور ماکسیمین ‏ دستگیر و به 
شد و همان جا از دنیا رفت. 
پس ما با چه الگویی مواجهیم؟ مخالفان بدعت در قرن دوم — 
ایگناتیوس, پولیکارپ. یوستین» ایرنایوس, ترتولیان» هیپولیتوس — در 
اعلام مصائب و مرگ مسیح و تصدیق شهادت متفق‌القول‌اند. همچنین 
همگی بدعت‌گذاران را به ترویج آموزه‌های دروغین دربارة مصائب مسیح و 
«مخالفت با شهادت» متهم می‌کنند. ایرنایوس می‌گوید: 
تما مکلیساها بهخاطر عشق یکه به خدا ابراز می‌کنند همواره شهدای 
بی‌شماری را به سوی پدر thy‏ می‌سازند؛ در حال یکه مخلفان نه تنها 
در بین خود چیزی ا زاین نوع ندارند تا به آن اشاره کنند, بلکة حتی leol‏ 


می‌کنند شهادت دادن اصلا ضروری نیست. شاید یک یا دو نفز در ei‏ 
آن‌ها باشد که.. گاه و بیگاه دز {LS‏ شهدای ما ننگ gal‏ نام راتحمل 
می‌کنند... چراکه کلیسا به تنهایی در نهایت خلوص خواری BLS‏ را که 
در راه حقائیت شکنجه می‌بینند و همه نوع مجازات را به جان می‌خرند و 
به‌خاطر عشقی که به خدا دارند و شهادتی که به پسر او می‌دهند در کام 
مرگ می‌روند تحمل می‌کند. OP‏ 


در این‌جا ایرننایوس از شهید خواندن گنوسیان حتی هنگامی که 
به‌خاطر ایمانشان می‌میرند خودداری می‌ورزد: در بهترین حالت می‌توان 
گفت «نوعی چاکر» شهدای حقیقی gis‏ مسیحیان راست‌کنیش‌اند که 
به‌خاطر آن‌ها بخشوده می‌شوند. 

گرچه ایرنایوس بی‌شک در نادر شمردن شهدا در Glee‏ بدعت‌گذاران 
اغراق کر دہ است».ولی"شهادت در میان گنوسیان به‌تدزت رخ می‌داد. 
دلیل آن»بچتا ن که واشت کیان م گند فف ری asd‏ بلکه اختلاف: 
عقیده بین laol‏ هم بود. گنوسیان چه نظری دربارة شهادت داشتند و بر 
چه اساسی؟ شواهد به دست آمده از نجع حمادی نشان می‌دهد 
نظرهاشان به طرز حیرت‌انگیزی متفاوت بود. برخی از آن دفاع می کردند؛ 
برخی بنا بر اصولی آن را رد می کردند. پیروان والنتینوس ole‏ این افراط 


1. Maximin 2. Sardinia 


مصائب مسیح و شکنجة مسیحیان | ۱۳۳ 


GSES AGS TS alo SS EAE aS 
مورد» زویکرد فرد به شهادت با تفسیر وی از رنج و مرگ مسیح همخوانی‎ 
دارد.‎ 


برخی گنوسیان» مانند راست‌کیشان» مضرانه معتقد بودند مسیح واقعاً 


رنج کشید و مُرد. می گویند برخی متون یافت‌شده در نجع حمادی از 
جمله آپوکریفای (اسرارنامة) يعقوب LI‏ ادومین مکاشفة یعقوب البا رو 
مکاشفة پطرس" به‌دست خواریونی نوشته شدند که به شهادت رسیده‌اند؛ 
الباره برادر عیسی. و پطرس. نویسند ةآپوکریفای یعقوب البارد 
که احتمالا از مسیحیان قرن دوم بوده و از شکنجه می‌ترسیده. خود را در 
موقعیت یعقوب البار و پطرس قرار می‌دهد و می‌گوید آن دو هنگامی که 
شکنجه و مرگ را پیش‌بینی می کنند» مکاشفه‌ای از مسیح از گور برخاسته 
دریافت می کنند که آزمایش‌های سختی را که آن‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند 
بر اساس مصائب خویش تفسیر می‌کند: 
.. اگر شیطان Lad‏ زا سرکوب می‌کند و می‌آزارد و شما پیرو مشیت 
wal jou]‏ ابه شما می‌گویم] او دوستتان خواهد داشت و شمارا با ممن 
برابر خواهد کرد..آیا نمی‌دانید باز هم با شما بدرفتاری خواهند کرد و 
ناعادلانه بر شما تهمت خواهند نهاد؟.. و در زندان محبوس خواهید شد 
و غیرقانونی محکوم خواهید گشت, و بی‌دلیل مصلوب خواهید گردید و 
lads opt]‏ چون خود من مدفون خواهید شد؟... به‌راستی شما را 
می‌گویم هیچ کس نجات نخواهد یافت» مگر آنکه به صلیب من ایمان 
داشته باشد. اما آنان که به صلیب من اعتقاد داشته‌اند. ملکوت خدا ازآن 
اکان GLAS ple Steal bale HEN‏ مرک راکد ناك 
اور ede‏ رکه هعلق teed‏ ارت که ود در 
معرض مرگ قزار می‌دهند. ۳ 


نخواهد یا 


این نوبسندة گنوسی نه تنها اصرار می‌کند مسیح Lally‏ رنج کشید و 
مُرد» بلکه حتی مؤمنان را تشویق می کند رنج و مرگ را برگزینند. این 


1. The Secret Book of James 
2. The Second Apocalypse of James 
3. The Apocalypse of Peter 


۴ اانجیل‌های گنوننی 


EEE EE Ga 
مسیح احساس تزدیکی می کند: «خود را همچون پسر روح‌القدس‎ 


ED auus 


در دومین das‏ یعقوب البار همین ترس از شکنجه و شباهت obse‏ 
تجربة مؤمن و مصائب منجی را شاهدیم. منجی «که آبدون] توهین زندگی 
کرد با آتوهین] از Lid‏ رفت» ادزا حین صردن eua‏ گویند ابی‌شنک 
می‌میرم. ولی به زندگی do‏ خواهم گشت». P‏ مکاشفه با صحنف دل‌خراش 
شکنجه و سنگسار خود یعقوب البار به اوج می‌رسد: 


gs I aa کا وه زارا متاه ادن کنا راھ وخ چاق‎ Ute 
پایین پسزت‎ an تصمیم گرفتند او را از ارتفاع‎ aux tgs سنگ بزرگ‎ 
را کردند. و.. او را گرفتند و در حالی که بر ژمین‎ LS Gal کنند و‎ 
می‌کشیدندش آمی‌زدندش]. او را دراز کزدند و سنگی بر شکمش نهادند.‎ 
همگی پای خود بر وی نهادند و گفتند «تو گمراه شده‌ایا» چون هنوز‎ 
بلندش کردند و وادارش کردند گودالی حفز کند و مجیورش‎ wy نمرده‎ 
تاک رار شاناب‎ Ly Lia f E LS بایستنهپس !از ایسن‎ lj aas 
۲۳ ستگیارانش کزدند.‎ 


او در حین مرگ دعا می‌کند تا pls dog,‏ مسیحیانی زا که با شهادت 
روبه‌رو می‌شوند تقویت کنند. یعقوب البار نیز مانند مسیح «بی‌شک 
می‌مبرده: AY (als‏ زندگی باز خواهك MEAS‏ 
اما گرچه برخی گنوسیان واقعیت مصائب مسیح را تصدیق کردند و به 
شهادت اشتیاق نشان Ss lode ols‏ آن ISN,‏ کردند و Bal‏ اشتیاق 
را مردود دانستند. SES‏ گواه حقیقت می‌گوید عاشقان شهادت نمی‌دانند 
ایح کیت 
آن oleh!‏ می‌پندارند همین که به زبان و نه با قدرت بگویند «ما مسیحی 
هستیم» ] کافی اسَتَ]» ولی اینان خود را به دشت جهالت سپرده‌اند. به 
مرگ انساتی مرده‌اند» تمی‌دانتد AS‏ می‌روند و ثمی‌دانند مسیح p-‏ 


می‌پندارند خواهند زیست» حال که به‌راستی بر خطایتد - آنان به شوی 

صاحب‌منصبان و شاهرادگان می‌شتابند. به‌سبب جهلشان در چنگال OUT‏ 
رو ره بر 

اسیر scaly‏ کشت 


مصائب مسیح و شکنجة مسیحیان | ۱۳۵ 


نویسنده نظر عوام را که می گویند شهادت ضامن رستگاری است به سخره 
می گیرد: او می‌گوید اگر موضوع به این سادگی بوده ه رکسی به مسیح اقرار 
می کرد نجات می‌یافت! کسانی که با چنین توهمی زندگی می‌کنند 
shoes‏ آپوچ اند چراکه تنها به خود گواهی می‌دهند», وقتی بانشترگ 
شهدت گونه] ge x as‏ رسند. gei I Sage‏ تنام مقس 
پروردگار خود را تسلیم مرگ کنیم. خواهيم رّست؛, موضوع oo!‏ گونه 
فیصله نکی بابک آنان آن کلمه‌ترا | که حیات‌بخش ۳٩ is Js Leal‏ 


این نويسندة گنوسی به axi‏ دیدگاه‌های خاصی که از طریق منابع 
رات کیک ناا شتا هستید مقاپردازده Mal.‏ به این عقیده که مرگ شهید سبب 
بخشودگی گناهان او می‌شود می‌تازد و این نظری است که مثلا پولیکارب 
راست‌کیش در باب فقهی شهادت بیان می کند با رنج یک‌ساعته زندگی 
bh ol‏ برای خود می‌خرند» ۲" ترتولیان نیز می‌گوید خود او Jes‏ دارد 
رنج بکشد و عذاب ببیند Lip‏ در مقابل اهدای خونش بخشایش کامل 
islas‏ زا 4s‏ دست, eati tye]‏ این تو منک موز اران رایت iei‏ 
چون ایگناتیوس و ترتولیان را ریشخند می‌کند که شهادت را پیشکش و 
قربانی به خدا تلقی مبی‌کنند, و معتقدند خدا «خواهیان قریانی شدن 


انسان‌هاست»: چنین باوری,از خدا یک.آدمخوار می‌سازد, WE‏ او ay‏ کسیانی 
که‌شهادت راضامن رستاخیز خود می‌داندد حمله DS goa‏ روستیکوس, 
قاضی رومی. تنها لحظاتی پیش از صدور حکم اعدام پوستین, از او 
می‌پرسد «گوش کن. تو که خود را آموزش یافته می‌دانی. bl‏ می‌پنداری به 
آسمان عروج خواهی کرد؟؛ یوستین پاسخ داد «نمی‌پندارم. بلکه بدان 
یقین دارم و قانع شده‌ام که چنین خواهد شد». ۲ ولبی ole‏ حقیقت 
می‌گوید: این مسیحیان تنها «خود را هلاک می‌کننده - آنان فریب این 
باور را خورده‌اند که مسیح در فناپذیری‌شان سهیم است. حال که او چون 
آکنده از قدرت الهی بود» با رنج و مرگ بیگانه بود: 

پسر انسان از فناناپذیری آمد و از آلودگی عاری Dol‏ به سوی هادس ( 

فرورفت و کازهای عظیم کرد مودگان وا در آن‌جا زنده کرد مشکلات 


1 هادس (Hades)‏ دنیای زیرین و جهان مردکان در اساطیر یونان که تحت تسلط خدایی به همین 
تام og‏ طبق اساطیر» پدر هادس وی را از مادرش EU‏ شد و در زمان تولد 


۶ اانجیل‌های گنوسی 


آنان را رفع کرد؛ لنگ و کور و فلج و JY‏ و جن‌زده شفا یافتند.. از همین 
رو جسمش رابر اصلیب تابد 5,5[ ٩۳‏ 


مکاشفۀ پطرس نشان می‌دهد پطرس» که به کژفهمی مشهور است. 
بسن مت سس 3 
نويسندة این کتاب» مانند نویسند ةآپوکریفای یعقوب GEM‏ ظاهراً از 
مسیحیان کنوسیابودهتو ازسخطر شک ملی زا سیدی jb oso‏ 
مکاشفه؛ پطرس می ترسد با همان خطری رویارو شود که برای سَرورش 
پیش آمد: «:.. کشیشان و pass ly pope‏ که سنگ در ay Chand‏ سومان 
می‌دوند. گویی می‌خواهند ما را بکشند؛ می‌ترسیدم مرگمان نزدیک 
باشد». ۲۳ اما پطرس به خلسه فرومی‌زود و مکاشفه‌ای از خداوندگار 


دریافت می کند که به او هشدار می‌دهد بسیاری. از GUT‏ که «آموزه‌های 
ما را در آغاز می‌پذیرند»» به خطا خواهند cd,‏ این «مومنان گمراه» 
(البته از دید گاه گنوستی) نمايندة مسیحیان رات کیش‌اند. همه BUS‏ 
که تحت تأثیرشان قرار می‌گیرند «اسیرشان می‌شوند. چون GUT‏ درک 
QD Visas‏ 
آن‌چه نویسندة گنوسی بیش از eh‏ چیز در اینن مسیحیان منفور 
می‌یابدش این است که مومنان همکیش معصوم خود را به رفتن «به نزد 
جلاد» - [ale‏ همان نیروهای حکومت روم — مجبور ممی‌کنشد؛ با این 
توهم که اگر SLT‏ «به نام مردی مرده سخت وفادار بمانشد» و به مستیح 
مصلوب اظهار ایمان aS‏ «پاک خواهند Mad‏ ۲۷ نویسنده می‌گوید: 
این‌ها کسانی‌اند که به برادران خود ستم می‌کنند و به ایشان می‌گویند 
«خدانی ما از طریق Gal‏ [شهادت] رحمتش را نمایان می‌سازد. چرا که 
رستگاری از این طریق به ما می‌رسده. آنان نمی‌دانند چه کیفری در 
انتظار کسانی Cal‏ که شاه می‌شوند از این کته عنده‌ای زیرتنتتانشان را 


٩۵ قا دنن‎ les 
تحت تعقیب و حبس قرار دهند.‎ 


e coa‏ کی وس کیش و Saat‏ کک 
رستگاری می‌آوزد - نمی‌پذیرد و از فریادهای شادی‌شان در برابر اعمال 
خشونت‌آمیزی که با ازیردستان» می‌شود اظهار وحشت می کند. به این 


طریق جامعة کاتولیک «سرنوشت دردناکی» ۲۳ را رقم می‌زند؛ بسیاری 

مومنان «در gle‏ آنان ساییده و قطعه قطعه می‌شوند». OO‏ 
اما گرچه مکاشفة پطرس نظر راست‌کیشان راجع به شهادت را 
نمی‌پذیرد» شهادت را از دم .رد نمی‌کند: «آن‌ها که رنج می‌کشند» (یعنی 
آنان که به ګنوس دست یافته‌اند) فهم جدیدی از cline‏ رنج خویش به 
دست می‌آورند؛ آنان می‌فهمند که شهادت «حکمت آن رابطة برادرانه‌ای را 
که واقعاً وجود دارد تکمیل می‌کند»: P‏ متجی به‌جای آموزه‌ای که مومنان 
را به بردگی می کشد - آموزة راست کیش ش تازه‌ای 
از مصائب خویش به پطرس می‌دهد که پ 
...او که دیدی بر بالای صلیب شاد و خنداناست عیسای زنده است. اما 


آن که در دست و پایش میخ می کوبند پارث جسمانی و جایگزین اوست. 
آنان به هتک حرمت هیثتی پرداختند که شبیه او بود. او را بنگره و مرا 
ce)‏ ۵ 


پطرس با این مکاشفه می‌آموزد که با رنج روبه‌رو شود. ابتدا می‌ترسید 
که او و خداوندگار هر دو «بمیرند»؛ حال می‌فهمد که تنها بدن؛ یعنی 
«بخش جسمانی» یا «جایگزین»» می‌تواند بمیرد. خداوندگار توضیح می‌دهد 
که «بخش اصلی». یعنی روح هوشمند, آزاد می‌گردد تا به «نور کامل با روح 
ary PUTA 2‏ 
مقدس من) ملحق شود. 
منابع گنوسی نوشتة والنتینوس و پیرواتش پیچیده‌تر از منابعی هستند 
که فقط مصائب مسیح را تأیید می‌کنند یا می‌گویند مسیح, به‌جبز جسم 
فانی‌اش. در برابر درد و رتچ SUS‏ تأثیرناپذیر بود. چند متن مهم والنتینی 
که در نجع حمادی کشف شدهاند صراحتاً مصائب و مرگ مسیح را تصدیق 
می‌کنند. انجیل حقیقت. که کوئیسپل آن را به والنتینوس یا یکی از 
پیروانش نسبت می‌دهد. بیان می‌کند که مسیح را Un‏ میخ به درخت 
کوبیدند» و «کشتند»: PP‏ نویسندة این اثر با تعمیم استعارة رایج مسیحیء 
عیسی را بر صلیب چون میوه‌ای بر درخت تصویر می‌کند؛ «میوة BJL‏ 
درخت معرفت» که زندگی می‌بخشد. نه مرگ: 
اور با شخ به درختی بستند. او ميوة درخت معرفت آکنوس] پندر 
شد. که وقتی آن را خوردند» ویرانگر نشد بلکه به کسانی که آن را 


۸ انجیل‌های گتوسی 


خوزدند انگیزه بخشید تا از آن کشف شاد شوند؛ زرا او آن‌هابراادر خود 
کشف. کرد و آن‌ها وتو درتخوه کشا ao S‏ ۷۵ 


و این برخلاف منابع راست کیش است که مرگ عیسی را قربانی 
MEETS‏ می دانت دای Newer‏ 
فرصتی مناسب برای کشف نفس الهی در درون خود می‌بیند.انجیل 
gly aati‏ ادناو فا زت گوازش کان د ھی ڈ ایارک ,بلق 
دست می‌دهد: 


ene ..‏ آن بخشندة. ol‏ وفاداره در پذیرش Lagi‏ صبور 5393 چون 
می‌دانست که مرگش برای بسیاری زنذگی است.. او hy‏ درختی 
میخ کوب کردند:" خود را به سوی مرگ فروقی کشد؛ هرچند dale‏ حیات 


ابدی بر تن می‌کند. جامة ژندة قانی از تن به‌در کرد و Lae‏ فناناپذیری 
Masih‏ 


متن والنتینی قابل توجه دیگری, به نام رسالة سه‌بخشنی» منجی را 

«کسی که زاده خواهد شد و By‏ خواهد برد» معرفی منی‌کند. PP‏ منجی 
bcos‏ شفقتن کهابه السانیتا داشت» با اشتیاق اراد 

یکی BANG!‏ س پش» از برای Gal‏ دز uu;‏ ارات ااا ا 

مرگ آنان زا که می‌خواست تجاتشان دهد به Gs GE‏ بلکنه حقارت 

ایشان را نیز پذیرا شد... اجازه داد مادرش آبستن او شود و چون کودکی 


e SE‏ زو نی 


اما طبیعت هنجی متتاقض ras me eas d LS‏ کل 


Be‏ شد و رنج کشید همان منجی است که انبیای بنی‌اسرائیل آمدتش را 
بشارت داده‌اند؛ ولی آنان برای ما تضویر نکرذند او «قبلاً جه بوڈ و GS‏ 
خواهد بود. کلمه‌ای نامولود و تأثیرنایذیر که جسم مادی پذیرفت» OM‏ 
انجیل حفیقت نیز پس از توصیف مرگ انسانی عیسی می گوی 
کلمۀ پدر در همه چیز ورد می‌شود.. آن را تطهیر می‌کند و به پدر و 

مادر بازمی گرداند؛ او عیسای مهر بی‌کران است. OY‏ 
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متن والنتینی سومی به نام تفسیر معرفت همین را بیان 
می کت cota cho: Sigh‏ 12559 از ye‏ 
دیگر او کلمه است و مشحون از قدرت الهی. منجی توضیح می‌دهد: «بسی 
کوچک pas‏ تا بسا فروتنی‌ام به بلندای بلتدی که از آن فروافتادهاب 
٩ ago f ose‏ 

هیچ کدام از این منابع انکار نمی کنند که مسیح واقعاً رنج کشید و مُرد؛ 
همه آن را مسلم می‌گيرند: با این حال همه می‌خواهند نشان دهند که 
چگونه مسبح با تجسدش از طبیعت انسانی فراتر رفت و به حول و قوۀ 
الهی بر مرگ فایق آمد. OP‏ والنتینیان در این حوزه بحثی دارند که تقریباً 
دویست سال بعد در الهیات مسیحی مسئلة مهمی شد: مسیح چگونه 
همزمان می‌تواند هم انسان باشد و هم خدا. از همین رو آدولف فُن هارناک: 
مورخ مسیحیت. والنتینیان را «نخستین متألهان مسیحی؛ می‌نامد. 

این چه ربطی ay‏ مسئلة شهادت دارد؟ ایرنایوس والنتینیان را به 
«تحقیر شهیدان» و «ریشخند کردن شهادتشان» متهم می‌کند. موضع آنان 
چیست؟ هرقلیون. آموزگار سرشناس گنوسی و شاگرد والنتینوس, ضمن 
تفسیر اقوال عیسی» مستقیما به موضوع شهادت می‌پردازد: 

aye ١‏ مرا نزد مردم aab‏ کند پسر انان gl‏ را نزد فرشتگانخدا 


رنج و مرگ آسیب‌پذیر است: 


las. خواهد کرد؛ اما هرکه مرا نزد مردم تکذیب کند. نزدا فرشتگان‎ xb 
خواهد شد وقتی شما را در بابر.. حاکمان و مقامات صی‌آورند..‎ c 
٩۳ نگران نباشید که چگونه و چه پاسخ دهید»‎ 


هرقلیون می‌پرسد؛ «اعتراف به مسیح» به چه معناست و پاسخ می‌دهد 
ههائ گوناگون به مسیح اعتراف می BES‏ برخی با ایمان و 
رفتار روزمره‌شان به مسیح اعتراف می‌کنند؛ اما بیشتر مردم فقط نوع دوم 
اعتراف را مد نظر ذارته اعتراف شفاهی ذر برابر دادگاه که ومن 
مسیحیام» می‌گوید: «اکثریت» (مسیحیان راست‌کیش) تنها این نوع اخیبر 
را اعتراف می‌دانند. اما هرقلیون خاطرنشان می‌سازد که «چشین اعترافی 
حتی از منافقان هم برمی‌آید. می‌گوید آن‌چه از تمام مسیحیان جهان 
انتظار می‌رود نوع اول اعتراف است؛ نوع دوم را از برخی می‌خواهند. نه 
همه. حواریونی چون متی» فیلیپ و توما هرگز در برابر دادگاه «اعتراف 


مردم ب 


* ۱۴۰ انجیل‌های گنوسی 


نکردند؛؛ ولئ به برترین طریق» یعنی Lo‏ ایمان و رفتا 
حیاتشان»: به مسیح اعتراف کردند؛ GP‏ 

هرقلیون با نام بردن از این حواریون. که اقلب معرف نوآموزان 
گنوسی‌اند (چنان که در انجیل فیلیب وانجیل توما)» تلویحاً می‌گوید آن‌ها 
از حواریون شهیدی چون پطرس - که والنتینیان وی را نمونة «اکثریت» 
یعتی مسیحیان adii ge Aol a‏ سبرترند. LT‏ منظوزش این 
است که شهادت برای مسیحیان معمولی خوب است ولی بنرای گنوسیان 
ضرورتی ندارد؟ UT‏ می‌خواهد دلیلی منطقی برای اجتناب از شهادت به 
گنوسیان بدهد؟ 

اگر منظورش این است مستقیماً آن را بیان نکرده و سخنش مبهم 
است؛ زیرا در ادامه می‌گوید گرچه اقترار به مسیح Lan‏ ایمان و رفتارا 
جهانی‌تر است, «اگر ضرورت و عقل حکم کنند». طبعاً این کار به اعتسراف 
علنی در دادگاه ختم می‌شود. چه چیزی این اعتراف را «ضروری» و 
«عقلانی» می‌سازد؟ هرقلیون می‌پذیرد که اگر شخص متهم به مسیحیت 
نتواند در برابر قاضی مسیح را انکار acis‏ در آن صورت» اعتراف زبانی 
جایگزین ضروری و عقلاتی انکار است. 

اما نگاه هرقلیون به شهادت SLE‏ متفاوت با معاصران راست کیش 
اوست. او از اشستیاق مومنان به شهادت Ly‏ تمجیدشان از «پیسروزی 
شکوهمنده‌ی که با مرگ به دست می‌آید حرفی نمی‌زند. مهتم‌تر از همه 
این که هرگز نمی‌گوید رنج مومنان تقلیدی از رنج مسیح است. زیرا اگر 
فقط pate‏ انسانی در مسیح درد و رنج را تجربه کرده است. پس مومنان 
نیز فقط در سطح انسانی رنج می‌برند و روح الهی در درونشان از رتچ و 
مرگ فراتر می‌رود. lalis‏ النتینیان «شهادت خون» شهید را در درجة دوم 
اهمیت و پایین‌تر از برترین شهادت ‏ شهادت گنوی به مسیح — 
می‌دانستند. این دیدگاه خشم ایرتایوس را برانگیخته و او را بر آن داشته 
که بگوید این کنوسیان شهدا را «تحقیر می‌کنند» و آن‌چه را او «والاترین 
فداکاری» می‌داند بی‌ارزش می‌شمارند. 

گرچه ایرنایهس اذعان می‌کند که گنوسیان می کوشند سطح درک 
الهیاتی را بالا ببرد. ولی می‌گوید Legh‏ تمی‌توانتد به اصلاحی چنان 
کارآمد دست یابتد که خسارتی را که وارد می‌سازند جیبوان aes‏ ۳ از 


ارشان در سراستر 


مصائثب مسیح و شكنجة مسیحیان | ۱۴۱ 


دیدااو ley o‏ که مسیحیان برای پزهیز از شهادت به کار ببرنند اتحاه 
کل جامعة مسیحیان را تضعیف می‌کند. مسیحیان گنوسی به‌جای احساس 
a‏ اعام آمواجدانه جنات 
خود را از گروهی که آنان را متعصبان خشک‌مغز و بیبصیرت می‌داند 

os igo‏ کنن ایرنایونی a‏ کازها «جسم بزرگ و باشکوه مسنیح؛[ 
کلیسا] را قطعه قطعه is‏ نابود می‌کند. CP‏ حفظ وحندت مستلزم این 


انات که همه مسیحیان به مسیح «شکنجه‌شده: مصلوب. مرده و مقون دز 


دورة پونتیوس پیلاتوس» اعتراف acus‏ و این تلویحاً ضرورت «شسهادت 
خون؛ به تقلید از مصائب مسیح را تأیید می‌کند. 

چرا نظر راست‌کیشان دربارة شهادت — و مرگ مسیح به‌عنوان الگوی 
آن - HE‏ شد؟ به نظر من آزار و اذیت مسیحیان به شکل‌گیری ساختار 
کلیسای سازمان‌یافته. که تا پایان قرن دوم پدید آمند. انگیزه بخشید. 
مسئله را در بافت امروزی قرار می‌دهیم: مخالفان یک نظام سیاسی عظیم 
و قدرتمند چه راه چاره‌ای fas o‏ می‌کوشند موارد خشونت و بی‌عدالتی را 
رسانه‌ای کنند تا حمایت گستردة جهانیان را برانگیزند. شکنجه و اعدام 
گروه کوچکی که فقط خویشاوندان و دوستانشان آن‌ها را می‌شناسند به 
زودی فراموش می‌شود؛ اما وقتی مخالفان دانشمند و نویسنده و مبلفان 
بهودی یا مسیحی باشند ای‌بسا نگرانی جامعة جهانی راء که بر اثر ارتباط 
حرفه‌ای یا دینی با قربائیان احساس همدردی می‌کنند. برمی‌انگيزند. 

البته تفاوت عمده‌ای میان شگردهای قدیم و جدید هست. آمروزه 
هدف چنین تبلیغاتی ایجاد فشار و کسب آزادی کسانی است که زیر 
شکنجه یا در زندان‌اند. مدافعانی نظیر یوستین مقامات رومی را مخاطب 
قرار می‌دادند و به رفتار اعادلانه با مسیحیان اعثراض می کردند و خواستار 
پایان‌بخشی به آن می‌شدند. اما مسیحیان داستان‌های شهیدان را با هدفی 
متفاوت و برای مخاطبانی متفاوت می‌نوشتند. آتان فقط برای دیگر 

لیساهای مسیحی می‌نوشتند. نه به sud‏ بایان دادن به شکنجه, بلک 

aly‏ هشدار دادن نسبت به حطر 
«پیروزی شکوهمتد» شهیدان و تحکیم روابط داخلسی و متقابل جوامع. 
بنابراین وقتی در قرن‌های دوم و سوم خشونت دولت روم گروه‌های 
مسیحی OVE!‏ دوردست امپراتوری را تهدید می‌کرده خبز آن به مسبحیان 


شان و تشویق آنان به تقلید از 


۲/انجیل‌های گنوی 


سراسر جهان می‌رسید. ایگناتیوس که به اعدام در میدان روم محکوم شده 
بود؛ در طول آخرین سفرش نامه‌هایی به کلیساهای مناطق گوناگون نوشت 
و وضعیت خود را به اطلاعشان رساند و تشویقشان کرد از کلیسای 
کاتولیک («جهانی»). که زیر نظر اسقفان اداره می‌شد. حمایشت کنند. 
مهم‌ترین هشدارش به آنان این بود که از بدعتگذارانی که از مرجعیست 


اسقفان و اصول راست کیش مشتانب. مرگ وررستاخیز,مسیح آنحراف 
می‌جویند بپرهيزند. نامه‌های وی به مسیحیان روم» که هرگز آنان را ندیده 
بود, به تأثیر چنین ارتباطاتی گواهی می‌دهد. ایگناتوس یقین داشت اگر به 
آنان اجازه دهد.برای جلوگیری از اعدامش مداخله می‌کنند. بعدها وقتی 
در ژوئن سال ۱۷۷م حدود پنجاه مسیحی در لیون و وین! دستگیر شدند. 
برای مخايرة مصائبشان بی‌درنگ به «برادران دینی‌مان در آسیا و فروگیا»" 
نامه نوشتند و ایرنایوس را برای مطلع ساختن کلیسای کهن روم گسیل 
داشتند. 

اعضای گروه‌های پرآکنده مسیحی در سراسر دیا تحت فشار خطر 
مشترکی که آن‌ها را تهدید می‌کرد. هر روز بیش از دیروز با هم مکاتبه و 
از کلیسایی به کلیسای دیگر مسافرت می کردند. روایساتی دربارة 
شهیدان - اغلب برگرفته از صورت جلسة دادگاه و شاهدان عینی: 
در کلیساهای آسیاء افریقا. روم یونان گل (فرانسه) و مصر رواج داشت. 
از طریق این ارتباطات. اعضای کلیساهای گونه‌گون اولیه متوجه شدند 
که فا هی نع ها ps pals‏ مر راو مهار کان در یبای 
کاتولیک واحد است. چنان که پیشتر گفتیم. ایرنایوس اصرار داشت که 
همة کلیساهای سراسر جهان بر سر تمام نکات اساسی عقیدتی اتفاق نظر 
داشته باشند؛ اما حتی خود او هم وقتی ویکتور اسقف روم» کوشید 
کلیساهای منطقه‌ای را oc Sala‏ سازد شکفت‌زده شد. در سال ےم 
ویکتور از مسیحیان آسیای صفیر تقاضا کرد آیین سنتی ace‏ پاک را در 


1. Vienne 


۲ فروگیا | فریجیه Phrygia)‏ پادشاهی غرب آناتولی در اطراف رود BEL‏ 
که پس از Jer‏ روز پرهیز: peo‏ توبه 
تبه و جمعة آخر این چهل روز به ترتیب مصروف مراسم شام آخر و پاشویی 


Y‏ عید؛ پاک we‏ روز يکشتبة رستاخیژ مسیح. 


قرامی‌رسد. 


مسیح می‌شود. 


مصائب مسیح و شکنجة مسیحیان / ۱۴۳ 


ایام پسح" برگزار تکنند و به‌ جایش پیرو رسم رومی | شوند -- وگرنه دیگر 
خود را «مسیحی کاتولیک» ندانند. در همین زمان کلیسای روم داش 
فهزست قطعی USES‏ رانندوین هی GLAS Raa alos asco jS‏ 
مسیحی آن‌ها را پذیرفتند. سلسله مراتب کلیساء که درجات روزافزونی 
داشت. جوامع را از داخل یکپارچه ساخت و به ارتباط با آن‌چه ایرنایوس 
«کلیسای کاتولیک پراکنده در سراسر جهان. حتی در دورترین نقاط 
زمین» می‌نامیدش نظم بخشید — شبکه‌ای از گروه‌ها که ساختار 
عقیدتی, آیینی» قانونی و سیاسی‌اش روز به روز منسجم‌تر می‌شد. 
خبر خشونت عليه مسیحیان در میان مردم بیرون از این جوامع 

احساسات متفاوتی را برمی‌انگیخت. حتی تاسیتوس خودکامه, که داستان 
تحقیره شکنجه و قتل مسیحیان به دست نرون را می‌گوید» با رقت قلب 
tasi‏ 

حتی جانیانی که سزاوار AS‏ شدید و مثال‌زدنی‌اند حس ترحم مسردم را 

برمی‌انگیختند؛ زیرا برخلاف ظاهر eal‏ آنان را نه برای نفع عموم. که 

برای ارضای حس بی‌رحمی یک نفر می‌کشتند. ٩‏ 


برخی از اهالی لیون» پس از کشتار در میدان شهره می‌خواستند اجساد 
را مُثله کنند؛ برخی شهیدان را احمق می‌خواندند و مسخره می‌کردنند؛ 
برخی دیگر هم. که «گویا کمی دلشان سوخته stog‏ با خود می‌اندیشیدند 
که چه چیزی این‌قدر شهامت به آنان داده: «دینشان چه منفعتی برایشان 
داشته که آن راربززندگی خود ترجیح داده‌اند؟۰ CP‏ بی‌گمان شکنجه 
بسیاری را می‌ترساند و از تماس با مسیحیان پرهیز می‌داد؛ اما پوستین و 
ترتولیان هر دو می‌گویند مشاهدة شهیدان شگفتی و تحسینشان را 
برانگیخت و وادارشان کرد به تحقیق دربارة این جنبش بپردازند و سپس 
به آن بپیوندند. هر دو می‌گویند همین ماجرا برای بسیاری دیگر نیز اتفاق 
افتاده cual‏ (پوشتین آم ی گید «هرچه این اتفاقات بیلشتر sace ogai‏ 


۱ ایام یسح یکی از رسوم بهودیان و مُشیر بر خروج بهودیان از مصر به رهبری موساست. این 
عید از پانزدهم ماه عبری نیسان آغاز می‌شود و در بخش غصب‌شدة خاک کشور فلسطین هفت 
روز و در سایر نقاط Lio‏ هشت روز به طول می‌انجامد. 


۴ انجیل‌های گنوشی 


بیشتری به مسیح ایمان می‌آورند») ٩۳‏ ترتولیان در اعتراض به اسکاپولا:! 
فزمانده حاکم “GET‏ می‌نویسد: 
fot‏ شما ماية مباهنات ماست. همة آنان که شاهد بردباری 
شرافتمندانهآی شهدا] هستند.. دچار شبهه می‌گردند و برانگیخته 
می‌شوند این موقعیت را بیازمایند.. و همین که حقیقت را درمی‌پابند» 
بی‌درنگ در زمرة هوادارانش درمی‌آیند. 077 


او برای قاضی رومی رجز می‌خواند که «هرچه ما را بیشتر درو کنید» 
تعفاد بُیشتری از ما می‌رویند: خون مسیخیان بذر استا» ٩‏ آنان کنه دز 
آموزه و سیاست کلیسا از اجماع راست‌کیشان پیروی می‌کردند به کلیسایی 
تعلق داشتند که - ضمن اعتراف به عیسای مصلوب - به خاطر شهدایش 
مشهور شد. از سوی Ko‏ گروه‌های مسیحیان گنوسی که در برابر وحدت 
کلمه می‌ایستادند. ارزش «شهادت خون» را زیر سوال می‌بردند و اغلب 
تسلیم مرجعیت اسقفی نمی‌شدند. پراکنده و نابود شدند. 

آخرین کلام اي نکه تعالیم راست‌کیش با تصویری که از زندگی و 
مصائب مسیح ارائه می‌داد راهی برای تفسیر عناصر اساسی تجربة انسانی 
پیش پا می‌گذاشت. راست‌کیشان با رد نظر گنوسیان مبنی بر روحانی 
بودن عیسی می‌گفتند او مانند سایر انسان‌ها متولد شد در خانواده‌ای 
زندگی کرد. گرسنگی و خستگی کشید؛ غذا خورد و شراب نوشید. رنج 
دید و مُرد. آنان حتی تا آن‌جا پیش رفتند که مُصرانه می‌گفتند او با جسم 
از گور برخاست. این‌جا هم می‌بينيم که سنت راست‌کیش تلویحا تجربة 
جسمانی را واقعیت اصلی زندگی انسان می‌داند. هر کار جسمانی‌ای که 
اسان انجام می‌دهد 1 خوردن و آشامیدن. پرداختن به فعالیت جنسی,یا 
پرهیز از آن. نجات دادن جان خود یا تسلیم کردنش همه عناصلری 

یاتی در رش دینی او هستند. ولی آن گنوسیانی که رکن هر شخصی را 
اروح درونی)اش می‌دانستند. این تجربة جسماتی راء خواه لذت‌بخش و 
خواه دردناک: اتحراف از واقعیت روحانی می‌شمردند و رد می‌کردتق ذر 


1. Scapula 
شهری در کلنی قینیقی واقع در تونس امروزی.‎ (Carthage) کارتاژ‎ Y 


مصائب مسیح و شکنجة مسیحیان | ۱۴۵ 


واقع به‌منزلة توهم. پس جای تعجب نیست که اقراد به‌مراتب بیشتری با 

یر راست‌کیش احساس نزدیکی کردند تا با سنت گنوسی اروح 
بی‌جسم». نه تنها شهداء بلکه همة مسیحیانی که ۲۰۰۰ سال رنج 
کشیده‌اند» از مرگ ترسیده و با آن روبه‌رو شده‌اند» تجربة خود را در 


8 گذشت عیساق اسان pens‏ افا 


«کلیسای حقیقی» کدام است 


سنت مسیحی نزدیک ۲۰۰۰ سال مکتوبات راست‌ کیش را حفظ کرده و 
مقدس دانسته است؛ مکتوباتی که گنوسیان را محکوم می‌کنند و 
شته‌های گنوسی را سرکوب - و عملا ابود - می‌سازند. اکنون. نخستین 
Ob‏ برخی متون کشف‌شده در نجع حمادی روی دیگر سکه را نمایان 
می‌سازند و نشان می‌دهند چگونه کوان hs so‏ اقح 
io, rgo 1s ST‏ یی بررگ SSE A‏ $ 
مجادله می‌پردازد و آن را با مت حقیقی» گنوسیان مقایسه می‌کند. 
sang‏ این CS‏ نمایندگی از کسانی که آنان را فرزندان روشتنایی 
می خواند می گوید: 
ما نه Las‏ مورد نفرت و آزار جاهلان ] کنافزان ا: بلکه آنان كه 
نان Ipsa‏ 


می‌پتدارند نام مسیح را ترویج می کنن بوده‌ایم: 
slay‏ تهی‌اند؛ همتخون حیوانات qai BS‏ اک د 


منجی می‌گوید این اشخاص تقلیدی از کلیسای حقیقی ارائه می‌دادند 
و «تعالیم دروغین مردی مرده را ترویج می‌کردند تا چیزی شبیه آزادی و 
خلوص کنیسزی (ekklesia)‏ کامل پدید آورند». ۲ می‌گوید ان تعتاليم. 


۸ /انجیل‌های گنوسی 


هواخواهانش را با ترس و بردگی آشتی می‌دهد و آنان را تشویق می‌کند 
خود را تسلیم نمایندگان زمینی جهانآفرین aus‏ که در «کبریای (ga‏ 
خود می‌گوید: «منم خدا؛ و خدایی جز من نیست». ۱ چنین افرادی کسانی 
را که از طریق معرفت به آزادی رسیده‌اند آزار می‌دهند و می‌کوشند ایشان 
را از «حقیقت آزادی‌شان» گمراه کنند. 9 
همان طور که قبلا گفتیم. مکاشفة پطرس مسیحیان کاتولیک را 
کسانی توصیف می‌کند که «در دام نامی lali‏ افتاد‌اند و در دست مردی 
شریر و حیله‌گر گرفتار شده‌اند که آموزه‌های رنگارنگی دارد» ‏ و اجازه 
می‌دهند بدعت بر ایشان حکم برانده زیرا آنان 
به حقیقت توهین می‌کنند. تعالیم شیطانی رواج می‌دهند و از هم 
بدگویی می‌کنند... بسیاری دیگر.. که مخالف حقیقت و پیام‌آوران 


گمرامی‌اند... گمراهمی خود را در برابر این اندیشه‌های پاک من 
v‏ 


Mad ga 


نویسنده هر یک از ویژگی‌های کلیسای کاتولیک را گواهی می‌داند بر 
این که این کلیسا تقلیدی و جعلی است و «انجمن خواهران روحانی» است 
که از اخوت مسیحی حقیقی تقلید می‌کند. این مسیحیان در نخضوت 
کورشان مدعی حقائیت انحصاری‌اند: «عده‌ای که راز رآ درنمی‌یایند از 
چیزهایی سخن می‌گویند که فهم نمی‌کنند. لیکن فخر می‌فروشند که راز 
حقیقت ازآن ایشان است و بس». " اطاعت آنان از اسقفان و شمّاسان 
نشان می‌دهد که «به داوری رهبران گردن می‌نهند». © آن‌ها برادران 
خویش را سرکوب می‌کنند و بر آنان که به گنوس رسیده‌اند تهمت 
گواه حقیفت به مسیحیان کلیسایی می‌تازد که —— 
هستیم»: ولی «آنمی‌دانند] مسیح کیست». C‏ اما همین نویسنده در ادامه 
ob‏ دیگر» از جمله پیروان والنتینوس, باسیلیدس" و شمعون. را 
برادرانی هنوز نابالغ می‌داند و به آنان هم می‌تازد. یکی دیگر از متون نجع 


1 باسیلیدس «Basilides)‏ واعظ کنوسی اوایل مسیحیت که در Baca‏ دوم در dul‏ 
o‏ و دس ی آوا در Bae‏ دوم در اسكندرية مصر 
E sas io, ge cds‏ 


۱۴۹ حقیقی» کنام اسنت؟۱‎ cls 


حمادی به نام تعالیم معتبر | می‌خواهد تمام تعالیم راء بهویژه قعالیم 
واست‌کیش که نویسنده نامعتبرشان می‌داند. محو کند. او مانتد ایرنایوس 
اما درست در AL‏ مقابل — می‌گوید LS)‏ که با ما رقابت می‌کنند و 
دشمن ما هستند» OT aas Gl Slogan C9‏ احمقء جاهل و حتی بدتر از 
کافران‌اند؛ زیرا عذری برای خطایشان ندارند. 


ت این حملاث به «کلیسای تقلیدی» احتمالاً نشانة مرحلة متأخر 
مناقشه است. در سال ۲۰۰ م طرفین دعوا So‏ مشخص شنده بودند: 
کت کر os, cus‏ کا کک Gigi‏ 
حقیقی‌اند و انگ بیگانه. برادران دروغین و منافق به هم می‌زدند. 

مؤمن چگونه می‌توانست مسیحیان حقیقی را از مسیحیان دروفین 
خیص دهد؟ مسیحیان راست‌کیش و مسیحیان گنوسی پاسخ‌های 
متفاوتی می‌دادند. زیرا هر گروه می کوشید کلیسا را به گونه‌ای تعریف کند 
که دیگری را شامل نشود. مسیحیان گنوسی که ادعا میکردند «در 
اقلیت‌اند» معیارهای کیفی داشتند و در مخالفت:با ca AST‏ می‌گفتند سل 
تعمید برای مسیحی شدن فرد کافی نیست: انجیل فیلیپ می‌گوید مردم 
بسیاری «در آب فرومی‌روند و بیرون می‌آیند بی آن که ex‏ 
باشند»» 0 S‏ با این حال ادعا می‌کنند مسیحی‌اند. اعتراف به اعتقادنامه» یا 
حتی شهادت (شهید شدن)» هم دلیل نمی‌شود: «این کارها از هرکسی 
برمی‌آید». از همة این‌ها گذشته آنان کلیسا را دارای جامعة واقعی و مرئی 


تمی‌دانستند و هشدار می‌دادند که پیروانش فقط acus ua aulis‏ آنان با 
UB‏ قولی از مسیح Ugh)‏ را از میوه‌هاشان خواهید شناخت») می گفتند 
برای اثبات این که فرد a‏ کلیسای حقیقی تعلق ajo‏ بید شاهدی بر بلوغ 
RE‏ و مود اه باش 

Ul‏ مسیحیان راست‌کیش در اواخر قرن دوم کم کم معیارهای عینی و 
ملموسی برای عضویت در کلیسا وضع کردند. می‌گفتند هرکس به 
رش اه کنو 2 ES SS ONG‏ 
کند و مطیع روحانیان باشد مسیحی به شمار می‌رود. اسقفان به منظور 
slat‏ کلیساهایی که در سراسر جهان پراکنده بودند و اتضال آن‌ها در یک 


1. The Authoritative Teaching 


۵۰ انجیل‌های گنوسی 


شبكة واحد. معیارهای AS‏ عضویت در LAS‏ را حذف کردند. ارزیابی هر 
داوطلب بر اساس بلوغ روحانی» بینش یا تقدس شخصیی آن‌گونه که 
ob‏ می‌کردند. مستلزم مدیریت بسیار پیچیده‌تری بود. وانگهی» با این 
روش e abl‏ که تخت labis aaa joi‏ کلیس بودیت bale gl‏ 
بیرون گذاشته می‌شدند. کلیسا برای این که به‌راستی کاتولیک — جهانی = 
شود. هرگونه نخبه‌گرایی ly‏ 25 کرد و کوشید تا ol dl Gal o>‏ بیشتری را 
در آغوش خود بپذیرد. طی این فرایند. رهبران کلیسا چارچوب روشن و 
ساده‌ای alti‏ آموزه» pled‏ مذهبی:و ساختار سیاسی ابداع کردند که نظام 
سازمان‌دهی فوق‌العاده کارآمدی بوده است. 
ایگناتیوس راست کیش اسقف انطاکیه» ۱ کلیسا را بر اساس اسقف» که 
نمایندة آن نظام است. تعریف می کند: 


ید هیچ کس بدون اسقف کاری از کارهای کلیسا انجام دهد. مراسم 


عشای ربانی هنگامی معتبر است که اسقف یا جانشین مورد تأییدش آن 
را برگزار کن... هر جا اسقف اعشای ربانی] برگزار کنند. مؤم: 
آن‌جا اجتماع کنند. درست همان طور که هر جا عیسی مسیح باشد. 
کلیسای کاتولیک آن‌جاست؛ OP‏ 


ان بايد 


آن که «بدعت گذارای بگوید حتی در GLE‏ اسقف هم 


ایگناتیوس 
مسیح حاضر است.آچنین وفع شبهه می‌کند: 

انجام غسل تعمید یا برگزاری 467 [ضیافت آیینی | بدون حضور اسقف 

RICHES ot‏ پیوسنگی با Shag mel‏ ابا EEA‏ بدا کون 


خود از اسقف نه تنها جدایی از کلیسا بلکه جدایی از خود خداست؛ 09 


او مُصرانه می‌گوید غیر از سلسله مراتب کلیسا «جایی که بتوان آن را 
کلیسا ada‏ وجود OP qs ái‏ 

ایرنایوس. اسقف لیون» همداستان با ایگناتیوس می‌گوید تنها کلیسای 
حقیقی آن است aS‏ «سازمان کلیسایی یکسانی را حفظ HS‏ 


۱. انطاکیه Antioch)‏ شهری در بوتان قدیم در جتوب ترکية امروزی که در شرق رود عاصی 
ET‏ 


«کلیسای حقیقی؛ کدام است؟ ۱۵۱ 


ی Weal e ara‏ عبتازت ات ار آمتوزه‌ه ای piling eens‏ 
[systemal‏ کهن کلیسا در سراسر جهان "و خاصیت جسم مسیح طبتق 
روایت سلسلة اسقفان که gl‏ چة همه جا موجود است را به دست متا 


9 aad 
رسانده‌اند:‎ 


ایرنایوس می‌گوید تنها این نظام مبتنی بر «ستون و زمینة» مکتوباتی 
از رسولان است که وی مرجعیت مطلق را ازآن آن‌ها می‌داند - برترینشان 
نجیل‌های age‏ جدیدند. دیگر نوشته‌ها همه دروفین و نامعتمدند و 
نویسندگانشان [سولان نیستنده بلکه Vico!‏ بذعت گذاران‌اند. فقط 
کلیسای کاتولیک «نظام عقیدتی بسیار کامل» OM‏ را عرضه می‌کند؛ و 
همان طور که دیده‌ایم به خدای واحد. آفریننده و پدر مسیحی که تجسد 


یافت» زجر کشید. مرد و با جسم خود از عالم مردگان برخاست اعتقاد 
دارد. بیرون از این کلیسا رستگاری وجود ندارد: «کلیسا راه ورود به زندگی 
است؛ دیگران همه دزد و Waly sal)‏ ۲۳ ایرنایوس در مقتام سخنگوی 
کلیسای خدا تأکید می‌کند GUS‏ که بدعت گذارشان می‌خواند: خارج از 
این کلیسا قرار دارند. کسانی که روایت وی را از حقیقت مسیحی رد کنند 
همگی «دروغین؛ اغواگر شیطان‌صفت. و منافق‌اند» و «با توده‌های مردم از 
کنانی در کلیسا سخن می‌گویند که آننان را کاتولیک یا کلیسایی 
می‌نامند»:("ایرنایوس می‌گوید مشتاق است «آنان را به کلیسای خدا 


بازگرداند: C‏ - زیرا ایشنان را مرتد می‌داند. که از کقاز بدترندة 

در مقابل» مسیحیان گنوسی می‌گویند آن‌چه کلیسای دروغین را از 
کلیسای خقیقی جدا می‌سازد ارتباط آن با روحانیست نیست. بلکه سطح 
فهم اعضایش و کیفیت ارتباط آننان با یکدیگر است. مکاشفة پطرس 
می‌گوید «آنان که اهل زندگی‌اند.. و روشن‌بین‌اند ۳" خود میان آن‌چه 
حقیقی و آن‌چه دروغین است تمیز می‌دهند». آنان متعلق به 
«بازماند گان‌اند... و بها معرقت [ گنوس] دعوت شده‌اند». نه می کوش 
دیگران را تحت سلطة خود درآورند و نه خود را تسلیم اسقفان و شماسان 
cul‏ «نهرهای olei‏ می‌کنند. در عوض «در حکمت اخوتی که واقعاً 


هست شرکت می‌کنند... یعنی در اخوتی روحانی با آنان که glen‏ اتحاد 
en‏ 


بسته‌اند). 


VOT‏ انجیل‌های گنوسی 


دومین رسالۀ شیت بزرگ هم می‌گوید ویژگی اصلی کلیسای حقیقی 
اتحاد اعضایش با خدا و با یکدیگر است که «هميشه در دوستی متحدند؛ نه 
خصومتی می‌شناسند و نه شرازتی» بلکه معرقت من متحدشان کرده... در 
دوستی با هم». ۲۳ صمیمیتشان صمیمیت ازدواج است. «ازدواج روحانی)؛ 
چراکه «در پدری» مادری» برادری عقلاتی و حکمت» به سر می‌برند, 39 
مانند «همروحانی» که به یکدیگر عشق می‌ورزند. ° 

این تصورات اثیری از «کلیسای آسمانی».به‌شدت با تصویر زمینی و 
واقع‌بینانه‌ای که منابع راست‌کیش از کلیسا به دست می‌دهند مخایرت 
Hib‏ جرا نویسنندکان گنوی عینیت[و کنار می گنا رونو کی شاا زا NIE‏ 
و غیرواقعی توصیف می کنند؟ برخی پژوهشگران می‌گویند به این دلیل که 
آنان درک Soi!‏ از روابط اجتماعی داشتند و کمتر به آن اهمیت می‌دادند. 


کارل ‘ep‏ در بررسی وسیعی که اخيراً دربار؛ کلیسای اولية مسیحی 
انجام داده, آن‌ها را «خودباوران دینی» می‌نامد. که Us‏ به رشد؛روحانی 
فردی خود توجه داشتند و به مسئولیت‌های اجتماعی کلیسا بی‌اعتنا بودند. 
Ll‏ نايم هذکور ان کم که این کنوسسیان Lass‏ 
کیفیت روابط درونی میان اعضایش تعریف می کردند. 
نویسندگان راست‌کیش چون وضع موجود را می‌پذیرفتند» توصیفی 
عینی و ملموس از کلیسا داشتند؛ یعنی می‌گفتند اجتماع کسانی که برای 
غبادت گرد.می‌آیند «کلیساه است. مسیحیانگنوسی با این اعتقاد مخالف 
بودند. آن‌ها که خود را در کلیساها با عده‌ای ale‏ متکیره یا منفعت‌جو 
روبه‌رو می‌دیدند» نمی‌پذیرفتند که کل جامعة مومنان, بی هیچ قید و شرط 
Lie o‏ را قشکیل می اكد کوان کم یر امع رم ادلی پتجنوان 
ارزش شهادت از اکثریت فاصله گرفته بودند» می‌خواستند ميان توده‌های 
مومنان و آنان که معرفت حقیقی داشتند. و میان آن‌چه تقلید با جعل و 
تقلب می‌نامیدندش و کلیسای حقیقی: تفاوت JE‏ شوند: 
Ye‏ تصور کنید چگونه برخی مشاجرات با سایر مسیحیان ختنی 
هیپولیتوس و ترتولیان آن دو مخالف دوآتشة بدعت. را بر آن:داشت که 


کلیسا را برای خود بازتعریف کنند. هیپولیتوسء هم‌عقیده با آموزگارش 


1. Carl Andresen 


«کلیسای حقیقی؛ plas‏ است؟ | ۱۵۲ 


ab س‎ 


a دی دار‎ LIS کاس‎ ta ly 
شریست و وهای‎ al rol 
میوقت کا که دنام کال تولی؟ به‎ CMT ییک‎ - 
اسقفی کلیسای او در روم انتخاب شد. هیپولیتوس به‌شدت اعتراض کرد و‎ 
با انتشار داستانی شرم‌آور شرافت کالیستوس را لکه‌داز سا‎ 
کالیستوس بردة کارپوفوروس | بود؛ برده‌ای مسیحی که در خدمت کاخ‎ 
سلطنتی بود. چون کالیستوس موّمن بود. کارپوفوروس مبلغ هنگفتی‎ 
گرفت :وا در شلات‎ ggg پول لاو داد از واه بانکدازی سود کند.‎ 


به جریان انداخت. کم کم بیوه‌زنان و برادران دینی بسیاری پول خود را 

Ctr TY NP‏ کیک ر دوا ای تار 
o»‏ 

"E 


کارپوفوروس وقتی این داستان را شنید. تقاضا کرد په حساب‌های مالی 
رسیدگی کنند؛ ولی هیپولیتوس می‌گوید کالیستوس گريخت و راه فرار 
پیش گرفت: «در بندر کشتی آمادة سفری یافت؛ سوار شد تا هر جا جا کشتی 
می‌رود با آن برود». " وقتی اربابش تا روی کشتی تعقیبش کرد, 
کالیستوس متوجه شد به دام افتاده است و از روی ناامیدی خود ود را به آب 
انداخت. ملوانان کالیستوس را برخلاف میلش در حالی که مردم در ساحل 
فریاد تشویق می کشیدند نجات دادند و تحوییل کارپوفوروس دادند. 
کالیستوس را به روم برگرداندند و به حبس با اعمال شاقه محکوم کردند. 
ظاهراً هیپولیتوس سعی می کرد نشان دهد چگونه کالیستوس به شکنجه و 
حبس محکوم شده, چون بسیاری او را شهید می‌دانستند و تقدیس 
می کردند» ولی هیپولیتوس او را جانی می‌شمرد. هیپولیتوس به دیدگاه‌های 
کالیستوس دربارة تثلیث هم معترض بود و سیاستش مبنی بر عفو گناهان 
برای سرپوش نهادن بر معاصی جنسی را فوق‌العاده «آسان گیرانه؛ یافت. او 
کالیستوس, آن برد؛ پیشین» را به این جرم محکوم می‌کرد که اجازه 


۱. کالیستوس (Callistus)‏ که میان سال‌های ۲۱۸ تا ۲۲۳ م اسقف کلیسای روم بود. به‌خاطر 
olal‏ اش کشته شد و مورد تقدیس کلیسای کاتولیک است 

-Y‏ کاریوفوروس <I (Carpophorus)‏ در زبان یک اسم علم استه ولی به معنای باریر 
Lage geal ogee‏ به شغل ازاب gis‏ اشارة داشته باشده نه نام واقعی 


۴ ااتجیل‌های گنوسی 


می‌داد مومنان با بردگان خود روابط نامشروع برقرار کنند و آن را ازدواج 
TOTEM Sn‏ 
اما هیپولیتوس خود را در اقلیت یاقت. ole ie‏ روم 


کالیستوس را آموزگار و شهیدی محترم aT‏ از سیاست‌هایش 
حمایت می کردند و او را به اسقفی برگزیدند. وقتی کالیستوس رهبر 
کلیسای روم شد. هیپولیتوس تصمیم گرفت از آن جدا شود. وی در این 
چریان همان شگردهای جدلی را ale‏ اسقف به کار گرفت که ایرنایوس 
برای استفاده برضد گنوسیان به او آموخته بود. چنان که ایرننایوس برخضی 
گروه‌های مسیحی را بدعت‌گذار تشخیص میداد و به نام آموزگارشان 
می‌خواند (مانند «والنتینیان»: «شسمعونیان): Cs‏ هیپولیتوس هم 
کالیستوس را به آموزش بدعت متهم کرد و پیروانش را «کالیستین»! خواند 
— گویی آن‌هافرقه‌ای بودند جدا از +کلیسادیی که خود هیپولیتوس ادعا 
دت Tkali‏ 

هیپولیتوس چطور می‌توانست ادعای خود مبنی بر نمایندگی کلیسا را 
توجیه کند. در حالی که او و پیروان انددکش به اکثریت عظیم مسیحیان 
روم و اسقفشان می‌تاختند؟ هیپولیتوس می‌گوید بیشتر «مسیحیان 
خودخوانده: نمی‌توانند طبق معیار کلیسای خقیقی زندگی acu‏ کله 
«اجتماع کسانی که با تقدس زندگی OT ge‏ را دربرمیگرفت. او مانشد 
مخالفان گنوسی‌اش از تعریف کلیسا بر اساس سلسله مراتب رسمی 
خودداری می کرد و آن را برحسب خصایص روحی اعضایش تعریف می کرد: 

داشتان: ترتولیان ازناین هم جالب‌تر است. ]3 مادام که خود gre tan‏ 
کاتولیک» می‌دانست کلیسا را مانند ایرنایوس تعریف می‌کرد. ترتولیان با 
نوشتن اعتراض پازدارنده عليه بدعتگذاران ‏ اعلام کرد تنها کلیسای اوست 
که متشور ایمان رسولان را بیان می‌کند» قانون: LS‏ مقدس را محترم 
م ماو Mella SU‏ ای و ای lla lg kisses‏ سل 
رسولان می‌زند. ترتولیان مانند ایرنایوس بدعت‌گناران را به تخطی از این 
حدود متهم کرد او شکوه می‌کند که گنوسیان حاضر نیستند به سادگی 


1. Callistian 
2. Preemptive Objection against Heretics 


«کلسای حقیقی» کنام است؟ | 1۵۵ 


ut‏ دیگران منشور ایمان را بپذیرند و باور کنند؛ بلکه دیگران را برمی‌انگیزند 
تا شبهاتی الهیاتی طرح کنند که خود هیچ پاسخی برای آن‌ها ندارند. 
آن‌ها همیشه آماده‌اند برای طرح مسائل ایمانی خود صادقانه بگویند 


«چنین نیست»: امن این را طور دیگری می‌فهمم) یا فمن این را 
eq x ۳‏ 
نمی پدیرم!. 


ترتولیان اخطار می AS‏ که این‌گونه پرسشگری به بدعت می‌انجا 
این حکم.. را مسیح به ما آموخت. و در میان ما هیچ پرسشی پیش 
نمی‌آید مگر آن پرسش‌هایی که بدعت گذاران مطرح می‌سازند و اشخاص زا 
بدعت‌گذار می‌کنند». ۲ همچنین این اتهام را ay‏ بدعت‌گذاران می‌زند که 


آنان خود را به متون مقدس عهد جدید محدود نمی‌کنند: یا نوشته‌های 
دیگری می‌افزایند. یا تفسیر راست‌کیش از متون کلیدی را زیر سزال 
SD odds‏ به‌علاوه» چنان که پیشتر گفته‌ایم» ضمن محکوم کردن 
بدعت گذاران» آنان را «جماعت یاغیان! می‌خواند که مرجعینت اسقف را 
گردن نمی‌نهند. او با دفاع از نظام سخت گيرانة اطاعت و تسلیم نتیجه 
می‌گیرد که همین نظم سخت گیرانه‌تری که در میان ما هست خود دلیلی 
دایگرا یر احقانیتاماست»: 8٩۱‏ 

ترتولیان کاتولیک نیز این‌گونه سخن می‌گوید. اما وقتی در اواخر عمر» 
تعصب شدید وادارش کرد /از جامعة راست کیش op‏ کلیسا را رد کردا 
آن را کلیسای مسیحیان «روانی" خواند و به نهضت مونتانیسم پیوست که 
هسوادارانش آن را «ثبسوت جدیند» مسی‌نامیدنند و ملهم از روح‌القدس 
می‌دانستند. در o2!‏ زمان ترتولیان کوشید میان کلیسای عمل گرا و 
کلیسای تصویر روحانی به وضوح تمایز قائل شود: اکنون دیگر کلیسا را با 
سازمان روجانی‌اش یکی نمی‌دانست, بلکه آن را روحی می‌دانست AS‏ به 


اعضا تقدس می‌بخشد. او جامعة کاتولینک را «کلیسای تخدادی اسقف؛ 


می‌نامد و تحقیر می‌کند: 
زیرا خود کلب ااصلاً و تا روح | ته که ت ث od‏ پدرء پ 5 
روحالقدس: در آن است.» کلیسا جایی است که چ 


تا مومتان به‌ارادة 
خداوندگار گرد می‌آیند - کلیسای روحانی برای مردم روحانی نه 
کلیسای چند اسقف! CD‏ 


۶ | انجیل‌های گتوسی 


چه چیزی مخالفان مسیحیت کاتولیک را وامی‌داشت چنین توصیفات 
خیالی‌ای از کلیسا در سر بپرورند؟ LI‏ چون به تأمل نظری علاقهمند بودند 
چنین تصورات «خیال‌بافن‌ای» داشتند؟ برعکس» انگیزه‌های obl‏ گاه سنتی 
و جدلی و البته گاه سیاسی بود. آنان معتقد بودند« کلیسای مرئی» - شبکة 
واقعی جوامع کاتولیک - با از آغاز اشتباه بوده یا بعدها به راه خطا رفته 
است؛ برعکس کلیسای حقیقی که «نامرتی» است و فقط اعضایش می‌دانند 
چه کسی به آن تعلق دارد و چه کسی نذارد. مخالفان می‌خواستند مفهوم 
کلیسای نامرئی در تقابل با ادعاهای کسانی باشد که می‌گفتند نمايندة 
کلیسای جهانی‌اند. مارتین لوتر نیز ۱۳۰۶ سال بعد همین کار را کرد. وقتی 
پایبندی‌اش به کلیسای کاتولیک تبدیل به انتقاد و سپس مخالفت شد 
همراه دیگر اصلاح‌طلبان معترض؛ کم کم این نغمه را سر داد که کلیسای 
حقیقی «نامرئی» است — یعنی با مذهب کاتولیک یکی نیست. 

نويسندة گنوس ی گواه با مارتین لوتر همداستان است و پا را از 
او هم فراتر گذاشته است. وی تمام نشانه‌هسای مسیحیت کلیسایی را 
فریبنده و سفسطه‌آمیز می‌داند و رد می‌کند. اطاعت از سلسله مراتب 
روحائیت موْمنان را ملزم می‌سازد خود را تسلیم «راهنمایان کورای کنند 
که قدرتشان را از آفرینند؛ بدخواه گرفته‌اند. متابعت از منشور ایمان تمام 
مسیحیان را به ایدئولوژی سخیفی محدود می‌کند: «می‌گویند [حتی اگر] 
آفرشته ]ای از آسمان بیاید و چیزی غیر از گفته‌های ما برای شما موعظه 
کند. نفرین بر او TP dab‏ ایمان به آیین‌های مقدس نشان از تفکر خام و 
سحرآمیز دارد: مسیحیان کاتولیک غسل تعمید را به‌منزلف آیین تشرفی به 
جا می‌آورند که «امید به رستگاری» را برایشان تضمین می‌کند ٩‏ و 
GUT YS wastes‏ که Wass YE‏ می‌شوند «زهیافتگان ax fai;‏ )79 

شخص گنوسی در برابر این «دروغ‌هاه می‌گوید «پس این حرف درست 
است که وقتی انسان خود و خدا راء که فراتر از حقیقت است.: بشناسد, 
نجات خواهد یافت». ۲۳ تنها کسانی که پی می‌برند در جهل زیسته‌اند و با 
کشف ماهیت خود می‌آموزند خود را آزاد acus‏ روشن‌بینی را به‌مثابة 
حیاتی نو به‌مثابة «رستاخیز». تجربه می‌کنند. شعایری جسمانی از قبیل 
غسل تعمید نامربوط می‌شوند» «زیرا تعمید حقیقی چیز دیگری است؛ با 
بریدن از Lio‏ حاصل می‌شود»: © 
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نویسنده در مخالفت با کسانی که مدعی دسترسی انحصاری 


ore‏ از قانون و مرجعیت پیروی می‌کنند و به آداب مذهبی ایمان 
دارند چنین اعلام نظر می‌کند: «ه رکه قادر باشد از آن‌ها 1 ل و مقاربت 
جنسی] چشم بپوشد» نشان می‌دهد [ که ازا نسل آپسر انسان] است و 
می‌تواند [آنان Ly‏ متهم cel ois‏ آموزگار انىد هیپولیتوس و 
ترتولیان» اما بنیادستیزتر از هر دوه پرهیز جنسی و چشم‌پوشی از پول را 
نشانه‌های مسیحی حقیقی می‌داند و می‌ستاید: 

تعالیم معتبر که یکی دیگر از متون کشف‌شدة نجع حمادق است؛ هم 
سخت به مسیحیت کاتولیک می‌تازد. نویسنده داستان روح را می‌گوید که از 


آسمان, از «کمال وجود» ۴۳ آمد. اما وقتی c‏ جسم درآشد»: ۲۳ امیال 
نفسانی» نفرت و حسد را تجربه کرد. این تمثیل آشکارا به مبارزة روح فرد با 
Jed‏ نفسانی و گناه دلالت دارد؛ ولی زبان روایت از مدلولی وسیع‌تر و اجتماعی 
نیز حکایت ai ge‏ این کتاب مبارزة کسانی را روایت ض ی کند که روحانی و 
هم‌سنخ روح‌اند (و نویسنده با آنان همذات‌پنداری OS go‏ و با کسانی که 
اساسا با روح بیگانه‌اند می‌جنگند: تویسنده توضیح می‌دهد برخضی کسان که 


«برادرانمان» خوانده می‌شدند و ادعای مسیحیت داشتند در حقیقت بیگانه 
بودند. این مسیحیان خودخوانده با آن که «کلمه به ایشان موعظه شده است؛ 
vc dias CO‏ وا doas‏ ۲ و مناسک پرستش:را ay‏ جا آوزدهنده «بدتر 
ا... کافران‌ند»؛ P‏ زیرا کافران باری عذری برای جهل خود دارند. 
گنوسی بر چه اساسی این مومنان را متهم می‌کند؟ اول این که «آنان 
T‏ گنوسیان پیام مسیح را نه مجموعه‌ای از پاسخ‌ها: 
بلکه تشویق به جست‌وجو می‌دانند: «دربارة راه‌هنایی که Hab‏ بپیمایی 
جست‌وجو و تحقیق OS‏ که چیزی بهتر از این وجود P ao joa‏ نفس 
عقلانی مشتاق است که 
با ذهن خود بب 
بلکه آن‌چه را ازآن اوست دریافت کند.. OY‏ 


TEREE 


« خویشاوندان خود را دریاید و زیشه‌اش را بشناند.. تا 


نتیجه چیست؟ نویسنده می‌گوید که روح به خشنودی دست می‌یابد: 
قلانی که خود را در راه جستوجو می‌فرساند؛ خندا را 


درمی‌یابد. در تلاش پرس‌وجو رنج جسمانی را بومی‌تابد. درپی مبلغان 


۸ |انجیل‌های گنوسی 


یح پاهای خویش فرسوده می‌کنند. تا آن درنیافتنی را دریاید... در 
وجود آرام او آرام می‌گیرد. در حجله می‌آرمد. از طعام ضیافت که گرسنة 


آن بوده می‌خور: 


نان Say ool neas‏ کک ibas‏ اقب گنوی 
«جست‌وجو نمی‌کنند): 

.. اینان - این جاهلان - به‌دنبال خدا نمی‌گردند.. درپی WS‏ پرس‌وجو 

نمی‌کتند.. احمق تدای دعوت ,را مبی‌شنود: اما نمی‌داند بنه کجا 


فرامی‌خوانندش. هنگام موعظه نمی‌پرسد «معبدی که برای پرستش باید 
e»‏ 


os‏ روم کجاست؟» 


آنان که فقط موعظه‌ای را که می‌شنوند باور دارند. بی هیچ پرسشی؛ و 
عبادتی را که در مقابلشان می‌نهند می‌پذیرند. نه تنها خود غافل می‌مانند. 
بلکه «اگر کسی دیگر زا بيابند که از زستگاری‌اش می‌پرسد»» OP‏ بی‌درنگ 
به سرکوبش برمی‌خیزند و خاموشش می کنند. 

دوم این که این «دشمتان» می‌گویند خود «شبان» روح‌اند: 


ان دونیافتند که کلیسا تجسمی نامرثی و روحانی دارد؛ می‌پنذارند «ما 

شبان اوییم و غنایش orna ga‏ اما acci‏ که کلیسا راه i5) fuo‏ 

می‌شناسد که E‏ پنهان gal el‏ را E‏ حقیقی‌اش ازا شیر 
OF salud :‏ 

گنوس به او آموخت. 


نویسنده با بهره‌گیری از واوة متداول اسقف spoimen)‏ «شبان)) [alls‏ 
به ووحانیان اشاره میکند: GUT‏ نمی‌دانستند. که مسیحی گنوسی ارتباطی 
مستقیم با خود مسیح» آن شبان حقیقی روح. دارد و از راهتمایی‌شان 
بی‌نیاز است. این شبانان خودخوانده درنیافتند که کلیسای حقیقی کلیسای 
مرئی (جامعه‌ای که بر آن ریاست داشتند) نیست. بلکه «پیکری نامرئی و 
روحانی دارد» PP‏ یعنی تنها شامل کسانی است که روحانی‌اند. فقط 
مسیح و خود آنان می‌دانستند ایشان چه کسانی‌اند. بعلاو این 
«بیگانگان» همچون کافران غرق شراب‌خواری و شهوت‌رانی می‌شدند و به 
مشاغل دنیوی می‌پرداختند. برای توجیه رفتارشان» کسانی را که به معرفت 
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رسیده و زاهد تمام‌عیار بودند سرکوب می کردند و بر آنان تهمت می‌بستند. 
گنوسیان می‌گویند: 
.: وقتی آبدناممان می کنتد]ء وقعی نمی‌نهيم. وقتی دشناممان می‌دهند. 
اعتنایی نمی‌کنیم. وقتی آبرومان می‌برند. خاموش می‌نگریمشان؛ چراکه 
ایشان درپی کار خویش اند لیکن ها گرسنه و تشنه می‌گردیم:( 


به گمان من این «دشمنان» پیرو آن نوع نصایحی بودند که رهبران 

راست‌کیشی چون ایرنایوس» ترتولیان و هیپولیتوس برای رویارویی با 

بدعت‌گذاران تجویز می کردند و در وهلة نخست از پرسش دربارة منشور 

ایمان و آموزة معمول پرهیز می‌کردند. ترتولیان اخطار ی کند 

«بدعت‌گذاران و فیلسوفان» هر دو پرسش‌های یکسانی مطرح می‌کنند. و از 
موّمنان می‌خواهد آن‌ها را یکسره نادیده بگیرند: 

نابود باد هر تلاشی برای ساختن ملغمه‌ای از مسیحیت رواقی؛ افلاطونی: 

یا جدلی! پس از مالکیت عیسی فیح نیاژی ad‏ مجادلة اکن ج کاوانه نازيم 

و پس از برخورداری از انجیل نیازی به پرس‌وجو نیست! با وجود 
ایمانمان هیچ باور دیگری نمی‌خواهیم. ۱ 


او CALS‏ می‌کند که بدعت گذاران از ay eS a‏ ایشان Gods‏ "شود 
استقبال می‌کنند؛ چون مادام که گرد هم می‌آیند تا به «شهر یگانه RBS‏ 
واخد» نزدیک شوند؛ «اهمیتی نمی‌دهند که تلقی‌شان از مسائل چقدر 
متفاوت است»: OY‏ اما همین استعاره نشان"می‌دهتد که گثوسیان نه 


نسبیت گرا بودند و نه شکاک؛ 
واحد» بودند. اما گنوسیان همة آموزه‌هاء تأملات و اسطوره‌های خود و 
دیگران را فقط رویکردهایی به حقیقت می‌دانستند. راست 
تا یکانه شکل برحق ایمان goes‏ 

می‌شمردند. ترتولیان می‌پذیرد که بدعت‌گذاران مدعی پیروی از پند مسیح 
بودند که می‌گوید «بجو تا بیابی؛ بر در بکوب تا به cas;‏ باز کنند»» ‏ ولی 
می گوید این جمله یعتی مسیح «یک چیز مشخص» را آموخت - آن‌چه در 
منشور ایمان آمده است. وقتی مسیحی این را بیابد و باور کند. دنیال چیز 
دیگری نمی گردد: 


فقط آموزه‌های خود را 
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لت بو اک ee eat‏ کف تشه Bag‏ 
جست‌وجو می‌کند که چیزی نمی‌توان یافت. نابود باد آن که همواره بر 
دری می کوبد که هرگز به رویش نخواهند گشود؛ چراکه بر دری می کوبد 
toca aS.‏ نیشت. نا آن را بگشاید نووا ماک دا هی پرسد» 
چراکه هرگز صدایش را نخواهند شنید» چون از کسی می‌پرسد که 
Code‏ 
ایرنایهس با او موافق است: «طبق این روش» دایم جست‌وجو می‌کنند و 
هرگز نمی‌یابند؛ چون روش کشف راارد tacos S‏ ۴ او Lis ais sra‏ 
روش درست و مطمئن این است که به تعالیم کلیسا ایمان بیاوریم و 
مجدودیت‌های etl‏ بشری زا Ratis‏ 
چنان که قبلا دیده‌ایم. این «دشمنان» گنوسیان از نصایح پدران کلیسا 
در بیان ادعاهای روحانیت در مقابل مسیحیان گنوسی پیروی می‌کردند و 
گنوسیان,«غیرتائب» "را با ایمان مسیحی بیگانه شی‌دانستند؛ و نسرانجامٌ 
این که تصدیق می‌کردند که اشتغال به امور دنیوی و زندگی خانوادگی 
ارزشمندتر از مقتضیات زهد خشک است. 
مسیحیان کاتولیک و گنوسیان بنیادستیز در برابر هم جبهه 
می‌گرفتند؛ هریک از دو گروه مدعی نمایندگی کلیسا بود و دیگری را به 
بدعت‌گذارف متهم مق oS‏ موضتعی میان ه اتخاذ کزدنند: 


راست‌کیشان می‌کوشیدند به والنت برچسب بیگانه بزنند» اما OUT‏ 


مقاومت می‌کردند و خود را اعضای تمام‌عیار کلیسا می‌خواندند. 


والنتینیان در جمع خود بر سر مسئله‌ای به‌شدت مناقشه داشتند و آن 
تکلیف مسیحیان کاتولیک بود. بحران اختلاف بر سر این مسئله چندان بالا 


گرفت که نهایتا پیروان والنتینوس را به دو فرقة مختلف تقسیم کرد. 

UT‏ مسیحیان کاتولیک در کلیسایی کنه «پیکر مسیح» انت جٌایی 
دارند؟ شاخة شرقی والنتینیان می‌گفتند «نه». آنان معتقد بودند پیکر 
مسیح؛ یعنی کلیساء «کاملاً روحانی» و فقط متشکل,از کساتی است AS‏ 
روحانی‌اند و معرفت (گنوس) را دریافت کرده‌اند. تئودوتوس, آموزگار بزرگ 
مکتب شرقی» کلیسا را «نواد برگزیده» ۲۱ تعریف هی کرد Gul‏ که «پیش از 
خلقت جهان برگزیده شده بودند». ۲۳ رستگاری‌شان قطعتی» مقدر و 
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انحصاری بود. تئودوتوس هم مانند ترتولیان در سال‌های بعد می‌گفت تنها 
کسانی که الهام روحانی بی‌واسطه دریافت کرده‌اند به «کلیسای روحانی» 
۲ تعلقاذازنت: 

ls بطلمیوس و بن» آموزگاران اصلی مکتب غربسی‎ Ul 
مخالف بودند. آن‌ها برخلاف تئودوتوس مدعی بودند که «پیکر مسیح»» یعنی‎ 
کلیساء دو عنصر مجزا دارد؛ یکی روحانی» دیگری غیرروحانی. و این یعنی‎ 
مسیحیان گنوسی و غیرگنوسی هر دو در یک کلیسا جای دارند. آنان با نقل‎ 
قول عیسی که «بسیاری را فرامی‌خوانند. اما شمار اندکی برگزیده می‌شوندا»‎ 
گفتند مسیحیانی که از گتوس بی‌بهره‌اند - یعنی اکثریت مطلق — همان‎ 
بسیاری هستند که فراخوانده شده‌اند. بطلمیوس و هرقلینون که خود‎ 
ان که برگوید کان ترا ردا‎ aca بودنند و زمره‎ cgi eoe 
هرقلیون می‌گوید خدا به‌خاطر دیگران به آنان فهم روحانی داده است» تا قادر‎ 
OP باشند.به آن «بسیاری» تعلیم دهند و آنان را به گنوس برسانند.‎ 

بطلمیوس, آموزگار گنوسی, با این نظر موافق بود: مسیح مسیحیان 
روحانی و غیرروحانی را در کلیسا در هم آمیخته تا سرانجام همه روخانی 


ol 


شوند. ۲٩‏ هر دو متعلق به یک کلیسا هستند؛ هر دو غسل تعمید talo‏ 
هر دو در عشای SL,‏ شرکت می‌کنند؛ هر دو یک اعتقاد دارند. آن‌چه از هم 
متمایزشان می‌کند سطح فهمشان است: مسیحیان اآگاه به اشتباه ضانع را 
پرستش GLE tais f ra‏ گونی خداست. آنان بهامسیح بله‌عنوان کسی 
ایمان داشتند که از گناه نجاتشان خواهد داد و معتقد بودند با جسم خود از 
گور برخاسته است. آن‌ها با ایمان وی را پذیرفته‌اند ولی فهمی از راز ذات او 
یا ذات خودشان ندارند. اما GUT‏ که درپی دریافت معرفت رفته‌اند» مسبح را 
کسی می‌شناسند که از سوی پدر حقیقت فرستاده شده و آمدنش بر آنان 
مکشوف می‌سازد که ذاتشان با ذات او و ذات خدا یکی است: 

هرقلیون برای توضیح این رابطه در تعبیری نمادین کلیسا را به معبد 
تشبیه می‌کند: مسیحیان معمولی که هنوز گنوسی تیستند. مانند لاویان! 


۱. لاویان «Levites)‏ فرزندان لاوی. یکی از آسباط بتی‌اسرائیل» که پس از مرگ موسی و 
رهبری یوشع و ورود به سرزمین کنعان. خادمان معابد شدند. این جماعت جزو کوهانیم 
RS)‏ یعنی روحائیت ارشد مدير ازهای مذهبی و انجام 
کارهای خدماتی محدود می‌شد. 


نبودند و شفلشان به تواختن 


۲ ا/انجیل‌های گتوسی 


در صحن معید عبادت می‌کنتتد و از راز دور افتاده‌اند. GUI Lais‏ که از 


معرفت (گنوس) برخوردارن می‌توانتد وارد «قدس الاقداس» شوند. یعنی 
جایی که «روحانیان خدارا می‌پرستند». با این حال معبد - کلیسا ست هر 
دو عبادتگاه را در خود MUS‏ 
نويسندة والنتینی تفسیر معرفت با این نظر موافق است. او eif ace‏ 
گرچه عیسی به‌خاطر «کلیسای انسان‌های فانی» ۴۳ به دنیا آمد و از دنیا 
رفت. اکنون این کلیساء یا «مکان ایمان», به دو شاخه تقسیم شده است. 
۳ برخی اعضا عطایای روحانی گرفته‌اند - قدرت شفابخشی پیشگویی, و 
VL‏ از همه cd aa‏ و برخی oo‏ چیزی نگرفته‌اند 
این آموزگار گنوسی ابراز نگرانئ هی کند که این وضعیت اغلب موجب 
دشمنی و کج‌فهمی می‌شود. آنان که در روحائیت پیش رفته‌اند از آنان 
که به نظرشان مسیحیان «جاهل»اند دوری می‌کنند و مال نیستند در 
بصیرت‌های خود سهیمشان سازند. کسانی که از الهام روحانی بی‌بهره‌اند 
به آنان که در حضور مردم در مراسم Sole‏ با صدای بلند پیشگویی 
م کنند تعلیم می‌دهند و دیگران را شفا می‌بخشند حسادت 
می‌ورزند. © 
این نویسنده خطاب به تمام اجتماع سخن می‌گوید و می‌کوشد 
مسیحیان گنوسی وغیزگنوسی را آشتی دهد. او با انستفاده از استعاره‌ای 
سنتی به آنان یادآور می‌شود که همه مومنان اعضای Ly Lads‏ همان 
«پیکزه مسیح»؛ هستند. تخست سخن پولس را نقل می‌کند: 
زیرا درست جتان که Gah‏ یکی است اما اندام‌های بسیار دارده و اندام‌های 
بدن» گرچه پرشمارند. همه یک بدن‌انده مسیح نیز چنین است.. نه چشم 
می‌تواند به دست بگوید «به تو ثیاز ندارم» و نه سر می‌تواند به پا بگوید 
an‏ نیز aps‏ ۲ 


سپس به موعظة کسانی می‌پردازد که احساس حقارت می‌کنند, 
قدرت‌های روحانی ندارند و هنوز به گنوس مشرف نشده‌اند: 

سرتان آمسیح] را متهم تکتید که چرا شما را چشنم on S‏ بلکه 

انگشت ساخته است. به آن‌چه چشم یا دست یا پا شده است حسادت 


مورزید. سپاس‌گزار باشید که خارج | 


«کلیسای حقیقی» کدام است؟ ۱ ۱۶۳ 


وی خطاب به کسانی که روحانی‌انده معرقت (گنوس) دارند و «مواهبی» 
دریافت کرده‌اند می‌گوید: 
اگر کرامتی داریده بی‌درنگ به دیگران سهمی از آن casas‏ با حسادت a‏ 
برادرتان نزدیک نشوید- از کجا می‌دانید [ که کسی] جاهل است؟.. اگر 3l‏ 
آنان بیزار باشید] و به ایشان حسادت ورزید. شما خود جاهل‌اید. ۲۳ 


او مانند پولس از تمام Lael‏ می‌خواهد یکدیگر را دوست داشته باشند و 
مسیحیان» چه بالغ و چه ALU‏ و گنوسیان و مؤمنان معمولی با هم کار 
کنند و رنج بکشند. تا «در هماهنگی (حقیقی) سهیم باشند». ۲۳ طبق 


دربرمی گیرد. ولی محدود به آن نیست. به ادعای jl‏ 
مهم‌ترین عنصر کلیسا - pate‏ روحانی که همۀ صاحبان معرفت را 
در ری رارکت موی 

دیدگاه اسقفان موضع گنوسیان ناصواب بود. این بدعتگناران 
حق | ره dte Me op‏ 
می‌بردند. آنان جرئت می‌کردند حق مشارکت مسیحیان کاتولیک در کلیسا را 
on ee Ms‏ 
«کلیسای روحانی»: را تشکیل می‌دهد. رهبران راست‌کیش, ضمن ر این 
نخبه‌گرایی دینی؛ می‌کوشیدند به‌جای آن کلیسایی جهانی بنا acus‏ آنان 
می‌خواستند درهلی UI GT‏ را به cog)‏ همه بکشاینده از هر طبعه اجتماعی» 
با هر پيشينة نوادی یا فرهنگی, بی‌سواد یا باسواد همه - هرکه تسلیم نظام 
سازمان آنان باشد. اسقفان با کسانی که هریک از سه عنصر کلیسایی عقاید. 
کشک Seg Cala qus‏ زاو سول کی TuS cube eS‏ 
و گنوسیان åsa‏ آن‌ها را به 


طبقة اول و دوم تفاوت قائل بودند که میان روحانیت و عوام؛ همچنان‌که به 
هیچ وجه برنمی‌تافتند کسی مدعی معافیت از انطباق با اصول عقیدتی, 
شرکت در آداب مذهبی یا تسلیم در برابر اتضباط اداری کشیشان و اسقفان 
باشد. کلیساهای گنوسی؛ که این نظام را رد می‌کردند و آشکال ذهنی‌تری از 
وابستگی دینی داشتدد» چند صد سال بیشتر باقی نماند: 


گنوس: خودشناسی به‌مثابة خداشناسی 


ند توما d‏ را گفت: «خداوند کارا؛ نمي‌داتنيم کجا می‌روی: چگونه [oly‏ 

بشناسیم؟» عیسی او را گفت: «من راهم. حقیقتم و زندگی‌ام؛ هیچ‌کس به 
ی ue‏ 

پدر نمی‌رسد: مگر از Gub‏ من». 


انفد اھ es IAT‏ فان لته کتاب Sce peg RE‏ 
بسیاری از مسیحیان گنوسی آن را به خود منسوب می کنند و به‌عنوان 
منبع دست اولی از تعالیم گنوسی به کار منی‌برند. P‏ مع‌هذا کلیسای 
نوظهور؛علی‌رغم اعتراض ty‏ راست‌کیشان؛ OLS‏ بوحنا زا در عهند 
جدید گنجاند. چه چیزی باعث می‌شود یوحنا را «راست‌کیش» بدانند؟ چرا 
فت در حالی که نوشته‌هایی چون انجیل توما L‏ 
غت‌وگوی منجی را رد کرد؟ هنگام بررسی این مسئله به خاطر داشته 
باشید هرکه امروزه در امریکا رانندگی می‌کند: احتمالاً تابلوهای بزرگی 
می‌بیند که این گفتة یوخناابر آن‌ها نقش بسته است و کلیساهای محلتی 
هم آن را anb‏ می‌کنند. هدفشان روشن است: این که خدا را تنها از طریسق 
عیسی می‌توان یافت امروزه تلویحاً به این معنی است که عیسی را تنها از 
طریق کلیسا می‌توان یافت. به همین ترتیب در قرون نخست مسیحیت. 


۶۶ /انجیل‌های گنوسی 


مسیحیانی که دغدغة تحکیم و تقوینت نهاد کلیسا را داشتند از Ling‏ 
استمداد می‌کردند. 


منابع گنوسی نگرش دینی متفاوتی عرضه می‌کنند. برای JU‏ 
گفت وگوی منجی می‌گوید وقتی حواریون همین سؤال را از عیسی کردند 
(«کجاست آن‌جا که خواهیم رفت؟»)؛ او پاسخ داد «جایی که می‌توانید به 
آن برسید آن‌جاست!:" انجیل توما روایت می کند وقتی حواریون از 
عیسی پرسیدند کجا باید بروند. او فقط گفت «در درون انسان نورانی نوری 
هست که همۀ جهان را روشن می‌کند. اگر او ندرخشد. تاریکی است». P‏ 
این دو نقل قول به هیچ نهادی مشروعیت نمی‌بخشند» بنکه فرد را به تفس 
خود ارجاع می‌دهند - به ظرفیت درونی‌اش تا جهت خود را بیابد؛ به انور 
"i955‏ 

بدیهی اشک don‏ اجمالی فوق:تا gage‏ سادهانگا را نف انشت: 
خود پیروان والنتینوس — به اطرز قانم‌کفندهای — نشان داد که بسیاری 
ار ال و OL yao‏ سر کرد وی 
ظاهرا مسیحیانی چون ایرنایوس به این نتیجه رسیدند که انجیل یوحنا 
ید وقتی پس از انجیل‌های متی, رفس و لوقا قرار بگیرد) 
روی هم رفته می‌تواند نیازهای این نهاد نوظهور را برآورده کند. 

کلیسایی که سازمان‌دهی سیاسی یافته بود می‌توانست بسیاری از 
عقاید و آداب متناقض راس مادام که در خدمت ساختار نهادی پایه‌اش 
بود رید وون Gas en‏ مثلاً در قرون سوم و چهارم صدها 
مسیحی کاتولیک به تهذیب نفس زاهدانه روی آوردند تا از راه dasa‏ 
مکاشفه و Ade‏ روحانی به بصیزت دینی برسند..(اصنطلاحات monk‏ 
(«راهب») و monastic‏ («رهبانی») از واژة یونانی monachos‏ به معنای 
daz‏ یا «منزوی» آمده است که La‏ روما به کرات دراتوص تف گنوسیان 
از آن‌ها استفاده می‌کند.) کلیسا در قرن چهارم به‌جای کنار زدن جنبش 
Shs}‏ سعی کرد راهبان را با مرجعیت اسقفی موافق aja‏ فردریک 
ویس" پژوهشگر می گوید شاید راهیانی که در صومعة AE‏ پاخومیوس, 
در دیدرس پرتگاه محل کشف متون نجع حمادی» زندگی می‌کرده‌اند. 


1. Frederik Wisse 


۱۶۷ ۱ ullao Glass گنوس: خودشنانی‎ 


متون نجع حمادی.را در کتابخانة دیتی خود گنجانده باشتد. * اما در سال 
۷ وقتی آتاناسیوسن: ,انب قف اعظتم قدرتمته | ریه» فرضان 
پاک‌سازی تمام cao‏ جعلخ» با گرایش‌های «بدعت‌آمیز» را داده ممکنن 


است یک (با gi (ne‏ از واهبان:اين دست‌نوشنته‌های گران‌بها را در aad‏ 
پنهان ساختهاو iss‏ جبل الطارف دقن کرده باشند؛ وآمحمد غلی ۱۶۰۰ 
ans. Jis‏ آن‌ها زامیافت: 

افزون بر این وقتی کلیسا: که ناهماهتگی‌هدای درونی داشت. میبان 
سال‌های ۱۵۰ تا ۴۰۰ e‏ روز از پی روز Lose‏ سیاشتی Kop‏ شتا 
رهبرانش تصور کردند مخالفانشان- که از خودشان متکثرتر بودند س هم 
اتحاد سیاسی مخالفی تشکیل خاده‌انشد. ایرننایوس وقتی بدعت‌گتارآن را 
«گنوسی؛ ۶ می‌خواند و محکوم می‌کند. بیش از آن که به توافق عقیدتی 
خاصی در میانشان ejl‏ کند (در واقع اغلب آفنان را بنه خاطر باورهسای 
متنوعشان نکوهش م ی‌کند)» به این مسئله می‌پردازد که چرا همگی از 
پذیرش مرجعیت روحانیت اعتقادنامه و شریعت عهد جدید سر بازمی‌زنند, 

LT‏ گروه‌های گوناگونی که ایزنایوش همه را «گنوسی» می‌خوانند وجه 
مشترکی داشتند» و اگر داشتند: آن وجه چه بوده است؟ به بیان دیگس 


متون مختلف کشف‌شده در نجع حمادی چه وجه مشترکی دارند؟ هیچ 
پاسخ ساده‌ای نمی‌تواند همة گروه‌های متنوعی که راست‌کیشان به آنان 
حمله می‌کزدند Ly‏ همه متون مختللف یافت‌شنده در Quad‏ خمادی را 
دربرگیرد. ولی به نظر من مشکلی که آیرن گنوسی از دیدگاه راست‌کیشان 
داشت فقط aei cul‏ گنوشیان py‏ سر مسنائلی که:تاکنون بررسی 
کرده‌ايم eiut‏ سازمان‌دهی مرجعیت» مشارکتزنان و شهادت — اغلیب 
با اکفزیت اخثلاف نظر داشتند: رانستکیشان قبول داشتند گروهی که آنان 
را «گنومتی» می‌خوانند نگرش مذهبی بنیادین واحدی دارند laas‏ ادعاهای 
نهاد کلیسا تعازض دارد. 

یحیان راست کیش اصرار داشتند که بشریت برای نزدیکی به خدا 
بق قدرت وی aab‏ --رهتمود الهی: به نظر آن‌ها 


ازمند راهی است که 


۱ آتاناسیوس Athanasius)‏ دوازدهمین اسقف اسکتدریه که ۴۵ سال متصب داشت و از 


این میان هفده سال را به حکم هار امیراتور رومی در تبعید گذراند 


۶۸ /انجیل‌های کتوسی 


کلیسای کاتولیک این راه را به کسانی نشان می‌داد که بدون آن سرگشته و 
اه می‌شدند. «خارج از کلیسا هیچ رستگاری‌ای نیست». فرض اصلی اعتقاذ 
آنان این بود که خدا انسان را آفرید. ایرنایوس می‌گوید: jh‏ ان حیث Lys‏ 
انسان تفاوت دارد» خدا خالق است و انسان مخلوق». ۱ یکی عامل پدیذآورنده 
است و دیگری دریافتکنندة منفعل؛ یکی «به‌راستی از هر نظر کامل» P‏ قادر 
مطلق و نامتناهی و دیگری مخلوقی ناقص و محدود است. یوستین فیلسوف 
شهید" می‌گوید آن‌گاه که به تفاوت عظیم بین ذهن انسان و خدا پی برد. 
افلاطون را رها کرد و فیلسوف مسیحی شد. او می‌گوید قبل از تفییر دینش 
پیرمردی فرض اساسی او را بدین ترتیب زیر سوّال برد که از او پرسید: « چه 
وجه اشتراکی بین ما و خدا وجود دارد؟ bl‏ روح هم الهی و فناناپذیر است و 
بخشی از آن ذهن بس شاهوار؟» یوستین که فیلسوفی افلاطونی بود بی‌درنگ 
پاسخ داد: «حتماً چدین است». اما وقتی پرسش‌های بعدی پیرمرد او را در 
یقین خود به شک انداخت. می‌گوید آن‌گاه فهمید که ذهن انسان نمی‌تواند 
خدا را در خود بیابد و لازم است از طریق مکاشفة الهی به روشن‌بینی برسد — 
از طریق کتب مقدس و ایمانی که در کلیسا اعلام می‌شود. 
اما برخی مسیحیان گنوسی تا آن‌جا پیش رفتند که گفتند انسان خدا را 

آفرید. و با قدرت بالقوة درونی‌اش حقیقت را برای خود کشف کرد. ممکن است 
اظهارنظر طنزآمیزی که در انجیل فیلیپ آمده بر اساس همین اعتقاد باشد: 

.. خدا انسان را خلق کرد؛ ul]‏ اکنون انسان‌ها] خندا را GIS‏ می‌کنند. 

احوال جهان چنین است - انسان‌ها خدایانی می‌آفرینند و آفریدة خود.را 

می‌پرشتند. پس شايستة خدایان است که انسان‌ها را بپرستندا C‏ 


والنتینوس گنوسی تعلیم می‌داد که انسان خود جلوه‌گاه زندگی الهی و 
مکاشفة الهی است. او می‌گوید کلیسا آن بخشی از انسائیت است که‌منشاً 
الهی‌اش را می‌شناسد و گرامی می‌دارد. C‏ ولی والنتیتوس این واژه را به 


۱ یوستین (Justin)‏ شهید از چهزه‌های مطرح کلیننای کاتولیک در سدة دوم مسیحیت است 
که در نامه‌ای که به امپراتور آنتونینوس رومی می‌تویسد تا از آزار مسیحیان دست بردارد 
می‌گوید خرد مسیحی قبل از تجسد مسیح هم وجود داشته است و از جمله اقلاطون و سقراط 
را فلاسفه‌ای می‌داند که بر اساس این خرد به فلسفه پرداخته‌ند: او را تباید با یوستین آموزگار 
اشتیاه گرفت: 


کنوس: خودشتاسی به‌مثابة خداشناسی | ۱۶۹ 


معنای امروزی‌اش به کار نبرده و به تمام نوع بشر اشاره نمی‌کند. او و 
پیروانش آنتروپوس ‏ ( که در این‌جا به «انسانیت. humanity‏ ترجمه 
شده) را ذات نهفتة وجود جمعی» کهن‌الگو. یا جوهر روحانی انسانی 
می‌پنداشتند. به این معنی برخی پیروان والنتینوس «که... ماهرتره ۳" از 
دیگران بودند با کولورباسوس T‏ آموزگار موافق بودند که می‌گفت خدا آن‌گاه 
که خود را آشکار ساخت. خود را به شکل آنتروپوس آشکار کرد. ایرنایوس 
می‌گوید اما برخی معتقدند که 

پدر اولية همه سرآغاز اولیه آن درنیافتنی اولیه»آنتروپوس نام دارد.. و 

این همان راز بزرگ و غامض است» یعنی آن قدرتی که فوق همه چیز 

است و همة چیزهای دیگر را دربرمی‌گیرد آنتروپوس می‌نامندش. CD‏ 


ایس کسان ھی pilean s‏ 
TA P ; zi ۱‏ 3 
(یعنی پس رآنتروپوس) معرفی کرد. ۳" گنوسیان شیثی که صانع را 
یالدابائوت می‌خواندند (نامی ظاهرًبرگرفته از عرفان بهودی, اما در این‌جا 
به موقعیت فرودست او اشاره دارد) می‌گویند از همین رو وقتی صانع 
یالدابائوت که دچار نخوت روحی شده بود و به همۀ زیردستان فخر 
می‌فروخت, امن پدر و خدایم و بالاتر از من کسی نیست». مادرش 
که این بسخنان او را مبی‌شنید بر سرش فریاد کشید «دروغ نود 


یالدابائوت؛ زیرا که پدر همه آنتروپوس نخستین, برتر از توست؛ و 
o»‏ 


آنتروپوس پس رآنتروپوس نیز چنین است» 


به گفتة یک والنتینی دیگرء چون انسان‌ها obj‏ و بیان دینی را 
فریدند. جهان الهی نیز در جقیقت آفرید؛ آنسان‌هاست: «.. و این [ 
آنتروپوس] حقیقتاً همان خداست که بالاتر از همه است». 


۱. اسطورة آنتروپوس (Anthropos)‏ [انسان] در نظام‌های مختلف گنوسی تأیید می‌شود. این 
آموزه‌های مربوط به «انسان» خداگونه در اصل نتيجة تعبیرهای گنوسی آدم است که در عهد 


۲ کولوریاسوس (Colorbasus)‏ در کنار ترس شاگرد بزرگ والنتیتوس بود و مجموعة 
چشمگیری از تعالیم مسیحیت را مرقوم کردند. به‌خاطر نوشته‌های این دو متأله مطرح تاریخ 
مسیحیت است که مسیح را ll‏ و اومگا لقب دادند. 


mS 


بنابراین بسیاری از گتوسیان اصولً با لودویک clint‏ رون‌شسناس 
قرن نوزذهمتی؟ هطکاستتا نان aS‏ نج گویند «خناشناسی Lily‏ همان 
انسان‌شناسی cle tee!‏ گنوسیان واکاوی روان صراحتاً همان چیزی شد 
که امروزه برای بسیاری از مردم Leas‏ هست — جست‌وجویی دینی: 
LS‏ که درپی GAS‏ اعماق sails wings‏ کنوستیان بنیادستیز: نهادهای 
دیتی را مانع پیشرفت خود می‌دانند و رد می‌کنند. گروهی هم هستند 
چون والنتینیان که با میل و رغبت در آن شرکت می‌کنند. هرچند کلیسا 
! ار خود کاوی می‌دانند تا «کشتی نجات» ضروری. 
گنوسی و راست‌کیش» علاوه بر این که تعریفشان از خدا ضد 
هم بود» از موقعیت انسان هم تلقی بسیار متفاوتی داشتند. راست‌کیشان بر 


اساس سنن بهود معتقد بودند آن‌چه انسان را از خدا متمایز می‌کند. علاوه 
بر عدم تشابه quale‏ گناه انسان است: واژه‌ای کله در عهند جدید برای 
گناه آمده. یعنی hamartia‏ از ورزش تیراندازی با کمان گرفته شنده و 
لفظاابه معنی «نخوردان تیر Bab 4j‏ است. منابع عهد Shee‏ می‌گویتد Us‏ 
به این دلیل دچار پریشانی روحی و جسمی می‌شویم که نمی‌توانيم به 
هدفی اخلاقی که ذربی آن هشیم دست یابیم؛ اهمه گنه کرده‌ييم و از 
درگاه جلال خداوندی sadly‏ شدةایم. OP‏ انجیل ارفس می‌گویند وقتی 
عیسی آمد تا ls‏ را با Lal‏ آشتی ذهد. اغلام کرد: «زمانش فرارنسیده و 
ملکوت خدا نزدیک است؛ توبه کنید و به end‏ ایمان آوربد»: ٩۷‏ شرقس 
می گوید ٹنها عیسی می‌تواند شفابخشی و بخشودگی گناهان را عرضه کند؛ 
ks‏ آنان که پیام او را با ایمان دریافت کنند نجات می‌یابند. انجیل یوحنا 
بیان می‌کند: 

زیرا خدا پسرش arb‏ این our‏ فرستاد.: تا دیا به دست او نجات abl‏ 
هرکه به او ایمان داشته باش محکوم نمی‌شود؛ هرکه ایمان ننارد 


پیش محکوم aal‏ چرا که به نام تتها پسر خدا ایمان نیاورده 
»0 


وضعیت رقت‌بار انسان را دور از منجی 


Y‏ لودویک فویریاخ (Ludwig Feuerbach)‏ قیلسوف «gall‏ می‌گفت الهیات مسیحن 
مالامال از تناقض است. و هرگاه این تناقضات از میان برداشته شود روشن خواهد. شد که 
اظهارتظرهای مربوط به خدا در واقع ققط اظهارنظرهای تغییر شکل داده‌ای دربارة نوع بشرند. 


گتوس: خودشناسی بهمتاية آخداشتاسی 1 ۱۷۱ 


Sashes‏ تج کل تاعبت که پانسان را 


برعکس. بسیاری گن 
درگیر رنج می کند. نه گناه. نهضت گنوسی با روش‌های امروزی خودکاوی 
از طریق شیوه‌های روان‌درمانی قرابت Slo‏ بن گنوسی و روان‌درمانی 
هر دو معرفت (شناخت) را مهم‌ترین چیز می‌دانتد س شناخت نفس یا 
fielen‏ اه دو د ول جارنه تم hilt Shs «Sca‏ سای 
می‌کند انگیزه‌هایی که آن‌ها را نمی‌قهمد او را به پیش می‌رانند. والنتینوس 
این نکته را در قالب اسطوره‌ای بیان می‌کند. او می‌گوید که جهان چگونه 
پدید آمد وقتی حکمت. مادر همة موجودات آن HL‏ رنج خود به وجود 
آورد. چهار عنصری که به گفتة فیلسوفان یونان دنیا را تشکیل می‌دهند — 
خاک ol‏ آتش و آب ‏ آشکال ملموسی از تجربه‌های او هستند: 
پس خاک از پریشانی اوه آب از وحشت اوه باد از تراکم dak‏ او پدید آمد؛ 
اما آتش»» در ذات هم این عناصزهنهفته nop‏ جعاق که جهن در 


m ;‏ 
سه رنج پنهان بود. 


ان را 


این 


بنابراین جهان از رنج زاده شد. )$5 یونانی pathos.‏ که در eril‏ به 
ارنج) ترجمه شده. مقهوم دریافت‌کنندة منفعل تجربة شخصی, نه 
آغازکنندة o]‏ را هم می‌رساند.) والنتیتوس یا یکی از پیروانش در انجیل 
حقیقت روایت دیگری از این اسطوره را بیان می‌کند: 
= جهل.. تشویش و هراس آورد. تشویش همچون مه گشت. چنان که 
هیچکس قادر به دیدن نبود. از همین رو خطا قدرتمند است.: ۳ 


پس بسیاری از مردم در فراموشی به سر می‌برند ت یا به تعبیر امروزی 
در ناآگاهی. آنان از نفوس خود بی‌خبرند و «ريشه aai as‏ انجیل 
حقیقت این نوع وجود را کابوس می‌داند. کسانی که در این CMe‏ زندگی 
می کنند در «هراس و پریشانی و بی‌ثباتی و تردید و تفرقه» به سر می‌برند و 
گرفتار «اوهام بسیار».می‌شوند. T‏ پس طبق آن‌چه محققان «تمثیل 


کابوس؛ می‌خوانندش آنان در این حال می‌زیستند 
کروی جوا ف NET E E‏ اه کان 
می‌گریزند. یا خسته و ناتوان از تعقیب دیگران بازمی‌گردند؛ یا ضربه 
می‌زنند» یا خود ضربه می‌خورند؛ یا از بلندی‌ها فروافتاده‌اند. يا به هوا 


۲ اانجیل‌های گنوسی 


می‌پرند. گرچه بال ندارند. گاه گویی مردم آنان را می‌کُشند. گرچه هیچ 
کس در تعقیبشان نیست. یا خود همسایکانشان را می‌گشند. چراکه به 
خونشان آلوده‌ند: وقتی کسانی که در این احول‌اند از خواب برمی‌خیزند. 
چیزی نمی‌بینند. آنان که در بحبوحة این آشوب‌ها بودند. زیرا هییچ 
نیستند. حال آنان که غفلت را چون خواب به یک سوازده‌اند و [آثارش 
را] همچون رژیایی شبانه پشت سر نهاده‌اند این گونه است... هر کسی 
کرده است. در دوران غفلتش گویی در خواب بوده است. و 


(m 


این گونه به معرفت رسیده است. پنداری از خواب برخاسته است. 


کسی که جاهل و «موجودی فراموش‌کار» ۲۳ می‌ماند نمی‌تواند کمال 

را تجربه کند. گنوسیان می‌گویند چنین شخصی «در نقصان (مقابل (JLS‏ 
به سر می tji‏ زیرا نقصان همان جهل است: 

.. و اما در باب غفلت آدمی» وقتی به معرفت می‌رسد غفلتش خودبه‌خود 

زایل می‌شود؛ چنان که ظلمت با آمدن نور رخت برمی‌بندد, نقصان هم در 


کمال ناپدید می‌شود. ° 


خودناشناسی نوعی خودکشی هم هست. گفت‌وگوی منجی می‌گویند 
هرکه polie‏ جهان و خودش را درک نکند. محکوم به نابودی است: 

... اگر کسی آنداند] آتش چگونه پدید آمده» در آن خواهد سوخت؛ زیرا 

ریشۀ خود را نمی‌شناسد. اگر نخست آب را درنیابد» هیچ نمی‌شناسد... 

اگر کسی درنیابد ob‏ وزان چگونه پدید آمده. باد او را خواهد برد. اگر 

کسی درنیابد بدنی که دارد چگونه پدید آمده» همراه آن از میان خواهد 

رفت... هرکه درنیاید چون (چگونه) آمده. درنخواهد CEL‏ چون (چگونه) 


Dr ccs 
خواهد رفت:.‎ 


آدمی چگونه - یا کجا - ub‏ خودشناسی را بجوید؟ دومین نقطة 
اشتراک عمدة بسیاری از گنوسیان با روان‌درمانی این است: هر دوس 
DE»‏ مسیحیان راست‌کیش — معتقدند روان فرد در درون خود بالقوه 
هم توان آزادی دارد و هم توان تخریب. کمتر روان‌پزشکی با این گفته که 
انجیل توما به عیسی نسبت می‌دهد مخالف است: 


کنوس: خودشناسی Aliae‏ خداشناسی ۱۷۳۱ 


اگر آن‌چه در درون دارید بیرون بریزید. آن‌چه بیرون می‌ریزید شما را 
نجات خواهد داد. اگر آن‌چه در درون دارید بیرون نریزید. آن‌چه بیرون 
تمی‌زیزید شما را نابود خواهد کرد M‏ 


این بصیرت به تدریج و با تلاش به دست می‌آید: «آن‌چه را پیش 
چشتمانتان است.بشناسیت تا آن چه پنهان ات بر شما Aes T‏ شود OY‏ 
این گنوسیان معتقدند معرفت‌جویی فرد را درگیر فرایندی گوشه گیرانه و 
دشوار می‌کند. چون شخص باید با مقاومت درونی‌اش بجنگند. آن‌ها این 
مقاومت در مقابل گنوس را مانند مقاومت در برابر میل به خواب یا مستی 
می‌دانند — یعنی ناهشیار ماندن. از این رو عیسی ( که در جای دیگر 
(Glade Cajuns,‏ ۳۱ قتی به دنیا 1 

می‌گوید «من معرفت (rp‏ " می‌گوید وقتی به دنیا آمدم» 

همه را مست یافتم؛ هیچ کس تشنه نبود. و روحم برای فرزندان انسان 


متأثر شد. زیرا دلشان نابیناست و توان دیدن ندارند؛ چراکه تهی به این 
e‏ 


Lio‏ آمدند و تهی نیز می‌خواهند از آن بروند. اما اینک مست‌اند. 


سیلوانوس " آموزگار. که کتاب تعلیمات ۲ او در نجع حمادی BAS‏ 
شد. پیروانش را به مقاومت در برابر ناهشیاری ترغیب می کند: 
به خوایی که بر شما سنگینی می‌کند پایان دهید. از نسیانی که شما را 
آکنده از ظلمت می‌سازد دوری کنید... چا با آن که نور در دسترس 
شماست:ادریی E‏ حکمتا شها زا فوا فی خن امااشما o‏ 
حماقت‌اید.. آدمی احمق-- ذر oly‏ هر هوا و هوسی می‌پوید. در دریای 
امیال حیات شنا if ua‏ و غرق گشته است. همچون کشتوای است که 
بازيچة دست باد شذه یا چون اسبی لجام گسیخته که سوارکاری ندارد. 


زیرا این (یکی) به سوارکار نیاز دارده که عقل است.. پیش از هر چیز 
دنگره تخود راا °° 


انجیل توما هم هشدار می‌دهد که خودشناسی متضمن آشوب درونی 


است: 


1. Silvanus 


۴ انجیل‌های کنوسی 


عیسی گفت «بگذار جوینده چندان بجوید تا بیابد. وقتی بیابد. در زحمت 


خواهد افتاد. 
aS‏ 


منبع نوروئ که دز درون GS‏ می‌شودا چیسست؟ مانن فروید که esl‏ 
می کرد از انور عقل» پیروی می‌کند. بیشتر متابع گنوسی می‌گویند «عقل 
چراغ جسم است» T‏ (گفت‌وگوی منجی این جمله را به عیسی نسبت 
می‌دهد). سیلوانوس آموزگار می‌گوید: 
اهنما و آموزگارتان را بیاورید. ذهن راهنماست. ولی عقل آموزگار 
salad grita‏ ذهنتان زندگی, کی کسب قدرت کنید» چلون POS‏ 
قوی است.. ذهنتان را روشن کنی... چراغ درونش را برافروزید. ٩۳‏ 


سیلوانوس در ادامه می‌گوید برای انجام این کار 
به خود ws; Sib‏ چنان که بر در می‌زنیده و بر روی خود چنان راه روید 
که پر فده براشت و هموار می‌روید. زیرا اگز بر جاده روند محال است 
گمراه شوید... در را به روی خود بگشایید تا بدانید sam‏ است. هر دری را 
به روی خود بگشایید گشود‌اید: TP‏ 


انجیل حقیقت همین اندیشه را بیان می 
SI...‏ کسی معرفت داشته باشد؛ آن‌چه را ازآن اوست به دست می‌آورد و 
به ge gd‏ کشد.. هرکه خواهد این گونه معرفت بیابد» می‌ذاند از Las‏ 
می‌آید و به BS‏ می‌رود. ۲۳ 


انجیل حقیقت این مطلب را هم در قالب استعاره بیان می‌کند: هرکه 
باید «نام خود» را دریافت کند - البته نه نام عادی‌اش, بلکه هویبت 
حقیقی‌اش را آنان که «فرزندان معرفت باطنی‌اند» OY‏ 
خود را بر زبان آورند. آموزگار گنوسی آنان را مخاطب قرار می‌دهد: 
= پس از صمیم دل بگویید که روز ad alf‏ و آن نوری که خاموش نمی‌گردد 
در شما مسکن دارد. زیرا شما آن فهماید که پیش می‌آرند.. دل مشغول خود 
باشید؛دل‌متغول دیگر چیزها که از خود راندهاید نباشید ۳۳ 


قدرت می‌یابند نام 


گتوس: خودشناسی diae,‏ خداشتاسی | ۱۷۵ 


بر اساس انجیل توماء عیسی به کسانی که برداشتی ظاهری از «ملکوت 
das‏ دارند و آن را مکان خاضی می‌پندارند» می‌خندد: اگر رهنمایانتان:شما 
بگویند: «بنگرید. ملکوت در آسمان است»: پرندگان پیش از شما به 
آن‌جا خواهند رسید. اگر بگویند «ملکوت در دریاست»» پس ماهیان پیش از 
elites Co Raus jud yita byl alas‏ تاره 
.. ملکوت در درون شماست و بیرون از شماست. وقتی به 

می‌رسید. شناخته می‌شوید و پی می‌برید پسران پدر J‏ 

خود را نشتاسید. در ققر خواهید زیست و شما خود آن 


ناخت خود 


اما حواریون که آن «ملکوت» را با رخدادی در آینده اشتباه می‌گرفتند. 

بر پرسش خود اصرار می‌کردند: 
حواریون او را گفتند: «دنیای جدید کی.. خواهد آمد؟» ایشان را گفت: 
«آن‌چه چشم می‌داریدش هم‌اینک هست. لیکن بازنمی‌شناسیدش"... 
حواریون اورا گفتند: «ملکوت کی خواهد آمد؟» اعیسی گفت] گر 
چشم به راهش باشید. نخواهد آمد. ملکوت نه چنین باشد که بگویی 
«اینک این‌جاست؛ یا «اینک آن‌جاست»؛ بل ملکوت پدر بر سراسر زمین 


d s TE است‎ š 
ipia as Glens گسترده است. لیکن‎ 


پس این «ملکوت» (oles‏ از آگاشی استجاله‌یافته است: 
عیسی کودکانی دید که شیر می‌خوردند: حواریون را گفت: GW‏ کودکان 
شیرخواره همچون آن کسان‌اند که به ملکوت درآیند». او را گفتند: «آیا 
ما نیز چون کودکان به ملکوت درآییم؟ عیسی ایشان را گفت: «وقتی دو 
را یک کنید. و وقتی درون را چون برون BIL‏ و برون را چون درون و 


فراز را چون فنروده:و مره و زن را یکی SEL s‏ اة ب [og SE]‏ 
qn.‏ 


ذرآییده. 


By desu; 2 doo BO: gil‏ اد اکا 
aS,‏ ملکوت خدا رخدادی حقیقی و قایل انتظار 


می‌داند و ,ردا می‌کند 
و calicis da jd die‏ که انجل‌های ens‏ یعون جقاتید. 
ros BG Sacs pay ais Be ply Gne‏ 


۶ /انجیل‌های گنوسی 


لوقنا و عرفس عیسی ملک وت خدا را بشارت داد و Sei‏ بردگنان آزاد 
می‌شوندبیماران غاا ی یایند رشحم وید گان رهتایی آپیندا مس ous‏ 
هماهنگی در کل جهان حکم‌فرما می‌شود. مرقس می گوید حواریون انتظار 
داشتند ملکوت همچون واقعه‌ای عظیم در زمان حیاتشان روی دهد؛ چون 
عیسی گفته بود برخی از آنان زنده خواهند ماند تا «ملکوت خدا را ببینند 
که با قدرت می‌آید»: T‏ مرس می‌گوید عیسی پیش از دستگیری‌اش 
هشذار اداد هرچند «امروز آخر کار نیست»» D‏ اما آنان باید هر لحظه در 
انتظار ملکوت باشند. هر سه انجیل Jl ol‏ دارند که ملکوت خدا در آیندۀ 
نزدیک فراخواهد رسید ( گرچه در انجیل‌ها فقراتی هست که نشان می‌دهد 
ملکوت فرارسیده است) لوقا صریحاً از قول عیسی می‌گوید: «ملکوت خدا 
(f)‏ 2 
برخی مسیحیان گنوسی بر اساس این گونه 
تفسیرها انتظار داشتند آزادی بشری نه از طریق حوادث واقعی در تاریخ» 
بلکه از رهگذر تغییرات درونی روی دهد. 
راستکیشان معتقد بودند عیسی کسی غیر از حواریون و برتر از OUT‏ 
است اما ات بحیان E A‏ ایس )دی دگاهتکترده: slo ahd fe eda‏ 
راست‌کیشان این بود که به گفتة مَرقس» وقتی حواریون دریافتند عیسی 
کیست. او را پادشاه موعودشان تصور کردند: 
و عیسی با حواریونش به روستای بانیاس' رفت؛ در راه از حوارسون 
پرسید: «مردم مرا که می‌دانشد؟» او را گفتند: «یجینای تعمیددهنده؛ 
عده‌ای هم می‌گویند الیاس؛ و دیگران هم می‌گویند یکی از پیامبران». او 
از آنان پرسید: «شما مرا که می‌دانید؟» پطرس پاسخ داد: (تو مسیح 
as Le‏ 


در درون شماست». 


متی به این مطلب می‌افزاید که مسیح پطرس را به خاطر تشخیص 
درستش cles‏ خیر کرد و بی‌درنگ گفت کلیسا باید بر پایة نظر پطرس 


1. بانیاس؛ با نام کهن قيصرية فیلیپی (Caesarea Philippi)‏ شهرک کوچک متروکی در 
جبل الشیخ در بلندی‌های جولان است و در انجیل‌های abo‏ و لوقا نامش آمده است. این شهر 
قبرها و آب‌نماهایی داشت که به خدای یونانی پان تقدیم شده بوذ و به این دلیل پانثاس خوانده 
می شد که Sad‏ عربی مردم سوریه تام آن را به بائیاس تقییر داد. منطقه دیگری به نام بانیاس 
در شهر طرطوس در ۵۵ کیلومتری لاذقیه در سوریه وجود دارد که تباید با این شهر اشتباه 
گرفته شود. 


گتوس: خودشناسی aas‏ خداشناسی | ۱۷۷ 
d$ ach‏ به‌داستیآعیستی را مسیح تقتخیص ole‏ یکنی از نخشلتین 
اصول دین مسیح اعتراف به این ial‏ است که paced‏ خداونندگار decal‏ 
ds‏ انجیل توما روایت دیگری از این داستان دارد: 

عیسی حواریون را گفت: «مرا با کسی قیاس کنید و بگویید به که 
می‌مانم». شمعون پطرس او را گفت: «تو همچون فرشته‌ای MSG‏ متی او 
را گفت: «همچون فیلسوفی خردمندی». توما او را گفت: «سرورم؛ دهانم 
از بیان این که تو مانند کیستی سخت عاجز است». عیسی گفت: امن 
سرورتان نیستم؛ زیرا شما از جویبار خروشانی که من پیمانه کشیدهام 


ch um pa 
ailes هت‎ oi tse) 


عیسی در این جا حداقل در رابطه با پطرس و متی نقش خود را 
به‌عتوان مسیح یا آموزگار آنکار نمی گند اما پاسخ‌هایی که می‌دهند از 
سطح فهم پایینی حکایت می‌کند. توماء که درمی‌یابد نمی‌تواند هیچ نقش 
ال به عیسی تست Saks‏ ای PSI‏ اکان SC PET‏ 
شاگردی فراتر می‌رود. او خود چون «عیسای زنده» می‌شود که می‌گوید: 
اهرکه از دهان من بتوشته aate GL‏ شد واس کو ان شخ 
خواهم گشت. و آن‌چه پنهان است بر او مکشوف خواهد شد». ۱۳۷ 
منابع گنوسی معمولاً عیسی را در حال پاسخ گفتن به پرسش و در 

نقش آموزگاره آشکارگر و استاد روحانی تصویر می‌کنند. اما این‌جا نیز مدل 
گتوشی به مدل روان‌درمانی نزدیک است. هر دو نیاز به راهتمایی را تأییند 
می‌کنند. اما تنها به‌عنوان اقدامی موقت هدف از پذیرش مرجعیت, 
یادگیری برای پشت سر گذاشتن آن است. وقتی کسی به بلوغ می‌رسد. 
دیگر نیازی به مرجعیت بیرونی ندارد. کسی که دیروز در جایگاه حواری 
بود امروز خود را «برادر دوقلوی» عیسی می‌بیند. پس عیسای آموزگار 
کیست؟ نومای. رقیب. می‌گوید او «معرفت به حقیقت» اشت:(؟ طبتق 
انجیل توما عیسی از aub‏ تجربۀ حواریون خودداری کرد تا خودشان آن را 
کشف کنند: 

او زا گفتند: aw‏ ما بگو کیستی تا به تو ایمنان آوریلم». coal‏ را گفنت: 

«شما سطح آسمان و زمین را می‌شناسید. ولی کسی را که مقابل 

شماست نشناخته‌اید. و تمی‌دانید این لحظه را چگونه تفسیر aS‏ ۵۱ 


۸ /انجیل‌های گتوسی 


آنان با درماندگی gay‏ کیستی که این چیزها به ما می‌گویی؟» 
غیسی به‌جای Gul‏ بر سوالشان خرده گرفت:* از آن چه os‏ را می‌گویم 
درنمی‌یابید کیستم» SLS OP‏ گفتیم انجیل توما می‌گوید حواریون از عیسی 
خواننتند به آنان نشان دهد کجاست تا آن‌ها همه آن‌جا برسنده ولی عیسی 
خودداری کرد و در عوض آن‌ها را به خودشان ازجاع داد تا gles‏ پنهان 
درون را کشف کنند. در گفتاوگوی متجی نی همین درون‌مایه هست. وقتی 
عیسی با له خواری منتخب خود مشغول صحبت است. متی از او می‌خوا 
امکان زندگی؛ را که می‌گویند js‏ ناب انت به او نشان دهند. عیسی 


en 
l 


می‌گوید: «هریک l‏ شما] که خود را شناخته آن را il 7 ews‏ 
باز هم سوال را برمی‌گزداند و حنواری را به و رو ازجاع می‌دهند. 
خواریون از عیسی می‌خواهند اسرار را برایشان قاش سازد و از او سس 
اکیست آن که می‌جوید gl‏ کیست آنک] آشکار مبی‌کند؟» ٩۳‏ او پا 
می‌دهد af]‏ حقیقت را می‌جوید = یعتی حواری — هموشت که آشکارش 
می‌سازد. وقتی متی مٌصرانه از وی می‌پرسد. عیسی می‌گوید خود نیز پاسخ 
n‏ نمی‌دانده «من هم چیزی از آن نشنیده‌ام مگر از OO‏ 

پس حواری اگر خود را بشناسد می‌تواند چیزی را که حتی عیسی 
قادر به تعلیمش نیست کشف کند. گواه حقیقت مي‌گوید که فرد گنوضی 
«حواری ذهن |خویش] می‌شود» D‏ 
tlf.‏ 


و درسی‌یابد ذهن خود او «پدر 


s‏ ت. او در سکوت تأمل‌آمیز آن‌چه را باید پداند خود 
می‌آموزد. در نتيجه خود را با همه برابر می‌بیند و استقلال خود را از سلطۀ 
دیگری حفظ می‌کند: «او با همه شکیباست: خود را با همه برابر می‌دانند و 
در عین حال خود را از آن‌ها جدا می‌سازد». UP‏ سیلوانوس نیز مبی‌گوید 
«ذهن تو ال راهنماست». هر که جهت ذهن خویش را دنبال eus‏ نینازی 
a‏ تحت دیگران زا بیذیرد: 

OA‏ ن بسیار داشته Sb‏ نه مشاوران بسیار.. آما اگر آدوستی] یافتی: 

خود را کامل بدو مسپار. خود را تنها به خدا سپار که هم پدر Col‏ و هم 


55[ 
دوست: 


نهایتاً گنوسیانی که گنوس (معرقت) را تجربه‌ای ذهنی و بی‌درنگ 
می‌پنداشتنده بیش از هر چیز به ارزش دروتی وقایع علاقه‌مند بودند. GUT‏ 


گنوس: خودشناسی به‌مثابة خداشناسی 1 WA‏ 


otis‏ مس رس 
انسان منوط ao‏ اتفاقات «تاریخ وستگاری» است سے تاریخ انشراتیل»اخصوصاً 
پیش‌بینی‌های انبیا دربارة مسیح و ظهور واقحی‌اش» زنندگی‌اش؛ مرگش:و 
Gt‏ همة انجیل‌های Leader aye‏ تمام اختلافاتی که دارندء فی را 
یتی تاریخی می‌دانند و همه برای اثبات اعتبار پیام مسیح به 
e‏ این JUS agas eel‏ 
eed‏ شتا تا tui D ossis elut Led aco‏ ورا Hep‏ 
امپراتوز به حقانیت مسیحیت؛ تحقق پیش‌بینی‌های el‏ را دلیلل می‌آورد: 
«به‌راستی این را خود می‌توانید ببینید و مطمنئن شوید؛. ۲۲ Lese Lal‏ توما 
می‌گوید عیسی, پیش‌بینی‌های انبیا را نامربوط می‌داند و رد می‌کند: 

حواریون My gl‏ گفتند: «بیست و چهار پيامبر در اسرائیل سخن؛ گفتند و 

همه از تو صحبت کردند. ایشان را گفت: «آن را که در برابرتان زنده 


en 


پیش‌بینی‌های انبیا تکیه هی کنند. Ma‏ بند ترجی 


» 


است کنار می‌نهید و (تنها) از مردگان سخن می گوییدا. 


این مسیحیان گنوسی وقایع حقیقی را در قیاس با معنایی که از آن 
درک می کردند در مرتبة دوم اهمیت می‌دانستند. از همین رو این نوع 
آیین گنوسی مانند روان‌درمانی معنای غیرظاهری کلام است؛ چون 


هر دو می‌کوشند کیفیت درونی, تجربه را درک کنند. یونگ روان کاو 
اسطورة خلقت والنتینوس را توصیفی از فرایندهای روان‌شناختی تفسیر 
4955 است..والنتینوس,می‌گوید. همه چیز از «اعماق»» از « مخاک» I‏ - به 


قول روان‌کاوان از ناخودآگاه -د ریشه می گنزد. ذهن و حقیقت از آن 
«اعماق» و در Al pa‏ بعد. از آن‌ها کلمه (لوگوس) و زندگی پداید می‌آیند. 
کلمه بود که اسان برا به وجرد آوود. بونک این مان را ووامت اسطوره عا ار 
منشا آگاهی انسان می‌داند. 

call‏ این اسطوره هم احتمالاً برای روان‌کاوان جالب: است:.والعتیننوس 


می‌گوید که حکمت جوان‌ترین دختر آن زوج اولیه» سخت مشتاق بود 


پدری که او را عشق می‌دانست بشناسد. ولی:تلاش‌هایش براق شناخت 
پدر» اگر با قدرتی به نام محدودیت مواجه نشده بود او را به نابودی 


en. 


veMj5ss 


می‌کشاند؛ اقدرتی که خامی و حافظ همه 
دروتی رها ساخت و به جایگاه اصلی‌اش 


۸۰ انجیل‌های گتوسی 


نویسندة انجیل فیلیپ. از پیروان والنتینوس, رابطة حقیقت تجربی با 
توصیف لفظی را بررسی کرده و می‌گوید: «حقیقت نام‌ها را در جهان پدید 
آورد. چراکه بدون نام‌ها نمی‌توان آن را آموخت». MP‏ ولی حقیقنت را بايد 
در لفافة نمادها پوشاند: «حقیقت برهنه به Lio‏ نیامده. بلکه در قالب انواع و 
کرو کے لهج ریق وکر کک تون Sc‏ راخ یافتت کر 
P‏ این آموزگاز کنوسی انتقادمی‌کند از yas GUS‏ دين ابا زان 
عاف زئ شاه مق گیرند LUIS eB eser Gg‏ جتان 
بر زبان می‌آورند که گویی این‌ها همگی «چیزهایی» بیرون از خودشان‌اند. 
زیرا» در زبان معمولی. هر کلمه‌ای به پديدة خارجی خاصی دلالت دارد؛ 
شخص «خورشید را می‌بیند. بی آن که خود خورشید باشد. و آسمان و 
زمین و هر چیز دیگری را می‌بینده بی آن که خود این چیزها باشد». ۲۳ از 
سوی دیگر» زبان دین زبان تحول درونی است؛ هرکه واقعیت الهی را دریابد 
«همان می‌شود که می‌بیند»: 
.. روح را دیدی و روح شدی. مسیح را دیدی و مسیح شدی. Daal‏ را 
دیدی, پندر خواهی شد.. خود را می‌بینی؛ و هرچه ببینی همان 
LOU Ree‏ 


OY ech دیگز یحی بنیشسته بلکةا متخ‎ EELS کب د شون‎ a 

چنان که می‌بینیم. این آیین گنوسی چیزی بیش از جنبشی اعتراضی 
ج بود. آیین گنوسی نگرشی دینی هم در خود 
داشت که تلویحاً با ظهور نهادی که بعدها کلیسای کاتولیک اولیه شد 
مخالف بود کسانی که انتظار ذاشلتنه خود مسیح شوند» ساختازهای 
نهادی کلیسا -یعنی اسقف, کشیش» اعتقادنامه, شریعت» یا مراسم آن - 
Ji‏ به رامیت یی ها خا 

این نگرش دینی آیین گنوسی را نه تنها از راست‌کیشی, E‏ 
تمام تشابهات از روان‌درمانی هم متمایز می کند؛ زیسرا بی 
روان‌درمان‌گران به پیروی از قروید. ساخته و پرداخته‌های ذهن را عاری از 
eer a ee aseo‏ ران اد الت 
را با کشف اسرار جهان یکی نمی‌دانند. اما بسیاری از گنوسیان» مانند 

یاری از هنرمندان» جست‌وجوی خودشناسی درونی را کلید درک حقایق 
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جهان می‌دانن تما کيشتیم» از کجا ES y y lota‏ می رو کتاب 
تومای رقلیب می‌گوید «ه رکه خود را نشناخته هیچ ندانسته؛ اما آن که خود 
Lot‏ خت اد JU us‏ به*عم یقشع زفت dan‏ 5 زسیده است A‏ 
b‏ به این که هرکس در تجربة انسانی واکاوی کند حقایق الهئ را هتم 
شف می‌کند یکی از عناصری است که آیسین گنوی را به وضوح نهضتی 
دینی می‌سازد. هیپولیتوس می‌گوید شمعون مجوس مدعی بود هر انسانی 
شکونت‌گاهی است SW‏ در آن قدرتی بی کران ساکن اشت.. منشاً خان ۲۲ 
اما چون آن قدرت بی‌کران دو صورت دارد. یکی بالقوه و دیگری بالفصل, این 
قدرت بی‌کران «در هر کسی نهفته است» لیکن «بلقوه نه dle‏ ۲۳ 
چگونه می‌توان آن را از قوه به فعل درآورد؟ بسیاری از منایع گنوسی 
پیش گفته فقط اندرزهایی برای جست‌وجوی معرفت به مریدان می‌دهند و 
به هیچ کس نمی‌گویند چگونه باید جست. ظاهراً شرط اول قدم در راه 
خودشناسی این است که هرکس خود آن را کشف کند. از همین رو در 
انجیل توما حواریون از عیسی می‌پرسند چه باید کنند: 
حواریون از او پرسیدند: LD‏ می‌خواهی روزه بگیریم؟ چگونه دعا کنیم؟ 


UT‏ صدقه بدهیم؟ چه بخوريم و چه نخوریم؟ عیسی پاسخ داد: «دروغ 
e‏ 


(RSS دوت‎ En RA 


این پاسخ طعنه‌آمیزش آن‌ها را به خودشان ارجاع می‌دهد: چه کسی 
جز خود شخص می‌تواند قضاوت کند که دروغ می‌گوید یا از چیزی متنفر 
است؟ این پاسخ‌های مبهم انتقاد شدید فلوطین»" فیلسوف توافلاطونی؛ را 
درپی داشت که وقتی دید تعالیم گنوسی برخی شاگردانش را از فلسفه دور 
می‌سازد و به خود جذب می‌کند به گنوسیان تاخت. فلوطین شکایت 
می‌کند که گنوسیان هیچ برنامة مشخصی برای آموزش ندارند: «فقط 
می‌گویند خدا را بنگرید! اما به هیچ کس نمی‌گویند کجا یا چگونه باید 
MATO EG‏ 


۱. فلوطین Plotinus)‏ قیلسوف توافلاطونی سده سوم که به واحد. خرد و روح معتقد است. 
می‌گویند فلسفة او که در سدة نوزدهم به توافلاطوتی تامبردار شد بر اسلام. بهودیت و حتی 
رفا ی تخیر E‏ تتا zo‏ انت : 


asl endi VAY‏ کنوسی 


ولی برخی متابع کشف‌شده در نجع حمادی به توصیف روش‌های 
انضباط روحی می‌پردازتد. زوستریانوس, ۱ طولانی‌تنرین منتن پیداشده در 
میان کتاب‌های نجع حمادی» می‌گوید چگونه رهبری روحانی به اشراق 
وت SS aig eth‏ زان رف روت تزا Asa‏ کور نچ 
اف Ihab‏ جا diebus‏ زهدآمیزم ان شنودودوو 
دوم این که بایست «آشوب ذهنی» P‏ را تقلیل می‌داد و با مراقبه ذهین 
خود را آرام می‌کرد. سپس می گوید: «پس از این که خود را آماده کردم 
کودک کامل را دیدم؛ 7 مکاشفه‌ای از حضور الهی. پس از آن «دربارة 
این حقایق می‌اندیشیدم تا آن‌ها را دریابم... همواره درپی مکانی آرام بودم 
که درخور روحم باشد؛... O‏ اما وقتی «عمیقا نگران» و از پیشرفت دل‌سرد 
شد سره بیابان ols‏ بیمناک از این که درندگان آو را بکشند. 
زوستریانوس روایت می کند که آن‌جا ابتدا مکاشفه‌ای از «پيامبر معرفت نور 
جاویدان» ۰" دریافت کرد و در ادامه بسیاری مکاشفه‌های دیگر داشت که 
برای تشویق دیگران آن‌ها را چنین روایت مي‌کند: «چرا درنگ می کنید؟ 
بجویید وقتی می‌جویندتان. اکنون که دعوت شده‌اید. گوش فرادهید... به 
نور بنگرید. از ظلمت بگریزید. مگذارید گمراه و تباهتان سازند. ٩٩‏ 

منابع گنوسی دیگر دستورالعمل‌های روشن‌تری می‌دهند. گفتار در 
باب هشتم ep‏ (مدارج سنت؛ را فاش می‌سازد که به درجات برتر 
معرفت رهنمون می‌شود. این اثر در قالب مناظره است و چنین آغاز 
y.‏ نود که Nea fes‏ تا را که Sas ores‏ 


ای پدر.] دیروز مرا وعده دای که ذهنم را به مرحلة هشتم آرسانی] و 
ay c E 5& Ej-‏ 
ess Eas Sate Be SSG‏ 


آموزگار می‌پذیرد: «پسرم. به‌راستی مدارج چنین است. اما وعده بر وفق 
طبیعت انسان بوذ او توضیح می‌دهدا که مرید باید خود.فهمی را که 


درپی آن است به بار آورد: «من می‌گویم چه aub‏ کرد اما فهم در درون 
On.‏ 


ود MESS‏ من NES‏ کویی eal‏ فقوت sal‏ ات 
Ü‏ 


قدرت حقیقتاً در درون اوشت؟ مراد 


مریذ متعجب می‌شنود؛ پس 


1. Zostrianos 
2. Discourse on the Eighth and the Ninth 


۱۸۳ C بعمتابهخداشناسین‎ calis s کتوس:‎ 

می‌گوید هر دو باید دعا کنند که مرید به مراتب بالاتر یعتی «مراتب هشتم 
(eq‏ بزسد: مود با مجاهدة اخلاقی و sl‏ هفت Abe ye‏ نخست معرفت را 
گذرانده؛ ولی می‌گوید تاکنون تجربة دست اولی از معرفت الهی نداد 
است:«ای yay‏ جز ol‏ زیبایی که در کتاب‌ها دیدم چیزی درنمی‌پابم؛. 
اکنون که او آماده است از معرفت نیابتی فراتر رود: هر دوزیبه درگاه 
«خدای کامل نامرثی که آدمی با او در سکوت سخن می‌گوید دعا 
می‌کنند. P‏ این às leo‏ سرودی از کلمات مقدس,و آواها یدل می‌شتود: 
us »‏ 111111111111111111۱111111111111111] او او او او او TF gh‏ 
111 زوزازوت»: ۳" بغدزاز ترتم این سرود. آموزگار deo‏ مئ uS‏ 
«پروردارا... روحی را کنه درون ماست بپذیر» OP‏ سپس وارد حالتی 
Jais‏ 


E 
fj 


E e Sees 
پسرم؟. چگونه‎ sf می‌بینم! اعماقی وصفناپذیر می‌بینم. چگونه برایت‎ ..« 
جهان را وصف کنم؟] من آذهنم و] ذهن دیگری می‌پینم که روح را ابه‎ 
جنبش می‌آورد!] کسی را می‌بینم که مرا از فراموشی محض بیرون می‌آورد‎ 
تو مرا قدرت می‌دهی! خویش را می‌بیسنم! می‌خواهم سخن بگویم! ترس‎ 


بازم‌می‌دارد. آغاز قذرتی را که فراثر از همة قدرت‌هاست يافتهام. آن‌که آغازی 


ننارد: ای ias‏ گفتهام که من iad‏ من دیهام! زان از E‏ قاضر است. 
زیرا ای پسرم. سراسر مرحلة هشتم و ارواحی که در آن‌انند. و فرشتگان: در 
av : AS‏ 

خاموشی سرودی سر می‌دهند. و من» AS‏ درمی‌بابم». 


مرید با تماشایش سخت به وجد می‌آید: «ای پدر: سرشار از شور و 
شعفام. چون تو را می‌بینم که لبخند می‌زنی. و جهان شادی می کندا. 
مڑید ہک ra‏ آلهی ,را درامراد خود نیز مجسم می‌بیند.دست :ته دامان 
می‌شود: «مگذار روحم از این مکاشفة عظیم الهی محروم گردد؛ زیرا از برای 
تو که سَرور عالمی هر چیزی میسر است». مراد به او می‌گوید در سکوت 
شرود بخواند و «هرچه می‌خواهد در سکوت.تقاضا WIGS‏ 

tilda slings‏ فارخ شد. فزیاد"برآورد: دای پدر مغلثالعظمه! چه بگویم؟ ما 


این نور را دریافت کرد‌ايم. من خود همان مکاشفه را در تو می‌بینم. مرحلة 


). متلت‌العظمه (Trismegistus)‏ به معتای سه بار مقدس» لقب هرمس است که می‌گویند 
نويسندة اصلی متون هرمتی است. در بخش gla‏ مصر تر 
ی به‌عتوان یک خدا در معبد خمنو در شهری به تام هرمتوپولیس پرستیده Soe‏ 


از خدای هرمس یوتانی و توت 


۴ /انجیل‌های گنوسی 


هشتم را می‌بینم و ارواحی که در آن هستند و فرشتگان که سرودی برای 
مرحلة نهم و قدرت‌هایش می‌خوانند.. تا آخر جهان و آغاز SET‏ از برای غایت 
ت‌وجوی انسان» کشف فناناپذیر دعا می‌کنم... من ساز روح توام. 3 


زخمة توست و پندت بر من زخمه می‌زند. خود را می‌بینم! از تو قدرت 
دریافت کردا زیرا حشقت ما زا نیزوابخقیده ae‏ 99 


گفتار پایان می‌یابد در حالی که مراد به هرید می‌آموزد که تجاربش زا 
در کتابی بنویسند (احتمالاً خود کتاب گفتار) تا دیگرانی را که می‌خواهند 
«منازل بپیمایند و به طریق جاودانگی درآیند رهنمون شود.. از برای فهم 
مرحلة هشتم که مرحلة نهم را فاش می‌سازه». OM‏ 
متن شگفت‌آور دیگری به نا مآلوجنیس: که به معنای ابیگانه» ELA‏ 
(و لفط به معنای «کسی از نسل دیک as‏ شخض بالغ‌روح اشاره شی کنند 
که با Lis‏ «بیگانه» می‌گردد و مراحل دست‌یابی به گنوس را وصف می کند. 
در این‌جا مزوس," نوآموز در مرحلة Spl‏ از «قدرتی که در درون توست» 
آگاه می‌شود. آلوجنیس روند رشد روحانی خود را برای او توضیح می‌دهد: 
.. سخت پریشان ool‏ و به خود بازگشتم... نوری که مرا آدربرگرفته 
بود] و خیری را که در درونم بود ديدم الهی شدم. CD‏ 


سپس آلوجنیس ادامه می‌دهد که مکاشفه‌ای از قدرتی مؤنث به نام 
یوئل»" «آن که ازآن کل شکوه و جلال است» O‏ دریافت کرد که به او گفت: 
... «اکنون که آموزشت کامل گشته و خیر درونت را شناخته‌ای» از قدرت 
سه‌گانه آن چیزهایی را بشنو که در شکوت عظیم y‏ یر بسزرگ تحفظ 

خواهی کرد.» OO‏ 


شگفت این که آن قدرت خاموش است.» اگرچه زمزمنه مبی‌کنتد: زا زا 
زاء CP‏ این زمزمه» مانند سرودی که در گفتار بود به روش مراقبه‌ای اشاره 


کید که بشامل Ba‏ نج asl liie‏ 


1. Allogenes 2. Messos 
3. Youel 


خودشناسی به‌مثاية حداشناسی / ۱۸۵ 


آلوجنیس که تخست «خیر.. درون من» را BES‏ کرده بوده به مرحلة 
دوم - شناخت خود ‏ رسید. 
و آن‌گاه] دعا کردم که به [مکاشفه] pour‏ نومید نشدم.. خود را برایش 
آماده ساختم و صد سال با خود رایزنی کردم. شوز و شعف بی‌اندازه‌ای مرا 
e» AGE ERE 3‏ 
دست oh‏ زیرا در نوری عظیم و طریقی مقدس بودم..: 


سپس آلوجنیس می‌گوید تجربه‌ای فراجسمانی داشته و «قدرت‌های 
ی A‏ حلاص مب 
ORE ogee alc,‏ گر در سکوت که در آن مد را جتان که 
هستی می‌شناسی و با جست‌وجوی خود به حیاتی عروج کن که پویانش 
t ele Oh ccr Mes‏ وس کی Pe‏ 
می‌خواهی بایستی, به وجود عروج کن تا ببینی که ایستاده و خود را آرام 
می‌سازد.. هرگاه مکاشفه‌ای دریافت کنیب و در آن‌جا ترسان شوی: 
به‌سبب نیروها خود را واپس کش. آن‌گاه که در آن‌جا کامل شدی, خود 
5 

را آرام سازه. 


UT‏ این کلام «قدرت‌های مقدس» باید در اجرایی نمایشی توسط اعضای 
فرقة گنوسی در جریان تعلیم آیینی برای نوآموزان قرالت شود؟ متن 
چیزی به ما نمی‌گوید. اما داوطلب در ادامه پاسخش را توضیح می‌دهد: 
اکنون به این چیزها گوش فرامی‌دادم که حاضران بر زبان می‌راندند. 
آرامش سکوت در درونم بود و تقدس را شنیدم که با آن خود را چنان که 
dee St‏ 
(هستم) شناختم. 


نوآموز به‌دنبال این تعلیم می‌گوید: پر از «مکاشفه شدم... قدرت را 
ems ect‏ کی yao)‏ اس سم PRAE uode‏ 
مکاشفة آحاطه‌ناپذبری‌اش aly‏ ۲۳ آلوجنیس که غرق جذبة این کشف 


ped وصف نایذ یر و تاشتاخته ھی‎ lada برود:‎ Gale می خواهت‎ teal 
š ate E Gale as m 

Ll‏ در od‏ نقطه lacia‏ به آلوحنیسی می Mags‏ تلاش ودد اشن را 
پایان دهد. 


آلوجنیس برخلاف بسیاری از منابع گنوسی دیگر تعلیم می‌دهد که 
نخست فرد می‌تواند «خیر درون» را بشناسد و دوم خودش را و «کسی را 


ist آنجیل‌های‎ VAP 


که در .درون اوست»؛ اما les cai‏ به معرفت خدای "تاشناخته دست wal‏ 
هر تلاشی در این جهت. برای فهم آن درک‌ناپذیر مانع:«آسایش:درونت» 
می‌شود. به‌جای آن؛ نوآموز Wh‏ به شنیدن دربارة خداوتد خرسند باشد. 


مطابق ظرفیتی که مکاشفه‌ای آغنازین aes‏ وجودش al san aos sl‏ 
تجربه و علم خود شخص برای رشد روحانی ضروری است و مبنای دریافت 
فهم خدا را به صورت سلبی فراهم می‌کند. دست ST‏ این که گنوس حدود 


و غور علم بشر را نشان می‌دهد: 
«.. (هرکه خدا را از هر Ge BLY‏ که آهست ببیند» یا بگوید او چیزی 
es‏ او را نشناخته 


همچون گنوش است. در محضر او معصتیت کرد 
ER OE]‏ 


قدرت‌ها به او تعلیم دادند «دیگر چیِزی تجوید بلکه برود.: بیش از این 
وقت بر سر جست‌وجو نباید OY aol‏ آلوچنیس می‌گوید این‌ها را از بهر 
کسانی نوشته که سراوارند». ۳" بیان جزئیات تجربة نوآموژ؛ شامل 
بخش‌های deo‏ سرود و آموزش. که با بازگشتش به مراقبه قطع می‌شود. 
نشان می‌دهد متن مزبور حاوی شیوه‌های عملی تشرف برای نیل به 
آن گونه خودشناشی است که معرفت قدرت الهی در درون هر انسائی است. 
لیکن بخش زیادی از تعالیم گنوشی در خصوص سلوک روحانی اصولا 
نانوشته ماند؛ چون هر کسی - حتی آن که «بالغ» نیست — می‌نواند 
نوشته‌ها را بخواند. آموزگاران گنوسی معمولاً تعالیم سری‌شان را نزد خود 
نگه می‌داشتند و تنها شفاهی بیان می‌کردند تا از قابلیت هر داوطلبی برای 
پذیرش آن‌ها اطمینان حاصل کنند. چنین آموزشی می‌طلبید که هر 
آموزگاری مسئولیت توجه بسیار خاص و فردی به هر داوطلب را برعهده 
Ed Rune aimed room prs SSE en NR i‏ 
سال‌ها — صرف کند. ترتولیان با لحن تمسخرآمیزی تشرف ls‏ 
اسرار الئوسینی ‏ مقایسه می‌کند که 
ابتدا با شرایط شکتجه‌آور همه‌گونه دست‌رسی به گروه خود را محدود 
می‌کنند؛ و پیش از پذیرش اعضا دوران تشرقی بسیار طولانی دارند؛ 


ان را با 


۱. آسرار التوسیتی «Eleusinian mysteries)‏ يا آداب ole‏ مراسمی بود که alii‏ بهار در 
شهر التوسیس نزدیک آتن برگزار می‌شد. 


گنوس: خودشناسی بهمثاية خداشتاسی | ۱۸۷ 


حتی په شاگردان مستعدشان پنچ سال آموزش می‌دهند تا با این تعلیق 
معرفت کامل عقاید آنان را بپرورند و گویا ارزش اسرار خود را با اشتیاقی 


که در آنان ایجاد کرده‌ند بالا ببرند. پس از آن وظیفة سکوت آغاز می 
on‏ 
s‏ 


بی‌شک این برنامة سلوک معنوی, مانند سطوح بالای تعالیم بودایی» 
تنها برای معدودی افراد جاذبه داشت. درون‌مایه‌های عمدۀ آموزه‌های 
گنوسی» از قبیل کشف امر الهی در درون برای افراد بسیاری جذابیت 
داشته است. تا Gar‏ که تهدیدی بزرگ برای اصول اعتقادی کاتولیک به 
حساب می‌آمدند؛ با این حال نگرش‌ها و روش‌های گنوسی به کار دين تودة 
مردم نمی‌آمد. از این جهت به هیچ وجه حریف تشکیلات بسیار کارآمد 
کلیسای کاتولیک نبود که نگرش دینی واحدی را بر اساس شریعت عهد 
جدید بیان می‌کرد. اعتقادنامه‌ای داشت که از نوآموز می‌خواست فقط به 
ساده‌ترین ضروریات ایمان اقرار کند و آیین‌های ساده و عمیقی چون غسل 
تعمید و عشای ربانی b‏ برگزار می کرد. . همین چارچوب اساسی آموزه. 
شعایر و سازمان تقریباً تمام کلیساهای مسیحی امروزی, اعم از کاتولییک 
رومی؛ ارتدکس و پروتستان. را حفظ می کند. بدون این عناصره تصور 
این‌که ایمان مسیحی زنده می‌ماند و در طول بیست قرن میلیون‌ها پیرو در 
سراسر جهان جذب می‌کرد دشوار است؛ زیرا گرچه دین بدون عقاید راه په 
جایی نمی‌برد. اما عقاید به تنهایی دین را قدرتمند نمی‌سازند؛ ساختارهای 
اجتماعی و سیاسی که به مردم همیستگی و هویت مشترک می‌بخشند به 
همان میزان اهمیت دارند. 


برندگان تاریخ را می‌نویسند د آن هم به میبل خود. پس جای شگفتی 
نیشت که می‌بينیم دیدگاه اکثریت کامیاب بر تمامی گزارش‌های خانستگاه 
مسیحیت حاکم است. مسیحیان کلیسایی ایتدا اصطلاحات را تعریف کردند 
(خود را اراس کیش» و مخالفانشان را «بدعت گنذار) نامیدنند» ego‏ 
دست کم برای ارضای خود - نشان دادند که پیروزی‌شان از لحاظ تاریخی 
اجتناب‌ناپذیر بوده است. یا به تعبیر دینی» افیض روحالقدس مدد فرموده): 

Ll‏ کشفیات نجع حمادی دفتر پرسش‌های بنیادینی را بازمی گشایند. 
این کشفیات نشان می‌دهند که مسیحیت ممکن بود به صورت‌های بسیار 
متفاوتی شکل بگیرد - یا مسیحیتی که ما می‌شناسیم ممکن بود اصلاً 
دوام نیابد. اگر مسیحیت چندگانه باقی مانده بود. ممکن بود همراه ده‌ها 
فرقة دینی کهن رقیب از صفحة تاریخ محو شود. به باور من بقای سنت 
مسیحی مدیون ساختاری الهیاتی است که کلیسای نوظهور پدید آورد. 
هرکس به‌اندازة من مسیحیت باشد این را موفقیتی بزرگ تلقی 
می کند. پس جای شگفتی نیست که می‌بینیم عقاید دینی محفوظ در 
اعتقادنامه (از عبارت «به خدای یکتا ایمان دارم» که «پدر joli‏ متعال» است 
و به تحسد مسیح. مرگ و رستاخیز جسمانی او ادر روز سوم» تا اعتقاد به 
«کلیسای کاتولیک مقدس رسولان») با مسائل سیاسی و اجتماعی در 
شکل گیری مسیحیت راست‌ کیش همخوانی دارند. 


۰ /انجیل‌های گنوسی 


بهعلاوه» چون مورخان خود گرایش‌های روشن‌فکرانه دارنده پس باز هم 
جای شگفتی نیست که بیشترشان مذ ob‏ مسیحیان راست‌کیش و 
گنوسی را به‌عنوان «تاریخ عقاید» تفسیر کرده‌اند. چنان که گویی Hle‏ 
محرک اصلی اعمال انسان‌اند و (احتمالاً در حالتی عاری از جسد) برای 
کسب برتری با هم جنگیده‌اند. از این رو ترتولیان» که خود بسیار باهوش و 
شیفتة اندیشة انتزاعی است. از این که «بدعت‌گذاران و فیلسوفان» به مسائل 
یکسانی علاقه دارند شکایت دارد. او می‌گوید «پرسش‌هایی که انسان را 
بدعت‌گذار می‌کنند» D‏ عبارت‌اند از: انسان از کجا آمده است. و چگونه؟ 
شر از کجا آمده است. و چرا؟ ترتولیان (دست‌کم پیش از گسست ناگهانی 
خود او از کلیسا) اصرار داشت که کلیسای کاتولیک غالب شود. چون به 
این پرسش‌ها پاسخ «درست‌تری» می‌داد. 

اما بیشتر مسیحیان گنوسی و راست‌کیش» مانند پیروان هر دینی» 
aile‏ را اساسا تعابیر یا نمادهایی از تجربة ذینی خود می‌دانستند. چنین 
تجربه‌ای همچنان متشا و سنگ محک تمام عقاید دینی است (چنان که 
مثلاً مرد و زن احتمالاً از اعتقاد به مذکر بودن خدا تجربه متفاوتی دارند). 
بنابراین از آن‌جا که گنوسیان و راستکیشان انواع بسیار متفاوتی از تجربذ 
انسانی را بیان می‌کرذند» به گمان من» هرکدام اشخاص متفاوتی را جذب 
می‌کردند. 

زیرا وقتی مسیحیان گنوسی دربارة منشاً شر پپرس‌وجو مئ‌کردند. 
مانند ما عمدتاً این اصطلاح را به مفهوم شر اخلاقی نمی‌گرفتند. اصطلاح 
یونانی kakia‏ (مانند اصطلاح انگلیسی illl-ness‏ «ناخوشی») در اصل به 
معتی «چیز tas‏ است — چیزی که فرد دوست دارد از آن برکتار باشده از 
قبیل درد جسمانی, بیماری» رنج» تیره‌بختی» هر نوع آسیب. وقتی پیسروان 
والنتینوس دربارة Lau‏ کاکیا سوال می‌کردند منظورشان مشخصا 
آسیب‌های عاطفی بود — ترس» سرد رگمی» اندوه. انجیل حقیقت می‌گوید 
روند خودشناسی زمانی آغاز می‌گردد که opi‏ وضعیت بشتری or‏ و 
دلشوره» (" را تجربه می‌کند؛ ag‏ در مه گنم شده یا کابوس‌هنای 
وحشتناک dy‏ سراغش می‌آیتد. ذیدیم که والنتینوس دربازة اسطورة منشاً 
انسان می‌گوید انتظار مرک و نابودی آغاز تجربی جست‌وجوی گنوسی 
انت «م ی aas‏ وجود cole‏ از سه تجربه bl‏ سه رنج] شکل گرفته است: 


تتیجه | ۱۹۱ 


ترس درد و سردرگمی saporial‏ لفظاً به معتی «بی‌راهی»؛ یعتی این که 
ندانی کجا بروی ]۱۰ 
این تجربه‌هاه به‌ویژه ترس از مرگ و تابودی» در نخستین قدم در جسم 
قرار دازند. گنوسیان به جسم بدگمان بودند و آن را خراب‌کاری 
می‌دانستند که ناگزیر انسان را گرفتار درد و رتچ می‌کند. گنوسیان به 
نیروهای کوری که بر جهان حاکم‌اند نیز اعتمادی نداشتند؛ هرچه باشد» 
این نیروها جسم را تشکیل می‌دهند. چه pee‏ می‌تواند رهایی آوزد؟ 
گنوسیان به این باور رسیده بودند که تنها راه رهایی از رنج درک حقیقت 
جایگاه و سرنوشت انسان در جهان است. آن‌ها چون معتقد بودند پاسخ‌ها 
را فقط در درون می‌توان یافت. به سلوک درونی کاملاً شخصی 
asbl nga‏ 
هرکه طبیعت خود - طبیعت انسان — را به‌مثابة a‏ همه چیز» 
یعنی واقعیت اصلی, تجربه کند. روشن‌بینی را دریافت خواهد کرد. 
کنوسیان وقتی به نفس بنیادین» امر الهی درونی؛ پی می‌بردنده شادمانه 
می‌خندیدند. که از محدودیت‌های بیرونی رسته‌اند و وجودشان با وجود 
الهی یکی شده: 
انجیل حقیقت Abe‏ شادمانی کسانی است کته از پندر حقیقت فیض 
شناخت او را دریافت کرده‌اند زیرا او آنان را در خود کشف کرده و آنان 


او را در خود GAS‏ کرده‌اند. آن درک‌نایذیر آن تصورناپذین پدر, آن 
وجود کامل. آن که همه چیز را آفرید. O‏ 


در این فراینده گنوسیان عظمت els‏ انسان را بورگ ictor‏ 
مخالفانشان می گفتند GUT‏ بی‌نهایت اغراق می‌کنند. انسان خود در وجود 
sel‏ ینش eA‏ شهاک دحا بو ا Li: uil eaten‏ وف چا 
استادش افلاطون همداستان بود که oe‏ آفرینش الهی است و عقول 
غیرانسانی, از جمله ستارگان» در روح فناناپذیر سهیم‌اند P‏ و بر گنوسیان 
خرده می گرفت که «خود را بس نیک می‌پندارند و جهان را بسی ب 
می‌شمارند. e‏ 

گرچه به Ef‏ پژوهشگر بزرگ SI‏ آرتور داربی ناک آیین 
گنوسی «مستلزم انزوای اجتماعی نیست. بلکه des‏ به تمرکز بر آرامش 


۲۳ اانجیل‌های کنوسی 


درونی aa o‏ ۳ اما گنوسیان اساسا طریق گوشه‌نشینی می‌پیمودند.انجیل 
pie DR DENEN EET acolo Size lags‏ 
گوشه‌نشینان ورب وگزیدگان» 155 لکوت را خواهید یافته تجواکه از آنیند و 
بدان باز خواهید گشت». O‏ 

این انزواطلبی از اصرار گنوسیان بر اهمیت تجربة مستقیم نشئت 
می گیرد. هیچ کس نمی‌تواند به دیگری بگوید به چه راهی بروده چه کار 
کند با چگونه عمل کند. گنوسیان نمی‌توانند آن‌چه را دیگران گفته‌اند از 
روی olal‏ بپذیرند مگر موقت تا وقتی که فرد راه خود را بیابد؛ «زیرا به 
قول هرقلیون. آموزگار گنوسی. «مردم ابتدا از طریق دیگران به منجی 
ایمان می‌آورند؛» اما وقتی به بلوغ می‌رسند. «دیگر به صرف گواهی انسان 
اعتماد نمی US‏ بلکه All,‏ مستقیم خود با «خود حقیقت»:را کشف 
می‌کنند. D‏ هرکه از گنواهی آدست دوم (غیرهستقیم) eim‏ گواهی 
رسولان و کتب مقدس - پیروی کند. سزاوار سرزنشی است که عیسی 
حواریون را کرد. وقتی اقوال پیامبران را برایش نقل کردند: «آن را که زنده 
در حضورتان است نادیده گرفته‌اید و (تنها) از مردگان سخن مس گوییند»: 
( فرد Ws‏ بر اساس تجربة مستقیم می‌تواند شعر روایات مکاشفه. 
اسطوره و سرودهای روحانی خلق کند که نزد گنوسیان گواه دست‌یابی 
واقفی به PE‏ 

همة موفقیت‌های دیگر در برا 
مردم ناروشن‌بین — رضایت را در زندگی خانوادگی» روابط جنسی» تجارت. 
سیاست. اشتغال یا تفریح روزمره می‌جویند. ولی گنوسیان این باور را توهم 
می‌دانند و رد می‌کنند. برخی بنیادستیزان هرگونه فعالیت مرتبط با امور 
جنسی یا پول را رد می‌کردند: آن‌ها مدعی بودند هرکه رابطۀ جنسی و 
مامون را زد رکب نهان ]دنه Lia Ll]‏ کپ ودانشتان ]زاختت ۳۰6 
دیگران» مانند والنتینیان؛ ازدواج می‌کردند. قرزند می‌پروردند. سرگرم 
کارهای:قعمولی می‌شدنده آما ails‏ بودانیان معلذین»:کنل is al‏ را 
نسبت به طریقت درونی و عزلت‌گزینی گنوس (معرفت) در درجة دوم 
آهمیت می‌دانستند. 


SHELA موفقیتترنگمی بازند‎ Gl 


۱ مامون Mammon)‏ یکی از هقت شهریار دوزخ و در عهد جدید نام GUS‏ پول‌پرستی است 


نتیجه | ۱۹۳ 


از سوی ایک م ارامت کیش "نوخ aie‏ از ly cya‏ عرق 
می‌کرد. مسیحیان اراستکیش herb‏ از کنوسیان d‏ روط خود 
با دیگران توجه داشتند. گنوسیان ual‏ داشتند که تجربة اولية انسان از 
شر با رنج عاطفی درونی همراه بود. ولی راست‌کیشان با این مخالف بودند 
و بر Gobel‏ داستان eol‏ و حوا می‌گفتند انسان با نقض نظام طبیعت - که 
خود اساساً «خیره است — شر را کشف کرد؛ راست کیشان شر (kakia)‏ را 
عمدتاً خشونت ale‏ دیگران می‌دانستند (و به این اصطلاح معنای اخلاقی 
می‌دادند). آن‌ها شریعت موسی راء که تجاوز جسمانی به دیگران — قتل, 
دزدی. زنا - را ممنوع می‌کند» بر اساس منع عیسی از خشونت حتی 
عاطفی و روانی — خشم. شهوت و نفرت - به دیگران اصلاح کردند. 

مسیحیان راست‌کیش نظام طبیعت را می پذیرفتند و معتقد بودند رنج 
بیابان‌هاء دریاهاء کوه‌هاء ستارگان و 
درختان زمین خانه‌ای مناسب برای انسان فراهم ساخته‌اند. راست‌کیشان 


انسان ناشی از خطای اوست. دشت‌هاء 


فرایندهای زیست‌شناختی انسان را هم بخشی از آن آفرینش «خیر» 
می‌دانستند و به میل جنسی (حداقل در چارچوب ازدواج» تولید مشتل و 
رشد انسان اعتماد و تأکید داشتند. مسیحیان راست‌کیش مسیح را نه تنها 
انسانی می‌دانستند که ارواح را از این جهان رهایی می‌بخشند وابه 
روشن‌بینی می‌رسانده بلکه او را «کمال خندا» می‌دانستند که aca‏ تجربة 
انسانی — تجربة جسمانی — درآمده تا آن را مقدس سازد. ایرنایوش 
می‌گوید که مسیح 
هیچیک از احوال انسان را خوار نمی‌شمرد یا از آن طفره نسی‌رفت و 
هیچ‌یک از قوانینی را که برای نژاد بشر تعیین کرده بود برای خود ابطال 
نکرده بلکه به هر سنی تقدس بخشید.. لذا در هر uic‏ وارد ملی‌شود: 
برای خردسالان خردسال می‌گردد و خردسالان را مقدس می‌سازد؛ برای 
کودکان کودک می‌شود و از این رو افرادی را که در این سن‌اند مقدس 
می‌سازد... برای جوانان جوان می‌شود.. و.. چون برای پیران پیرمرد شد... 


به پیران هم تقدس بخشید... تا سرانجام به خود مرگ رسید. OP‏ 


ایرنایوس برای حفظ انسجام نظریهاش روایت رایج را که می‌گوید 
عیسی در سی‌واندسالگی مود تعییر داد: تا میادا پیران از See UAE‏ 


۴ انجیل‌های گنوسی 


محروم ig gl alas‏ اعلام کرد عیتتی هنگام مرگ بیش از پنجاه شال 
سن داشت. gm,‏ 
ولی تنها داستان عیسی نیسنت که زندگی معمولی را مقدس می‌شازد. 
کلیسای راست‌کیش به‌تدریج آیین‌هایی وضع کرد تا رخدادهای عمدة 
ais‏ زیست‌شناختی را تأیید کند: تقسیم غذا با آیین عشای ربانی؛ روابط 
جننسی با ازدواج؛ زایمان با غسل تعمیند؛ بیساری با تدهین؛ و مترگ یا 
جنازه. این آداب اجتماعی که در جامعه: خانواده و زندگی اجتماعی 
cule,‏ می‌شد؛ برای مؤمنان راست کیش مسئولیت‌هنای DEI‏ خطیتری 
دربرداشت. موّمنان دائماً می‌شنیدند که رهبران کلیسا آنان را از ارتکاب 
گناه در عملی‌ترین امور زندگی برحذر می‌دارند: کلاه‌برداری در تجارت؛ 
دروغ گفتن به همسوه ستم به کودکان یا بردگان, بی‌اعتنایی به فقرا. حتی 
منتقدان کافرشان می‌دیدند که مسیحیان با رفع دو نگرانی عمدة 
تهی‌دستان نزدشان محبوب می‌شدند: مسیحیان برای فقرا غذا فراهم 
می‌ساختند و فقرا اموات را دفن می‌کردند. 
فرد گنوی خنود را دیکی از هزار وادو از ده‌هزار»" ۳ می‌دیده ول فرد 
راست کیش خود را عضوی از خانوادة انسان معمولی و عضوی از کلیسای 
جهانی احساس میکرد. به گفتة پروفسور هلموت کویستر. «معیار 
Eel;‏ این است که LT‏ می‌تواند clea oily Luis‏ این که باشگاه» 
مکتب یا فرقه تأسیس کند یا صرفاً جمعی از دین‌داران را گرد هم آوزدا: 
۵ آوریگن.۲ برجسته‌ترین alles‏ قرن سوم» که خود در مظان بعت جود 
این دیدگاه راست‌کیشی را بیان کرد که خداوند راه زستگاری را فقط پیش 
روی روشن‌فکران یا نخبگان روحانی ننهاده است. وی معتقد بود تعالیم 
کلیسا باید vale‏ یک‌پارچه و در دسترس همگان باشد. ایرنایوس می‌گوید: 
همچنان که خورشید. GT‏ آفريدة agas‏ در سراسر جهان یکی و یکسان 


1 تمشیلی است در io‏ تیه (باب ۳۲. آية 6۳۰ که می‌گوید اگر خدا آن‌ها را لند تکنده چگونه 
یکی می‌تواند هزاره و دو alg set‏ ده هزاز را پس بزنند؟ این des‏ از سویی به توکل و از 
age‏ به خاص و برگزیده بودن بهودیانی اشاره دارد که دل‌هاشان با خداست و به Sab‏ 
خداوندی کارهای غیرمعقول می‌کنند. ETE‏ در قرآن (سورة (FR RTT‏ 
مضمون مشابهی دارد. : 

۲ اوریگن (Origen)‏ ققیه و ale‏ مسیحی سدة سوم Jal‏ اسکندریه. 


نتیجه ۱ 1۹۵ 


است. موعظة حقیقت نیز همه جا می‌درخشد و جمیع خواهندگان را 
متور می‌سازد.. به همین ترتیب هیچ‌یک از حاکمان کلیساهاء هر قدر هم 


که در فصاحت و بلاغت مستعد باشد. چیزی متفاوت با Legal‏ تعلیم 
on‏ 


نمی‌دهد. 


ایرناپوس جماعت پیرو خود را تشویق می‌کرد باور کنند ایمانشان 
مبتنی بر مرجعیت مطلق است تا جمعیت خاطر کسب کنند: کتاب‌های 
مقدس موثق و whe‏ اعتقادنامه. آیین کلیسا و سلسله مراتب روحانیت. 

اگر به کهن‌ترین منابع شناخته‌شدة ستت مسیحی — یعننی اقوال 
عیسی — رجوع کنیم ( گرچه پژوهشگران بر سر اين‌که کدام اقوال واقعاً 
موثق است توافق ندارند» می‌بینیم مسیحیت گنوسی و راست کیش هریک 
ممکن بود تفسیری دیگر از تعالیم و رسالت مسیح باشد. آنان که جذب 
عزلت گزینی شدند متوجه می‌شدند حتی در انجیل لوقا در عهد جدید این 
گفتة عیسی dS Cai‏ هرکه از وه ر c oa‏ همم یز Saco‏ بترادران و 
خواهران خویش, حتی از زندگی خویش, بیزار نباشد نمی‌تواند خواری من 
۲ عیسی از پیروانش می‌خواست که از همه چیز — خانواده» خانه. 
S‏ دود ند 
برتر مردی بی‌خانمان بود که خانواده‌اش را ترک گفته و از ازدواج و FA)‏ 
خانوادگی رویگردان شده بود؛ خانه‌به‌دوشی مرموز که به هر قیمتی, حتی 
از دست دادن جانش» بر حقیقت پای می‌فشرد. مرقس می گوید عیسی 
تعالیم خود را از توده‌ها پنهان می‌داشت و آن را فقط.به معدود کسانی 


باشد). 


فرزندان» کار روزمره. ثروت دست بکشند و به او بپیو 


عرضه کن کرد که آنان را شایستة دریافتش می‌ذاننشت. ٩۸‏ 
اما,ذر انجیل‌های عهذ dade‏ روایاتی هم هستت,که تفسیر Jae‏ 


متفاوتی می‌توان از آن‌ها کرد. عیسی ازدواج را مقدس شمرد و 
تخطی‌ناپذیر دانست؛ OY‏ کودکانی را که دورش all>‏ زده بودند با روی باز 
آشکال رنج بشری از قبیل تب» 
کوری» فلج بیماری روانی — واکنش نشان می‌داد؛ T‏ و وقتی دید مردم 
طردش کرده‌اند گریست. © ویلیام بلیک.! که این تصاویر متفاوت از 


پذیرفت؛ ۲۰۱ با دلسوزی به el‏ 


۱ ویلیام بلیک (William Blake)‏ شاعر و نقاش انگلیسی سدة نوزدهمی (۱۷۵۷ - ۱۸۲۷ 


۶ ا/انجیل‌های گنوسی 


عیسی را در age‏ جدید دیده oy‏ تصویر گنوسیان از مسیح را به «تصویری 
که E‏ اک ب ترجیح فی‌داد: 
آن چهره از مسیح که داری تو در نظر 
باشد به چشم من j‏ همه دشمنان بتر. 
آن تو دوست نزد همه مردم جهان 
آن من آورد je He‏ کور و کر 
۽ تو دوست دار جهان وآن من نفور 
ابواب دوزخم به بهشت تو گشته درس 
هر روز و شب به خواندن انجیل سر کنیم 
من خوانمش سپید, تو خوانی سیه مگر..: 
, بینم چواین مسیح دروغین؛ به خشم و تاب 
بانگی برآورم شنوندش همه si‏ 77 


نیجه! با آن‌که از مسیحیت بیزار بود نوشت: «تنها یک نفر مسیحی بود 
قاو هم الای+ضلیب: مز aa‏ © شخصییت ایلوا اف رابنزآذرانکاراماروف؟ 


داستایفسکی * در مکاشفه‌ای مسیح را می‌بیند که کلیس او را طرد کرده 
است» مسیحی را که «خواهان عشق بی‌تکلف انسان اشت تا آزاداننه از خنا 
پیروی daas‏ ۲۳ و حقیقت وجدان فرد زا به رفاه مادی» پذیرش اجتماعی 
ویقین,دیتی اتراجیح go‏ دهد ایوان» aide‏ نویسینهة gla LL gh‏ 
بزرگ. کلیسای راست‌کیش را به اغفال مردم و دور کردن آن‌ها از احقیقت 
آزادی‌شان» محکوم می ٩٩ ass‏ 

پس می‌بینیم در شکل گیری مسیحیت چه مشاجراتی روی داد میان 
افراد ناآرام جست‌وجوگری که راه انفرادی خودشناسی را در پیش گرفتند و 
چارچوبی نهادینه که sub‏ دینی و دستورالعمل‌های DE!‏ برای زندگی 


.)۱٩۰۰-۱۸۴۴( نوزدهمی‎ Sas فیلنوف آلمانی‎ (Friedrich Nietzsche) az قریدریش‎ Y 
ایوان (۷۵0 از تتخصیت‌های کلیدی داستان مزیور است که دیالوگ‌های طولائی دارد و از‎ ۲ 
مشرب خداناباوری سخن می‌گوید.‎ 

Y‏ برادران کارامازوف (Brothers Karamazov)‏ رمان قلسقی پراحساسی است که نویسنده 
در خلال آن به مباحتی چون خداء اختیار و اخلاقیات می‌پردازد. 

۴ داستایقسکی (Dostoevsky)‏ رمان‌تویس روس as‏ نوزدهمی (۱۸۲۱ + AVAAN‏ 


MY | نتیجه‎ 


روزمرة اکثریت مردم صادر می‌کرد. مسیحیت راست‌کیش از سازمان 
سیاسی و نظامی روم برای اهداف خود الگوبرداری کرد و از oes Bae‏ : 
ب حمایت امپراتوره روز به روز SOG‏ و پایدارتر شد. مسیحي ۳ 


نتوانست رقیبی برای ایمان راست‌کیش باشند؛ نه از نظتر جاذبة عمومی 
گسترده‌اش, که ابه گفتة ناک «کامل است» چون ناخودآگاه منطبِق بر نیازها 
و آرمان‌های اسان معمولی:است» ۲۱ و نه از نظر تشکیلات کارآمدش- هر 
دو اندیشه در طول زمان باقی مانده‌اند. ولی فرایند ت å‏ 
راست‌کیش تمام گزینه‌های دیگر را منتفی ساخت. آیین گنوسی iab‏ 
ضعف سنت مسیحی شناخته شد و چون گزینه‌هایی جایگزین هستة 
مسیحیت راست کیش عرضه می‌کرد. از میدان بیرون رانده شد. 

از علائق مسیحیان گنوسی چیزی جز جریانی سرکوب‌شده باقی نماند. 
مانن رودخانه‌ای که به زیر زمیّن زانده شود. چنین جریاناتی در سده‌هنای 
میانه به آشکال گوناگون بدعت دوباره سر برآوردند؛ آن‌گاه سنت مسیحی 
با نهضت اصلاح دینی آشکال جدید و متنوعی به خود گرفت. با این SE‏ 
عارفانی چون یاکوب بومه.! که خود متهم به بدعت بود. و نهان‌بینان 
بنیادستیزی چون جورج فاکس. که به احتمال قوی خودشان با سنت 
گنوسی ناآشنا بودند. تفسیرهایی مشابه کنوسیان از ios‏ دینی abh‏ 
کرده‌اند. site| lal‏ هایس Blase‏ دل نهضت اصلاح دینی سر برآوردند 
سب تعمی ديه عیسد پنجاهه" متدیشتم: کلیتیای مشنایشی. کلیسای 
جماعتی»" کلیسای؛پرسبنیتری" و جتبش کویکرها = در چنارچوب اضلی 


ت اندیش 


- VV) عارف دوگانه‌پرست آلمائی؛ متخصص تئوزوقی‎ (Jacob Boehme) «y یاکوب‎ Y 
مقامات کلیسا او را به بدعت متهم و به مرگ محکوم کردند.‎ ۴ 

۲ کلیسای we‏ پنجاهه (Pentecostal church)‏ یکی از اقسام مسیحیت پروتستا 
است. که انجیل‌ها را خالی از اشتباه می‌داند و مسیح را خدایی شخصی معرفی می 

Y‏ کلیسای مشایخی Episcopalian)‏ کلیسایی است که بر سلسله مراتب روحانیان و مقامی 
که در LS Sails f‏ دارند 455 می‌کند. 

۴ کلیسای جماعتی Congregational)‏ بخشی از مسیحیان پروتستان را دربرمی‌گیرد که بر اساس 
نوشته‌های رابرت براون در سال ۱۵۹۲ تصمیم گرقتند استقلالی شبه فدرال و شورانی در کلیسا ایجاد 
کنند تا هر گروهی بتواند برخی مسائل خود را یا محلی رت 
۵ کلیسای پرسبیتری Presbyterian)‏ به جمعی از مسیحیان پروتستان اطلاق می‌شود که 
ریشه‌های عقیدتی در ضنیحیت انگلیس و اسکاتلند دارتد و بعدها به لمریکای کال هم راه پیدا کرد 


m 


۸ انجیل‌های کنوسی 


راستکیشی که در قرن "دوم تثبیت یافت بناقی ماندعد» همة آن‌هنا فقط 
Sea Soe ea Ligas‏ مس 5 ودندا و کد راز امتقادنافة 
راست‌کیشی و pled‏ مسیحی راء حتی اگر شکل و تفسیرشا 
می‌دادند» حفظ کردند. 

اکنون که کشفیات نجع حمادی چشم‌انداز جدیدی از این روند به ما 
ارائه می‌دهند. می‌فهمیم چرا برخی افراد DLS‏ در طول قرن‌ها. از 
والنتینوس و هرقلیون گرفته تا بلیک» رامبراند. داستایفسکی؛ تولستوی و 
نیچه در حواشی راست‌کیشی ماندند. آن‌ها همه مجذوب شخصیت مسیح 
بودند - ali‏ زندگی» تعالیم» مرگ و رستاخیز او. همگی پیوسته برای 
بیان تجربه‌های شخصی‌شان از نمادهای مسیحی بهره می‌گرفتند و در عین 
حال بر نهادهای راست‌کیش می‌شوریدند مروزه شمار فزاینده‌ای از مردم 
دز تجربة آنان سهيم‌اند. آنان نمی‌توانند صرفا به مرجعیت کتب مقدس» 
رسولان و کلیسا تکیه کنند ‏ دست کچ Mb‏ پرس‌وجو کنند این مرجعیست 
خود از کجاست و چه چیزی به ol‏ مشروعیت می‌بخشد: اکنون تمام 
پرسش‌های کهن — پرسش‌های اولیه که در آغاز مسیحیت به‌شدت محل 
نزاع بودند از نو مطرح می‌شوند؛ چگونه می‌توان رستاخیز را درک $25 
در باب مشارکت زنان در مناصب کشیشی و اسقفی چه می‌توان گفت؟ 
مسیح که بود و رابطه‌اش با مومنان چگونه است؟ چه تشابهاتی میان 
مسیحیت و دیگر ادیان glee‏ هست؟ 

این که من این‌همه دربارة gal‏ گنوی Cow‏ کرده‌ام. چنانکه خواننده 
s stb ps‏ ایی pale cce asino‏ گنوی 
حمایت می‌کنم.- چه ay sy‏ آن‌که ادر مقایل مسیحیت راست کیش از آن 
«طرفداری» کنم. طبعاً من مورخ کشفیات نجع,حمادی را بی‌نهاینت 
هیجان‌انگیز می‌یابم» چون شواهدی که به دست می‌دهند چشم‌انداز 
جدیدی بر فهم آن‌چه سخت شیفته‌اش هستم می‌گشایند ‏ تاریخ 


x 


cu‏ آما esp d a costae) Cres balises Beas‏ جاک دار 
کند» بلکه باید شواهد. را بکاود — Se‏ در این مورد باید: A595‏ کشف SAS‏ 
Cary,‏ چکونه آغاز شد. به‌غلاوه به‌عتوان کستی lassa AS‏ دای 


۱ تولستوی (Tolstoy)‏ رمان‌تویس روس سدة نوزدهم و اوایل بیستم (AY VAYA)‏ 


علاقه‌مند است. فکر می‌کنم کشف مجدد مناقشاتی که مسیحیت اولیه را 
RB‏ اشت آگاهی ما را از مسئلة اصلی کل بحت. در آن 
روزگار و در این روزگارء افزایش می‌دهد: منشأً مرجعیت دینی چیست؟ 
برای مسیحیان این پرسش شکل خاص‌تری به خود می گیرد: مرجعیست 
تجربۀ خود فرد چه رابطه‌ای با مرجعیت ادعایی کتب مقدس» شعایر و 
Gordes,‏ 

وقتی محمد علی ol‏ خمرة پر از پاپیروس را روی پرتگاه نزدیبک نجع 
که طلا نیافته بود مایوس شد. نمی‌توانست تصور 
us‏ کشف تصادفی‌اش چه پیامدهایی خواهد داشت. این متون گنوسی اگر 
هزار سال زودتر کشف شده بودند. قطعاً به‌خاطر بدعت‌آمیز بودنشان 
سوزانده می‌شدند؛ اما تا قرن بیستم پنهان ماندند و امروز تجربة 
فرهنگی‌مان نگرش جدیدی به مسائلی که برمی‌انگیزند به ما داده است. ما 
امروز آن‌ها را با نگاه متفاوتی می‌خوانيم. نه صرفاً به چشم «جنون و 
کفرگویی» بلکه آن‌چنان که مسیحیان قرون اولیه آن‌ها را تجربه کردند — 
جایگزین قدرتمندی برای آن‌چه سنت راست کیش مسیحی می‌دانیمش. 
تازه امروز داریم به پرسش‌هایی که این متون فرارویمان می‌نهند 
می‌اندیشیم. 


یادداشت‌ها 


در این یادداشت‌ها کوته‌نوشت‌های زیر به کار رفته است: 
AH = Irenaeus, Libros Quinque Adversus Haereses‏ 
CHRISTIAN MARTYRS = The Acts of the Christian Martyrs, ed.‏ 
H. Mursurillo (Oxford, 1972)‏ 
COMM. JO. = Origen, Commentarium in Johannes‏ 
DE PRAESCR = Tertullian, De Praescriptione Haereticorum‏ 
EXCERPTA = Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto‏ 
NT APOCRYPHA = E. Hennecke, W. Schneemelcher, New‏ 
Testament Apocrypha (Philadelphia, 1963)‏ 
REF = Hippolytus, Refutationis Omnium Haeresium‏ 


مقدمه 
J. M. Robinson, Introduction, in The Nag Hammadi Library‏ .1 
(New York, 1977), 21-22. Hereafter cited as NHL.‏ 
ibid., 22.‏ .2 
Gospel of Thomas 32.10-11, in NHL 118.‏ .3 
ibid., 45. 29-33, in NHL 126.‏ .4 
Gospel of Philip 63.32-64.5, in NHL 138.‏ .5 
Apocryphon of John 1.2-3, in NHL 99.‏ .6 


۲ اانجیل‌های گنوسی 


7. Gospel of the Egyptians 40.12-13, in NHL 195. 

8. See discussion by W. Schneemelcher in E. Hennecke, W. 
Schneemelcher, New Testament Apocrypha (transl. from 
Neutestamentliche Apocryphen, Philadelphia, 1963), |, 97- 
113. Hereafter cited as NT APOCRYPHA. J. A. Fitzmyer, 
"The Oxyrhynchus Logoi of Jesus and the Coptic Gospel 
According to Thomas," in Essays on the Semitic 
Background of the New Testament (Missoula, 1974), 355- 
433. 

9. Robinson, Introduction, in NHL 13-18. 

40. Irenaeus, Libros Quinque Adversus Haereses 3.11.9. 
Hereafter cited as AH. 

11. M. Malanine, H.-Ch. Puech, G. Quispel, W. Till, R. McL. 
Wilson, Evangelium Veritatis (Zürich and Stuttgart, 1961), 
Introduction. 

12. H. Koester, Introduction to the Gospel of Thomas, NHL 117. 

13. Testimony of Truth 45:23-48:18, in NHL 411-412. 

14. Thunder, Perfect Mind 13:16-14:15, in NHL 271-272. 

15. Irenaeus, AH Praefatio. 

16. Irenaeus, AH 3.11.9. 

17. H. M. Schenke, Die Herkunft des sogennanten Evangelium 
Veritatis (Berlin, 1958; Góttingen, 1959). 

18. Hippolytus, Refutationis Omnium Haeresium 1. Hereafter 
cited as REF. 

19. See F. Wisse, "Gnosticism and Early Monasticism in Egypt," 
in Gnosis: Festschrift für Hans Jonas (Göttingen, 1978), 
431-440. 

20. Theodotus, cited in Clemens Alexandrinus, Excerpta ex 
Theodoto 78.2. Hereafter cited as EXCERPTA. 

21. Hippolytus, REF 8.15.1-2. Emphasis added. 

22. Gospel of Thomas 35.4-7 and 50.28-30, conflated, in NHL 
119 and 129. 


یادداشت‌ها | ۲۰۳ 


23. E. Conze, "Buddhism and Gnosis," in Le Origini dello 
Gnosticismo: Colloquio di Messina 13-18 Aprile 1966 
(Leiden, 1967), 665. 

24. Hippolytus, REF 1.24. 

25. Conze, "Buddhism and Gnosis,” 665-666. 

۶ یکی از پژوهشگرانی aS‏ حتی پیش از کشفیات نجع حمادی. به 

چنین تنوعی پی برد باوثر است که SES‏ او راستکیشی و بدعت در 

Rechtglaubigkeit und Ketzerei im ältesten ) صر مسیحیت‎ 


0 نخستین بار در سال ۱۹۳۴ به چاپ رسید. این کتاب 

با عنوان راس تکیشی و بدعت در مسیحیت نخستین ( Orthodoxy‏ 

(and Heresy in Earliest Christianity‏ به انگلیسی ترجمه شد 

VAY) (فیلادلفیا.‎ 

27. See, for example, Bauer, Orthodoxy and Heresy, 111-240. 

28. See discussion by H.-Ch. Puech, in NT APOCRYPHA 259 f. 

29. ibid., 250 f. 

30. ibid., 244. 

31. H. Jonas, Journal of Religion (1961) 262, cited in J. M. 
Robinson, "The Jung Codex: The Rise and Fall of a Monopoly," 
in Religious Studies Review 3.1 (January 1977), 29. 

۲ برای گزارش کامل‌تری از رویدادهایی که در این‌جا به اختصار بیان 

Robinson, "The Jung Codex", 17-30 + شده است‎ 

33. La bourse égyptienne (10 June, 1949), cited in Robinson, 
"The Jung Codex," 20. 

34. G, Quispel, Jung—een mens voor deze tijd (Rotterdam, 
1975), 85. 

35. Robinson, "The Jung Codex," 24 f. 

36. E. Pagels, The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis 
(Nashville, 1973); The Gnostic Paul: Gnostic Exegesis of 
the Pauline Letters (Philadelphia, 1975). 

37. E. Pagels, with H. Koester, "Report on the Dialogue of the 
Savior" (CG III.5), in R. McL. Wilson, Nag Hammadi and 
Gnosis (Leiden, 1978), 66-74. 


۲-۴ /انجیل‌های گنوسی 


38. G. Garitte, Le Muséon (1960), 214, cited in Robinson, "The 
Jung Codex," 29. 

39. Tertullian, Adversus Valentinianos 7. 

40. A. von Harnack, History of Dogma, trans. from 3rd German 
ed. (New York, 1961), 1.4, 228. 

41. ibid., 229. 

42. A. D. Nock, Early Gentile Christianity and Its Hellenistic 
Background, 2nd ed. (New York, 1964), xvi. 

43. W. Bousset, Kyrios Christos (1st ed., Göttingen, 1913; 2nd 
ed., 1921; English trans., 1970), 245, 

44. R. Reitzenstein, Poimandres: Studien zur griechisch- 
ägyptischen und frühchristlichen Literatur (Leipzig, 1904; 
repr. Darmstadt, 1966), 81. See also Das iranische 
Erlósungmysterium (Leipzig, 1921). 

45. M. Friedlánder, Der vorchristliche jüdische Gnosticismus 
(Góttingen, 1898; 2nd ed., 1972). 

46. H. Jonas, Gnosis und spátantiker Geist, I: Die 
mythologische Gnosis (Góttingen, 1st ed., 1934; 2nd ed., 
1964). 

47. H. Jonas, The Gnostic Religion (Boston, 1st ed., 1958; 2nd 
ed., 1963). 

48. ibid., 320-340. 

49. W. Bauer, Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity 
(trans. from 2nd ed., Philadelphia, 1971), xxii. 

50. H. E. W. Turner, The Pattern of Christian Truth: A Study in 
the Relations Between Orthodoxy and Heresy in the Early 
Church (London, 1954). 

51. C. H. Roberts, Manuscript, Society, and Belief in Early 
Christian Egypt (London, 1979). 

52. A. Guillaumont, H.-Ch. Puech, G. Quispel, W. Till, Y. ‘Abd al 
Masih, The Gospel According to Thomas: Coptic Text 
Established and Translated (Leiden/New York, 1959). 


یادداشت‌ها | ۲۰۵ 


53. The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices, 
Codices ۱0۱۱ (Leiden, 1972). For discussion, see J. M. 
Robinson, "The Facsimile Edition of the Nag Hammadi 
Codices," in Occasional Papers of the Institute for Antiquity 
and Christianity, 4 (Claremont, 1972). 

54. C. Colpe, Die religionsgeschichtliche Schule: Darstellung 
und Kritik ihres Bildes von gnostischen Erlósermythus 
(Göttingen, 1961). 

55. R. M. Grant, Gnosticism and Early Christianity, 2nd ed. 
(New York, 1966), 27 ff. 

56. G. Quispel, Gnosis als Weltreligion (Leiden, 1951). 

57. H. Jonas, "Delimitation of the gnostic phenomenon— 
typological and historical," in Le Origini dello Gnosticismo 
(Leiden, 1967), 90-108. 

58. E. R. Dodds, Pagan and Christian in an Age of Anxiety 
(Cambridge, 1965), 69-101. 

59. G. G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, 
and Talmudic Tradition (New York, 1st ed., 1960; 2nd ed., 
1965). 

60. A. D. Nock, Essays on Religion and the Ancient World, ed. 
Z. Stewart (Cambridge, 1972), Il, "Gnosticism," 940 ff. 

61. Cf. A. H. Armstrong, "Gnosis and Greek Philosophy," in 
Gnosis: Festschrift für Hans Jonas (Góttingen, 1978), 87- 
124. 

62. B. Layton, Treatise on Resurrection: Editing, Translation, 
Commentary (Missoula, 1979); "Vision and Revision: A 
Gnostic View of Resurrection, in Proceedings: Quebec 
Colloquium on the Texts of Nag Hammadi (Quebec, 1979). 

63. See, for example, H. Attridge, "Exegetical Problems in the 
Tripartite Tractate," prepared for the SBL meetings in New 
Orleans, 1978, and his edition of Codex | from Nag 
Hammadi, to be published in Nag Hammadi Studies 
(Leiden, 1980). 


me /انجیل‌های‎ ۷-۶ 


64. M. Smith, Clement of Alexandria and a Secret Gospel of 
Mark (Cambridge, 1973); Jesus the Magician (San 
Francisco, 1978). 

65. J. M. Robinson, H. Koester, Trajectories Through Early 
Christianity (Philadelphia, 1971): see especially Robinson, 
"Logoi Sophon: On the Gattung of Q," 71-113; Koester, 
"One Jesus and Four Primitive Gospels," 158-204. 

66. M. Tardieu, Trois mythes gnostiques: Adam, Eros et les 
animaux dans un ecrit de Nag Hammadi (Paris, 1974). 

67. L. Schottroff, Der Glaubende und die feindliche Welt 
(Neukirchener, 1970). 

68. P. Perkins, The Gnostic Dialogue (New York, 1979). 

69. P. Perkins, "Deceiving the Deity: Self-Transcendence and 
the Numinous in Gnosticism," in Proceedings of the Tenth 
Annual Institute for Philosophy and Religion (Boston, 1981 yi 

70. G. MacRae, "Sleep and Awakening in Gnostic Texts," in Le 
Origini dello Gnosticismo, 496-510. 

71. G. MacRae, "The Jewish Background of the Gnostic Sophia 
Myth," Novum Testamentum 12 (1970), 97 ff. 

72. For a recent example, see G. MacRae, "Nag Hammadi and 
the New Testament," in Gnosis: Festschrift für Hans Jonas, 
144-157. 

73. See, for example, B. A. Pearson, "Jewish Haggadic 
Traditions in the Testimony of Truth from Nag Hammadi 
(CGIX, 3)," in Ex Orbe Religionum: Studia Geo Widengren 
(Leiden, 1972), 457-470; "Biblical Exegesis in Gnostic 
Literature," in Armenian and Biblical Studies, ed. M. E. 
Stone (Jerusalem, 1975), 70-80; "The Figure of 
Melchizedek," in Proceedings of the XIlth International 
Congress of the International Association for the Histcry of 
Religions (Leiden, 1975), 200-208. 

74. D. M. Scholer, Nag Hammadi Bibliography (Leiden, 1971). 


یادداشت‌ها | ۲۰۷ 


75. Apocalypse of Peter 7627-30, in NHL 342. In quotations 
from this text, | am following the translations of J. Brashler, 
The Coptic Apocalypse of Peter: A Genre Analysis and 
Interpretation (Claremont, 1977). 


فصل اول 
به پژوهشگران توصیه می‌شود برای بحث فنی‌تر دربارة این موضوع مراجعه 
aus‏ به: 
E. Pagels, "Visions, Appearances, and Apostolic Authority:‏ 
Gnostic and Orthodox Traditions," in Gnosis: Festschrift für‏ 
Hans Jonas, ed. B. Aland (Géttingen, 1978), 415-430.‏ 
K. Stendahl, Immortality and Resurrection (New York, 1968).‏ .1 
Luke 24:36-43.‏ .2 
Acts 2:22-36.‏ .3 
ibid., 10:40-41.‏ .4 
Tertullian, De Resurrectione Carnis 2.‏ .5 
Tertullian, De Came Christi 5.‏ .6 
ibid.‏ .7 
John 20:27.‏ .8 
Mark 16:12; Luke 24:13-32.‏ .9 
Luke 24:31.‏ .10 
John 20:11-17.‏ .11 
Acts 9:3-4.‏ .12 
ibid., 9:7.‏ .13 
ibid., 22:9.‏ .14 
I. Corinthians 15:50.‏ .15 
ibid., 15:51-53.‏ .16 
Mark 10:42-44.‏ .17 
Luke 24:34.‏ .18 
Matthew 16:13-19.‏ .19 
John 21:15-19.‏ .20 
H. von Campenhausen, Ecclesiastical Authority and‏ .21 


p 


Spiritual Power (London, 1969), trans. by J. A. Baker 
(original title: Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht, 
Tübingen, 1953), 17 (see discussion in Ch. 1). 

22. Mark 16:9; John 20:11-17. 

23. Matthew 28:16-20; Luke 24:36-49; John 20:19-23. 

24. Matthew 28:18. 

25. Acts 1:15-20. 

26. ibid., 1:22. Emphasis added. 

27. ibid., 1:26. 

28. ibid., 1:6-11. 

29. ibid., 7:56. 

30. Acts 9:1-6. 

31. ibid., 22:17-18; cf. also Acts 18:9-10. 

32. See J. Lindblom, Gesichte und Offenbarungen: 
Vorstellungen von göttlichen Weisungen und 
übernatürlichen Erscheinungen im ältesten Christentum 
(Lund, 1968), 32-113. 

33. See K. Holl, Der Kirchenbegriff des Paulus in seinem 
Verhältnis zu dem der Urgemeinde, in Gesammelte 
Aufsätze zur Kirchengeschichte (Tübingen, 1921), Il, 50-51. 

34. G. Blum, Tradition und Sukzession: Studium zum 
Normbegriff des Apostolischen von Paulus bis Irenaeus 
(Berlin, 1963), 48. 

35. Campenhausen, Ecclesiastical Authority and Spiritual 
Power, 14-24. For discussion, see E. Pagels, "Visions, 
Appearances, and Apostolic Authority," 415-430. 

36. Origen, Commentarium in | Corinthians, in Journal of 
Theological Studies 10 (1909), 46-47. 

37. Tertullian, De Resurrectione Carnis, 19-27. 

38. Irenaeus, AH 1.30.13. 

39. I Corinthians 15:8. 

40. Mark 16:9. 


یادداشت‌ها | ۲۰۹ 


41. John 20:11-19. 

42. Gospel of Mary 10.17-21, in NHL 472. 

43. Apocalypse of Peter 83.8-10, in NHL 344. For discussion of 
Peter in gnostic traditions, see P. Perkins, “Peter in Gnostic 
Revelations,” in Proceedings of SBL: 1974 Seminar Papers 
Il (Washington, 1974), 1-13. 

44. Treatise on Resurrection 48.10-16, in NHL 52-53. See M. L. 

Peel, The Epistle to Rheginos; A Valentinian Letter on the 

Resurrection: Introduction, Translation, Analysis, and 

Exposition (London/Philadelphia, 1969); B. Layton, The 

Gnostic Treatise on Resurrection from Nag Hammadi. 

Edited, with Translation and Commentary (Missoula, 1979). 

The translation | cite follows that of Layton, as noted in the 

Acknowledgements. 

Treatise on Resurrection 48.34-38, in NHL 53. 

ibid., 47.18-49.24, in NHL 53. 

47. Gospel of Philip 73.1-3, in NHL 144. 

48. ibid., 57.19-20, in NHL 135. 

49. Cf. H. Koester, "One Jesus and Four Primitive Gospels," in 
J. M. Robinson and H. Koester, Trajectories through Early 
Christianity (Philadelphia, 1971), 158-204, and Robinson, 
"The Johannine Trajectory," ibid., 232-268. 

50. Mark 16:9-20. 

51. Gospel of Mary 9.14-18, in NHL 472. 

52. ibid., 10.4-5, in NHL 472. 

53. ibid., 17.8-15, in NHL 473. 

54. ibid., 18.1-12, in NHL 473. 

۵ ممکن است مولف انجیل مریم یادآور شده باشد که نه o‏ و نه 

eS ey‏ کته ینای از کور برخانشته بهاصورت 

مه بر مریم ظاهر شد. گزارش مرس را که اضاقه می‌کند عیسی 
lay‏ «به شکل دیگری» ظاهر شد می‌توان بدین مضمون گرفت که او 
حضور نامتجسدی بود و برای آن که به چشم ale‏ شکل‌های مختلفی 


4 
4 


9 E 8 ON 


als ond ۰‏ گنوسی 


به خودام ی گرقت. گزارش یوحنا حاکی از آن است که عیسی به مریم 
ats‏ داد که مرا لمس نکن = برخلاف روایاتی که می‌گویند او بر 
تماس حواریون با خود تأکید می‌کند تا ثابت کند «روح نیست». 

56. Irenaeus, AH 3.2.1-3.3.1. See also M. Smith, Clement of 
Alexandria and a Secret Gospel of Mark (Cambridge, 1973), 
197-278. 

57. ibid., 3.4.1-2. 

58. Mark 4:11. 

59. Matthew 13:11. 

60. II Corinthians 12:2-4. 

61. | Corinthians 2:6. 

62. R. Bultmann, Theology of the New Testament, trans. hy K. 
Grobel (London, 1965), I, 327; U. Wilckens, Weisheit und 
Torheit (Tübingen, 1959), 44 f., 214-224. 

63. R. Scroggs, "Paul: onçáv and vp," New Testament Studies 
14, 33-55. See also E. Pagels, The Gnostic Paul 
(Philadelphia, 1975), 1-10; 55-58; 157-164. 

64. Apocryphon of John 1.30-2.7, in NHL 99. 

65. ibid., 2.9-18, in NHL 99. 

66. Letter of Peter to Philip 134.10-18, in NHL 395. For 
analysis, see M. Meyer, The Letter of Peter to Philip NHL 
Vill, 2: Text, Translation, and Commentary (Claremont, 
1979). 

67. Sophia Jesu Christi 91.8-13, in NHL 207-208. 

68. For discussion, see H.-C. Puech, "Gnostic Gospels and 

Related Documents," in NT APOCRYPHA I. 231-362. 

- Gospel of Philip 57.28-35, in NHL 135. 

70. Clemens Alexandrinus, EXCERPTA 23.4. 

71. Irenaeus, AH 3.11.9. 

72. Book of Thomas the Contender 138.7-18, in NHL 189. 


28 


6 


388 


96. 


یادداشت‌ها | 


. Irenaeus, AH 1.18.1. 
. Acts of John 94-96, in New Testament Apocrypha Il. 227- 


232. For brief discussion, see E. Pagels, "To the Universe 
Belongs the Dancer," in Parabola ۱۷۰2 (1979), 7-9. 


. Irenaeus, AH 2.15.3. 
. ibid., 2.13.3-10. Emphasis added. 


Heracleon, Frag. 39, in Origen, Commentarium in 
Johannes. Hereafter cited as COMM. JO. 


. Hippolytus, REF 6.42. 
. Irenaeus, AH 1.14.1. 
. ibid., 1.14.3. 

. ibid 
. ibid., 3.4.1. 

. ibid., 1.13.6. 

. ibid., 3.2.2. 

. Ptolemy, Epistula ad Floram 7.9; for discussion, see 


1.13.3-4. 


Campenhausen, Ecclesiastical Authority and Spiritual 
Power, 158-161. 5 


. Irenaeus, AH 1.30.13. 

. Dialogue of the Savior 139.12-13, in NHL 235. 

. Apocalypse of Peter 72.10-28, in NHL 340-341. 

. Apocryphon of James 2.8-15, in NHL 30. 

. Tertullian, De Praescriptione Haereticorum 42. Hereafter 


cited as DE PRAESCR. 


. ibid., 37. 

. Irenaeus, AH 1.10.2. 

. ibid., 3.4.1. 

- ibid., 3.3.2. 

. Apocalypse of Peter 74.16-21, in NHL 341. Cf. Brashler, 


The Coptic Apocalypse of Peter, Perkins, "Peter in Gnostic 
Revelations." 
Apocalypse of Peter 79.24-30, in NHL 343. 


۲ اتجیل‌های گنوسی 


97. ibid., 76.27-34, in NHL 342. 

98. ibid., 78.31-79.10, in NHL 343. 

99. For discussion, see E. Pagels, "The Demiurge and his 
Archons: A Gnostic View of the Bishop and Presbyters?", in 
Harvard Theological Review 69.3-4 (1976), 301-324. 

100. Tertullian, De Carne Christi 5. 

101. Gospel of Thomas, 38.33-39.2, in NHL 121. 

102. Cf. E. Leach, Melchisedek and the Emperor: Icons of 
Subversion and Orthodoxy, in Proceedings of the Royal 
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland for 
1972 (London, 1973), 1 ff. 


فصل دوم 
برای بحث فنی‌تر بنگرید به 

E. Pagels, "The Demiurge and his Archons: A Gnostic View of 

the Bishop and Presbyters?", in Harvard Theological Review 

69.3-4 (1976), 301-324. 

1. Cf. N. A. Dahl, "The Gnostic Response: The Ignorant 
Creator," documentation prepared for the Nag Hammadi 
Section of the Society of Biblical Literature Annual Meeting, 
1976. 

2. Hypostasis of the Archons 86.27-94.26, in NHL 153-158. 
Note that the citation is conflated from two separate variants 
of the story in 86.27-87.4 and 94.19-26; a third occurs in the 
same text at 94.34-95.13. Cf. B. Layton, "The Hypostasis of 
the Archons," in Harvard Theological Review 67 (1974), 351 
ff. 

3. On the Origin of the World 103.9-20, in NHL 165. For analysis 
of the texts, see F. L. Fallon, The Sabaoth Accounts in "The 
Nature of the Archons" (CG 11,4) and "On the Origin of the 
World" (CG 11,5): An Analysis (Cambridge, 1974). 


4. Apocryphon of John 11.18-13.13, in NHL 105-106. 

5. Testimony of Truth 45.24-46.11, in NHL 411. 

6. ibid., 47.7-30, in NHL 412. 

7. See excellent discussion by B. A. Pearson, "Jewish Haggadic 
Traditions in the Testimony of Truth from Nag Hammadi, CG 
IX, 3," in Ex Orbe Religionum: Studia Geo Widengren oblata 
(Leiden, 1972), 458-470. 

8. On the Origin of the World 115.31-116.8, in NHL 172. 

9. Hypostasis of the Archons 89.11-91.1, in NHL 154-155. 

10. Tripartite Tractate 51.24-52.6, in NHL 55. 

11. A Valentinian Exposition 22.19-23, in NHL 436. 

12. Interpretation of Knowledge 9.29, in NHL 430. 

13. Irenaeus, AH 4.33.3. 

14. ibid., 3.16.6. 

15. ibid., 3.16.8. 

16. ibid., Praefatio 2. 

17. ibid., 4.33.3; 3.16.8. 

18. For discussion and references, see Pagels, "The Demiurge 
and his Archons". 

19. Irenaeus, AH 1.11.1. 

20. ibid., 1.1.1; cf. Tripartite Tractate 51.1 ff., in NHL 55 ff. 

21. Heracleon, Frag. 22, in Origen, COMM. JO. 13.19. 

22. ibid., Frag. 24, in Origen, COMM. JO. 13.25. 

23. Gospel of Philip 53.24-34, in NHL 132-133. 

24. Irenaeus, AH 3.15.2. Emphasis added. 

25. Clemens Romanus, / Clement 3.3. 

26. ibid., 1.1. 

27. ibid., 14.19-20; 60. 

28. ibid., 60.4-61.2; 63.1-2. 

29. ibid., 63.1. 

30. ibid., 41.3. 

31. ibid., 41.1. 


ess اانجیل‌های‎ ۴ 


32. See, for example, Campenhausen, Ecclesiastical Authority 
and Spiritual Power, 86-87: "Dogmatic issues are nowhere 
mentioned. We can no longer discern the background and 
the real point of the quarrel." 

33. So says H. Beyschlag, Clemens Romanus und der 
Frühkatholizismus (Tübingen, 1966), 339-353. 

34. Ignatius, Magnesians 6.1; Trallians 3.1; Ephesians 5.3. 

35. Magnesians 6.1-7.2; Trallians 3.1; Smyrneans 8.1-2. For 
citations and discussion, see Pagels, "The Demiurge and 
his Archons," 306-307. 

36. Trallians 3.1; Smyrneans 8.2. 

37. See, for example, Campenhausen, Ecclesiastical Authority 
and Spiritual Power, 84-106. 

38. Tertullian, Adversus Valentinianos 4. 

39. Clemens Alexandrinus, Stromata 7.7. 

40. Irenaeus, AH 3.2.1-3.1. 

41. ibid., Praefatio 2; 3.15.1-2. 

42. Clemens Alexandrinus, Stromata 4.89.6-90.1. 

43. Cf. Plato, Timaeus 41. For discussion, see G. Quispel, "The 
Origins of the Gnostic Demiurge," in Kyriakon: Festschrift 
Johannes Quasten (Münster, 1970), 252-271. 

44. Heracleon, Frag. 40, in Origen; COMM. JO. 13.60. 

45. Lord: Irenaeus, AH 4.1-5: 

46. commander: ibid., 1.7.4. 

47. judge: Heracleon, Frag. 48, in Origen, COMM. JO. 20.38. 

48. Irenaeus, AH 3.12.6-12. 

49. ibid., 1.21.1-4. 

50. ibid., 1.13.6. 

51. ibid., 1.21.5. 

52. ibid., 3.15.2. 

53. ibid., 1.7.4. 

54. ibid., 1.13.6. 


R 


یادداشت‌ها ۲ ۲۱۵ 


55. ibid., 3.15.2. 

56. Tertullian, Adversus Valentinianos 4. 
57. Irenaeus, AH 3.15.2. 

58. ibid., 3.3.2. 


60. ibid., 1.21.1-2. 
> برای بحث تفصیلی دربارة این فرایند‎ ۶۱ 
Campenhausen, Ecclesiastical Authority and Spiritual Power, 
76 ff. 
62. Apocalypse of Peter 79.22-30, in NHL 343. 
63. Tripartite Tractate 69.7-10, in NHL 64; 70.21-29, in NHL 65; 
72.16-19, in NHL 66. 
64. ibid., 79.20-32, in NHL 69. 
65. Irenaeus, AH 1.13.1-6. 
66. ibid., 1.13.3 
67. ibid., 1.13.4; 
ج‎ (Kleros) برای بررسی دقیق‌تر‎ 
Pagels, "The Demiurge and his Archons," 316-318. 
AH 113.4 می‌کند این مظلب را رد کنده‎ ena pU pl 
این سک قرعه‌زنی در اسرائیل باستان سابقه داشت و معتقد بودند‎ 
خداوند رأی خود را با قرعه بیان می‌کند؛ حواریون نیز برای انتخاب نفر‎ 
Acts. ( دوازدهم قرعه کشیدند تا جایگزین بهودای اسخریوطی پیدا شود‎ 
مى ااه ایشان اقتدا کنید.‎ osa closer ظاهراً‎ (117-20 
68. Tertullian, DE PRAESCR. 41۰ Emphasis added. 
69. ibid., 41. 
70. ibid., 41. 
71. Irenaeus, AH 1.13.1. 
72. ibid., 1.6.2-3. 
73. ibid., Quotation conflated from 3.15.2 and 2.16.4. 
74. ibid., 3.15.2. 
75. ibid., 3.25.1. 


۶ /انجیل‌های گتوسی 


76. ibid., 5.26.1. 
77. Irenaeus, Ad Florinum, in Eusebius, Historia ecclesiae 
5.20.4-8. 

78. Irenaeus, AH 4.26.3. Emphasis added. 

79. ibid., 4.26.2. 

80. ibid., 4.26.2. 

81. ibid., 1.27.4. 

82. ibid., 5.31.1. 

83. ibid., 5.35.2. 


فصل سوم 
۱. در آن‌جا که از خدای اسرائیل در عهد عتیق با وصف شوهر و عاشق یاد 
می‌شود؛ همسرش جامعة اسائیل (مثلاً اشغیا ۵۰:۱ Las) :۸-۱ DF‏ 
۲۵-۴-۲ ۲۰-۳:۱؛ هوشع ۰۴-۱ ۱۴) یا سرزمین اسرائیل csl)‏ 
(OH) ۲‏ است. 
۲ می‌توان ase‏ استثنا برای این قاعده ذکر کرد: تشنیه ۳۲:۱۱, هوشع ۰۲:۱ 
Lidl‏ ۶۶:۱۲ و آیه‌های بعد؛ اعداد ANAY‏ 
Y‏ چنان که پروفسور مورتون اسمیت به من یادآور می‌شود. ساب il‏ 
الهی‌دانان از وصف مذ کر بودن خدا استفاده می‌کردند تا به قیاس آن. 
نقش مردان را به‌عنوان حاکم جامعه و رئيس خانواده توجیته کنند 
(به‌عنوان مثال از OLS‏ بهشت گم‌شده‌ی میلتون: بخش چهارم. ص 
۶ به بعد و ص ۶۳۵ به بعد نقل قول می کند) 
Gospel of Thomas 51.19-26, in NHL 130.‏ . 
Hippolytus, REF 5.6.‏ . 
Irenaeus, AH 1.11.1.‏ . 
ibid., 1.13.6.‏ . 
ibid., 1.13.2.‏ 
ibid., 1.13.2.‏ .9 
ibid., 1.14.1.‏ .10 
Hippolytus, REF 6.18.‏ .11 
ibid., 6.17.‏ .12 


ج و ود و 


یادداشت‌ها ۱ ۲۱۷ 


13. Irenaeus, AH 1.11.5; Hippolytus, REF 6.29. 

14. Apocryphon of John 1.31-2.9, in NHL 99. 

15. ibid., 2.9-14, in NHL 99. 

16. ibid., 4.34-5.7, in NHL 101. 

17. Gospel to the Hebrews, cited in Origen, COMM. JO. 2.12. 

18. Gospel of Thomas 49.32-50.1, in NHL 128-129. 

19. Gospel of Philip 52.24, in NHL 132. 

20. ibid., 59.35-60.1, in NHL 136. 

21. Hippolytus, REF 6.14. 

22. ibid., 5.19. 

23. Irenaeus, AH 1.14.7-8. 

24. Gospel of Philip 71.3-5, in NHL 143. 

25. ibid., 71.16-19, in NHL 143. 

26. ibid., 55.25-26, in NHL 134. 

27. Hippolytus, REF 6.38. 

28. Apocalypse of Adam 81.2-9, in NHL 262. See note 42 for 
references. 

29. Irenaeus, AH 1.2.2-3. 

30. ibid., 1.4.1.-1.5.4. 

31. ibid., 1.5.1-3. For discussion of the figure of Sophia, see the 
excellent articles of G. C. Stead, "The Valentinian Myth of 
Sophia," in Journal of Theological Studies 20 (1969), 75- 
104; and G. W. MacRae, "The Jewish Background of the 
Gnostic Sophia Myth," in Novum Testamentum 12. 

32. Clemens Alexandrinus, EXCERPTA 47.1. 

33. Irenaeus, AH 1.13.1-6. 

34. ibid., 1.30.9. 

35. ibid., 1.30.10. 

36. Trimorphic Protennoia 35.1-24, in NHL 461-462. 

37. ibid., 36.12-16, in NHL 462. 

38. ibid., 42.4-26, in NHL 465-466. 

39. ibid., 45.2-10, in NHL 467. 


© 


QN 


o 


8 S 


p 


40. Thunder, Perfect Mind 13.16-16.25, in NHL 271-274. 

41. Hippolytus, REF 6.18. 

42. Genesis Rabba 8.1, cited in an excellent discussion of 
androgyny by W. A. Meeks, "The Image of the Androgyne: 
Some Uses of a Symbol in Earliest Christianity," in History 
of Religions 13.3 (February 1974), 165-208. For a 
discussion of androgyny in gnostic sources, see Pagels, 
"The Gnostic Vision," in Parabola 3.4 (November 1978), 6-9. 

43. Irenaeus, AH 1.18.2. 

44. Clemens Alexandrinus, EXCERPTA 21.1. 

45. Hippolytus, REF 6.33. 

46. Irenaeus, AH 1.5.4; Hippolytus, REF 6.33. 

47. ibid., 1.29.4. 

48. Apocryphon of John 13.8-14, in NHL 106. 

49. Irenaeus, AH 1.30.6. 

Note the collection of passages cited by N. A. Dahl in "The 
Gnostic Response: The Ignorant Creator," prepared for the 
Nag Hammadi Section of the Society of Biblical Literature 
Annual Meeting, 1976. 

50. Hypostasis of the Archons 94.21-95.7, in NHL 158. 

51. Hippolytus, REF 6.32. 

52. Irenaeus, AH 1.13.5. 

53. ibid., 1.13.3. 

54. ibid., 1.13.4. 

55. ibid., 1.13.3. 1 

56. Hippolytus, REF 6.35; Irenaeus, AH 1.13.1-2. 

57. Tertullian, DE PRAESCR. 41. 

58. Tertullian, De Baptismo 1. 

59. Tertullian, De Virginibus Velandis 9. Emphasis added. 

60. Irenaeus, AH 1.25.6. 

۱ اما gl‏ ملاحظتة اجمّالی کناربرد جهان‌شمول aci‏ دس تکم دو 

مجلسی که در Bol‏ زنان در سطحی برابر با مردان عمل می‌کردند — 
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مرقیونیان و مونتانیستان — آموزه‌ای سنتی ذربارة خدا را حفظ کردند. 
من هیچ شاهد و مدرکی دال بر این امر سراغ ندارم که آن‌ها تصویری 
زنانه در صورت‌بندی‌های الهیاتی خود گنجانده باشند. برای بحث و 
ارجاعات x5‏ — 
J. Leipoldt, Die Frau in der antiken Welt und im‏ 
Urchristentum (Leipzig, 1955), 187 ff; E. S. Fiorenza,‏ 
"Word, Spirit, and Power Women in Early Christian‏ 
Communities", in Women of Spirit, ed. R. Reuther and E‏ 
McLaughlin (New York, 1979), 39 ff.‏ 
Luke 10:38-42.‏ .62 
cf. Romans 16:1-2; Colossians 4:15; Acts 2:25;‏ 
Romans 16:6; 16:12; Philippians 4:2-3.‏ ;21:9 
see. W. Meeks, "The Image of the Androgyne," 180 f.‏ .63 
بیشتر پژوهشگران با میکس همداستانند که پولس در غلاطیان (باب 
۳ آیۀ ۲۸) سخنی را نفل می‌کند که به سنتی پیش از پولس برمی‌گردد. 
Romans 16:7.‏ .64 
ol‏ مطلت را نضبتین بان سیزیلززیجاردسون ہے مین گوشیزد کرد و 
پژوهش تاز بی. بروتن ol (B. Brooten)‏ را تأیید کرد: 
"Junia... Outstanding Among The Apostles," in Women‏ 
Priests, ed. L. and A. Swidler (New York, 1977), 141-144.‏ 
۵ اول فرنتیان ۷:۱۱-۹ برای بحث دربارة اول قرنتیان ۷:۱۱-۹ + 
R. Scroggs, “Paul and the Eschatological Woman," in‏ 
Journal of the American Academy of Religion 40 (1972),‏ 
and the critique by Pagels, "Paul and Women: A‏ ,283-303 
Response to Recent Discussion," in Journal of the American‏ 
Academy of Religion 42 (1974), 538-549. Also see‏ 
references in Fiorenza, "Word, Spirit, and Power," 62, nn.‏ 
and 25.‏ 24 
See Leipoldt, Die Frau; also C. Schneider, Kulturgeschichte‏ .66 
des Hellenismus (Munich, 1967), |, 78 ff.; S. A. Pomeroy,‏ 
Goddesses, Whores, Wives, and Slaves (New York, 1975).‏ 
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67. Cf. C. Vatin, Recherches sur le mariage et la condition de la 
femme mariée à l'époque hellénistique (Paris, 1970). 

68. J. Carcopino, Daily Life in Ancient Rome, trans. by E. O. 
Lorimer (New Haven, 1951), 95-100. 

69. ibid., 90-95. 

70. L. Swidler, "Greco-Roman Feminism and the Reception of 

the Gospel," in Traditio—Krisis—Renovatio, ed. B. Jaspert 

(Marburg, 1976), 41-55; see also J. Balsdon, Roman 

Women, Their History and Habits (London, 1962); L. 

Friedlánder, Roman Life and Manners Under the Early 

Empire (Oxford, 1928); B. Fértsch, Die politische Rolle der 

Frau in der rómischen Republik (Stuttgart, 1935). On 

women in Christian communities, see Fiorenza, "Word, 

Spirit, and Power"; R. Gryson, The Ministry of Women in the 

Early Church (Minnesota, 1976); K. Thraede, "Frau," 

Reallexikon für Antike und Christentum VIII (Stuttgart, 

1973), 197-269. 

Leipoldt, Die Frau, 72 ff.; R. H. Kennet, Ancient Hebrew 

Social Life and Custom (London, 1933); G. F. Moore, 

Judaism in the First Centuries of the Christian Era 

(Cambridge, 1932). 

. | Timothy 2:11-12. 

. Ephesians 5:24; Colossians 3:18. 

. | Clement 1.3. 

Leipoldt, Die Frau, 192; Hippolytus of Rome, 43.1, ed. Paul 

de Lagarder (Aegyptiaca, 1883), 253. 

Leipoldt, Die Frau, 193. Emphasis added. 

Gospel of Philip 63.32-64.5, in NHL 138. 

78. Dialogue of the Savior 139.12-13, in NHL 235. 

79. Gospel of Mary 17.18-18.15, in NHL 473. 

80. Pistis Sophia 36.71. 

81. I Timothy 3:1-7; Titus 1:5-9. 
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2. Apostolic Tradition 18.3. 

3. Book of Thomas the Contender 144.8-10, in NHL 193. 
4. Paraphrase of Shem 27.2-6; in NHL 320. 

5. Dialogue of the Savior 144.16-20, in NHL 237. 

6. ibid., 139.12-13, in NHL 235. 

7. Gospel of Thomas 51.23-26, in NHL 130. 

8. ibid., 37.20-35, in NHL 121; 43.25-35, in NHL 124-125. 
9. Gospel of Mary 9.20, in NHL 472. Emphasis added. 

0. Clemens Alexandrinus, Paidagogos 1.6. 

1. ibid., 1.4. 

2. ibid., 1.19. 

3. Tertullian, DE VIRG. VEL. 9. 


فصل چهارم 
برای بحث فنی‌تر دربارة این موضوع بنگرید به: 
E. Pagels, "Gnostic and Orthodox Views of Christ's Passio!‏ 


Paradigms for the Christian's Response to Persecution?", in 
The Rediscovery of Gnosticism, ed. B. Layton (Leiden, 1979), |. 
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Tacitus, Annals 15.44.2-8. Emphasis added. 
Josephus, Antiquities of the Jews 18.63. 
Mark 14:43-50. 
ibid., 15:1-15. 
. ibid., 15:37. 
Luke 23:34-46; John 19:17-30. 
. Mark 15:10. 
John 11:45-53. 
Josephus, The Jewish War 2.223-233. 
0. John 11:47-48. 
1. ibid., 11:49-50. 
2. Apocalypse of Peter 81.4-24, in NHL 344. Note, again, use 
of translation by J. Brashler, The Coptic Apocalypse of 
Peter. 
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13. Second Treatise of the Great Seth 56.6-19 in NHL 332. 

14. Acts of John 88, in NT APOCRYPHA Il, 225. 

15. ibid., 89, in NT APOCRYPHA II, 225. 

16. ibid., 93, in NT APOCRYPHA Il, 227. 

17. ibid., 94, in NT APOCRYPHA II, 227. 

18. ibid., 95.16-96.42, in NT APOCRYPHA Il, 229-231. For 
discussion, see E. Pagels, "To the Universe Belongs the 
Dancer," in Parabola IV.2 (1979), 7-9. 

19. ibid., 97, in NT APOCRYPHA II, 232. 

20. ibid., 97, in NT APOCRYPHA II, 232. 

21. ibid., 101, in NT APOCRYPHA Il, 234. 

22. Treatise on Resurrection 44.13-45.29, in NHL 51; for 
discussion, see Pagels, "Gnostic and Orthodox Views of 
Christ's Passion," also K. F. Tróger, Die Passion Jesu 
Christi in der Gnosis nach den Schriften von Nag Hammadi 
(Berlin, 1978). 

23. Suetonius, Life of Nero 6.16. 

24. Tacitus, Annals 15.44-2-8. 

25. See the discussion by R. MacMullen, Enemies of the 
Roman Order: Treason, Unrest, and Alienation in the 
Empire (Cambridge, 1966). 

26. M. Smith, Jesus the Magician (San Francisco, 1978). 

2T. ibid.; especially 81-139. 

28. For a fuller discussion, see W. H. C. Frend, Martyrdom and 
Persecution in the Early Church (Oxford, 1965; New York, 
1967); Frend, "The Gnostic Sects and the Roman Empire," 
in Journal of Ecclesiastical History, V (1954), 25-37. 

29. Pliny, Epistles 10.96. Emphasis added. 

30. ibid., 10.97. Emphasis added. 

31. Justin Martyr, | Apology 1. 

32. Justin, ۱۱ Apology 2. 

33. ibid., Apology 3. 
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"The Martyrdom of Saints Justin, Chariton, Charito, 
Euelpistis, Hierax, Paeon, Liberian, and Their Community,” 
Recension A, 3, in The Acts of the Christian Martyrs, ed. H. 
Mursurillo (Oxford, 1972), 47-53. Hereafter cited as 
CHRISTIAN MARTYRS. 
ibid., Recension B, 5, in CHRISTIAN MARTYRS, 53. 
loc. cit. 

"Martyrdom of Saint Polycarp" 9-10, in CHRISTIAN 
MARTYRS, 9-11. Emphasis added. 

"Acts of the Scillitan Martyrs" 1-3, in CHRISTIAN 
MARTYRS, 86-87. 
ibid., 14, in CHRISTIAN MARTYRS, 88-89. 

Tertullian contemptuously cites their arguments in 
Scorpiace 1. 


. Ignatius, Romans 6.3. 
42. 
. Ignatius, Trallians 9.1. 
44. 
45. 
46. 


ibid., 4.1-5.3. 


ibid., 10.1. Emphasis added. 
Ignatius, Smyrneans 5.1-2. 

Justin, Il Apology 12. 

Justin, Dialogue with Trypho 110.4. 


. Justin, | Apology 13. 
. Justin, ۱۱ Apology 15. 
50. 


Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church, 5-6. 


. "Martyrs of Lyons" 9, in CHRISTIAN MARTYRS, 64-65. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 


ibid., 15, in CHRISTIAN MARTYRS, 66-67. 
ibid., 18-56, in CHRISTIAN MARTYRS, 67-81. 
Irenaeus, AH 3.18.5. 

ibid., 3.16.9-3.18.4. Emphasis added. 

ibid., 3.18.5. Emphasis added: 

Tertullian, Apology 15. 

Tertullian, De Anima 55. 
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. Tertullian, Scorpiace 1. Emphasis added. 

ibid., 1, 5, 7. Emphasis added. 

. Hippolytus, REF 10.33. Emphasis added. 

Irenaeus, AH 4.33.9. Emphasis added. 

Apocryphon of James 4.37-6.18, in NHL 31-32. Emphasis 

added. On the figure of James, see S. K. Brown, James: A 

Religio-Historical Study of the Relations between Jewish, 

Gnostic, and Catholic Christianity in the Early Period 

through an Investigation of the Traditions about James the 

Lord's Brother (Providence, 1972). 

. Apocryphon of James, 6.19-20, in NHL 32. 

. 2 Apocalypse of James 47.24-25, in NHL 250. 

. ibid., 48.8-9, in NHL 250. 

. ibid., 61.9-62.12, in NHL 254-255. 

. Testimony of Truth 31.22-32.8, in NHL 407. 

. ibid., 33.25-34.26, in NHL 408. 

. "Martyrdom of Polycarp" 2, in CHRISTIAN MARTYRS, 4-5. 

. Tertullian, Apology 50. 

. "Martyrdom of Saint Justin," Recension C, 4, in CHRISTIAN 
MARTYRS, 58-59. 

. Testimony of Truth 30.18-20; 32.22-33.11, in NHL 408. 

. Apocalypse of Peter 72.5-9, in NHL 340. 

. ibid., 73.23-24, in NHL 341. 

. ibid., 74.1-3, in NHL 341. 

. ibid., 74.5-15, in NHL 341. 

. ibid., 79.11-21, in NHL 343. 

. ibid., 78.1-2, in NHL 342. 

. ibid., 80.5-6, in NHL 343. 

. ibid., 78.31-79.2, in NHL 343. 

. ibid., 81.15-24, in NHL 344. 

. ibid., 83.12-15, in NHL 344. 

. Gospel of Truth 18.24-20.6, in NHL 38-39. 
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85. ibid., 18-24-31, in NHL ۰ 

86. ibid., 20.10-32, in NHL 39. 

87. Tripartite Tractate 113.32-34, in NHL 86-87. 

88. ibid., 114.33-115.11, in NHL 87. 

89. ibid., 113.35-38, in NHL 87. 

90. Gospel of Truth 23.33-24.9, in NHL 41. 

91. Interpretation of the Knowledge 10.27-30, in NHL 430. 
92. Irenaeus, AH 3.18.5. 

93. Luke 12:8-12. 

94. Clemens Alexandrinus, Stromata 4.71 ff. 

95. ibid., 4.33.7. 

96. loc. cit. 

97. Tacitus, Annals 15.44.2-8. 

98. "Martyrs of Lyons" 57-60, in CHRISTIAN MARTYRS, 80-81. 
99. Justin, Dialogue with Trypho 110. 

100. Tertullian, Ad Scapulam 5. 

101. Tertullian, Apology 50. 


فصل پنجم 
۱. برای مشاهدة بحث‌های گنوسیان عليه مسیحیت راست کیش -ب 

K. Koschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen das 

kirchliche Christentum (Leiden, 1978); P. Perkins, "The 

Gnostic Revelation: Dialogue as Religious Polemic," in W. 

Haase, Aufstieg und Niedergang der rómischer Welt 11.22 

(Berlin/New York, 1980); also P. Perkins, The Gnostic 

Dialogue (New York, 1980). 

2. Second Treatise of the Great Seth 59.22-29, in NHL 333- 
334. For analysis, see J. A. Gibbons, A Commentary on 
"The Second Logos of the Great Seth" (New Haven, 1972). 

3. ibid., 60.21-25, in NHL 334. 

4. ibid., 53.27-33, in NHL 331. 
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5. ibid., 61.20, in NHL 334. 

6. Apocalypse of Peter 74.16-22, in NHL 341. 

7. ibid., 74.24-77.28, in NHL 341-342. 

8. ibid., 76.27-34, in NHL 342. 

9. ibid., 79.28-29, in NHL 343. 

10. Testimony of Truth 31.24-32.2, in NHL 407. 

11. Authoritative Teaching 26.20-21, in NHL 280. 

12. ibid., 32.18-19, in NHL 282. 

13. Gospel of Philip 64.23-24, in NHL 139. 

14. Ignatius, Smyrneans 8.1-2. 

15. ibid., 8.2. 

16. Trallians 3.1. 

17. Irenaeus, AH 4.33.8. 

18. 

19. 

20. ibid., 3.15.2. 

21. ibid., 5, Praefatio. 

22. Apocalypse of Peter 70.24-71.4, in NHL 340. 

23. ibid., 71.20-21, in NHL 340. 

24. ibid., 79.1-4, in NHL 343. 

25. Second Treatise of the Great Seth 67.32-68.9, in NHL 337. 

26. ibid., 67.2-5, in NHL 336. 

27. ibid., 70.9, in NHL 338. 

28. C. Andresen, Die Kirche der alten Christenheit (Stuttgart, 
1971), 100 ff.; see also Jonas, Gnosis und spätantiker Geist 
(Göttingen, 1964), "Solipcismus und Brüderethik" 1.171- 
172. 

29. Hippolytus, REF 9.7. 

30. ibid., 9.12. 

31. Tertullian, Adversus Valentinianos 4. 

32. Tertullian, DE PRAESCR. 13. 

33. ibid., 38. 
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35: 
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39. 
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41. 
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62. 
63. 
64. 
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ibid., 44. 

Tertullian, De Pudicitia 21. 

Testimony of Truth 73.18-22, in NHL 415. 
ibid., 69.9-10, in NHL 414. 

ibid., 69.18, in NHL 414. 

ibid., 44.30-45.4, in NHL 411. Emphasis added. 
69.22-24, in NHL 414. 

ibid., 68.8-12, in NHL 414. 

Authoritative Teaching 22.19 (passim), in NHL 278 ff. 
ibid., 23.13-14, in NHL 279. 

ibid., 34.19, in NHL 283. 

ibid., 34.4, in NHL 282. 

ibid., 34.12-13, in NHL 282. 

ibid., 33.4-5, in NHL 282. 

ibid., 34.20-23, in NHL 283. 

, 22.28-34, in NHL 278. 

ibid., 34.32-35.16, in NHL 283. 

ibid., 33,4-34.9, in NHL 282. 

ibid., 33.16-17, in NHL 282. 

ibid., 32.30-33.3, in NHL 282. 

ibid., 32.30-32, in NHL 282. 

ibid., 27.6-15, in NHL 280. 

Tertullian, DE PRAESCR. 7. 

ibid., 41. 

ibid., 8-11. 

ibid., 11. 

Irenaeus, AH 2.27.2. 

Clemens Alexandrinus, EXCERPTA 4.1. 
ibid., 41.2. 

ibid., 24.1-2 

Heracleon, Frag. 37-38, in Origen, COMM. JO. 13.51-13.53. 
. Irenaeus, AH 1.8.3-4. 
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66. Heracleon, Frag. 13, in Origen, COMM. JO. 10.33. For 
discussion, see E. Pagels, The Johannine Gospel in Gnostic 
Exegesis (Nashville, 1973), 66-74. 

67. Interpretation of the Knowledge 5.33, in NHL 429. 

68. ibid., 6.33-38, in NHL 429. 

69. For discussion, see Koschorke, op. cit., 69-71; Koschorke, 


ne neugefundene gnostische Gemeindeordnung," in 
Zeitschrift für Theologie und Kirche 76.1 (February 1979), 
30-60; J. Turner and E. Pagels, introduction to Interpretation 
of the Knowledge (CG XI, 1) in Nag Hammadi Studies 
(Leiden, 1980). 

70. | Corinthians 12:14-21. 

71. Interpretation of the Knowledge 18.28-34, in NHL 433. 

72. ibid., 15.35-17.27, in NHL 432-433. 

73. ibid., 18.24-25, in NHL 433. 


فصل ششم 

1. John 14:5-6. 

2. Irenaeus, AH 3.11.7. For discussion, see E. Pagels, The 
Johannine Gospel in Gnostic Exegesis (Nashville, 1973) 

3. Dialogue of the Savior 142.16-19, in NHL 237. 

4. Gospel of Thomas 38.4-10, in NHL 121. 

5. F. Wisse, "Gnosticism and Early Monasticism in Egypt," in 
Gnosis: Festschrift für Hans Jonas (Göttingen, 1978), 431- 
440. 

6. B. Layton, ed., The Rediscovery of Gnosticism (forthcoming). 

7. Irenaeus, AH 4.11.2. 

8. ibid., 4.11.2. 

9. Justin Martyr, Dialogue with Trypho 4. 

10. Gospel of Philip 71.35-72.4, in NHL 143. 

11. Irenaeus, AH 1.11.1. 

12. ibid., 1.12.3. 
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13. ibid., 1.12.3. 

14. ibid., 1.12.4. 

15. ibid., 1.30.6. 

16. Romans 3:23. 

17. Mark 1:15. 

18. John 3:17-19. 

19. Irenaeus, AH 1.5.4. 

20. Gospel of Truth 17.10-16, in NHL 38. 

21. ibid., 28.16-17, in NHL 42. 

22. ibid., 29.2-6, in NHL 43. 

23. ibid., 29.8-30.12, in NHL 43. 

24. ibid., 21.35-36, in NHL 40. 

25. ibid., 24.32-25.3, in NHL 41. 

26. Dialogue of the Savior 134.1-22, in NHL 234. 

27. Gospel of Thomas 45.30-33, in NHL 126. 

28. ibid., 33.11-13, in NHL 118. 

29. Book of Thomas the Contender 138.13, in NHL 189. 

30. Gospel of Thomas 38.23-29, in NHL 121. For a discussion 
of these metaphors, see H. Jonas, The Gnostic Religion 
(Boston, 1963), 48-96, and G. MacRae, "Sleep and 
Awakening in Gnostic Texts" in Le Origini dello 
Gnosticismo, 496-507. 

۱ پروفسور ام ال پیل (M. L. Peel)‏ و >( زاندی (J. Zandee)‏ 
معتقدند تعالیم سیلوانوس آشکارا اغیر گنوسی» است )346 (NHL‏ با 
این حال آن‌چه پیل و زندی به‌عنوان ویژگی تعالیم گنوسی توصیف 
می‌کنند (الهیات دوگانه پرستانه که می‌گوید تنها برخی اشخاص ابه 
نحو فطری» نجات می‌یابند) آن‌گونه که در زمره تعالیم والنتیز 
می‌پندارند ( که بی گمان گتوسی است) نیست. تعالیم سیلوالوس قطع 
HCM E cua BELEN‏ 
poke‏ آن با آموزه‌های راست‌کیش تناقض ندارد. در این مورد که آیا 
سان کا کے امت با نه UE‏ که ج ی gl eS‏ 
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را به صورت قطعی در زمرة مکتوبات گنوسی قرار می‌دهد این مقدمه 

است که ie‏ الهی (و ظاهراً ذات الهی) در درون خودش کشف 
می‌شود. 

32. Teachings of Silvanus 88.24-92.12, in NHL 349-350. 

33. Gospel of Thomas 32.14-19, in NHL 118. 

34. Dialogue of the Savior 125.18-19, in NHL 231. 

35. Teachings of Silvanus 85.24-106.14, in NHL 347-356. 

36. ibid., 106.30-117.20, in NHL 356-361. 

37. Gospel of Truth 21.11-22.15, in NHL 40. 

38. ibid., 32.38-39, in NHL 44. 

39. ibid., 32.31-33.14, in NHL 44. 

40. Gospel of Thomas 32.19-33.5, in NHL 118. Emphasis 

added. 

. ibid., 42.7-51.18, in NHL 123-130. 

42. ibid., 37.20-35, in NHL 121. 

43. Mark 9:1; cf. Mark 14:62. 

44. ibid., 13:5-7. 

45. Luke 17:21. 

46. Mark 8:27-29. 

47. Matthew 16:17-18. 

48. Gospel of Thomas 34.30-35.7, in NHL 119. 

49. ibid., 50.28-30, in NHL 129. 

50. Book of Thomas the Contender 138.13, in NHL 189. 

- Gospel of Thomas 48.20-25, in NHL 128. 

52. ibid., 40.20-23, in NHL 122. 

53. Dialogue of the Savior 132.15-16, in NHL 233. 
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فهرست اعلام 


آدم واپسسین: بررسسی شخصیت و 
اطرافیان پولتن: ۳۷ 

YA ral آرای»‎ 

آرمسترانگ إی. gl‏ ۲۸ 

آریگنوت: ۱۰۷ 

XY ۰۱۰ ۶ صفیر‎ ~ MY AY آسیا:‎ 
eA CAR YO FO ۹ 
۱۰۰ alla 2 ۲ ۷ 


۲۲ AY آکسفورد:‎ 


OV ٩ ۶ آلمان:‎ 


آلوجنیس: ۱۸۶-۱۸۴ 
آناتولی: AYY‏ ۱۴۲ 


آنتونیوس: ۸۱ 


تتوئینوس پیوس: ۰۱۱۹ ۱۶۸ 
آنذرسنء کارل: ۱۵۲ 
آندریاس: FO‏ 


۸۴ عقیده:‎ ۵ 
i 

آپوکریفای یعقوب البار: ۵ ۰۵۶ ۰۱۳۳ 
۱۳۶ 

HFA ۰۱۵ A ۵ آپوکریفای یسوحنا:‎ 
۹۵ A PY ۰ 

آتالوس: ۱۲۸ 

آتاناسیوس: ۱۶۷ 

ME 

۱۰۸ d 


آنیسن: ۱۳۰ 

آتیلا: ۱۱۵ 

آخائیه: ۶۸ 

آخن آتن: ۱٩‏ 

AY AY FF FY ۸۵۵ Y (ع):‎ pol 
۱۹۳۰۰۵ 


pol‏ حوا و مار: چهارده 


اسکندرية مصر: ۰۱۱٩‏ ۱۴۸ 
اسماعیل (ع): ۱۶ 
ایت ورون دور 0 


اشمیتالس. دبلیو : ۲۶ 

اعلام بزرگ: ۸۸ 

اعمال رسولان: ۰۱۳ ۸۱ 

۱۱۵ ۰۱۱۳ my اعمال‎ 

۰۱۲۲ ۰۱۰۸ AO AY ۰۳۵ ۰۲۳ افریقا:‎ 
۹٩۸ شمالی‎ - ۲ 

آفسس: ۱۰۱ 

افْسیان: ۰۱۰۲ ۱۰۴ 

۱٩۱ ۰۱۶۸ ۱۰۷ ٩۴ ۰۷۱ افلاطون:‎ 

۱۵ ٩ ۰۱ الأقصّر:‎ 

الیاس (ع): ۱۷۶ 

الیزابت اول: ۸۴ 

الگوتروس: ۸ 

الئوسیس: ۱۸۶ 

ام احمد: ۲ 

۶۷۰۲۶ ۰۲۳۰۲۲ ۱۹۰۳ unl 
۱۹۸۰۸۵ AF شمالی‎ ~ ۶۵ 

OF ۵۰۰۴۸۰۱۴۰۱۰ ۶ ۰۴ انجیل:‎ 
۱۵۵ ۰۱۵۱ AY) ۰۱۱۰ AY 
PA= ۱۹۵ ۱۷۹ ۱۷۵ ۹ 
SA ۵۰۴۲-۴۰ TY FF ۴ 
LM ۰۲۷۶ ۱۱۶ ۰۱۱۱ AR 
۵۰ ۴۶ ۴۰۳۸ ۱۴ ۶۳ uns 
£o s ۱۷۵ ARRAY 
FE ۴۴ ۰۴۲ ۳۹ ۳۸ FF ۴ 
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آوگوستوس: ۰۱۰۹ ۱۱۷ 
aul‏ آلبرت: ۱۸ - ۲۰ 


ابراهیم (ع): ۱۶ 


ادریس (ع): ۱۶ 

اردن: ۱۷ 

ازسطو: ۷۶ 

ارمیا (ع): ۱۶ 

اروپا: ۰۱۱ ۰۲۶ DA‏ ۱۱۷۰۱۱۶ 
ازمیر: ۱۲۲ 

۱۲۲ ssl 


اسحاق (ع): ۱۶ 

اسرائیل: ۰۱۶ ۱۷۹۰۲۱۱۰۸۱۰۱۹ 

اسکاپولا: ۱۴۴ 

اسکاتلند: ۱۹۸ 

اسکراگن 

اس کندریه: ۴۶۰۱۱ ۱۱۰۸۹۸۶۵ 
۰۶۷ ۱۹۴ 


fy 
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۱۱۵ West 

ایران: ۰۲۴ ۰۸۱ ۱۰۷ 

۸۵۱ ۴۹ ۰۱۳ ۰۱۲ AF ایرت ایوس:‎ 
۶۷ IF EF .ی‎ OV OF Y 
AY AY ۸۱-۷۸ NF-Y 
E LE LEL 
۰۱۵۴ ۰۱۵۲ :۱۵۱- ۳ 
= ۱۹۳ ۱۱۶۹ - ۱۶۶ ۶۰ ۹ 
۱۹۵ 


ایزینس: ۱۰۰ 

۰۱۲۴ ۷۵ ۰۸۷۱-۶۹ ایگناتیوس:‎ 
ATY ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۳۲ ۵ 
1۵۰ 

ایندیپندنت: ۱۷ 


ائوئل‌پیستیس: ۱۲۱ 


m 

۸۵ A۲ AY ۰۲۴ باپل:‎ 

باخ» یوهان سباستین: ۵٩‏ 

Y :۲ ioa باسیلیوس عبدالمسیح‎ 
FA NR 

بانیاس / قيصرية فیلیپی: ۱۷۶ 

۲۵ والتر:‎ is 

بحرالمیت: ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۸ 

بخت‌التصر: ۸۱ 

بر ضد بدعت يا علیه آیی ن گنوسی: FV‏ 

1۹۶ : 


برادرا ن کارامازوة 
براکمن» جان: دوازده 
نی لید با دوازده: 


باون رابرت: ۱۹۸ 


۱۷۶ ۰۱۷۰ NPP ۲۰ 
F یوحنا چهارده. پانزده,‎ ~ ۵ 
WMA AY de FY ۲۹ FF ۴ 
۱۷۰ 3۶۶ ARS ۱ 

AV FF پانزده‎ woo lige انجیل توما:‎ 
Ae AO ۰ AV ۴٩ FF ۲ 
۱۷۲ AYY APF ۰۶۵ ۱۰ ۶ 
MY ۸۱۸۱ ۰۱۷۹-۷۷۵ 

انجیل حقیقت: ۰۵ ۰۷۱۰۱۴۰۸ ۱۲۷ 
AV ۰۱۹۰ ۸‏ 

انجیل عبرانیان: ۸٩‏ 

IN YA ۴۴ ۸۱۴ ۵ F انجیل فیلیپ:‎ 
۱۶۸ ۰۱۴۹ ۰۴۰ ۳ ۰ 
Me 

۵۵ ۵۱۰۴۵-۴۲۰۱۵ مریم:‎ Uca 
VR Vee 

انجیل مصریان: ۵ 

انجیل‌مای کنوسی: چهارده 

انطاکیه: ۰۶۹ ۱۵۰ 

انگلیس: ۰۱۳ ۰۸۵۹ ۱۹۸ 

Ra rae, Ser 


۲۰ Y اوترخت:‎ 

آوربه ای ۲۵ 

E 

۸5 ۸۱ ۰۴۱ ۰۳۹ ۳۶ ۰۲۸ اورشليم:‎ 
aA 


اوریپید: ۱۰۷ 


اوریگن: ۱۹۴ 


اوگاست. ریجارد: دوازده 
اولتون» چارلز: دوازده 


پرینستون: سیزده؛ چهارده 
پطرس: ۳۴ ۴۰-۳۷ PY‏ ۱۴۴ ۴۶ 
AF AF AV ۵۸ = OF ۰‏ 
AYR ۳0 VF ey‏ 
WY VF ۰۴۰۷‏ 
ششم: ۱۰۸ 
پلوتارک: ۸۲ 
پلوتون: ۱۳۰ 
پلیتی: ۱۱۸۰۱۱۷ 
پوتینوس: ۱۲۹ 
پولس برای یک روز تازه: ۴۷ 
پولس رسول: چهارده. ۰۱۰ ۳۶: ۰۳۷ 
FY FY ۰۱‏ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۷ ۶۸ 
۱ ۰۱۰۲-۱۰۰ ۰۰۴ ۰۱۶۲ 
۶۳ 
پول سگنوسی: تفسیرها ی گنوسی 
رساله‌های پولس: چهارده. پانزده 
پولیکارپ: ى ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲ ۱۳۵ 
پونتیکوس: WA‏ 
ووی لاوس Ye AGE‏ 2۱۱۰ 
۰۵ ۰۱۲۴ ۱۳۵ 
پوئش» هانری شارل: ۰۴ ۰۵ ۰۲۶ ۲۹ 


پیرسون؛ بیرگر: دوازده؛ ۲٩‏ ۶۳ 


YA‏ انجیل‌های گتوسی 


برجر» پیتر: دوازده 

برشلر» جیمز: دوازده 

۲۹۰۲۶ cud 

Ys 

بروس» جیمز: ۱۵ 

بروکسل: ۲۰ 

YS AY ۰۵۴ OY بطلمیوش:‎ 
1۶۱ 


AY Sel) eS 

بلاندینا: ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

AY sib 

بلژیک: ۲۰ 

بلوم» هارولد: چهارده 
بلیک. ویلیام: ۰۱۹۶ ۱۹۸ 


بودلیس, کانی: دوازده 
بوسه» ویلهلم: ۲۴ 
بولتمان؛ رودولف: ۰۳۹ FY‏ 
VAY. dst ag‏ 

بوهلیش, ای. : YA‏ 

علی: ۱۸ 

2M e Y ۰۲۷ ۰۱۷-۱۵ المقدس:‎ 
MEANY 

بیت‌لحم: ۱۷ 

۱۷ 

بیجئت: مایکل: ۱۷ 
بیزانس: ۱۱۵ 


بیستون: ۸۲ 


ray 


پاپ لئوی ایتالیایی: ۱۱۵ 
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تولستوی. لیف نیکولایویج: ۱۹۸ 

۰۱۳۹ ۰۱۰۲ ۵۵ ۵۱۰۳۶۰۱۳۰۱۱ s 
WY avo ۶۵ 

MY تونس:‎ 


یوس: ۳۱: ۱۱۰ 


D px 
۲۶ : تیل, دبلیو‎ 
۶۷ تیلیش, پل:‎ 

تیموتائوش: ۰۱۰۱ ۱۰۴ 

۱۲۰ تیمیوتینوس:‎ 
MA: 


تلوداسن: ۰۴۷ ۷۱ 
تودوتوس: ۴۹۰۱۰ 4۳۰۷۹ +1۶2 
۱۶۱ 


€ 
جبل الشیخ: ۱۷۶ 
جبل الطارف: ۰۱ ۱۶۷ 
جتسیمانی: ۰۱۱۰ ۱۱۴ 
رها وی YA‏ 


AN جززيم‎ 


چدویک اچ ٩:‏ 
چک: ۵٩‏ 
چنویوسکیون ےا نجع حمادی 


t 
AY حام:‎ 
۱۶ حزقیال (ع):‎ 


تاردیی ۳/۳۰2۱ 

تاسّیتوس:۰۱۱۶۰۰۱۶۹۰ ۱۴۳۰۱۱۷ 

تانوه فوشیون: ۱٩‏ 

تایلند: ۱۳ 

تتزل. یوهان: ۸۴ 

تخریب و واژگون یآن‌چه به درو علم 
می‌خوانند: ۸ 

WA ۰۱۱۷ تراژان:‎ 

NY ۶۰ - ۵۸۰۵۶ ۰۳۵ ترتولیان:۰۲۳‎ 
OY - ۷۱۳۰ NA AA NY ۴ 
۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۴۴ AFF ۵ 
۱۹۰ ۰۱۶۱ ۰۱۵۹ VOY ۰۵۵ 

ترکیه: ۰۱۱۵۰۶۱ ۱۵۰ 

۲۵ : seio ای.‎ yy 

۱۰۸ dy 

تروگزه «S‏ دبلیو.: ۲۶ 

۱۵۷2۱۴۹ معتیر:‎ puller 

تعلیمات: ۱۷۲ 

تفسیر ساق ۱۰۵ 

تفسیر معرفت: ۶۵ ۰۱۳۹ ۱۶۲ 

تل‌آویو: ۸۱ 

تلمود: ۸۱ 

1:۷ agas 

AY DY a Jal ذهن‎ cain 

توت انخ آمون: ۱٩‏ 

A۴ AY ۵۵ ۰۳۴ ۰۱۷۰۱۶ تتورات:‎ 
WYN 


هی ی کتاب واقینگتن ice‏ چهارده 

۲۶ ۱٩ AA ۵ ۰۴ دورنتی» ژان:‎ 

دومین رضالة شبتیزرگ: ۰۱۱۲ ۰۱۴۷ 
۲ ۱۹۶ 

AY LU cages ABDC [ago 
۱۳۴ 


دیترویت: ۱۳ 
دیوژن لائرس: ۸۲ 


E 

۳2 dea: 

scite‏ یمود ارد» ديار 
YA TF TY‏ 

راحیل:,۸۱ 

Y راغب‎ 

رامبراند. هارمنسون وان راین: ۸۵٩‏ ۱۹۸ 

رایتسنشتاین, ریشارد: ۲۴ 

رد بدعت ایرنایوس و استروماتا: OY‏ 

رد وش شآ جقة درن مرت 
می‌خوانندش؛ ۶۶ 

ردی بر همة بدعت‌ها: AA A‏ ۱۳۱ 

رسال سه‌یخشی: ۶۵ ۱۳۸۰۷۵ 

رساله دیاب eel‏ ا رسا 
رستاحیز: دوازده ۰۴۳ ۱۱۵ 

رقص دوار صلیب: ۵۲ 

E UES 

ATANA ARTE روتکو‎ 

MY MY A ibas, Fe, 
AY SY AY Y ny av am 
AA ۸۵ AY YA ۷۸ ۰۷۱-۸ 


aln es |‏ گنوسی 


FA حکمت عیسی مسیح:‎ 
AY AY FF ۶۳۰۵۵ ۷: Ig > 
۱۹۳۰۱۵ 


fe 
۱۱ خاور دور:‎ 
۱۰۲ ۸۵ خاور نزدیک:‎ 
۱۰۹ gages 
۱۰۷ خشایارشاه:‎ 
۱۸۳ خمنو:‎ 
لجیسل پهنودا و‎ hog pe خسوانش‎ 
شکلگیری مسیحیت: پانزده‎ 


خولون: ۸۱ 

> 
داتاری: ۱٩‏ 
olo‏ ای. آر. : ۰۲۷ ۲۸ 


داربی SU‏ آزتور: ۲۸ 

AY, 

داستایفسکی, فیودور میخایلوویج: 
MA ۹۶‏ 

۵٩ سالوادور:‎ «i 

دانیال (ع): ۱۶ 

داوود (ع): ۰۱۶ ۳۴: ۱۰۹ 

داوینچی؛ لثوناردو: ۵٩‏ 

در باب ls‏ جهان: ۶۲ 

٩۰ دریای,سرخ:‎ 

دریای سیاه: ۱۱۷ 

دفاعية دوم: ۱۲۵ 


YY دمشق:‎ 


فهرست اعلام ۲۴۱ 


سوریه: ۶۹ ۱۷۶۰۱۲۴ 

سوه - سودربرگ. تورگتو: ۲۱ 
و A‏ 

سیلوانوس: ۰۱۷۳ ۱۷۸۰۱۷۴ 
سینوپ: ۶۱ 


2[ 
شارل دهم: ۸۴ 
شام: ۰۳۴ ۸۱ 
شرح والنتینی: ۶۵ 
شمعون قانوی: T‏ ۰۳۹۰۳۸ ۰۱۱۳ 
VFA ۶‏ 
شمعون مجوس/ شمعون 288 ۰۸۱ ۸۳ 
VA) AS‏ 
شمعون KS‏ شمعون مجوس 
شموتیل بن ناخمان: AT‏ 
شنکه» el‏ ام. : YF‏ 
شرل گر شوم ۴۹-۲۷ 
شیت: ۸۵۵ ٩۳‏ 


b 
٩۶ طبع اله ی آرخون‌ها: ۲ی ۴ع‎ 
۱۷۶ طرطوس:‎ 


عاصی: ۱۵۰ 


٩۰ عدن:‎ 


عمران ۱۷ 
عمواس: YF‏ 
aae‏ جدیند: ۵ ۰۱۳ ۰۱۷ ۳۷-۳۵ ۳5 


MY 
AYE 


۰1۱۶ ANYANA 
۰1۲٩ ۰۱۲۷-۹۹ 
۱۵۲ JAF VEY 


۱۲۷ AY رون:‎ 


AER 
ayy 


زاندی. جی. : ۲۶ 
زرتشت (ع): ۸۲۰۸۱ 
زرتشت چدین نگفت: ۸۲ 
زوریخ: ۰۳۰۲۰۳ ۲۱ 
زوستریالوس: ۱۸۲ 
زیتون: FA‏ ۱۱۴۰۱۱۰ 


ov 
۱۲۳ ۰.۱۲۲ ساتوردینوس:‎ 
۲۳۴ سازدینیا؛‎ 
۱۴۲ ساکاریا:‎ 
۱۰۶ ٩۸ سالومه:‎ 
۱۰۵ سام:‎ 
۸۱ سامره:‎ 
۱۳۸ سانکتوش:‎ 
۱۳۵ ۱۰۰ AY ۶ سفر پیدایش:‎ 
۱۹۴ ۰1۶ سثر تدنیه:‎ 
۱۶ سفر خروج:‎ 
۱۶۸ ۰۱۰۷ ۰۳۴ سقراط:‎ 
٩۱ سلیمان (ع):‎ 
9۶: سموئیل!(ع۰‎ 
۲۰ ایدسبالد:‎ go 
۱۱۶ سوتوتیوس:‎ 
۱۳۱ سوروس:‎ 


۲۲-۲۰ ۰۱۸ Y قبطی:‎ 


فرنت | کرنت: ۶۸ ۶۹ ۱۰۲ 
قسطنطین اول ے کنستانتین اول 
قسطنظین پتجم: ۱۱۵ 

۲۳۰۱۸ Y القصر:‎ 

قمران: ۱۷-۱۵ 

Ms 

قيصرية قیلیپی ہے بانیاس 


Ss 

کارپوفوروس: ۱۵۳ 

٩۸ کارپوکراتیان:‎ 

۱۴۴ ۰۳۵ ۰۲۳ sius 

کارکوپینو ژروم: ۱۰۱ 

کارناک / اوپت: VO‏ 

کاس آر. : ۲۶ 

کالج بارنارد: سیزده؛ ۲۲ 

کالون. جان: ۱۳ 

کالیستوس: ۰۱۵۳ ۱۵۴ 

۵٩ کالیشته:‎ 

کالیفرنیا: سیزده 

۲۶ AY dotis 

کتاب اعمل: ۱۱۴ 

کتاب تومای رقیب: ۰۵۱ ۰۱۰۵ ۱۸۱ 

کتاب مقدس:۵ ۵۳۰۵۰۰۴۷ ۶۱ 
VE ۷‏ ۱۵۴۰۱۰۷۰۹۱۰۹۰ 

کتاب‌شناسی نجع حمادی: YA‏ 

۱۳۰ 


کرستس: 
Si ass‏ 
کلمبیاه سیزده. ۰۲۲ YA‏ 


۲ نجیل‌های گنوسی 


AL AT AY FA PY AD ۶ 
AV AV 6 ۲ ae 
1۹۸ ۰۱۹۶ VAY 


عهد عتیق: ۰۱۰ ۶۱۱۶ 


à 
۱۹۷ ۸۴ جورج:‎ uel 
انجیل سبری توما: چهارده‎ ol فراسوی‎ 
۵9 No فرانچسکاء‎ 
۳۹ فرایهر:‎ 
AY فردوسی» ابوالقاسم:‎ 
۱۴۲ ۰۱۰۲۰۹٩ فروگیا | فریجیه:‎ 
۱۸۰ فروید. زیگموند:‎ 
فریب طومارهای بحر المیت:۱۷‎ 
فریجیه ے فروگیا‎ 


YF : pl فریدلندر‎ 

فکرت سه‌گانه: AY‏ 

۱۴۳ ۰۱۲۵ AY YA ۰۱۵ فلسطین:‎ 
۸۰ فلورینوس:‎ 

فلوطین: ۰۱۸۱ ۱۹۱ 

Y کامینهاوزن؛ هانس:‎ o 
۲۴ هارناک؛ آدولف:‎ oi 
We فویرباخ. لودویک:‎ 
AY فیثاغورث:‎ 

22 Sits 

فیلیپ انجیلی: ۵۰ ۸۱ ۱۳۹ 


à 
۵۵ قابیل:‎ 
۲۳ ۰۲۲ ۰۱۹۰۱۸ ۰۱۵ ۲ قاهره:‎ 


فهرست اعلام !۲۴۳ 


گوکنهايم: دوازده 
گیجرء جان: دوازده 
گیومون. ژان بانیست آرمان: 


J 
۱۷۶ لاذقیه:‎ 
۱۶۱ ۰۱۰۳ ۰۴۵ لاوی/ متای قدیس:‎ 


لندن: ۱۵ 

۱۵۶ AF OY لوتره مارتین:‎ 
AY لوزه:‎ 

لوسیاس: ۱۱۹ 

لوقا: ۰۵۰ ۵۵ 

لوگدونوم ے لبون 

لوون: ۲۳ 


لیتون؛ بنتلی: دوازده: ۲۸ 

۰۱۲۶ ۰۷۵۰۴۹۸ ۶ لیون / لوگدونوم:‎ 
1۵° AEF TY 

لون لاوی: ۱۸ 

لئوی سوم: ۱۱۵ 

لئوی هشتم: AY‏ 


DUNS 
۱۱۰ ماتیتیاهو:‎ 


Fes 


۶۸ ۶۵ ۵۲ Vo کلمنث اسکندرانی:‎ 
= ۷۰۶ ۰۱۰۲ AY ۰۷۵ VY E 
۱۰۸ 

کنستانتین | قسطنطین اول: ۰٩‏ ۱۴ 


کولبه اسی:: ۲۷ 

کولسیان: ۰۱۰۲ ۱۰۴ 

کولورباسوس: ۱۶۹ 

کونز. ادوارد: ۱۱ 

A ۶-۳ کویسپل, خیلس: دوازده‎ 
۱۳۷ X8 ۷ aY- 

کویستر هلموت: ۶ ۰۲۲ ۰۲۸ ۱۹۴ 

4$« هاورد: دوازده 


گ 

گاریت. ژرار: ۲۳ 

گرانکه آر آم:: ۲۹۰۲۷ 

f‏ دنیس: دوازده 

گفتار در باب هشتم و نهم: ۱۸۴-۱۸۲ 

گفت وگوی منجی: NY‏ ۰۵۵ ۸۱۰۳ ۰۱۰۶ 
۶۵ ۱۶۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۱۷۸ 

۰۱۰۸ ATAY ۷۵ DY ۲۶ PJS 
۱۳۳۰۹ 

۰۱۳۸۰۱۳۵ AVE uc ze pa 
YA NAF 

گور SES‏ | هیخال هاسفر: Y‏ 


gusanos SES‏ شىنىت 
درکتاب مکاشفه: پانزده 

مکاشفة آدم: ٩۱‏ 

مکاشلفة پطرس: دوازده ۵ ۰۴۳ ۵۵ 
YA ۸‏ ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ 
۸ ۱۵۱ 

مکاشفة پولس: ۵ 

مکآرتور: چهارده 

مک‌ری. جورج: دوازده» ۲۲: ۲۹ 

منارء جی. : ۲۹ 

منت شیطان: سیزده 

lex 

موتسارت» ولفگانگ آمادئوس: ۵٩‏ 


مورمون: ۱۳ 

موسی AY Xe)‏ ۰۱۶۱۰۱۴۳ ۱۹۳ 
مولتمان» بورگن: ۶۰ 
مونتانیستان: ۹٩‏ 


AY تابلس:‎ 

نارزالوس ۱۲۳ 

ناصره: ۱۷ 

۴۹ ۰۴۸ D eei طرش به‎ dali 

نجع حمادی / چنوبوسکیون: wb‏ 
سیزده؛ چهارده. ۰۱ ۸-۴ 2۱۲ ۰۱۵ 


۴۴ انجیل‌های گنوسی 


٩۸ مارشلتا:‎ 

مارکوس آورلیوس: ۱۲۳۰۱۲۰۰۰۱۱۹ 

1٩ ماکسپمیلا:‎ 

ماکسیمین: ۱۳۲ 

۵٩ گوستاو:‎ ills 

مالیتین» اب ۲۶ 

ila‏ نماروین: دوازده 

متای قدیس - لاوی 

متدیست جو۲ 

مندیسم 1۳ 

متفلد. جکلین: دوازده 

۱۷۶۰۱۳۹ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ Be متى:‎ 
va 

تیاس قدیس: ۰۴۰ ۵۱ 

محمدعلی الستمان: ۰۱ ۰۱۰۰۵۰۲ ۰1۶۷ 
1۹۹ 

AY ۱۵ مدیترانه:‎ 

۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۹۹ ۰۹۸ Ee 

AY AY ۹۰ AA ۸۶ ۰۵۰ gud à 
MA M AY 

مرقیون؛ ۶۱ ۱۲۶ 

مریم (ع): ۳ ۰۸۵ AP‏ ۹۸۹۱۹۰ 

BEY TANAN مرت محدلب کی‎ 
AS AF DEO) ۵۰ FF ۴ 
۱۰۶ - ۳ 

مرامیر: ۲۳۰۱۶ 

۶۵ ۵۷ AV NF ۰۲۱-۱۸ ۳-۱ مصر:‎ 
MY VALVE MY AA ۸ 
MY 

YA ۰۱۵ A ۰۱ مصر علیا:‎ 


قهرست اعلام ۲۴۵ 


ویلسون, باربرا: دوازده 


وین: ۱۴۲۰۱۲۷ 


هابیل: ۵۵ 

Sagaza 

هادریان: ۱۱۹ 

هارپر و زو: ۲۳ 

هارناک» آدولف 25$ ۰۵۴ ۱۳۹ 
هاروارد: سیزده. ۶ ۰۲۱ ۲۲ 
هانتینگتون: ۱۸ 

هاوس, رندوم: دوازده 

هایدگر مارتین: ۲۵ 


هران؛ مریلین: دوازده 

۰۱۶۱ ۰۱۴۰ ۰۱۳۹ OF OY هرقلی ون:‎ 
M44 ۹۲ 

هرکول/ هراکیس: ۱۳۰ 

VAY هرمتوپولیس:‎ 

۴۲ کارل:‎ e 

۸۴ DA ۰۲۶ ۰۳ هلند:‎ 

۸۵ AY ۸۱۱ ۰۳ هند:‎ 

۵٩ ژرش فریدریش:‎ «Jas 

بای 

هومیلی‌ها: ۸۲ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ AA ۰۱۱ ۸ هیپولیتوس:‎ 
۱۸۱ ۱۵۹ ۰۱۵۷ ۱۵۴-۲ 

هیخال هاسفر ‏ گور SES‏ 


SPY ۳۱ ۳۰ ۲۸-۲۴ ۲ ۸ 
۶۵ ET EY AA AF ۹ FA ۴ 
۰۱۰۵ AF AY AY AF YO ۱ 
AYY ۰۱۳۳ ۷۳ ۸ 
۰۱۷۳ ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ JAY AFA ۷ 
۱۰ AY 

نرون: ۰۱۰۹ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۴۳ 

VY نفتالی:‎ 

نمرود: ۸۲ 

۱۰۵ AY AY ۰۱۶ (es 

AY نوریه:‎ 

۱۹۸ ۰۱۹۶ AY فریدریش:‎ came 

یقیه: ۱۱۵ 


نیل: ۱۵ 


وانیکان: ۰۱۳ ۱۷ 

وال استریت ژورنال: ۱۶ 

= ۵۲ ۴۹ ۰۴۷ ۰۴۶ ۰۱۰ والنتینوس:‎ 
۷۵ - YA FY - ۶۵ ۵۸ b 
۱۱۵ 48 AY AY AP AY 
۱۴۸ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۳۲ ۶ 
3۷1 ۰۱۶۸ ۰۱۶۶ ۰ 
MA M ۹ 

وان اونیک. دبلیو. سی. : YA‏ 

وتیوس |پاگاتوس: ۱۲۶ 

وسلی. جان: ۱۳ 

99+ رولان: ۱۷ 

MESES o 

ویکتور اول: ۰۴۹ YA‏ ۰۸۰ ۱۴۲ 


MA 


USL 

یوسف برصاباس: ۴۰ 

VAY BEE 

یوشع (ع): ۰۸۱۰۱۶ ۱۶۱ 

۹۸:۹۴ بن ایلعازر:‎ blige 

YA WA ۰۲۴ ۰۱۵ هانس:‎ «eig 

۶۵ ۶۰ ۱۳۷ Y ۶ یونان | یونانینان:‎ 
۱۰۰ AA ADAYAN FA 
۱۵۰۰۱۴۲ YT eA ¥ 

وتک کازل گوستاو: WAaY eure‏ 

بهودیه: ۱۵ 


بهودا بن شمعون اسخریوطی: 
Mv‏ 
بهودا توما: ۰۲ ۰۱۷ ۰۳۹ ۰۵۱ ۱۰۶ 


۶ /انجیل‌های گتوسی 


کاک 3 
هیرودیاس: A‏ 
هیزن: zl‏ دوازده 


ó 
۲۹۰ یی‎ 
۱۷۶ AA ۴۵ ۴۰ (ع:‎ Gow 
AP ۰۵۶ ۵۵ ۳۹ ۰۳۸ ۳ یعقوب البار:‎ 
MY ATT NYE IF A 
ATE ۵۰ ۴۸ ۴۰-۳۸ ۵ یوحنا:‎ 
۱۱۵ 2 ۴ 


یوزفوس فلاویوس: ۱۱۲۰۱۱۰ 


۰۱۲۱ - ۱۱۹۰۸۱ OF یوستین شهید:‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ AYO ۳ 


AYA APA ANTY ۱ 


m - 


Et 


